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رساله شر شه صر (ط اة 


و مطابق با فتوای حضر ت حجة | لاسلام 
عمل با بی ر سا له و اامسلمین استادالفةهاء و اامجتهدی اعلم 
انتاءالله تعالی 
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مهر 
ابوالحس الموسوى 


ادام‌الله ظله عای رۇسالاعلام و حفظ 
بوجوده شربعة جده سید الانام 


عجت دس بت 0 العلماءالعالمین آبة الله العظمی فی‌العالمین 


ی کے gaxe‏ ۳4 


مسال الر حمن‌الر حي 


الجمدشرب المالمیت والصلوة وااسلام على «جمد و آله‌الطیین‌الطاهرین و بعد 
چنین گویدمذنب جانی ابوالقاسم الموسوی‌الاسقهانی عفی عنه بعد از انتشار 


فتاوای حضرت مستطاب استادالففماءوالمجتمدین حجهالاسلام والسلء‌ن‌ر لیس 
التلتوالهین آیةابنه نی‌المالمین العلامةالنانی سیدنا و ءولانا ۲ تا ی ۲ قا سيد 
ابو احسن‌ال وسوی‌الاصفمانی متعنااه تعالی بطول باه دراعاراف عاام واشاعة 
رساله های ,عملیه فارسیه وعرببه ایشا در بلاد اسلامیه بر خوردم بر سا له 
مبار كه وملةَالْجاة که ابن اونات از قام مبارك خودشان صادر ودرنهایت 
جودت وحن اسلوب وسپل‌التناول ومرغوب مشتمل بر مهمات مسائل دینیه 
الاتلاء . که‌غا لب مکلایت با ن محتاح میباشند ولی 


و تض٠ن‏ نروع کثيرة 
چون ان کنا یوب نطاب بلغت عریه بود واغلب برادران | یما نی فارسی 
زبانانرا از آن:بهرة نبود حسب الاشاره خود آن بزرگوار شروع هینمادم 
بتر مه آن تا انشا تمالی نقعش عام وذغیره آخرت ابن کثیر الانام باش 


و- او خداویدٌ منان جل‌شانه تو فیق | نجام واتمام آ نرا مسئلت واز حضرت 


ولی‌اله امام عصر عجل افر چه‌استهداد می تدایم ونامیدم آترا به (صراطالنجاة) 


(r) 


وترتیب داده شد بر يك مقدما وچند کناب واه مو فق لاصواب مقدمه در 
مائل متعله بتقلبد هثله غير مجتهداز مكلفين بايد در عبادات ومعا ملات 
بلکه درتهام کاره‌ای‌خود حتی‌درمباحاتقلید کندمجتمدیر اباعمل باحتیاط نماید 
در صورتیکه‌موارداحتباطو کیفی ت آنرا بداند ودانستن آن بسیارمکل است 
بس تصحیح عمال عامی غالبامتوقف‌بر تقلیداست وبدون تقلید عماش‌ناسداست 
مئله عمل باحتباط چایزاست هرچند مستلزم تکرار عمل باشد بنا بر اقوی 
مسئله معی تقليد الزام بفتوی مجتهد معین‌است و این ممنی متحتق میشود 
بمچرد یاد گرفتن فتوای او برای عمل هر چند هنوز بان عمل نکرده‌باشد 
بلی در جواژ بقاء بر تقلید میت وعدم جواز عدول از تقلند مجتهد زنده 
بمچتهد دیگر شرط اس تکه‌بفتوای مچنبد اول عمل نبوده باشد ‏ مله درط 
است در مرجم تقلیداجتهاد وعدالت وزرع مسئلهبید از تحقق تقلید وعمل 
از او عدول کند مگر بک که اعلم از او باشد 


تست مگر آنکه هنوز بفتوای | و ل عمل نکرد"ه 


بر طبق آن جا 


وعدول بساری جایز 


باشد مئله و جیست تقلید اعلم بنا بر احوط در صورت امکان وبابد نس 
کند تا اعلم را بیدا کند واگر دو مجتهد در علم ماوی باشند «یرات 


تقلید. هر کدام نماید مگر آنکه احدهااعدل,۱ اررع باثد 


است اگراحدهما محتمل لاعلبه باشد دون دیگرء 


او نماید. وھ 


5 
اگر اعلم مردد باشذ بين دو نفر و تتواند اورا تشخص دهد ۾ 
قول هر کدام را که‌احوطاست بااه 
متاه در خصوس مسئله تقلید اعلم بابد تقلید. اعلم 


ان والا مخبراست 


f i a 
بايد باو رجو ع کند وا در فتوائ‎ 
۱ 


مر است بت تقلید.اعلم وی 


دهد بوجوب رجوع پاعلم درسایر »-ا۶ 
او جواز نقلید غبر اعلم باش در ؛ 


او بخلاف آنکه غیر اعلم نتو ی دهد بجواز تقلید غیر اعلم که اخذ بان 
او وجوب تقلید اعام باشد میتوانداخذیان 


یی یت بلی اگر نتوای 
ات مله اک 


کند زبرا که 


مجڃتہ ل مساری در عام ٫‏ 


ر دستش با علم نرسد ودو 


کند در تمام‌سائل 


بلکه تبیض هم جائزاست که‌بمش مائل را از يك کدام بگیرد وبعضی را 
از دیگری هله او قا تیکه فحص مبکند که مجتهد با اعلم را پیدا کند 
متمین‌است بر او عمل باحتیاط له در ما تلبکه فتوای غير اعلم با اعلم 
موافق باشد عامی میتواند بهر کدام رجو ع م کند بلکه هم چنین" است در * 
مانلیکه نداند مخالفت فتوای اورا بانتوای اعلم مسئله اگر اعلم در مسئلة 
0 اء ۳ .۱ 
فتوی نداشته باشد در آن‌سلله‌تقلیدغیر اعلم جایزاست‌با آرعایت‌الاعلم فالاعلم 
0۳0 اگر کسی تقلید کند غیر مجتهد را خطا بعد از 
ات 
التفات باید عدول از او کندبمچتپد چنانچه اگر تقلید کند غير اعلم را 
باد عدول کندباعلم وهمچنین‌استا گر تقلید کرده اعلم را وعد دیگر ی 
از او اعلم شود مسئله تقلید میت ابتداه" جائز بست بلا تید و وله 
مّ یت ابتداه جائز بست بلی‌ا گر مجتهدش وفات 
کرد در م‌ائلیکه از او تقلید کرده وبان عمل نموده میثوا ند بتقلید او 
5l‏ ۵ 7 2 
قی بماند ومیتواند رجوع کند ببیچتهد زنده واحوط رجوع "است وبعد از 
کی بر نیست دو باره بر‌گردد بقول میت وشرط است در وا ژ 
بقاع بر تة ت 1۱ ۹ ۲ 
سم ۳ ۳9 این سئله مجتېد حی اعلم فتوا ی بجواز دهد 
9 ابت نمیکند فتو ای مجتهدش که ونات نموده بجواز بقاء بساگر اکنفا 
بان نهودعمل‌او در حکم عمل "یی تقلیداست مله اگرنقلید کرد مجتهد برا 
ِ نوت شد بمد تقلید دیگری نمود او نیز وفات دود پس تقلید کرد 
O‏ پس تقل 
سىرا که بقاء بر تفلید,میت‌را واجب میداند باید بر گردد بفتوای مجتهد 
اول واگر بقاءرا جایز میداند »ءتواند باق ۳۰ ۲ 
ts‏ تو اند باقی بماند بتقلید مجتهد دوم بنا بر 
ظهرمتله ن ت 1 0 
تج دون وو ابل مجتید در تصرف موقوفات‌ووصابا واه‌وال‌قاصرین 
بوت آن مجتهد منمزل میشود واماکرا که مید ا = 9 
e‏ سىر مجتہد منصب ولیت اوقا ف 
و با ولایت تبر 5 1 ۳ 
بت ویمومت‌بر قاصرین داده آبا بفوت 
میشود با نه محل ا۵کا لست اج 
نماید له هر گاه مقلدبفتو 


ایقاع وان 


ِ مجتهد از اين منصب منعزل 
وط ۲ نسشکه از مجتهد زنده تحصیل منصب" 
عم 
و ی مجتمد عملی بجا آو رد از عبادت یا عقد با 
بو" وت جود مد از او تقلید: کند کی ولا ی و یل 


را باطل داند میتواند .. ۲ 
۱ بتواند بنا بر صحت انعمل گذارد واعاده با تضاء آن‌وایب 
و ۱ 


(٥‏ در مسال قلید اه 


ی د 
تست بلی در آینده بابد بفتوای »تمد دوم‌عل نماید ه-ئلها کر »جتم‌دیرا 
بدون فحص يا با قطع بانکه جامع الشرانطاست تقايد نمود بعد شك کرد 
در جا میت او بای فصن کند تا ها لمعف قود لاف آنکه 
جامعیت اورا بطریق شرعی احراز کرده باشد وشك نایبد در زوال بعض 
شرائط آن مثل عدالت یااجتهاد او که‌تحص بر او واجب نیست ومیتوا ند 
بنا گذارد بر بقاء حالت تابقه که جا معیت او بوده مله اگر حالتی 


عارش مجتهد شود که موجب نقد بعض ثرائط باشد مثل فق با جاو ن 
یا تسیان واجیست بر مقلد که عدول کند از او بىجتهد جامع الشرا بط 
ونمتواند بتقلید او بافی بما ند وهمچنین است اگر از اول ناقد الشرا ثط 
بوده ومدتی عامی موافق قول او عمل نمود »که بعکم ۳ است که 
بدو ن تقلید عمل نمو ده مستله اجتپا د کي نابت میشو د با ختبا ر 

ڪه منید علم با شد و بشپاد ت طرق جانڪه دو عا د ل 
ابات اعلمیت نیز ا بنہا است و کسبکه اجتہادش معلوم نبا شد جابز نیست 
تقلید او هرچند از اهل علم با شد وا واجب است بر کسبکه برتبه اجتهاد 
ترسیده باشد تقلید کند باعمل باحتباط؛ءاید اگر چه قرب الاجتماد باشد مه 
عمل جاهل مقصر ملافتباطل استا گر چهمطابق‌واقع بعمل آو رد بخلاف عمل جاه 
قاصر بامقصر غافل که عمل‌اوا گر موافق باغدبافتوای مجتهد بکه تقلیدش میکند 
از اومتمشی مشود متله طریق باد گرفشن 
فتوای مجتود بر سه نحو است اول شنیدن از خود منتید دوم تقل عدلین باعدل 
واحد که ظاهر کفایت تقل تقه‌است اگر جه‌عدالتش معلوم نباشد سور جوع 
کهمامون از غاط باشد هسله اگردو نفر بر غلافبگدیگرنتوای 


صح است زیرا که قصد قر بت 


برساله او 
متمد را تقل کنند قول‌اوثق مقدم است‌واگر دروتاقت ماوی باشدقول هر دو 
بیزسد یا رجو م کند برحالة اويا عل کند 


ساقط میشود بس باد از مجتهد 
شکیات و 


باحو طاز آن‌دو نقل باعیل کندبا حتباط ماه و اجب استيا د گر فانم )اء 


سهوبات و تحوانپا ک‌غالبا محل ابلا میود وهمچنین است باد کرنتن اجزاء 
ی بر 


ي 
عبادات و شرابطره‌وانم ومقده‌ات 


رو 


۰( در مسائل قلید )9 


کک ا 


آنها ولی | گر بداند اجمالا ڪه عمل او 
دارای‌جسیماجزاء وشرایط وخالی از موانم است صحیح است اکر چه ته با 
آنها را بدآند مسئله - اگر بداند مدتی عبادات‌او بی تقلءد بوده ومقدار مدتر 
نداندیس اگر بداندبچه کیفیت بعمل آورده وموافق بوده با تتوای مجتهد یکه باو 
رجوع کرده محکوم بصحت است والا احوط آنتکه آنقدر اعمال خو د را 
قضاکند نابقین کند بفراغت ذمه خودمستله - اگر میداند اعمال گذشته اش با 
تقلد بوده ولکن تداند بتقلیدصحیح بوده‌بانه بتابر صعت گذارد مسئله. اگر 
ی از لو غاو گذشته وبعد شك کند که‌اعدال او مستند بتقلید صحیح بوده 
ه بنارا بر صحت گذارد ۳ لکن برای اعمال بعد بابد تقلبد صحیح 
تباید له - عدالت شرط است در مقت وثدابت مبشود عدالت | يشان 
بشپادت عدلین با بمعاشرت با او که مطمتن شود بعدالت او بابشیاعکبهمفید 
علم 


f 


مد 


باشد هسله عدااتءپارت‌است ازملکه راسخه که باعث شود بر ملازمت 
تفوی‌بتر ك محرمات‌وفمل واجبات و کاشف آن‌حسن ظاهراست بمراقبت‌شرعیات 
وحضور جماعات ونحوان مله -عدالت. زایل میشود بارتاب گناها تن 
رنه :| باصرار بر صفیره وبر مبگردد عدالت بتوبه کردن اگر ملكة 
راسخه بافی‌باشد »!4 اگر "کی نتوای مجتهدبرا اشتراهابر خلاف واتم تقل 
کرده واجبست بر او اعلام. کند «تعلمین را بر اتبا خو دمع اک دزیین 
4 هو مد 
نماز تله عارش شود که حکم آترا نداند ومسکن نباڈشد در ات حال 
استعلام باغاره ونعو آن که نمازش با طل نشود بابد بنا گفارد بر یکطرزف 
احتمال ونء‌ازرا تمام کند بتصد آنکه بعد از نماز حکم آنرا بپرسد اگ 


؟ 


عمل او بر خلاف واقع بوده اعاده 


دەصحب رات 4۱۱-۱ 
بودەصجیج 


کتک د کل دیکرین باشد در هال مثل, اج 


ابقاع با اداء خمس 


:| حفاره ونعوانها باید عمل را موانق تقلید موکل بجا آو رد 


با ز کوة 
نه باقتضاء تقلید خودش بر فرض اختلاف بخلاف وصی که بابد باقتضا ی 


قلید خود نماز برای میت استیجار کندنه بفتو ی" مجتمد میت وهمحنین‌ادت 


دلی پس فرق‌است بین و کیل وین وصی وولی ع-ئله داگر معامله واتع 
سس 


۰( در مسال قلید )ه 


شود ميا ن دو نفر که یکی از آنها هقلد کسی است که آن معا مله را 


صحیح میداند ودیگری مقلد کسیاست که باطل میداند بايد هر کدام 
بقتضای فتوای مجتهدشان عمل کنند واگر ما یین آنها تزا ع واقع شود 
مرافعه کنند نزد یکی از آن دومجتهد با مجتهد دیگر و او حکم میکند 
بر طبق فتوای خود اكش بر طرفین نانذ خوا هد بود وه‌چنین است 
اگر ایقاعی واقم شود که متعلق بدونفر باشد مثل طلاق وعنق ونعواتبا 
مسئله.احتیاط مطلق آنستکه در مقام فتوی ذکر شود بدو ن آنکه مسبو ق 
با ملحوق بفتوی بر خلاف آن باشد واحتباط مستحبی آهلت‌کنه فتبوق 
باشد بفتوی بر خلا ف.مثل آنکه بعداز .فتوی در اله گو یند اگر چه 
احوط آنستکه چنا ن کند يا ملحو ق باشد بفتو ی بر خلاف مثل آنکه 
گوید احوط چنین‌است اگر چه اقوی چنان‌است یاآنکه مقرون باتدبقربنه 
بر خلاف مثل آنکه گوید اولی واحوط آتستکه جين کند که در این 
سه حال تركاحتباط جایزاست‌بخلاف احتباط مطلق ک‌ترك آن‌جابز نست‌بلکه 
بایدیااحتیاط کندویا در آنمئله رجو ع کندب.چتهد دیگربارعایتالاعلم‌نالاعلم 


کتابالطہارة 
در اقام آبهاو احکاع آنها 
ودر آن‌چندفصل است فصل اول دراقام آبها واحکام نما بدانکه آب یا مطلق 
است‌با مضاف و آب مطلق آنستکه در عرف ابش گویند بدون تبد واضانه 
بخلاف مضا ف که مایمی‌است که از ندردن اجام دبکر ارود ټل .اب 


هندوانه وآبانارویا بەەزوج شدن آب باجم دیگری‌مثل آپ قند و آب نهك 
و با از بخار آب باجسم دیگری حاصل شود مث ل گلاب و نحو آنها و آبطلق 
بر چندة-م‌است‌اول آب جاری دویم که اززمی‌یرون آید بدون‌جر بان سیم آب 
چاه چهارم آب باران پنحم آب راکد واحکا, آنها ذکرمیشود درضمن مسائلی 
ماه آب مطاف پاکست لکن نه »طبر حدث ادت ونه خبث وبملاقات جات 
نجس میشود هرچند بقدر هزار کر باشد بلی در صورتیکه ازبالا بریزند به 
پائن مثل آنکه کلاب باش ر ۱ سرازیرکنند بدهتکافری بربزند آنچه قلاوات 


۰( کتاب الطپارة اه ۳ 


تست تخت 
دست اونموده نجس‌است وسرایت ببالا نیکند مسئله آب‌مطلق‌را گر بجوشانند 


ونخارآنرا بگیرند از اطلاق یرون یزود پس‌عرآب مطاق آب مطلق‌است 
بلی | گرباچیز دیگری مثل گل ونح و آن مخلوط کنندو بجوشاننده‌ضاف مشود 
چنانچه اگر ازگلاب عرق گیرند مضاف است مسثله اگرمایمی معلوم نباد که 
آبمطلن‌است ,امضاف و حالت سابقة آن معلوم‌باش که مطلق بوده بحکم‌مطلق 
است واگر مضاف بوده بعکم مضاف است و اگر حال سابق آن معطوم نباشد 
رفع <دث وخیث نبینماید وکمتر اک آن بلاقات نجاست نبس میشود و کنیر 
آن ظاهر محکوم‌بطمارت است مئل آب مطلق بتماماقسام ان‌بسلاقات نجاست 
نجس‌میشود درصورتبکه رنك باطعم یابوی ان متفیر شود بخلاف انکه اوصاف 
ان بدون ملاقات‌به‌مدش‌مجاورت متغبر شود که‌نجس نبشود بلی اگر جیفة كنار 
اب افناده وجزئی ازان دراب باشد وبوی اب متفیر شود سیب مجمو ع داخل 
و خارج ان اب نچس است مسئله شرط است درتتجس اب متغرانکه ,او صاف 
نجاست متفیر شد ه باشد نه باوصاف متنجس پس اگر زنك اب کر یا جا ر ی 
ونعوانهایقم مننجس‌سرخ شود نجس‌نمشود زبراکه باوصاف نجس‌متغیرنشده 
ماله مناط در نجس شدن اب بتفیر انتکه طعم با رنك یا بوی ان بعلاقات 
تجاست متفبر شود اگر چه نغیبر آن بفیرسنخ وصف نجس باشد پسآگرمثلا 
خون بربزد در آب ورنك آب زرد شود نجس میشود مله اگر آب‌تنجی 
منفیر بمینه منلابریزد در آبکر ونحو آن وبویکررا متفیر نماید نجس‌میشود 
بنا بر اتوی ماله آب جاری که ازچجشمه ببرون ابد باجربان و متصل‌بماده 
باشد بملافات‌نجاست نجس نمیشود اگرچه کمتراز کرباشد و آیبکه از چشمه 
یرون آمده‌وجربان نداردیعکم جاربست وهمچنین‌است آب‌چاه بنا براقوی 
که نجس امیشو د مگر متیر بنحویکه مذ کورشد مسئله آب ایتاده که‌متصل 
باشد باب جاری بعکم جاریست پس آب گودال که بواسطه ساقبه ونحوان 
متصل به نهر باشدمثل نهراست‌وهمچنین است ابہای اطراف نہر ا گر چه‌ایستاده 
باشد مئل اب جاریو آیکه بحکمجاری باشد اگر بتفیرنچس شود وتفیرش 
زایل شود بعلاح‌بابدون آن پاك میشود هسثله آپ‌ابسناده که ماده نداشته‌باند 


)٩( o دراحکام آہا‎ Je 


E |‏ از کر باشد بملاقات‌نجاست نجس میشودخواه آب‌واردشود برنجاست 
با نچاست وارد شود بر آب :وباك میشود بمچردانصال رباب کر یاجاری و 
باران اگر چه ممزوجبه آنبا نشود با بر اقوی مسئله آبقلی لکه زداند ماده 
دارد با نه اگر قبل از این ماده داشته وثك شود که مفعلم شده ازماده بانه 
بحکم جاری ادت واگر سابقا ماده نداشته بملاقات نجاست نجس‌مشود مسلا 
آیبکه‌بقدر کر باشدبملاقات نجاست تجس‌نمیثود مگر ۲ نکه متفر باچس شود 
ودرصورتبکه بعش آن‌متتیر شود وتتمه کتر از کر نباشد باقی باك ومقدار 
اگر تغیبر آن‌زایل شوذب‌جرد انصالیکه‌بکر دارد پاك میشو د 


متغیر نجساست‌و 
بنابر اقوی بخلاف آنکه تتمه ک‌تراز کر باشد کهآنمم 


ومحتاج بامتزاج یست 
نجس میشود هسئله مقدار کر بحسب وذن هزار و دوبت رطل عراقیست که 
بحقه کربلا ونجف که نبصدو سی وسه مثفال وناث مذقال صر نی استوهشتاد 
صیر فیست وبحقه اسلامپرول که 
۱ 


وینج حقه ويك دبع ونیم ودوقال و نیم 
دوبست‌وهشتاد مقال است دویست ونودودوحقه ونیم امت و بحساب مت 
شاهی متداول ایران که هزارو دوست‌وهشتاد مثقال است شصت وچمارهیت 
الا یب مال وبمن تبربزی که نمف مت شاهی است یکصدو یست وهذات 
من‌الا ببست مثقال است و یاب من بی که چهل سبر است و هر سیری هفتاد 
مثقال است ببستو نه من وربم من و بج ماحت مقداری است که حاصل 
خرب هربك از طول و عرض وعم قآندریکدیگر بسی وشش‌وجب برسد 
پناس احوط هر چند اقوی کفایت رسیدن‌بیست وهفت وجب است 4:۰۵ آیکه 
مملوم نباشد بقدر کراستیانه» ر گاه حالتسابقة آن کربت بوده محکوم بکربت 
ات واگ اجو (ز کر بوده محکوم بقلت است وه رگاه‌حالت ساقه آن 
معاومنباشد اقوی آنتکه آن آب ببلافات نجاست نجس نمیشود هر ند سابر 
احکام و بر آن جاری نس مرا آنه کر از مود وعدبقدر کر ثد 


ن 


دن‌ملادات نموده با مد از 


محکوم به‌طهارت است‌سگر درصورتبکه وقت ملافات معلوم باشد و وقت کربت 


وعلاقات نجاست نموده وندانی که قبل‌از ؟ 


معلوم نباد که‌نجس است وانا آب کر که از آن‌بر داشتندتا کمتر از کرباقی ماند 
| موم اجن تسس 


م( در اکا م آبا اه (۱۰) 


وبداتٍ 
است بطهارت مطلقاً هر چند وقتبکه قلبل شد معلوم باشد هسثله آبپاران 
وقت باریدن از آسمان بحکم جاری‌است کقلیل آنهم بہلاقات نجاست نجس‌نمیشود 
مادامی که متخبرنشود واحوط آنستکه باران بقداری ببارد کهبر زمین سخت 
3 جاری شود اگر چه کفابت مقدار که صادن‌باران کند بر آن خالی ازقوت 
تیت مسئله مراد به آب باران که‌نجس نببشود مگر بتفیر قطره هائیست که از 
آسمان نازل شود یاآنچه جمم شده باشد در زیر باران در حالبکه‌قطرات‌بر آن 
ببارد با آبی که متصل‌باشد باییکه باران بر آن تقاطر کند پس آییکه از ناودان 
جاریخود بزبرسقف در وقت باریدن بعکم آیستکه روی سطح جمع شده و 
باران بر آن ببارد مسثله‌باران پاك مکند هر متنجسی را که قابل تطهیر بادد از 


آب وزمین و فرش وظارف که نجس شده‌باشند و در تطهیر 1 ب نجس ماج 
نیست بامتزاح بنابر اقوی چنانچه در فرش «حتاح بتارو کندد یت بلتکه" در 
ظرف نیز محتاح بتعدد نیست بلی‌فار فیکه بولو غ سك نجس شده باشد تطمرران 
بدون تمفیرمشگل استبس احوطآنستکه‌اول آنرا تعفی رکاندبعداز آن‌زیر بارا ن 
گذار ند و دراینحال بمجرد باربدن بران پاك میشود بدون حاجت‌بتمدد صله 
باران اگر ببارد برفرش نجس وبته‌ام جاهای‌ان‌برسد ونفوذ کند ب‌باطن آن 


ظاهر وباطن باك مبشود واگ باران بش ان برسد همانقدر باك‌میشود ۽ انکه 


| در بروی فرش ببارد ونفوذ نکند در باعان 
i‏ ۰ 5 
اکر سطح نچس باشد و باران‌بر آن ببارد ونفوذ کند در آن ووقتبار بدن از 


مان رورا باك مبکند مسئلهً 


زبر سقف تقاطر کند باك‌اسنت اکر چه برروی سطع ۶ 
۳ 


نجاست موجود باشند 

و آب منقاار برنجس مروز کرده باشد وههن است آیبکه‌سدازقطم باران 
1 5 5 1 ت 

میچکد باحتمال انکه آب در خلال سقف از وقت باریدن محبوس بوده‌ویا 


محتمل باشد که آن آب‌مرور برنجس‌تکرده‌بعداز انقطاع باران ل : 
باشد که مد از ۱ و 
اشد که بعد از انقطاع ملافات نجاس تکرده‌نجس‌است. مله ایکه‌استاده و 


نجس باشد باك میشود ببار یدن باران بر آن‌وهمچنین»جرد اتصال بکر یا جاری 


در جاممزوح نشود بان+ابراتوی رمعتبر نیست‌در تعاهیر باتصال "کفیت‌خاضی 


ملاقات تجاست کرده وندانیم ملاقات پیش از قلت‌شده با بعد از آن 


|درآب‌بار ان 


ه( در (عکام آبا ٥)‏ ۱۱ 
هرچند بواسطه ساقبه باسوراخی‌منصل‌باشد کفایت‌میکند چنانچه معتبرنیست 
که سطح آب معتصم عالی با مساوی باشدبا آب نجس بلکه کانیاست‌اتصال 
ب افل نیز بلی گر بطوری آب نجس عالی باشد که سرا زیر بربز د بر آب 
معتصم ظاهر آنتکه در تطپبر آب فوقانی مجرداتصال کافی نباشد مه 
اب مستعمل در وضوء بی اشکال طاهر ومطیر دت وعتغاسشت چنا نکه 
اشکالی نبست که مستعمل دررنم خی اک نیز طاهر ومطهر خبت است و یا 
مطہر حدث هم‌هست یانه‌مشگل است احوط آنتکه باوجود آبدیگ رآن آب 
را در رفع حدث استعمال بککنند وبا انحصار بان جع کنند بن وضو باعل 
بان وبين تيمم مئله آب مستعمل‌در رقع خبث کهغ-الا شگوند در جاثبکه 
محتاح نباشد بتعدد ودر له اخبره بافرش اعتبار تمدد طاهر است ودرغله 
اولی احوط اجتنابست مسئله آب استنجاه بول وغابط بااست اگر یکیاز 
اوصاف نلثه او متفیر نشده باشد واجزاء متمیزة غا,طدر آن نباشد ونجاسعت 
نجاء بکوبند 
گر بابول یا با 


از جای خود تعدی‌فاحش‌نکرده باشد باحویکه آب آنرا آب 


است بس | 


واز خارح نجاستی بان نرسیده باشد والا نجس 
غابط خون نیز بیرون بابد آب مستعمل‌در آن نجس است 
بول با غابط محسوب باشد ضرر ندارد مله شرط نیست در باك بودن اب 
آن گذارد اگر چه 
تن دداو ۶ 


احوطاست هسله‌اگر نجس مغتبه شود بین اطراف محصو ره مثل انکه 


ك ظرف نجس در ده ظرف باك مشتبه شود از تمام آنها بایداجتاب نمود 
لکن اگر چیزی بایکی ازاطراف ملاقات کند محکوم بنجاست‌نیست مگر 
آنکه حاات‌سابقه ملاقی‌نجاست باشد که‌در اینصورت‌احوط بلکه اقوی نجاست 
کفابت نبکند. بلکه 


استنجاء آنکه اول آب بریزد بر محل وبعد دست بر 


ملاقی است اگر آبیکی ازدو ظرف مشتبه را بریزه 
اجتناب ازدیگری لازم‌است 


فصل دوم در ی ام تشای 


مئله در حال‌تتعلی وغیران واجب است بوشانیدن عورت از ناظر محترم مرد 


یمه 


بلی غونبکه جز“ ۱ 


تیه 


۳ نت نظ دن بعورت 
ر مبر واجب پت چنانچه حرام بست.نظر گر 


بوشانیدن عورت واجب 
و لام خود وبعکس زن حرامست 
مالك رام بست ولکن نظر کردن زن بمورت غلام خود و" 


زن قبل ودبر استو عورت‌مرد قبل ود 
که فاسله بين د برو بیشتین است ازعورت نیت ؛ 
کردن‌بموهاء/ ات که‌اطراف عورت است‌ومستحب است پوشانیدت ۱ 
بلکه تا مبان ساق مسعله کقابت میکند در سای هر هماع از دیب نب 
1 ۲ سیر ۰ ۳ 0 5 
راید ماله نظ رکردن‌بعورت 
al‏ 


ناظر باشد هرچند بدست خود یابدست زو جهاش E E‏ 

دبگری از عقف شبشه جابز نیست وهم‌چنین‌است نظر بان‌در اهبا آب صافی سر 
1 ۳ ح تخوان احوط آئست 

اگرمضطر شودرنظر کردن بمورت دیگری برای معالجه‌ونعوان 9 ی 

SS ks ره الات‎ ۰ 

در آئنه نظر کند اگر رفع اضطراب بان بشود 0 ا یت 

تخلی حرام است بشت بقبله بارو بقبله باشد بعقادیم بدن ِ تا E‏ : 7 
رعک ودر وانو ااگرچهعورت خود رالا فلا ر 2 

استقبال بمورت تنا است| گر چه مقادیم بدن او رو بقبله:,اشد وائوی 2 
2 0 ثست | خلاف احتا 5 

در حا لاستبراء واستنجاه روبقبله بودن حرام نیست اگرچه خلاف ۰ است 
۳ : 0 

بغصوص‌در اس راه واگر امرش دایر شود در حالتخلی ببب اضطرار یت 

استقبال واستدبا ومخرراست‌ه رکدا,ر ااختیار کند واحو طاختبار است 

اگرامر اودایر شود میان بکی‌از استدبارواستقبال ویین ترك ستراز نا 

کک 

اختیار ستر کند وا مشتبه باشد قبله ین جات مخیر است هيان چم اتو دور 


تست و جوب عل بظن 


ىدمە مىيت ىتتە ۳ 
فصل در (حکام (ستزيجاة (ست 
مله . واجب است شستن معرح‌بولرا دو مرتبه نا بر احوط وسه مرتيه ااضل 


«( در (حکام تت ي( (۱۳ ). 
است وبفیر آب تطهبر نمیشود ودر تطہیر مخرح غابط مخبر است مبان شستن 
بآب یامسح کردن بچیزیکه نجاست را از محل باك کند مثل سنگریزه و 
پارچه کهنه ونحوانها وافضل مُستن باب استو اکمل جمم بین مسح وغسلاستو 
در شستن تعدد معتبر نیست بلکه آنقدریکه محل | ز نجا ست باك کند کافی 
است ودر مسح لا بداست اززسه‌مرنبه‌هرچند بک‌تر از آن نقاء حاصل شود واگر 
بسه مسح‌نقاء حاصل نشود مکرر کند تانقاء حاصل شود و کفایت مبکند مسح 
بسه طرف‌يك پارچه سنك یا کهنه | گرچه‌احوط آنتکه به پارچه جداباشد 
وباید آن پارچه پات باشد. لاکز نجس بات کافی نیست واگر متنجس شده 
باشد نیز کافی نبست مگر آنکه آنرا تطهیر کند پس‌بان مس حکند وعتبر 
است دربارچه ونحو آن آنکهرطاوبث مسربه نداشته باعد پس كدان ع 
مسح بگل یاپارچه کهنه‌تر بلی بارلوبت کمی کهسرابت‌نکندضرر ندارد سثله 
در شستن باب باید آنقدر بشوید که عین نجاست واثر آنرا ازاله کند بعنی اجزاء 


ربزه باقی‌مانده را که دیده نمیشود نیز برطرف کند ودر مسح کفایت میکند 
ازاله عین فقط وباقی ماندن اثر ضرر ندارد له در استنجاه غایط واتی میشود 
اکتفاء بمسحات نمود که از مقدار متهارف ببشتر نجاست تعدی باط را فی آن‌نکر ده 
باشدبطوریکه صدق استنجاء بر آن‌نکند وشرط دیگر آنکه‌درمعل آن‌نجاست 
دیگر آز خارح بفیر غابط نباشد حتی ءثل خون که همراه غابط خارج شود 
والا متمین است شستن باب مسئله استنجاء امودن بچیزهای معترم حرام است 
وهمچنین استنجاء باستغوان وبشگل بنابراحوط ولک ن ا گربمد کورات‌استجاء 
تمود محل باك میشود بنابر اقوی هله در استنجاء بول واجب یست دست 
مالیدن هر چند احتمال دهد که بابول مذی ازاو خارج شده اکر چه احوط 
در ابنصورت دست مالیدن است 


فصل دز اسر [عاست 


و کیفیت آن اینستکه ماب مقعد ویخ ذکررا سه مرتبه بقوت ملح تاد 


یس انگفت سبابارا زیر آلت وابهلرا بلای آن گذازده وسه مره 27 


نها وغسل بر او واجب نیست خواه بعد از بول استبراء کرده باشد چ ت 


(ه در استیرژه است f‏ 9 


تارج زر حتقه به از آن سه مره سرحققه را فقار دمدیرایآنگه | 
اگر چیزی از بول در مجری باقی مانده باين مسحات یرون آید پس هر 

گاه بعد از این کیفیت استبراء رطوبت مشتبه‌از اوبیرو ن آید که نداند 

بول‌استباچیزدبگر آن رطوبت محکوم بطهارت‌است واگر پیش ازخروج 

آن رعوبت وضوء کرفته باشد باین رطوبت وضویش‌باطل نمشیود بخلاف 

ان؟» اگر استبراه تکرده باشد ورطوبت مشتبه بیرون آید که حکم میشود 

بنجاست و اقعیت آن اینست فائده استبراء بلی هر گاه استبراء نکرده لکن 
مفتی عاول بکشد بایان خ کت کند بقذویکه یکی کنا که آگر عار 

بول درمجر ابود خارج شده بود بعد از آن رطو تی‌مشتبه از بالا یرون آید 

محکوم است بپاکی وناقش نبودن بنابر اقوی سئله دراستبراع شرط نبست 
که خود مباشر باشد و کفایت مبکند مباشرت غير مثل زوجه‌یا کنیز او سل 
اکر شك کند که استبراء کرده با نه بنا گذارد که نکرده اگر چه مدتی 
گذشته باشد و بحس عادت استبراء مینموده بلی اگر بداند که استبراء کرده 
وشك کند بوجه صحیح کرده يانه بنابرصحت گذارد له کسبکه استبراء 
نکرده اکر ك کند که آیا دطوبتی از او یرون‌آمده با نه بناگذارد 
که ببرون نيامده پس اگر بعد از این ر طوبتی در لباس خود به یبند 
ونداند که ازمعرج بیرون آمده يا از ځارج باہاس اورسیده محکوم است 
بپ اکی وباطل نشدن وضوء بآن هله اگر بداند که مذی ازاو خارح شد 
وشك کند که هبراه آن بول‌بوده بانه محکوم است بطبازت وتاقص نبودن 
مگر آنکه صدق کند برآن رطوبت مشته ببول مثل آنکه شك کند که 
LT‏ رطوبت مة_ وشه تهام‌عذی است پامر کب است ازمذی وبول مسئله اگربول 
کند و وضوء بکیرد وبعد رطوبتی ازاو ببرون آید ءردد بین بول وه‌نی‌بس 
اگر بعد از بول استبراء کرده واجب است بر او احتباط کند بچمع بین وضوء 
وغل بلکه همچنین است اگر استبراء نکرده بنابر وجهی که خالی ازقوت 


بست وهر گاه رطوبت مشتبه ازاو بیرون آیدپیشازووء ا کنفاع‌کند بوضوء ۰ 


(ص_پببجصحصححجج مک 
۰( د راح گام وضو «است o‏ ( 


کلام در واجبات وشرائط وموجبات وغایات وضوء واحکام خلل درآنست 
مسله واجب است در وضوء شستن‌روودودست وسح سر ودوقدم و مراد از 
رو بطول صورت ازرستنگاه مو است تا طرف ذقن وبمرش آنچه فرا گیرد 
بین ابهام وانگشت مبان دست که شتن آن واجت است وزیاده از حدود 
مذ کوره شتن آن واجب نیست مگر مقداری از اطرا ف آن تا بقین کند که 
تمام آنچه واجبست شسته شده مسله واجست در شستن ر و که از بالا پان 
شته شود 6 چنکس بلی گر دست را ازباین با بکشدوبر گرا وت 
او ان باشد که از بالا این بقصد وضوء شته‌شود جابز است مئله واجب 
یسن آنچه از ریش از ذقن بائین تراست بلکه مقدار واجب در شتن 
ریش همان‌است که داخل حدمذ کور است از صورت و کفا بت میکند شستن 
دیش که بر بشره صورت احاطه کرده وشستن موهای زیران وبشر ۶ که 
مو ر وی ۲ ترا *گرفته واجب نست‌خواه ریش او بر توب و کتیف باشد 
با ست وخفیف وط درریش خفرف تغلیل بشستن زیران است 
ودر شستن دستهاواجبا فق بشوبد "ااطراف انگشتان وباید قدری 
از استغوان بازورا هم بشویدنا بقین کد که تام مرفق شسته شده چنانچه 
در صورت ذکر شد پس تام رو چو دوت بايد شسته شود و هیچ چبز 
از آن نشت‌نماند اگر چه بمقدار سر موئی باشد مئله واجب نیست‌عستن 
چیزی از باطن صورت مثل داغل چشم ودماغ ودهن مکر از باب متدمه 
عليه که یقین کند تمام ظاهر شنته شده ومقداری از دو لب که در حال 
انطباق ظاهر نباشد شتن آن واجب نبست چنانچه واجب نیست شستن بان 
سوراخی که در دماغ باشد رای حلقهباخزله اگر چه فلا حلته ,در ان 
تباشد مله چرك زیر تاخنہاازالة آن واجب ببست مگر وقتبکه ز 
از ظاهر دست دمرده شود بلی اگر بد از گرفتن 


شود از اله چرك وشستن آنجه ظاهر شده 


ه(در(حکام وضو عاست )ه یف 


باشد بنحوبکه داخل آن دیده میشود از ظاهر محسوبست ویاید شسته شود 
بغلاف آنکه دا خل آن دید » نشود ڪه شتن آن واجب تست 


ماه دانه ها که در دست و صورت باً یله و نحو آآن عارض دو د 
| کی هنو ز زبکید ه شتن ر وی ن کقی است و اکر تر کیده 
باشد ذز واجب بست رساندن آب زیر پوست آن بلکه اگربمض پوست آن 
جدا شده و بعش دیگر متصل است آنرا بشوید و کندن آن واجب نیست و 
اکر تمام زیر آن بوست ظاهر شده ولی بوست آن ازاو جدا نشده شستن 
زیر آن واجب است واگر پوست بند شده چسییده وماع از رسیدن آب‌بزیر 
آن باشدبایدر نم‌مانع کند باپوست را قطع کند مسئله شتن صورت ودست 
بار تماس نیز کفابت میکند باینکه زبر آب ببردبقصد شستن آن با مراعات 
الاعلی فالاعلی ویرون آورد لکن در خصوس شستن دست چب‌بارتماس باید 
وقت بیرون آوردن قصد شستن کند تاآنکه مسح بای چپ باب جدید نشود 
پلکه در شستن دست راست نیز چنین که مگر در صوریبکه نروقت فرو 
بردن دست چپ زیر آب فصد شستن تمام آن نکند وبعد ازییرون آوردن 
آن بدست راست باقیمانده را بشوید ناآنکه بتواند به تمه رطاویت آن سح 
کند له واجپ است رفع مانع کند از مواضم وضوه مل انگشعر و 
نحوان باحر کت دهد آنرا وقت شستن تاآب بزیر آن برسد وا گر شك کند 
دروجود حاجب اعتنا نکند در صورتیکه احنمال وجود آن ۰نشاً عقلائی نداشته 
باشد واگر شك کند در چیزی که آیا حاجب است یانه بايد ازاله کند آنرا 


با آب بزیر آن‌برساند سثله جراحتبکه درمواضم وضوء باشهیمد ازخشکیدن 
که‌روی آن ملل پوستی حادث میشود کندن بوست و اجب نیست و کفایت 
میکند شتن ظاهر آن اگر چه کندن آن سبل باشد واه‌ادوایبکه برآن 


گذارده اند اکر منجمد شود پس مادامیکه جدا کردن آن ممکن تاد 


بمنزله جیره است وشستن‌رری آن کانی است‌واگر کندن آن ۲-ان‌باشد | 
باید آنرابکند ملد چرك بشره اکر جرم مرئی نباشد ازاله آن واجب 
تبست اگر چه بمالیدن کیہ چرك بر آن جسم شوده‌ادایکه در عرف‌صدق کند 
بشره را شته وهمچنین است مثل سفبدی که باقی مماند بعد ازفستن 
دست از گچ با آهك ونحوانها بلی اگر شك کند که آن سفبدی حاجب 
است يانه ازاله آن واجب استو امامسح سر پس واجبسب مسح مقداری از 
پیش روی سر واحوط آنستکه کمتر از عرض بك انگشت نباشد واحوطاز 
آنمسح بقدر عرش سه انگثتمتصل است بلکه ارلی آنتکه به انگشت مح 
تماید وزن دراین حکم مثل مرد است له واجب نیست مسح-ر بربشره 
سر یلکه کفات میکنده‌سع‌روی موئکه در »تدم مر رونیده لیا کر موی 
مقدم سر طولانی باشد که‌بکشبدن آن‌حد ازمحل مسح‌میگذرد بت نکند 


فسخ نمودن بر مقدار متجازز از =دغواه موها بتع باد دد رمق دمم ریانه 


مله و اجپ | ست مح سر نمودن بباطن کف دست و احوط مسح نمودن 
بدست راست است بلکه بوتر مسح بانگثان است و باد مسج بباقی أنده از 
ر طوبت آب وضوء باد نه بآب دیگر مسئله بايد مسوح که سر وباها است 
خشك باشد بنحویکه رعاوبت ازاو منتقل نشود بدست واما مسح قهمین پس 
واجپ است مسح روی پاها بطول ازسر انگشتان تا مفصل ساق ینابر احوط 
واز عرض بقدر می وافضل بلکه احوط آنستکه بام کف دست مج 
کند و آنچه ذ کر شد درخشك بودن سرواینکه مسح بباق‌انده ر طو بت و ضوء 
باشد در پاها نیز جاری است 

۳۹ 1 ‌ ۲ 
کندیشت آن‌وا گر آن همرسکن ناتء مسح کند بذراع دست خود سنله اگر 
رطوبت کف دست دود دست خود را بمالد اير مواضع وضوء از 
ابرو وبا ریش بافیر آنها نارطوبت بگیرد وسح کند بان واگر سکن ناد 


اگر عذر باشد مسح بباطن دست مسح 


گرفتن رطوبت از ] نپا وضوء را اعاده کند واکر از شدت حرارت هوا با 
حرارت بدن هر چه وضوء بگی د رعاوبت دستش تمام میشود احتباط کند بسح 


نمودن بدست خشكث ویعد از آن سح باب جدید وبعد از آن تيمم نماید همانه 


مدزشرابطوضرعاست )ه ‏ (۰) 

در مسح باید دست را بکشد برمسوح نه بمکس وال ر کاقی نیست بلی اگر 
در حال مسح سوح کی ح ر کت کند ضرر ندارد مه در ءسح پاها انگشتان 
دست را بگذارد بر انگشتان پاوبکشد بالا تاببفصل بلکه مجزی است‌تمام 
کف دست را بگذارد بر روی با وقدری بکشد بالا بقداربکه صدق مسح 
که :۱ بحد مز بوره-نله_جااز است مسح نمودن بر روی‌قناع وچکمه وجوراب 
در قار ت منل شدت سرما یا ترس ازدرنده یادشمن با بسبب تقیه و 


و جراما کهاگر بخواهد رفع حائل کند از ضرر آن بترسدوعتبر است 


درسح برحال اچه ممتبر است درسح بر بذره که بايد بکف و برطوبت 


و < 
وضو ادد 
ەمەد 


فف تت تلق 
a‏ 2 ۳ ۳ 
شراط وضو چندچبزاست باك بودن آبوضو ومطلق بودن ومباح بودن انر 
باك بودن مواضم وضو و ر فع حاجب ازان واباحه مکان وضو گیرنده که 
عبارت از اضائی که غل ومسحهران واقم میشود واباحه محل ر بختن آب 


درشرار 


وضو وظرف ان ومانع نداشتن‌ازاستعما ل آب مثل مرض باعطش ونحو انها اوضیء | 


که تکلیفش بااینحال تیمم ,باشد ودراینحالاگروض و گرفت باعل | ست سا 
آببکه فع باد س بشپچەمحصو ره بعکم آب نجس است که جایز نیست وضوه 
اگرمنحصر باشد آببهشتبه‌بابد تیمم کندبرای نماز لکن اگر ممکن باشد 
یکی از آن د و آب وضو بگیرد ونماز کدوبعد از آن‌محل‌وضوء را بآب‌دبگر 
| بشوید ووضو. گبردبان‌ونمازش را اعاده کند اقوی صحت‌وضوء است | گرچه 
احوط ضم‌تیمم است بان مسئله اکرمنعصرشودآب بآییکه نداند مطلق است 
بامذاف پس رکله سابقا مطلق" برده بابد و ضوء گیردبان وا گرضاف‌بوده 
تیعم کند واگر حالت سابقه آن مەلوم نباشد واجب استاحتباط کندبجمع‌ین 
رطوء بانرتیمم ه-ثله اگ ر آب‌مطلقمشتبه‌شود بعضاف بشبم»‌محصوره بانبودن 
آب‌دیگ_احتباط گنه بتکرار وضوه خو ەیین > کند نك وضو بانط لق بل 


آمده پساکربکی ازدوظرف مذافباشد بهردو وضوء بگیرد واگز یکی 
"له یفرب ی ازدودرت مشاب )هه ر و و ج ی 


a o. 


«( در شرارط وشوواست )ه ۰ 


. _- ببس سس« 
از سه‌ظرف مضاف‌باشد دووضو کانست‌وطابط آنتکه عدد وضوهها زیاد تر 
باشد از عد د مضا ف معلوم یکی تابقبت کند بگوضو. صحیح بجا آورده 
مله مباح مشتبه بنصب بحکم غصب است که جایز نیست وضو بآن و اگر 


آباو منحصرشود بمشتبه بفصب متعین است ترممهسثله باك بودن‌ومطلق بودن 
آب‌شرط واقمی صحت وضو. است که عالم وجاهل‌در آن یکسان استبةلاف 
ابا آب ,س اگروضوء کیرد بآب غصبی باجهل بنصبیت یانسیان آن‌وضورش 
صحبح است حتی اگردرانناءوضوملتفت شودبفصییت آن‌انچه گذشته‌محیصت 
ونتمراباید بآبباح بل آورد واگربعد ازشتن دست‌چپ ملنفت بقصبیت دود 
LT‏ جایزاست مسح کندبرطوبتی که دردست اوباقی است يانه دو وجه است 
باکه دوقول‌است وعدم جواز موافق بااحتباطبلکه خالی ازةوت‌نیستوهچین 
است حال. درصورتبکهبرمحل وضو رطوبتیباشد ازآب غصبی ونخواهدقبلاز 
خشکیدنآن وضو. کرد یاب مباح»سئله چابزاست وضو گرفتن و آتامبدن 
وسابرتصرفات‌بسیره در آب نمودن که عادت بر آن جارست مثل نیررهای بزركث 
که ازقنوات و غبران جاربداشد اگرچه رضای‌مالکین ان معلوم نباشد بلک 
اکرچه بین مالکین صفارو مچانین باشد بلی بانهی مالکین یابمضی انما جواز 
آنمشگلاستو اگر کسی نہررا فصب کرده برغاصب مطلفاجایز بست هاه 
اگر آب‌مباح‌درظرف مفصوب باشدوضوء ارتماسی بان جا بز نبست‌مطلقاوجایز 
نیست دست‌در آن کرده آب‌بگیرد برای وضوءومتعین است‌تیمم باانعصار فارف 
بان پلی اگر بریزد برا ازغارف»نصوب‌در ظرف‌میاح وضوء بآن صحبجست 
چنانچهباءدمانحصار بآ نظرف وضو . گرفتنبافتراف نیزصحیصت اگرچهبتصرف 
درظرف غصبی فعل حر ام بممل آوردهء-ئلهوضو. زیر خیمه‌غصی‌صحیح است 
بلکه همچنن است فر خائة که سقف ودبوارهای ان غصبی باشددرصورتبکه | 
زین آن مباح باشدم*4 وضوء گرفتن ازحوض مساجدومدارس ونحو آنیا 
ضرر ندارد اگر نداند که رقف شرط کر ده که‌بجز کسبک در آنمسجدنماز بخواند 
بادر آن مدرسو ساکن باشد از حوضآنهاوشونگبرد اگر مزاحم مصلین و 
طلبه‌هانباشد خصوعا اگر سرت بر این جار بشده که‌ديگرانهم از آن جوش بدون 


۰( در شرابط وضو واست )۰ و 
مانم وضوء میگی نده‌سثله وضو گرفتن ازظرف طلاو نقره مثل‌وضو درظرفت 
غصبی است که وضو ارتماسی در آن باطل است مطلقاو و ضوء باغتراف 
از آن با انحصار آب با طل,است چنانچه گذشت واگر جبلا یانسیانً بلکه 
باشك درانکه ان غارف طلا یا نقره است‌وضوء گرنت صحیح است هرچند 
بارتماس‌با باغتراف باشد با انع صارمسٿلة اگر شك ڪند در وجود حاجب 
ببش از شروع وضوء باد ر انا ء آن واجب بست فحص | ز حاجب کند 
.کر درصورتیکه احتمال حاجبمنشاً عقلائی‌داشته‌باشد کهدراینحال بایدنحص 
عم اد :اءعلمتن‌شود بنبودن‌حاجب واگربعدازفراغ ازوضوشث کند که حاجب 


بردهبانه‌بنا گذارد که نبوده ووضویش محیحت وهبچنین است اگرموجود 
ده وبیش اروضو ملتپت آن بوده وبدازوضو شك کند که دروقت وضو 
ازاله حاجب‌نموده یا آب زیر آن‌رسانده یانه که‌صحیح وه.چینن‌استاگر بعداز 
وضوبداند که حاجب موجود است وشك داشته باه که وقت هشوه بوده 
یامد طاریشده که درجمیم صور حکم مشود بصحت‌وضو بلی اگر بدا ند 
که درحال و ضو مثلا انگقتر دردست او بوده که ممکن است آب بز بر 
آن رسیده باشد ومتکن است نرسیده باشد و بداندکه‌دروقت شستن دست 
ملتفت آن نبوده یا انکه بداند<ر کتش ندادهودك کد کهآیامنباب‌الانفاق 
آب زیر انکشتر رسیده یانه‌مشگل است‌حکم بهحت‌وضوبلکه ظاهر وجوب 
عادد خسنا اکر يعض اعضاه: وضونجس بوده ووضو,. ازفت وبعد ازآن 
شك کرد که ایا پیش ازوضو معل‌نجس‌راشته یانه‌عکم امیش ود جات وضو 
وبنا میگذارد برنجاست محل پس باید انراپشوبد برای اعمال آنیه واز جمله 
شرانط وضوءمباذرت است در حال‌اختبار که خود وضوء بگیرد وبااضطرار 
جابژ است دیگری او .را وضوء دهد بلکه واجب‌است استنابه و استعانه بغر 
لگن خودش‌نیت‌وضو کند واحوط آنتکه وشودهاده نیز نیت کندومسح باید 
دست منوب‌عنه باد که تایب دست اوراگرنته بکشد بحلسح واگرسکن 
نباشد ایب رعاوبت دست ملوب عنه را بکیرد وبدست خوء پرمحل مسح او 


بکشد و احرط آنستکه تيمم نیز کد بااسکان و اذشرابطوضوء ترتیبست در 


o صصصچ۳چ‎ TS 


۰( در شرابط وضو عاست)ه 0۳ 
چپ را و بعد مسح سر و بعد مسح پاها کندودرباها ترتیبی نیست پلی احوط 
آنتکه مسح بای چپرا مقدم ندارد برمسح پای راست واز شرابط و ضو 
موالانست بین اعضاء بانکه بی دربی بعملآورد واقدر شتن عضو متا خر 
را تأخیر نیندازد که جمیم اعضاء سابقه خشك شود بسیب تأخیر محتلاواتی 
خشکشدن اعضاء سابقه هضر بموالاتت که بسبب تأخیرعضو لاحق با بعلول 
زمان خشك شود والااگر عرفا بی دربی بعمل آورده ولی سب حرارت هرا 
باغیر آن خشگشده وضویش باطل‌نست هتله اگرموالات عرفی بسل نامده 
ولکن بسبب رطوبت و بروذت هوا با اطول مدت اعضاء سا بقه نعشگده 
که اگر هوا ممتدل بود خشك میشد وضو باطل نیست پس موالات در وضو 
متحقق میشودبه‌یکی از دوچبز با ببقاء رطوبت وضو دراعضاء حسأ باتابست 
عرنیه ےل اگرمو الات تر ك شود نسبا تا وضویش باطلت و همچنین اگر 
اعتقاد کند که اءضاء سابقه نعشگیده وخلاف آن ظاهر *وده :له اگردر اعضاه 
وضو دطوبت باقی نماندمگردر مقدار ازریش که پائین تراذقن‌است در کنا 
ان برای مسج اءکالست و ازشرابط وضو نیت است که قصدکند که وضورا 
بعنوان امتثال امر خداوند متعال جل شأنه بسلآورد و مراد بقصد قربت‌همین 
است وععتبر است د ر ان اخلاس بص هرچه منافی خلوص باشد ضم بان شود 
عمل باطلست خصوصاً ریاه که بیر وجهی داغل درعمل شوده‌وجب فاد آن 
است وغیر باه ازضایء برفرض رجحان آنشرر ندارد مگر انکه مقعوداصلی 
همان ضمیییّه و قصد امتال امر بوضوء تام باشد باانکه هردوباهم داعی شود 
+نحویکه هر کدام از دو متصود جز داعی باشد که در ان دو مورت وضوء 
اح باشد مثل +2 کشدن مگر درم ر که 


باشد هل معتبرنیست در بت تافظ 


باطلست و هه‌چنین‌است اگرض.یم»», 
نتصود ال ازوضو و خکشدن با 
و نه خطور دادن بدل پلکه کذایت مبکند دري ارادء اجمالیه کدر نفی‌او 
مرتکز است که | گر بش کار او بر سند بگویدوضو میگیرم واینست که اسم آنرا 


داعی میگویند واینکا يست بلی اگر شروع کند درعمل وبطوری ازعبل غفل 
ا 


` ecac ححسچ‎ 


e N a BAY 1‏ ۳1۳ 
۰ لگ ص 
شوه بر نوا یرس چ یکی را وا | ms‏ رصم چا 1 
ا ی چا تکهیت هر اول ن بے کے ا ہے ا Dk‏ ف اواسط بازاغ ر آندری مرا دهد که 

۱ آخر آن‌لازسنت ہس اکر دراتاه عرل مردد شود یا نیت عدم کند ودراینسال 0 ی E‏ برواجیات آن باوجو بسل آورد بابد درهبان 

| مدا تمکند با طلست پلی کی گردد یت ور اا و ا د س ییاد 

۱ ا سل آمده را آورد صعیح است‌مستله کفایت‌مبگند درنیت ا ie E‏ ی همان وقت تب زا جنل آورد دریم 

۱ بت چنانچه ذکر شد وواجب‌یست درآن تبت وجوب‌باندب ن‌بطوروصف E aE‏ ا کر هر تنازیایکنربه 

أ 5 لا وضوء واچپ عیگررم نه بطور غایت که و ضو چون واجباست بجا کش یا چم Iw‏ 4 بش از نماز آب 

۱ مبادرم بلکه اگر اشتباها یت و جوب کند بچای ندب با بمکس باقدامتنال کی ماوت ایرد وم که باماز و بمجرد خروح 

۱ اھر الهی کافی و صحبحست ,س اگر بخبال دخول واقت قصد وجو کند در وضوء ون ۰ 1 هی ی وتخو آن ووضوه بگیرد 

۲ وضو اس قصد ندب کند وخلان آن مبین شود کافی است متفه ممتبر حدث ه‌رجای از نماز باشدقطع ند بدو 1 E‏ 
ERE.‏ وضو ذت رفع حدت ونه نت مباح شدن نماز وفیر آن از واز همان جای نماز که قعالم کردهتتمه را بجا باورد ا چا ۱ ۱ 

۳ وا ی اک بخیال انکه وضو دارد وضو مگیرد بقمد تمدید وسلومشود سے اگز براو <رح‌ومقت نباشد بعمل سنج ی ا 

/ ۱ ۱ 9 بوده صعیحست ونماز با | ن مثلا جا بز است و کفا بت میکرد يك نمازهم بابك وضوء بعل آورد E e‏ 

۱1 بك وضو از اسباب مختلفه اگر چه درت اسباب متعدده را منظو ر ندا بلکه این احتیاط در ماو س ترك نشود سیم آنکه حدث او کت 

| باشد بلکه اگرتصد کنددروضو‌رفع حدث ممینی نیام احدان مرت مشود بان کح ا و مکی تباید پا آنکه هل مزبورحرجومشقت دا 

۱ فصل در مو جیاتن دقابات وضو و اسن باید يك وضو بگیرد وناز بجا آورد بنحو متعارف و آنچه ی ۳ 

۱ مه مات وضوء چندچزاست اول و ددم خرو ح‌بول وانچه بعکم بول‌است د برای هر Eee‏ اختا 

1 مل بلل مشتب‌یش از استبراه وخروج غابت از محل طبیعی بااز یر ان باسد بخواند خواء هردو فرینه پاشد پا له : 


شدن مخر ح‌ظبیمی بابدون‌ان غایط زیاد یرون آید یاکمی 
باهسته مثلا خارج شود سیم خروج باد از دبر که از 
صدا وید بوي چه بدون آنوعبرتو یست‌بیاد رکه ازقل 
معده نباشد مئل آنکه‌از خار 


باد از او خارج میشود ملحق باشد بسلس‌البول دم مک ی بح تم 

واجب است بر مسلوس تحفظ تماید ازتعدی بول بیدن او وجامة بابنکه 
1 ۱ ب ۰ آن ای و ظاهر. آنتکهراجی 
بو همراه داشته باشد که قدری پنبه با نعو آن در آن باشد وظاهر آنستکهو 


معده پیرون آد چه با 
زن‌خارج شودونه بانچه‌از 
هی داخل شود ور گردد چهارم خوایکه غالب 


gE 1 -‏ و که 

ا ا ی رای هرز یویر حع ایا کرییکن 

باشد بر دوش و چشم پنجم [ چه عقل را زایل کد مثل جنون و یو وشیومستی فک باو# مرس ای هر سازیوواجب است بر مبان یر ان 
ون واینها ششم اتا ُقلبلهامامتوسط و کیره نیز مبطل است الکن آنهاموجب 


TC sa‏ ۱ 102 : بدونحر م مله 
ممكن باشد چتانچه احوط در آن‌نبز تطهیر مغر ح‌است‌باامکان بدو ج ٠‏ 
۱ غسل هم هستند چنانکه یباید له اگر آپ اما 
3 سے 


اله خارح‌شود وهمراه آن چیزی 
از #ابط مسوم اعد تا قش 


وضوء ست و همچنی بادك در آ زکه چر ی ۱۱ وخا وچ 


سر دا د کرک ا گرم با منت ی نآ مها رط 
a E‏ با سس رون 1 


ن مرض انکه قضا کله 
واجب نیست برملوس ومبطون بعد از برء آن مرض انکه قف 
نمازها يرا که بدستور مذ کور بجا آورده بلی درص ورت دویم‌و سیم 


۳ 
Kt 
5 


*( دروضو<است )۰ (o‏ 
را بجای آورده بعد ازآن بر. حاصل‌شود و 


باشد ظاهر وجوب اعاده آن است 


بقدر نماز با طهارت وقت باقی 


اب 
بدانکه وضوء برچ د قسم استيا شرط صحت عمل است‌مثل نمازبا شرط جواز 
وعدم حرمت عل است مثل مس کتابت قر آن با شرط کمال عمل است مثل 
۳ | ئت قران بامشروع. است‌برای دفع کراهت کاری مثل چیز خوردن درحال 
اا سے ۲اا کک مکروهستو کراهت آنمرتنم‌یشودبوضوء اما قم اول کهرضوء 
E | ۷ |‏ بس بدانکه وضوء شرط نبازاست خواه فریضه‌باشدبا 
نافله داء باشد یا قضا آنچه از اوفوت شده‌با از دبکری وشرط است‌برایاجزاء 
:اموش شده از نماز کل قضاء,سجده وتشهد. بلکه پرای سجد ہے ر ییا 
بر احوطوهمچنین شرطصحت طو افی‌است که جزء‌حج‌با عبر واجپ‌ومندوب 
باشدو ما قسم دو بسوضوشرطست برای جواز مس کناب قر آن که حرام 
است‌بر محدثوفرق نیست بین آباتو کلمات بلکه حر وف ومدوتشدید واعراب 
قر آن وملعق است بان اساء وصفات خاصه اووامااساء انیا امه علیوم السلام 
ومك‌که ,س‌در الحاق آنها بغر آن تأمل‌واشکالست واحوط نجنب است,خصوس 
اسالا وة عليممالسلام مسئله فرق ببست در حرمت «س بین اجزا ء 
بدن ظاهران وباطن‌ان‌بلی دور نست جواز مالیدن مو چنانچه فرق نیست 
در حردت آن بين انواع خطها حتی خطبکه در اين زمان میجور شده 
مثل ج فی وهمچنین بین انواع کثابت که بقلم توشته باشند با بطر 
با غر آنبا واماقم سیم اقسام کیره دارد که ذکر آنها مناسب‌ایرن 
ان اب بکتا بهای مفصله دجوغ نمایند واتوی آنستکه‌وضوء ستنلا 
ا 5 تبه إت نفه‌مثل بافی مستعبات نفسیه بص ضيح ات وضوء 
یرد جم- ثربت هرچند قصد یکی از غاباترا ندا.ته با شد مثل سابر 
عبادات سيب اسم بر .کنیکه وضوء دارد: که وضوی خودرا تجدید 
تماید وظاهر جواز ] 


تست در مر ابه بردجماد) وزباده از آن واگر معلوم 


ع وخ 
سای ذی:داقم .مت برده ی .2 [ ت ۳ ۲ 5 
| او بت او شود تجد رد 
ر غع »شود بوضوی تجدید ی 


اوه هسوسو ورس 
بئا بر اقوی ونبابد دو باره وضوء بگیرد 


` eh 


۰( در خلال وطر و است (Te) of‏ 
یسوط 


فصل در خللِ وضو است 
مله اگر بقین کند که محدث بوده وشك که که وضو ۶ گرفته با ن 
با مظنه دارد که وضوه گز فته باید وضوء بکیرد واگر در اتا ع ناز 
مثلا شك کند که وضوء گرفته با نه بابد نمازراقطم کند ووضوء بگیرو 
واحوط اتمام نماز واستیناف ان است باء‌وضو ی تازه و اگر بعد از تناز 
شك کند که وضوء داشته یا نه بنا گذارد بر صحت نماز ولی برای اڑا 
بعد وضوء بگیرد واگر یقین دارد که‌وضو کرنته و ا کند که مد ب 
شده يا نه اعتنا نکند واگر بقین دارد وضوء گرفته وحدث همسل آمد ۾ 


ونداند کدام مور بوده باید وضوء بگیر د مگر در صور تیه اریخ 
وضو سلوم بائد وتاریخ حدث معلو م نباشد که د ر ایصورت با لذارد 
بر اینکه وضوء او بایست بنا بر اقوی واگر بین که بعد از وضوء که 
بکی از اجزاء وضورا ترك کرده باد آن -زء را ,ااجزا که بعد از 
آنست بعتل آورده اگر موالات آن موم تخورده وه‌فتد دار «مل‌نیامده 
باشد والا از سر برد واگر حك کند پیش از فراغ از وضو در فعلی 
از اقمال وضوء که بجا آورده یا نه بابد نملشکوك‌را بافعال نر تبه پر آں 
جل آورد ومظنه در وضوء بحگم شك‌است وعبرنی بست بثك كدر اكك 
چنانچه عبرتی نیست بشك بعد از فراغ از آن وام شك او در نعلی از 
افءال وضوء باشد یا در شرطیاز خروط آن دس اگر وضوء گرفته ومد 
وضوء را تجدید نموده وناز بعمل آورد واجمالا بقین کرد ببطلان بکی 
از ۲ ن دو وضو ابی علم اجاای اثر شر عی ندارد نه در ندازیکه پتل 
آورده ونه در نءازها یکه بعد بجا مب‌اورد واا اگر بعد از هر کدام 
ازدو وضو نمازی‌خوانده بعد باین کرد ببطلان کی از دو وضرءبس مازدوم 
مجح است قط,ا انه نمازهاثیکه یمد بجا میاررد ببش از انان. ع(صیح 


ج ب 1 اعد 
است بلکه نماز اولی ذبز دورنیست حکم بصحت آنا کر چه احوط اعاده اڭ 


۰ 
> 


و 


۰( دروطر د جیوه E . ٩)‏ 


صس 0 سا اس 
ستله اکر دو وضوء گرفت وبمد از وضوی دویم تباز غواند وبعد از آنیقین 


کرد که بعد ازیکی از آن دو وضو حدئی واقع شده نماژیکه خوانده محکوم 
محت است و برای نماز های بف بابد وضو بگیردو "۱ گر بمه ازهروضوتی 
نمازی خوانده وبعداز آن بقین کند بوقوع حدث بمدازیکی آز آن ډو وضو 
بیش از نمازبایه هر دو نمازرا اعاده کند بلی؛اگز آن دونماز درعددر کنات 
متفق باشند مثل ظبر وعصر ظاهر کفایت جا آوردن يك‌چار ر کش است 
بقصد آنچه‌بر مه آواستا کر چه احوط در این‌صورت نیز اعاده هردونمازاست 


فصل دروطو وجبیره 
تاه کپکه بربعض اعضاء وضرءاوچبیره باشد پس اکر ممکن با شد کندن 
جبیره بابد اورا بردارد و زیر آترا بشوبد بامسح نماد واگر کندن آن‌سکن 
نباشد پس اگر درمحل مسح‌باشد روی جبیره را مسح فد واگر درمحلغسل 
باشد ومسکن باشد رسانیدن آب‌به,د_ه که‌مسمای سل بم ل آ»ء و اجبست چلیق 
که والامسح نماد دوی چیره راهسثلهباید مسح کند تنام روه, ‏ 
که در محلغسلاست لکن لازم نیست‌مسح. آنچهر 
مح آن مثل »يانه حبوطوجیره در محلمسح‌در قدر و کیفیت بعکم محل 
سح است که‌بایدمسح آن‌بدست ور عاو بت دست بأشدبغلاف جره درءحل غلل 
که جابز است مسح آن با آبٍ خارج مسلا اگر جره روی تام ,لضو 
با تماماعضای, ضو,راگر نته‌و تبمم‌بدون حابل سکن باشداحتیاط جح ین جر هو 
تيمم ترك نشود خصوصاً در صورت دویم‌بلی اکر راعضاء یم تز ائلباقد 
وټم بر بشره ممکن نباددمتمین است. وضو بر جییره‌در هردوصوزتامتارة 
اکز جییره مقداری‌از اطراف صحیحه رآفرا گرفتهبس‌دقدارینکه‌بر لر مشمازی 
زمه بستن جرا ضرد ندارد بابد پررژی آن مسح نمایدوا گرزیاد تراز 
مقدارمتم‌ارق ا ودنع آن ازمعل‌سحح ممکن با رفع کندو باعدماسکان 
آن بر دوی انمسج نماد لکن احتیابجمم بین ان وهم تر :شو د هزه 
اگرمسح بز هیک ابا بواط نجاست آن بابد کهنه پا کی ررویآن 
نے ےی و ای و ی 


( YY 
) ٥) ۰(در وضوو جییږه‎ 
نن 5 ۰ ی‎ 
8: گذاردبنحویکه جزء جبیره محسوب‌دودومسح‌برآن‌نماید مسئله جراحتبکه‎ 
آن باز باشدوشستن آن‌ممکن تبادمیتوانبشستن‌اطراف ی‎ 
احوط آنسنکه چیزی بر دوی جراحت گذارد وبرآن م حکند مسنله‎ 
استعمال آپ‌ضررداشه باشدبرعضوبدون آنکه جروحی یاتروجی‌باشکستگی‎ 
بر آن‌باشدبابدتیهم گند وهیچنین‌استاگر جراحت یا شکستگی‌درغبرمواضع‎ 
باخدالکن‌امتمنال آب‌وضوبرای آن مضر باشد مله در رمدیکه وضو‎ 
۰ س ثل ةَ شر ۵ ج‎ : ۲ 1 
2 برای آن مضر باشد متهبناست‌نیمم مسئله ا کو چیزی مل قیر بر بشر‎ 
که ازاله آن‌مسکن‌نباشدا کنفا مبشود بسحب ر آن‌واحو ود‎ 
بسل آید واحوط از آن ضم تیمم‌است ه-ت؛وضوییره رافع‌حدث است‎ 
مجرد ا-تباحه نماز مسله کسبکه بر بش‌اعضای‌او جیره باشد سم‎ 4 
۰ ۱ : په مجرد استب‎ 
واج شود باید موضم جببره‌رامسح کند وباقی ی دیات حو‎ 
در وضوی جییره ذکرشدواخوط آنسکه غسل‌ترتبمی و ۰ 2 ر‎ 

د اد اف 3 
کسبکه تکلیف او تبمم‌باشدو وبرموضم‌اوجدره ا ر کن 
نباشد ەم کند پمسح‌بر جببره وهمچ من‌است در صوو تک بر وقح متجیزعا 
اروت ام که ازاله‌ان اکن نراد هله اگرعذر صاحب جر م مرنقم 
مود اعاده با قضاء نبازهای گذخته او واجب نيدت بلکه بوضو؛ کتبلاز 


1 ز کنده لاما ره اگرهانوس‌پاثد 
فم عد فته‌فااهر آ نست بتواند »د نماز 5" ب 
1 ۳ اند اول وت نماز كاد والاا-وط تاخبراست 


از زوال عذر :ا آخر وقت میتو 


| فصل در اف.ال است 


بدان» اغسال واجبه دش است سل جنابت و<بض واستحاف» و فای وصمی 
۰ بت وغل دادن »بت 
فصل در فل جناات ادت 


و کلام در سه مقام‌است‌سبب جنابت‌واحکام جاب وواجیا تا سل * 


ب ۳ 
خ نسبت از 
جنابت دو چیزاست اولخروج منی و آنچه بعکم لل 


در است. دو فش اب ایو ےا کک 
استبراء ؛.ول چنانچه بباد ومعتیراست در تحقق u‏ 


بخار یس جرد حر کتمنیاز محل خودا کفانیشودومو جب چا ر یس چا 
متراست ایتک منی خوه او باده یمن :ا کز ارف از یکی مر دازرو یرون آبد 
۶د جب جاب او دیعو د مگر. آنکه بقن کد کک می غوداو مقلوطبان‌اس 
ی بودن رطوبتی اکر مملوم‌باشد اشکالی نوالا عناخته‌میشودمنیبرای 
غير مریض‌بایشکه جمم باشد در آن جهیدن وشهوت و سست‌شدن‌جسد وبرای 
مریش وزن بجمع :دن شهوت وست وکفایت نیکندیکی ازسه‌تلامت مز بوره 
بط با عدم اجتما ع‌این سه علامت ج بين غسل ء وضوءاست‌برای 
جه مسبوق بحدث اصفر بوده وغل تنهاست‌باسبق طهارت‌دويم جماع 
متحقق میشود بدخول حشفه با بقدر آن از 
هردوجاب میشوند بدون فرق‌بین‌مفرومجنون 
ناو اجب‌ندودسگر بعد از حصول‌شر الط کلف 
و سل»حیحاست از ی میزوجنابت‌او بفل مرتفع میشود هله اگر در 
لباس خودمنی هبیند وبداندازاوست‌وهنوز بمدازاوفل تکرده نمازماییز که 
بداندپمد ازحصول‌جنابت کرده‌باید قضاء کند بخلاف نمازهاثیر | کهاحتمال‌دهد 
که پیش لز آن‌بوده. ,که قضاءآ نها واجب نیست وا گزبداند کهمنی ازاوهت 
‌ لکن نداند كاز جناتی‌است که‌ف لا از آن کرده‌یااز جنایت‌دیگر است که‌ازان 
غسلیکرده‌ظاهر آنتکه‌فل‌براوواجت نباشد | کر چه‌احو طلست سنله| کرمنی 
از محل خود در خواب یایداری جر کت کرده یرون نباقدهغسل واج بسا 
چنانکه گذشت‌واگر مد از دخول وقت باشد وبرای‌غسل. آب‌نداشتهباعدواج 
یدب حبس‌ان از بیرون آمدنپس اگر آمد تیمم کند برای نماز بلی اگر 
۳ ونعوان نداشت ,اش که تیمم کندبان دور تست‌وجوب حبی‌انمگرانکه 
“رد ود حبس آذ وهبج نیناست کسیکه ودرا بعد از دخول وقتاختیاراً 
جب کد کی بای کیو سل نداشتوباشد و خاك‌نیهم‌داشت‌باشد جابز 
است و اگر خاك هم نداشتباشد. جایز تست 


اول برای نماز باقسام آن ماعدای‌نماز میت و برای‌اجزاعمنسیه‌نماز بلکه‌برای 
سجده سپو تیزبنابر احوط دویم برای طواف‌واجب‌نه مندوب‌سیم برای روزه 
ماه رمضان‌وتضاء آن که باقی ماندن‌بجنابت تاصبح‌عمدا یانسیاناموجی‌بطلان 
انواست وغیراندو از اقام روزه باطل‌نمشود بان‌اگر چه احوطدرروزه‌های 
واجب ترك تعمد پاداست بلی جثابت عمدیه در انناء روز میطل تمام اقسام 
روزه‌است‌حتی روزه مندوبه‌بغلاف جنابت غیرعمدیه مثل احتلام کوضرّز بهیچ 
روزه ندارد حتی روزه رمضات 7۰ 
راو 
حراماست بر جنب چندکار اول‌مس کتابت‌قر آن بتفصیلی که دروضوء گذدت 
وهم ین مس‌اسم جلاله خدا وسایراسماءوصفات مختصه باو جل‌شانه وهچنبن 
مین اسهاءانبیاء وائمه علیوم السلام بابر احوط دولم دخول مسجدا لرام و 
مسجد نبی‌س هر چند بر ای عبور باشد سیم درنك نمودن در -ا بر ما چد 
ماعدای مسمدین‌بلکة د خول‌درانها نیز جایز بيست مگر انگ برای مرور باثر 
باینکه‌از دری دا خل شودو ازدردیگر خارح شود بااینکه داخل ودر ای‌برداشتن 


چیزی ازانب! ومشاهدوشرنه‌ملحق‌بایر مساجداست بنا براحوطواحوطازآن 


الحاق آب‌ها بمسجدین استچنانجه احوطالعان‌روان‌است‌برو نه‌مشر نه چهارم 
گذ ار دن چیزی درماجد اگر چه ازخاه ج با درحال عبور بگذارد بنجم 
قرائت سوره ها ی مجده که چهپار سوره است سور ه اقرا والنجم والم 
تنزیل وحم سجده اگر چه ما عد ای آ یات مجده با شد حتی بسمله به 
قصد یکی از آنها هلها گر محتلم شو د در مسجد الحرام يا مسجد یغمیر 
یا انکه در حال جنا بت د اخل انهاشود عمداً با سہواً یا جبلا بابد برای 
یرون آ مدن از انپاایمم کندمگر درصورکهزمان خروج کت با هه از 
مکث بر ای تیم با مساوی باد که بايد بدو ن تیمم بیرون ابد یه با 


۰( دراحکام جنب )ه ۳ 


سا یت سب 
اقوی مله اگر جنب‌شود وآب در مسجد باشد باید تیمم کند وداخل مسجد 
شودبرای برداشتن آب وباطل نمیشو د تیمم باین وجدان آپ مگر بعداز 
ببرو ن دفتن از مسجد باب یا بعد از غسل و آبا با بن تيمم میاح میشوو 
غیر از دخول مسجد ومکث در آن بقدر حاجت یانه تامل واشکالست 


در بارهالکه برجنب مکروهستو آن‌چند چیزاست‌اول خوردنو آدامیدنو کرات 
مرافم»بشوده بکی‌ازسه کار بوضوی کامل و آنا کمل‌است باشستن‌دست‌وصورت 
ومضمضه باشتن‌دست‌ننها دو م قرائت‌تران‌زبادتر ازهفت آبه‌عاء‌دای سوره‌های 
سجهه و کراهت شد.د میشود بقرائت زیاد تر از هفناد آیه‌سرممس‌قر آن غیر 
از نوشته آن‌ازجلد و کاغذوحاشبه‌وء‌این سطوران چېارم خوابو کراهت ان 
مرتفع میشود بوضوء واگر آب‌نباشد تیمم کندبدلاز غل نجم خشا بکردن 
چنانچه مکروهست‌بر کس که خضاب کرده خودراجنب کند پیش از آنک‌رئكت 
گر فته باشد ششم جماع کر دن | گر با حلا م جنب شده باشد هتم 


حمل قران وبخود اوبختن ات 


٥‏ (در کیفیت فس ل جناانست)ه 
فعل در واجبات غ لاست 


وآن چند چبزاست اول نیتومعتبزاست در آن اخلاص‌ولابداست از استدا مه 
حکم نیت چنانچه در وضوء گذشته:(ه اگر حمام برود بقصد غسل کردن‌یس 
اگر داعی‌اول درنفی‌او باقی‌بماند تا وقت سل وفرورنتن‌در آببنجوینهاگر 
سوال کنند از او چه‌میکنی‌جواب گوبد سل میکنم‌غسل او صحیح است زیر 
که‌بابت واقع شده بخلاف آنکه بالمرءافل‌شو دکه! گرازاو بر نندت اا 
که در ابنصورتباطل‌است بلکه فل بعمل. تیاده مل مسل اگر بجما م 
بقصد غ-ل و بعداز پیر ون آمدن‌از آن مك کند که‌فل کرده‌بانه,ناگذار د که نگ ده 
واگر بداندل کرده‌ونداند ک‌بروجه صحیح‌بجا آوردهبانه‌بنا برصحت گذار: 
دووم عستن ظاهر تمامبشره‌استو کفایت نمیکندشستنغیر بشره‌وا گر حاجبیباشد 
واجب۔ت رفع آن وواجیاست ر-انیدن آب به بشره‌بدست مالیدن ونعوان 
اکربدون آن‌به بشره نرسدوواجب پست‌شستن باطان‌چشم‌ودماغ و گوش وغبر 
آن حتی سوراخ گوش محل کوشواره وسوراخ دماغ محل حلقه و غزاء»سکر 
انکه سوراخ آنبا بقدری گشاد باشد که از ظاهر محصوب باثد وا گر در 
معلی شك کند که‌از ظاهر است یا باطن احوط آنستکه انرا بشوبد مله 
شتن مودر غسل و اجب نیست بلکه شستن بشره زیر ۲ ن و اجب است 
پلی شستن موهای نازك که از توابم بشره است لازم است سیم ترتیب در 
غل ترتیبی که افضل است از ارتماسی و آن عبارتست از فروبردن بدن 
زیر ۴۳ مقر ون بثیت باشدو کفاءت‌یکند درمقارن استمرارتصدوتر تیب 
عبا ر تت از انکه تمام سر و گردن راا بشوید و قدری از ید را که 
اطراف گردن ات از اب م99 رويد تا یقین کند که تنام سر 

و کر دز شته شده و بمد از آن تما راست بد ن را پشوید با 
قدری ازاطراف آن من باب التدمه بم آز آن تمام تصف چپ بدن را 
بشو ید باقدری ۱ ز اطر اف آن من باب‌البقدمه و عورات و ناف را 


۰( درواجبات فسل است )ه (rn‏ 


باطرف چپ بدن بثو ید و بهتر آنستکه نمام آنبارا باهر دو چاب به 
شوبدوبایدتمام این سه عضو شسته شود اگرچه بآب ریختن زياد یا بمالیدن 
و نحو آنپا که چیزی از بدن نشته نما ند هسله تر تببی در شستن هر 
کداماز اعضاء ست وجایز است ستن‌آن از یائین بیالا و سکس اگرچه 
اوای, ابتدا باعلی فا لا علی است چنانکه کیفیت تصوصی برای شستن 
تست و کفابت میکند بقدری که مسمای‌شتن تنام متحقق شود پس اصل 
میذود بریختن آب بر آن یا بفرورفتن زیر آب اولا بتصد سل سرو گردن 
و بعد بقصد طرف ر است و بعد بقصد طرف چپ و کافی است تعيض در 
سل که بیش اعضا را بشوید بر یختن آب وبعضی را بار تناس پلکه اگر 
تمام بدن زیر آب باشد و خود را حر کت دهد بقصد غسل سرو گردن به 
نحویکه آب برآن جاری‌شود و همچنین برای طرف راست و چپ کافی 
است و محتاج نیست ببیرون آور دن اعضاء از آب و فرو بردن در آن 


مساله در فصل ار تما سی با بد تمام بدن دريك آن زیر آب باشد اگرچه 
۰ ا بدن پزبر آب بتدر بج متحقق میذود وهر کاه بعش بدن خا رج 
شود از آب بیش از انکه بعض دیگر بدن فرو رود در آب که تمام بدن 
در زمان واحد زبر اب نبا شد سل ارتماسی نمیشود و اگر بای اودرگل 
فرورودو قییکه‌باقیبدن در آب فرورودووتتی که گلمارا ازبا باك کرده باقی 
بدن یرون باشد سل ارتمامی‌نشده پس سل ارتماسی در نهرها که زیر 
آن گل ولجن با شد مشگل است و علا جی نیست بجر خسل تریبی به 
انکه سرو گردن را بشوید بم از آرت از طرف راست قدری را که 
داخل کل نشده بشوید و گلهای بای راست را ازاله کند وبشوید و 
بخد. از تمام شدن طرف راست شروع کند بفسل عارف چپ تا دام شود 
مله اگر بعد ازغسل ارتماسی‌بقین کند که قدری ازبدن نشسته باقی ما نده 


نبز تتصیف کند نصف راست انها را با طرف راست و نصف چپ را 


پاب غسلرا اعاده نماید و اماققافل ترتیبی پساگر باقی مانده از طرف 
سس یی سس کاس کے 


*(در واجبات ضلاست )» 


چپبه کات مبگند تن gna‏ سس تست 
اگر چه خشك شده‌باكدوا گر باقی‌ماند» ازطرف‌راست باشدباید انرا بشویدوبمد 
غسل طرف چپ را افاده نماید و همچنین است | گر باقی ما نده از سرو 
کردن باشد باید خصوص انرا بشوید بعد ازآن غسل طرفیت ر بتر تیب 
اعاده تابد «ستاهواجب نیست موالات در غسل ترتیبی پس | گر مثلا سر 
وگردن را اول روز سل دهد وطرف ر است و سط روز وطرف چپ 
را آخر روز صحیح است سل جایز است غسل کردن زبر باران‌باناودان 
بنجو ترتیب نهبهارتماس‌چهادماز واجبات‌غسلمطل‌بودن وباك بود ن آب‌واباحة 
جای -ل واباحة مجل زیختن آب و اباحه ظرف آب است و اینکه در 
حال اختبار خودش مباث سل باشد واینکه مانمی از استعمال آب نداشته باشد 
مثل مرض وانحو آن چنانچه دروضو گذشت واينکه عضو بکه میخواهد 
آب غسل بر آن جاریکند طاهر با شد پس | گر نجس باشد او ال 
باید انرا بشوند تا پا کشو د بعد بقصد سل آب بر ۲ آن جاری کند 
له اگر کسی بر ای فسل بعما م رود و فصدش این با شد که 
,جرت حا می را ندهد یا انکه از ما ل حرام بدهد با انکه اجرت او 
نیه با شد بدون احراز رضای حمامی سل او باطلست هر چند بمد از 
غنل اورا را خی کند مستله‌ونو با غسل با آببکه برای آشا ميد ن 
سبیل کنند مشگل‌استمگر باعلمبسوم اباحة مالك آن مله ظاهر آنست 
آب فل زن از جنابت و حیض و نفاس:و اجزت گرم صکردن آب 


اکر ءحتاج بان باشد بر شوهر باشد زبرا که از نفقة او محسوب است به 
خصوص آب غسل چنابت مسئله در نهار رمضان بروزه دار معين | ست 
که غسل ترتیبی ابممل آورد پس اکز سل ارتناسی کند عند]"فل و 
روزه اش هردو با طلست بلی با نسیان هدوصعیح‌است »سلله‌اگر کی 
شك کند در چبز ی از اجزاء غسل با ید مشکو کرا تد اراك کند اگرچه 
شك او بعد از دخول دز جزء دیگر باشد ما دامیکه از آن نار غ نشده 


hE 


۳9 درا گام فل جنات )ه‎ (٥ 


مثل وضو مسئلهسزاواراست استبراء ببول برای جب‌پیش ازغصل ولی شرط 
صحت غنل ینت وفالده استبراء ایننتکه هراه بنذ از استبراه وغل بلل 
مشتبهی از او خارح شود سل را اعاده نمکند بغلاف انکه بدون استبراه 
غسل کرده وبمداز ان بلل مشتبه خارح شود که بحکم منی‌است چه استبراء 
به‌رطات کرده اشد بسیب تعذر بول بانه له کسیکه بانزا ل جنب شده 
گر شش کین وعبد بلل مشتبری از او یرون آبد که مردد با شف دن 
نی ودول پس اگر استبرا» بول نکرده ان بلل بحکم هنی‌است وواجست 
فصل کند و اکز ایر لاجو کزده ول جد از الا کر بیت یکره 
,س ان رطوبت بعکم بول است که باید وضوء بگیرد و در ابن دوصورت 
فرق نیست کهمذی بودن باوفی‌بودن آن رطوبت نیز محتمل باشد یا نه و 
واگر استبراع کرده ببول و بغرطات بعد از آں‌راحتمال دهد که آنرطوبت 
غیر بول ومنی باشد واجب تست برآن نه غسل و نه روء بلکه محکوم 
بطوارت است واگر آن رطوبت مردد بامد بین بول و منی واحتمال دبگری 
ندهد پس اگر استبراء ببول وخرطات پیش ازغسل بعمل آمده و خروح بلل 
مشتبه بعد ازغسل‌بوده باید احتباط کند بجمم بین سل ووضوعواگر دواستبراء 
بعد از غسل واقع شده وبعد از آن رظوبت مشتبه خارح شده وضوء تنها 
کافیست ماه اگر بعد ازنسل ازجنابت بانزال رطوبتی خارج شود عشتبه 
بین منی وغیر آن وشك داشته باشد که پیش از سل استبراء بول کرده بانه 
بناگذارد که نکرده وباید غل کند وبااحتدال بولیت آن احوعضموضوعءاست 
نیزا مسل ۱ کر در انتا ی‌خسل معدث شود بحدث امغر غسل او باطل نبیشود 
بنابر اقوی لکن بایدبعدازانما پفسل وضوء بگیرد اگر چه احوط استبناف غل 
است بتصد آنچه براو واجبسب ازاتمامبانا‌وبعداز آن هم‌وضوء بکیرد عسنلها گر 
آرورود زیر آب بقصد غل وشك كناد که نیت غسل ار تماسی کرده تاقار غ باد 
از غدل انیت ترتیبی کرده وارتهاس‌اوبرای سرو گردن نها بوده وغ-ل‌طرفین 

براو لازم استباد فسلرا از سر گیرد ولی کفایت میکند غدل طرفین,ء‌نوان 

یسم 


( در حیض است )ه (o‏ 


اس داسجا مرو وود وس 
احیاط مله گر کسیکه جنب بوده نماز کند بعدازفراغشك کند که آبافسل 


جنابت کرده‌بانه بناگذارد برصحت نمازش لکن‌برای نمازهای بعدونحو آن" 
واجست غسل کد واگرشك درائناءنمار با شدباطل میشود ولکن احوط انام 
واعادة آن‌است باغسل له اگر جمع‌شودبر او غسلم‌ای متعدده از واجب 
یامندوب یامعتلف ٍی‌اگرئیت جمیع راکردة یل کفابتمبکندازجیم 
مطلقاوا گر مایینآنهاغسل جنابت بوده‌حاجت‌بوضوء بست والابایه‌یش ازغسل 
یابعد از آن وضوبگیرد وهمچنین کفایت میکند ازجیم اگردر آنپاجنابت 
باشدوقصدجنابت رابنماید وا گردر آنهاجنابت نباشدیاباشدوتصدغدل واجب دبگر 
غیرچنابت نماد دور نیست کافی از جمیم باشد نز لکن | حو ط خلاف 
آنستواگر قصدبیش اغسال مستحبه کندکافیستاز بقیة اغدال مندوبه و در 
کفایت آن‌از واجبه اکالست‌واحتباط ترك نشود 


بدانکه خون‌حیش سیاء‌باسرخ وغلیظ و است کهوقت یرون امدن‌سوزش 
دارد چنانچه خون استحاضه زرد وسرد وصافست ویرون میابه بدون سوزش 
و این‌صفات غالبیه است برای این دو خون که‌در مقام تمبز و اشتباء در بش 
مقامات بان رجوع‌میشود وبهض اوقات بصفات دبگری است وهر خونبکهدختر 
تابالغ به ند پیش ازا کمال هسال حیش‌نیست هرچند بصقات حیض باشد بلکه 
استحاضه‌است | گر نداند که غیراستحاضه است و هءچنین خونبکه بعد از باس 
ببیاد حیض نیست بلکه استحاضه است بااحتدال آن وبائسه میشود زن‌قرشیهبتمام 
شصت‌سال از عبر او و غير قرشیه به بنجاه سالو زنیکه قرثیت او مشکوك 
باشد دراین‌حکم ملحق‌بغبر قرشیه است و کسبکه ,لو غ اوهعلومنباشد ملحق‌بفیر 
بالغ است ومشکوك لباس ملحق بفیربائسه است مس اگر ± که صفات حرش 
باشد ازمشکوك‌البلو غ خارج شود حیض‌است وامارةه.ق‌باو غ است هه حیض 
جمع‌میشود باثبردادن و آیاجمم مشود باحمل دوقواست‌اقوی امکاند د هرچند 


قلبل‌الوقو ع است‌وحکم میشود بحیض بودن خونیکه حامل‌سبند باجتهاع‌صفات 


۲۳ 


(r)‏ ۰(در حیضاست )اه 


بودن وترتیب احکم آنبعداز یرون آمدن خون اگرچه بانکشت و نحوآن 
باشد هرچند بقدر سرسوزنی باشد چنانکه اشکالی نیست‌در بقاعواستدامه‌حکم 
حض بمجرد ملوث بودن باطن! کرچه کمی باشد بنحویکه پنبه که‌در محل آن 
داخل کند آلوده شودوهرکاه خون ازمحل خودنرود آعده ودرفضا . فرح ربخته 
کهبانکشت‌ونصو آن میتوان بیرون آورد ولکن هنوز خارج نشده آیا بمجرد 
این قدار حکم بحدوث حیض میتوان کرد چنانکه‌برای اسندام کانی‌بودیانه محل 
تأمل و اشکالست و احتباط بجمع ین تروك حالض وافعال طاهره ترك نشود 
و دورنیست کفایت یرون آوردن آن‌خون هر چند بعلاح‌باشد ومحکوم‌بد س‌است 
مله اگر شك کند که آباخون یرون آهده بانه‌بنا گذارد که امده واگر شاه 
کند که آنچه برون آمده خوندت.ا 
حدث وخبث واگر بداند خوئست ولکن نداند ازمحل حبش خارح شده با از 
غیر آن محکوماست بطهارت ازحدث ولی نجساست ودراین سه صورت فحص 
واجب نیست وا ثربداند که‌خونی هست وحال آن شتبه باشد پس چند صورت 
ره یا درن ایل آنهسل مبخود متله اکرخون‌ی‌معبه 
شود بغون‌بکارت مثل آنکه بعداز دخول بیکر خون زیادی اید وقعلم نشود 
وشك شود که‌از بکارتست با از حض باازهردوباید اختبار خود کند بایشکه په 
داخل کند و کمی صبر نمایدو ییرون آوردیس| کر خون مثل‌حلته است از بکار تست 
هرچند بصفات حیض باشد و اگرخون پنبه را زا گرفته حیجن ات و:اعتار 
مز بور باامکان واجیست بلکه شرط صحت نمازومنل آنستکه بهون‌اعتيار باطل 
است و اگر اختبار متعذر باشد بناگذارد بر حالت سابقه خود از عاهر وحیض 
واگرحالت سابقه را ندانداحتباط کند. بجمم بين تروك حانض و افنال طاهرء 
هله ظاهر آنتکه توق وانفماس که معنی آن درمسئله سابقه کر شدعلامت 
خون بکارت یاحیش میباشد حتی باخك‌در آن که‌آیا بکارت داشته یا نه و آبا 
بکارت برداشته شده با بر قرار است اگرچه آقوی بادك مز بور عدم وجوب 
ختبار است س مبتواند بنا گذارد بر حال 


| 
۱ 


چیز دیگر ازفضلات»+کوماست.طم‌ارت از 


سایق خود ازطیر یا حرش 


سا مر اس ار رم کے 
و شرائط هرچند بعد از آشکارا شدن حمل‌باشدهسله اشکالی نیست درحش 


کسکه اختبار براو متعذر باشد مستله اگرخون مشتبه شود کهازقرحة داخلبه 
خارح‌شده با ازحیض است بناگذارد برحالت سابقة خود از طبر وجش.و 
اگرمعلوم بای احیاط کند تال بش مه ر ورات وکر ان دمروز 
چنانچه اقل‌طیر نیزده روز است بس خونیکه ازسه روز کنتر با ازده روز 
زبادتر باد حیض‌نیست چانکه هر گاه بعد از انقطاع خون سابق که محکوم 
بحیض بوده بدوت‌فاصله ده روز خونی‌ببیند وممکن نباشد که‌آن دوخون باقاء 
متخلل يك‌حیض باشد بسیب آنکه مجموع زياده ازده روز است این نیست 
بلکه استحاضه است مثل آنکه صاحب‌عادت هفت. روز مثلادر عاذت بییند بس 
. هفت روزمنقطم‌شود بعداز آن سهروز به‌بییند که‌خون دویبی حیض یست‌بلکه 
انتساضه است اوو ر متا تم اعبار توالن ات درسه‌روز تیش باک ووت 
یخند سه‌روز درضمن ده‌روز بیاگريك ووزیا دو روز خون 4 دوستعام 
شود وبیش‌از کذشتن ده ووز ازدیدن خون‌نتمه سه روز رابه‌بیند. ممکن‌ادت 
که مجموع جیضباشدوللام پا کی درین نیز ملعقبحش‌است نهبطهر زیر که 
طهر بین‌دو<ش کتر ازده‌روز نمیشود بغلافآنکه یك روز بادو روزخون 
ببندومتمم آنرابمد از گذغتن ده روزبه‌بیند مثل یازدهم یانوازدهم که هردو 
خون استحاضه است‌بلی‌ظاهر آنستکه معتبر باد که‌سا روز کامل ببیندبنجو استر ار 
که در آن‌سه‌روزخون قطم نشودواستمرار عرفی کافیست و ضرر ندارد فترات 
سيره چنانچه ظاهر کفایتتلرق درایام استیس| اکرخون به‌بیند ازظهر روزی 
تاظهر دوزچهارم کافیست. لکن‌باعدم توالی سزاوار ست که‌احتباط ترك شود 
بچمم‌ین تروك حالش وانعال مستداضه درایام خون‌وبجمم بین تروك‌حااش 
واعمال طاهرء درایام نقاء مساله مراد از روز مابین‌طلوع فجر است تاغروب 
آفتاب وشیم! خارجه-نند پس‌هر کاه ازطلوع فجرخون ببیند تافروب و آنوفت 
منقطع شود ودو روزدبگر نیز در ضمن‌ده‌روز چنین به بیند کافیست بلی‌ینا بر اعتبار 
توالی درسه روز شب دویم وشب‌سیم نیزداغل است وشب اول ودب چپارم 
خارح‌است درصورتیکه مید حیش اول روز باشد وهر گاه مید حض اول 
شب باشد شب اول نیز داخل اد وهمچنین است با تلاي مسال به‌اگه<لش 


(r۸)‏ ۰( در حیض است 


حیض ندیده بود واین ابتداه حبض اواست وبا مضطربه است وا و کسس ت که 
مکرو حیض دیده وعادتی برای‌اوقرارنگرفته وبا ناسیه است وا و کسیست که 
عادت‌خود راذر اموش کرده,اماذات‌اله‌اده پس کسی‌استکه دومرتبه متوالی خون 
موافق بابکدیگر ببیند که متوافق باهم باشند در زمان بادر عدد یادرهردو 
که‌اول راذات‌المادة وقیه ودویم را عددیه و سیم‌را وفیه عددیه گم,یند‌سنله 
اشکالی نیست دراینکه عادت‌زائل نمیشودب‌جردآنکه يكمرت, بر خلاف‌هادت 
به‌یند چنانکه اکالی نیست‌در آنکه زائل میشودعادت اولی بعادت انيه که 
دزمرنبمتواله مطایق یک بگرترخلافت مانتاولیبیندرآبا زنل‌میشودغادت 
اولیه‌روض دومرتبة متوالیه مخالف بگدیگر برخلاف عادت اوبا نه‌دوقولست 
وافوی آنمتکه زائل میشود بانکه‌چندمرتبه تخلف کند که‌درءرف‌صادن‌باشد 


خون در عادت حیض قرار میدهد وترك عبادت میکند چه نون او بصفت 
حبش باشدبانه‌وهمچین استا گربك‌ روز یادوروزبا یشتربیش‌ازعادت بابعداز آن 
بیند که درعر ف گویندغادت اوتفجیل کردهبانآخیر افتادهبیاگر مشکشف‌شود 
که حیض‌نبوده بانکه منقطم شودبکمتر از سه‌روز بابد قضاء ندایدعیاداتیراکه 
بحیض‌تراردادن تر ك کرده واما غیرذات‌الماده پس او بز بمچرد دیدن خون 
حرض قرار دهد «رصورتبکه خون او بصفات حیش,اشد واگر بصفات" حیض 
نباشد اتیاط کند بجع يبن تروك‌حانش واعءال‌مستحاضه پس‌هر کاهساروژ 
خون‌مستیر بماند حیض قراردهد واگر زبادتر ازسه روز بیند تاده روز در 
مقدار زائد اکنفایکند بوظيفة <انش »له صاحی‌عادت وقتیه اکر دروقت 
عادت یامقداری بیش‌از آن بالامقداری بعدازآن یا «قداری پیش ومقدازی‌سد 
از آن و ایند ومع زیادترازده روز نباشد تمام راحیش‌قر اردهد واگر 
زیادتراز ده‌روز شود خصوص ایام عادت حیش است و اتتهه استعاضه مه 
ره روزمتوالی بازیادتر خون ابید وییش‌از ده روز مناطم شودبعداز 
آن اروز بازیادتر 


وت چ سس 
باصاحب عادت است یاغیررصاحب عادت ودوبی بامبتدئه است‌واوزنیست که‌هنوز 


کاو ۶ دتمملومه ندار دم صاحب عادت و تیه چه ع, دبعم باشدیانبم‌چرد دیهدن 


ع ۰ قطعشده بااحت‌ال بقاه آن در باطا. پاید استبراء کند اکر آلوده و 
تم RCT ETS‏ | ع شی ااال ہہ آن دربن پیب استہراہ کند اکر لوی 
ہے ۰ 


۰( در حیض است )ه ۳۹ 
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روز نباشد طر نین حیض ونقاء نیز بحکم حیض‌است چه هردو خونیا یکی از 
آنها بصفات حیض باشد بانه وخواه صاحب عادت باشد و آن دوخون با یکی 
از آنا درایام عادت باشد يانه وهر کاہ مجموع آنها متجاوز از ده شود پس‌در 
صورتیکه صاحب عادت بوده ویکی آزدو خون درعادت واتم‌شده بايد خونیکه 
درعادت بوده حیض قر ار دهدودیگری‌را استحاضه وهمچنین است ا کر بمض یکی‌از 
ندو درعادت و اقم شود کهباید آنراپچیش تراردهد وا گرصاحب عادت‌نباشدباآنکه 

باشد و هیچ کدام‌از اندو بابض 


آن درعادت اوواقم نشود بابد آنچه بصفات ي 
است حیض راو دهدوتتمه‌رااستحاضه واگر هر دو درصفت ماوی باشند احوط 
اگرنگویم اقوی آنستکه خون اولر احیش تر اردهده نله صاحب عادت| گرز 
آزعادت‌خون بیند وازده روزتجاوز نکندمسوع پاات نله اگر 
این‌بود که هرماهی یکره حیش میشد ودوهء‌اهی دومرنبه دید ومایین ندو 
مرتبه ده روز پازبادتر پاك‌بود س هرکاه یکی از دو خون در ايام عادت برده 
آفیل خی وال دد ودیگری را | گرهم به‌فات حیض باشد حبض تراز دهد 
واگر دیگری بصفت استحاضه باشد احتیاط کند بجمع بين تروك جااض و اءمال 
مستحاضه واگر هیچ‌کدام در ایام عادت نباشد هر دو را حیش قرار دهد خراه 
هردو بصغات حیض باعند باهر دو بصفات ن,اشند بایتکی بصفات باشد ودیکری 
نباشد هر + در خون دوم در صورت دویم ودر فانداامفات از آنا در 
صورت سیم سزاوار است احتیاط ترك نشود #-اله میتدنه ومططر به و کبکه 

عادتش ده روزباشد اگر 


خون پیش از ده روز مقطع‌شود بااحتمال آنکه‌هنوز 
در باطن باشد واچبست بر آنها اعتهراه کنند باینکه قدری پنبه بخود بردارد 
وبعه‌از صبر کی ببرون آوردپس! ار آاوده نباشد فل حیش بجا آور دو نماز 
کند واکر آلوده باشد بخونءاباب زردی صبر که نا پاك شود یاآنک‌بده‌روز 
برسدیسا گررقبل از تجاوز ازده قعلم شود نام حیض است واکر یار ڑاگ ‌ 
از آن حکم آن‌یاد واما کسکه عادنش کمترازده‌روز بودء‌وقبل ازعادت در 
ظاهر خوش قطع شود من ل [نکه‌عادنش «نروز بوده وملابچهار ررزچونږ 


(٥ (<)‏ در رض است آه 


| کند والاصبر ک د تاعادتشکامل‌شود واگربپفت‌روز که‌عادتش بودبالمره‌منقطع 
شود غل کند ونمازبعواند وه‌چئین است باانقطاع‌خون بعادت‌باا حتمال بقاء ان 
درباطن که بعد از استبراء ونقاء غل میکند واگر بعادت منقعاع نشود باید 
ترك‌عبادت کند ناده‌روز و جوبًاگر بعفات حیش‌باشد واگر بصفات‌نباشد یکر وز 
واجبست‌تركعبادت کندودر زانداز بکروزمتحب است‌نرك آن‌هرچنددر زائ احوط 
جمع‌ین تروك حائض‌واعمال مستحاضه است‌وهر کاه خون از ده روزنگذردنمام 
حبش‌است‌وا گراز ده روز گذعت حکم آن‌باید مستله اگرخون‌از ده‌بگذردا کر 
چه قدر کبی زیاده باشد ماوم میشود که‌حیض اومخلوط شده بپاکی بس اگر 
عادت معلومه داشته بوقت وء د عادت خود را حیض قرار دهد از جه بصفات 
نباشد و بقبه را استداضء اگر چه بصفات حبض بادد واگر غادت معلومه نداشته 
بةالوقتوالمددبانا سية الو قت‌والعدد 


باشد نه وقتبه ونهعددبه بانکه مبتدله بامضطر 
باشد پس اگر رنك خون مختاف باد 
باشد بابد رجوع کند به تمیز که آنچه بصفت حیض است حبض‌ترا؛ دهد وغبر 


بض آن سیاه یاسرخ وبعش آن زرد 


آنرا استحاضه قراردهد ,شرط آنک» بصفت‌حرض ات کمتراز سه‌روز بازبادتر 
ازده روز نبائد وشرطدیگر آنکه‌عارضه‌نکند بااو خن‌دیگر که واجد صفات 
حبض باشد وماین آن دو خون فاصله باشدبعون ناقد صفات که کمتر ازده‌روز 
باشدمث لآ نکهبنجروز خون‌سیاهببیندو به داز آن‌بنجر و ززرد و به‌داز آن تج روز سياه 
بب ند که در اینصوت بعکم فافد اب زاست چذانکه | گر تمام خون گر ك باشد فاقدالتمیز 
است‌وحگم آن بناب احوطا گر نگ ویم افوی آ نست؟درهر ماهی‌هفترو زراحبش‌قرار 


وټ 


دهد و بقبه‌را استحاضه ومشهور آ نت که مرند» ذاقدالتمیزر جو عم گنداولابهاد 
خودمثل مادر وخواهر وخاله وععه‌اش وغبر ایشان ازارحام پس‌اکر تام آنها 
درعدد متفق باشند وحال‌آنهارا بداند عادت‌آنها را حیض قرار دهد والا بابد 
هفت روز را حیض‌تراردهد وا کترعلماء ملحق.کر ده‌اند بمبتدئهقاقدةالتمیز گرا 
که عادنی‌برای اومستقر نشده در رجوع باقارب ولکن‌این کم تزدحقیر محل 
اشکااست‌خصوصاً دردویمی پس درصورتکه عادت‌افارب او کتر از هات روز 
یایشتراز آن باشد احوط آشتکه درمقدار تفاوت جم ع کند ينو 


حایض وقنی‌است کهبطور جزم بداند که‌حایاست بابامارات شرع معطومشوا 
‌َفًَأةذَ‌‌ ~m‏ آ 


وستحافه‌مسله احوط اگرنگوتيم. اقوی آنستکه فاقدالتمیز هفتروز تحیش را 
دراول دیدن خون قرار دهدوهر گاه خون زیاد تر ازبگماه ستمربماندواجب 
استکه درماهپایعد. تیش کند بطوربکه متوافق باشد باماه او ل پس اگر 
ابتدا. خوندرماه‌اولاول ماه بوده مثلا درماههای بمد. نیز اول ماء تیش کند 
ا باد وسط و هکذامسئله‌ذات‌الماده وقتبه‌تما اگرخون اوازدهروز 
متجاوز شود دروقت رجوع .بعادت خود میکند پس حیض را در همان وقت 


قرار میدهد واما در عددیس اگر خون او تمیزی داشته باشد که باعددش | 


بسازد بانکه دروقت عادت خونش بصفات حبضباشد متعین است ر جوع بنیز 
والاهفتروزرا دروئت عادت حیض قراردهد واما ذات العاده عدد یه تنها پس 
باید برحب عادت خود همان عدد را حیض قراز دهد ولکن بحسب وقت 
| اکر دیزی داشته باشد که باعددعادت اوموافق بائد با بد در وقت رجوع 
بتمیز کندواگرانچه خون‌او بصفات حیضست زیا دتر با کمترازعدد عادت باد د 
عددرا حیش فرار دهد واگرتبزی نباشد عدد عادت را دراول خون حش 
تراردهد چنا نکه گذشت 


فصل در ایام ار آستء 
و انها چند چیز است اول حرام است برحارض‌نماز وروزه‌وطواف واعتکاف 
دوم حرامست براوانچه بر مطامحدث حر ام است‌منل مس‌اسم‌الُ وهچننهی 
اسماءانبیاء وائمه علیهم‌السلام بنابر احوط ومس لثابت قر آن بنفصیلیکه‌در راب 
وضو ذکزشد سوم حرام است براوانچه برجنب حرامست منل قرائت چمار 
سوره سجده بابض انها ودخول مسجدالحرام ومسمد رولس ودر نك کردن 
در مساجد دیگرو گذاردن چیزی در آنها بتقصیلیکه درباب نابت ذکر غد 
جهارم حرام‌است جماع حاض برمردوبرخود او وجایزاست استمناعات دبگر 
بغیروطی از بوسیدن‌وفروبردن ميان رانها ونو آنها اگرچه‌مکروهستا-تناع 
بحایضآزمیان ناف تازانوی‌او اما وطی‌دردبراو ساحوطاجتنابست و حرصتوعلی 


«( در (حکام‌حابض است )اه 0( 


و 
هادت ویر ونو آنها واگز باجهل,حیش با او مقاربت کند ومطلم‌شود که 


حایش است فورا واجت‌خودرا خلاس کند وهم‌چنین هر گاه دروقت مقاربت 
حیض حادث شود و اگر زن خبر دهد بانکه حایض است یا باکت قول او 
مسو ع‌وههدق است هسلئله فرقی‌نیست در حرمت وطی حایض ینزو جادائمه 
وماقطمه وبين حره و کنیز مسئله بعد ازباك شدن‌ازحیض وش ازنغسل جابز 
است با کراهت برای زوج وعی او واحوط اجتنابست مکر بعد از شستن فرج 
موعای حایض موجب کفاره است بنابر احوط و کفاره‌وطی زوجه در اول 
حض بکدینار ودر وسط آن نمف دیار و در آخر آن ربع دیذار است 
و کثاره وطی کنیز خود در آتحال دادن سه مد از طمام | ست ءنوان صدقه 
بسه,سکین بهر کدا, يك‌مدوبرزن کفاره نیست اگرچه نمکین کندازشوهر هر 
چند تمکین کرد براونیز حرامست‌ووجوب کفاره وطی‌برمرد درصورتیستکه 
بداند حایض‌بودن زن وحرمت وطی اورا سئله مراد باول‌حرش‌تلتاولو بوسط 
ثلث دویم وباغر ثلث سیم آنست بس هرگاه حبض او شش روز باشدهرالث 
او دو روز است واگر هفت روز باشد نلث آن دو روز وثاث روز است و 
همچنین مسئله اگر وطی کند زنرا با عتقاد آنکه حابض است وظاهر شود که 
نبوده با باعتقاد آنکه‌پا کست وظاهر شود که حایض بوده کفاره براو نیت 
مسئاه اگر درحال مقاربت حایض‌شود برمرد واجب فوریست که خودراخلاس 
اگردانته خلاص‌نکردبابد کفاره بدهد «سثئله در کذاره جابز است‌قیست 
دیناردرروزیکه دهد مسثله واجبست کفارتوعی کنیز نود رادر حش کسید 
است‌سه‌مسکین بدهدو کفار ُدبتاررا میتو اند يبك تفر مسکین بدهدا گر چه‌احوط 
تفربق آنست‌میان:ش اهفت‌مسکین مسئله مکرر میشود کفاره بتکرر وطودر 
صور تک در ارقات‌مختلنه واتع شودمثل‌اول ووسط و آخر حیض که بابد گدینار 
ونیم دینار وریم دینار کفاره بدهد وه‌چنین است بانکرر وطی‌دریکوقت در 
ضوربکه کذاره وطی سابقر| داده باشد والا در آن‌دوقول‌است واحوط تکرر 
کذاره آست ششم بطلان طلاق ایض لاست درضورتیکه مدخوله باد و ال 
تاه یامد وخوهرش <اضر ابحم حاضر_باشد بانکه در سفر متسکن‌باشداز 


۰ دراحگام‌سایش است )اه (n‏ 
استعلام سال ژتباههولت‌پس اکر مدخوله نباشدیاحنل دآفته تسس 
غایب ابحکم غاب باشد بانکه متمکن از استعلام حال او نباشد طلاقش ص حبست در حال 
جض‌مسله اکرشوهرش‌غایب باشد لکن کسیراکه متمکن ازاستعلامحال زن‌باشد 
وکیل در طلاتکرده طلاق اورا در حال حش‌باطلست هفتم و جوب سل بعداز 
با کشدن ازحیش برای انچه مشروط بطهارت از حدث اکبر باشد وغل بش 
هثل غسل جنابتست‌در کیفبت واحکامفرقیکه دارد آنستکه مجزی‌ازو واو 
وباید پیش از سل یا بمد ازان برای مئل نماز وضوبگیردبغلاف‌غسل جنابت 
چنانکه گلشت واگر معتوریاهد ازخصوص وضوء غسل حیض کآدوتیمم بدل 
از ونو بعمل آورد چنا نکه اگر از خصوصغسل معذور باند وضو بگیرد 
وتیعم کند بدل‌ازغل‌واگر از هردو معذور باشد دو تیمم کند ,کی بدلاز 
سل ودیگری بدل از وضوء متلا گر آب کمی داشته‌باشد که‌برای‌غسل‌ووطو 
هردو کفایت تعیکند وبرای یکی از آنها کا قیست غسلرامقدم: بدارد و دل 
ازوضوء تیعم کند مله اگر تیمم کند پوّاز غسل بسبب دنر وهخدن دود اب دن 
اضفر تیعم او بال‌نیشود بلکه با قیست تا وقتبکه متسکن‌از غسل دود اګرچه 
احوط تجدیه تيمم است شتم و جوب اطناء انچه ازاو فوت شده‌از روژه واجب 
مثل روزه رمضان یافیر آن بنابر اقوی و «مچذن‌قضاه آ چه از او فوت دد 
از نمازه‌ای واجبی ماعدای‌بومیه مثل نماز آبات ودور کعت ناز طواف وه این 
نمازیکه بنذر واجپ شده بنابر احوط اکرتگویيم اتوی بخلاف نبازهای پر 
که تضاء آنچه بحیض ازاو فوت شده واجب دت بلی‌اکرحد از دخول وت 


بمقدار اقل واجب ازاز گذشته حایض شده بحسب حال‌خود ازتندی و کنی 
و سحتومرض وسفر وحضر و مقداز تخصیل «قتمات غر حاصله‌از نیرحب 
تکلیف نعلی اواز وضوء بانغسل یا تیمم ونمازش فوت شو د باید آن نازرا 
قضا کنه بغلاف آنکه ان‌مقه ار از اولوقت رادرك نکند که در ایتصورت قضا دارد 
بلی اگردرك کد ازوقت بقدر نماز باطهارت نقط هرچند بقدر ادراك سار 
شرائط نباشد احوط قضاء‌آنست بلکه خالی ازقوت بت ه-ذاه اگرپا کشوداز 
حض بیش از آغروقت پساگردرك کنسقدار بگر کمت رازا احراز شرا 


SF‏ ی 


از آنچه در قلبله ومتو-هله گذشت آنکهبرای‌نداز ظلور وعصرنیز یك غسل وبرای 


وظاهر شد که‌وسمت‌داشته باد قضا کند ان‌نماز را مئله اگر در آخر دوز بدون آنکه فروروددر آن‌وحکم آن‌اپنتکه برای هرنمازیيك‌وضوءبگیردیمد 
قفا اذا قات مله اک 4 وت ۰ نماز زا 
وا اراد ۳ ET TS‏ وه هی و ۲ نماز فرب وعشاه نبز قل کند وبابد بین‌نماز ظهر وعصر وهمچنین ین نماز 


باکشود واژ وقت بقدر ادا. چهارر کمت برای حاضر یابقدر دو ر ثمت برای LE‏ تطهیران پناین احوطز ومت و سطه آنتکه خون‌فرو روددر پنب‌و 
مسافر باقی‌باشد واجبست براونماز عصر ولی ظهر اداء وقضاء ازاو ساقط است لکن‌ازطرف دیگر بیرون‌نیاید وبخرته نرسدوحکم آن‌اینستکه علاوه ازحکم 
E‏ یس E.‏ قلیله‌بایدبرای ندازصیح يكغسل‌نیز بعال آورد بلکه برای‌هر ندازبکه پیش آن 
واگر بقدو بنج رکمت برای‌حاضر وبقدر سر کمت برای مسافر بافی‌باشد هر ی ادا 3 اقب چاه وی E‏ ا 2 دج 
FS Es 0 8‏ یادر ا5 میناد :بای ۳ بان 
دونباز اوواجیست اداکند واگر فوت شود بید هو را قضا اید و اکر ازنماز صبح متوسطه‌شودباید برای ناز ظهر وعصرغل کند چنانکه اکر پود 
در آخرشب باك شود وباقداراداء بنج ر کمت‌برای حاضر با بىقدار چہار ر کمت زنماز صبح متوسطه‌شودباید بر ظهر و ج 
دارد و نماز اوّلرا بسل آورد وظاهرشود کهوسمت نداشته مگربقدر نمازدویم 

واجبست‌قضاه زماز دو یم و اگر باعتقاد تنگی وقت‌نماز دویمرابجا آوردوسلوم 

شو دکه‌وقت وسلعت‌هردو رادادته نمازیکه کرده‌صحبحاست‌و بایداولیرا نیز بعداز 

آن‌بجا آوردوا گر بعداز گذشتن‌وقت‌معلوم شود که‌وسمت هردوراداشته بابداولیرا 

قضاء کند مستلهمتحب است برای‌حابش‌در و قت‌هر نمازی کم.4 خودر انبدی لکندووضو 


۰( در (کام ی ض واسنحاضه است )۰ . 0 ه(درا-کاماستعانهاست )ه رم 
واجبستادا. آن‌واگر ازاو فوت‌شود قضا کندبلکاحوط الگ اگرنگوئیم‌اقوی خونبکه ازده روزبگذرد که حرش‌اومتصل‌شده باستحاضه‌ودرنشخیس استداضه | در اقام 
: اود ۲ کت ازدازباطپلزك از حیش بايد رجوع کند بتفصیلیکه درنصل حیض گذشت وبهانکه استحاضه‌بر | استحاضه 
قضااست درصورتبکه ازوقت باقی‌نباشد مگرمقدار بک ر کمت ازنمازباطهارت یض بای ا ۲ 
۱ از تماز توجطه شود ضل‌برای مغرب وعشا» واجبست بنابر افوی و کیره 
برای متافر اقا اب وعشارا بجا آوردواگر اداء نکردبالد تضاکندو ازنماز عصرمتو ود ل‌برای مفرب وعشاء و بتابر افوی و کثیر 
0 
بگیرد وبقدر نمازروبقبله‌پذ کر خدا مثغولباشد ومکروهست برحایض خط اب بنا 


مغرب وءشاءجمم کندواین درصورتبستکه پیش ازنماژنجر هستحاضه کیره دود 


۱ AA e ETAL EE: 
نقط مسئله |اگرمظنه‌داش ت که‌وقت گنجایش‌یگر کمترا نداردونهازرا تر ك کرد سه‌قسماست قلیله ومتوسطهو کثیره قلیله آنستکه خون روی پنبه‌را «تلوث‌نماید | ت‎ 
آنستکه خون‌مقداری باشدکهازپنبه جاری شود وبضرفه برسدو-کم آن‌علاوه‎ 5 
4 اگر بیش ازنماز عشا ازوقت باقی سانده خصوص عشابر اوو اجبست و مفرب‌اداه‎ 
واگرحادٹ شود بعداز ناز در آن روز دوغضسل باید بکند یکی برایغامزن‎ 
ودیگری برای مغرب وعشاء چنانچه اکر حادث شود بمداز ظرینآباید براۍ‎ 
عفرب وعثاء سل کند وظاهر آنستکه ا کنفاءیك‌غسل‌برای ظهر وعصروهچنین‎ 


وغیر آن وهچنین قرائت قر آن هرچند کمتر از هفتآیه باشد و باخود برداشتن است ن‌عزیمت,ی اگر جمم‌نکند مران آن :و بایدبرای ه_نه‌ازی يكشسل بجا 


ممّحف اگر چه در لاف باشد و مالیدن بدن بهامش ومیان سطرهای قر آن آوردو بدانکه آلا له حدت ایی اح مثل‌بول باکر" مشمر باند 


یاآتکه حادث شودبیش ازهر کدام ازنمازهای بوعیه نظیر هلوس وه,طون 
فصل در (ستیحاضه واسسکام آنست 

بدانکه خون‌استحاضه غالبا زرد رنك‌وسرد ورقرق است‌وبدون قوت و گزند 

بیرون آیدوسوزش ندارد و گاهی مشود بمفت حیض باءدچنانکه گذشتو حدی 

نیست برای قلیل ‏ و کثبر آننوهر خونبکهزن‌بهیندقبل‌از بلو غ یایمد ازیأس یا 


کتر ازسه روز باشد بفیر خون قروح وجروح‌ونفاس استحاضه است وهمچتین 


حدثه‌تمر ا-تراستعاضه»توشعاه و کثیره حدث اکبراست ومحتاح سل ١م‏ 


هت مستلهواچیست برمستحاضه وقتهر نمازخود را اختبار ور 
بانکه بنبه : نحو آن بخود بردارد وقدری صبر کند وییرون آورد ‏ بفوند 
کهاز کهام قسماز اقام خلنة مستحاضه است وب‌تاضای وظيفة آن عل کند. و 
باختبار پیش‌ازونت اکنقانکند مگر آنکه بداند کهاز آنوقت ناکون شیر کر ده 

سس مس 


ف 


| برای مغرب‌وعشاه مشروظت بانکه جمع کند بين دونمازوجدم کردن رخدت 


0( ه(در کم اسفعافهاست)ه 


| یمان حال باقیست واگر متسکن نباشد از اختبار خودو عالت سابقة خود را 
به اند که‌قایله بامتوسطه یاکثیره بوده بوظیفة حالت سابقه‌عمل کند والا باید 
بوظیفة آنچه قدر متیقن و کهتراست عمل‌نماید مثلاا گرمرددباشد ین‌قلیله ویر 
آن‌بو ظیفهقلیله‌عمل‌نماید وا کرمرددباشد یبن متوسطه و کثیره بوظیفه متوسطه 
عمل ک دلکن احوعامراعات احتباعاست مسثاه عبل کردن بوظائف مستحاضه از 
وفء برای‌هر نماز وسائر اعمال درصورتی لازم است که خون‌مستمر بماند بس 
پیش ار نماز ظهرمللا خون‌منقطم شود یك‌وضوءبرای ظبر وعصر ونواقل آنها 
کافیست‌وا گر حدتی وناقضی روندهد تامفرب وعشاء هم مرتواندا کنفاه بهمان 
وضو کند هله بر مستحاضه واجپست بعداز وضووغسل تمجیل کند بنماز در 
صورتبکه بعداز وضو وغسل خون‌لو قطم‌نشده باشد با آنکه بر فرض‌قطم‌شدن 


1 بترصد که‌بیش ازنماز بادر اناء آن عود کند بلی‌بر فرش‌قطم شدن وعلم او 
۱ بانکه تاآخروقت برنمیگردد تأخبرنماز عیبی‌ندارد ه-ل4 ېمد ازوضو وغسل 


بر مستحاضه واجبست تعفظ کند از یرون آمدن خدون بانکه بنبه بخود 
بردارد وروی آنکهنه ببندد نا خون یرون تباید بثرط آنکه تحفظ برآن 
ضرر نداشته باشد والالازم نیست بلی‌ا گر بسبب ضرر ترك تحفظ کرد وخون 


پیش‌از ناز ادر ائاه آن برون‌آمد باید نداز را اعاده کند باکه‌احوط گر 
نگوئیم اوی اءعادء غسل است‌نیز لکنا کر یرون آمدن خون مستندبترك‌تمفظ 
نباشد بلکه‌بسیب‌غلبه وهجوم :ون‌بوده اعاده‌لازم‌نیست 41-۰ اکرا-تحاضههنتقل 
+ شودازمرته کتر بمرنبة اعلی‌مث لآنکه نلامتوسطه‌یا کتیره شودنمازیکه 
بوظبغة‌سابقة عمل‌نموده اعاده ندارد وبرای نمازبمدبوظغة اعلی‌عدل کندیساگر 
قلیله سداز نماز صبج ملا متردل شود بتوسطه‌یا کیره نمازمبح جح است‌و 


برای‌داز ظهر وعصر اگر متوسطه‌شده باشد يك‌غسل بجاآورد واگ ر کر شده 
برای عشائین نیز فسل دیگر بجاآورد وهر گاه بش ازنهاز صبح متبدل شده 
باید برای نمازصبح‌هم غلل کند بلکه‌ا گر ,دل بعداز وضوء باشد بابد دوباره 


وضو بگیردتیآنکه| کره‌توطه پیش از نهاز صبحو بعداز غعل بکتیره‌عتبدل 
شود بابد غسلرا اعادة کندو ماداییکه کي ره است‌بو:ايفة آن‌بایهعمل کندوهر 


گاه ازاعلی متبدل شود بادنی که ک‌تر است‌باید بعداز تبدل‌برای بکنماز بوظیقه 


(4v) of ۰(د راستساطه‌است‎ 


اعلی عمل کند وبرای نماز های بعدعمل کند بوظیقه ادنی مثلا اگر مستحاضه 
کیره متبدل‌شود بقلبلهپیش از سل‌بابد برای‌نمازصیح غس لکندوا کر بعدازنماز 
عبح متبدل شود بقلبله بابدبرای نمازظهر غسل کند ومادامیکه قلیل‌است برای 
تناز های بمدهر کدام يك وضوء بگیرد چنانکه اگر کثبره بمداز نماز صبح 
متوسطه شود باید برای‌نماز ظهرغسل کند وبرای نمازهای بعدهر کدام يك 
وضوء کافرست مله روزه‌از مستحاضه قلیله صمنیح‌است وعم ل کردن بوفابف هکه 
وذو. برای هر نمازی باشد شرط صحت روزه‌اش نیست وصحت روز متوسطه 
موقوفست برغدلمای روز بنابر احوط ودر کثبره سل برای مفرب وعشاه که 
وظیفه اواست شرطصحت روژه آنروزیست اگرچه احوط اعتبار آنست له 
اکر خون مستحاضه بیش ازطهارت منقطم شود باید طهارت‌آرا بسل آورد و 
نماز کند واگر بعداز طهارت وبیش از نماز منقطم شده بانقطاع بر کهبالیره 
پاك‌شده باشد یاباقطاع فتره که پا کی ارخون بقدری وسمت دارد که طهارت 
ونمازرا بتواند بہا کی بصل آورد بابد طہارترا اعاده کند ونماز بخواند واگر 
فتره بان انداژه و-مت نداشته باشد بلکه بقدر ارت تنها یانم‌از ننها باشد 
باهمان طمارت که‌یجا آورده نمازبغواند و همچنین اکفا کند بہمان طرارت در 
صورتبکه شك داشته باشد که بقدر طم‌ارت‌ونه‌اژوسست‌داردیانه یاآنکه میداند 
بقدرهردووسمت‌دار دولکن نمیداند که انقطاع برهاست یا فثره بلی در صورت 
دوبم اگر بءدمءلوم شود که انقطاع برء بوده باید "طهارت‌ونازرا اعاده کد 
واگرانقطاع ون دراتناه ندازباشد بانقطاعبر. با پفترة واسمه که هر دو را 
بتواند بعمل آورد؛ بايد طهارت وناز رااز سر کیرد و اگر فتر وسعت‌نداشته 
باشد همان نماز را تمام کند واگر بمداز فراغ از نماز منقطع شود اعاده براو 
واجب بست طابر اقوی مله از آنچه گذذت حکم مستحاضه‌سعلوم شد نیت" 


به‌نمازوروزه‌دراقام استحاضه اما نیت بدائر احکام پس اشکال ست که ترس 


برای‌عاواف واجب درتلیله وضوی تنما واجبست درتو-ط.و کیره وضو و |استحانه 
سل واجست وظاهر آنسکه وضو وغل که‌برای ازجا آورد»و بحدنی‌باطل 


نشده برای عواف‌کافی نباشد بلکه واجب‌باشد اعاده آ نبابرای‌طواف‌بخصوس 
اکرمتوسطه طواف رادر غیر صبح بجا آورد باآنکه کثیرهدرغیر صبح‌وظهرو 
مغرب که‌برای نمازغسل کرده پیجاآورد که‌صحت طواف اوموقوفست بروضو 
وغسل برای‌طواف مستقلا اما طواف مستحب ہیں چونکه‌معتبر نیست در آن 
طهارت از حدث‌بحتاح بوضوء وغسل نیست‌بلی‌درمتوسطه و کیره اگربگوئيم 
نمرتواند داخلم‌جدا(حرام شوند مکرباغسل استحاضه باید سل کنند وقلیله 
برای جواز مس کنایت قر آن وضوء بکیرد ومتودطه و کثبرهغسل نیز بجا آوردو 
وضو. وغسلۍ که برای داز بعال آورده برای مس‌کافی‌نیست بای مس کنابت 
قر آن‌درحال ندازیکه وظایف آنرایسمل آورده ظاهر آنستکه جابزباشد وآیا 
مستحاضه کلبره ومتوسطهبحکم حایش‌است مطلفاً که‌حرام باشد براو بدون‌غسل 
آنچه بز حایض حرام‌است احوط اگرنگوثيم اقوی آنتکه شوهرش با او وعلی 
نکند مادامیکه غسل‌نکرده‌بلکه‌احوط شم وضوء است‌نیزو کافیست غسلی که 
برای‌تماز بعمل آورده بزای‌جواز وط او که‌در وقت انماز باع تغلاف وطی 
اودرغیروقت ناز که جوازآن متوتف است برغسل علبحده چنانچه‌درطواف 
گذشت واقوی جواز مکث در مساجد ودخول, م‌جدین است براو بدو تغل 
اگرچه احوط اجتناب ازآنها است واشکالی نیست در صحت طلاق مستحاضه 
واینکه مشروط بفسل تبت ۰ 


فصل در فاس است 
بدانکه نفاس‌خوایستکه بیرون آید باولادت با بعداز آن قبل‌ازانقضاء دمروز 
ازولادت اگر چه سقط شود وهنوز روح‌در اوندمیده با شد بلکه‌هر چند معفه 
با علقهباشد ومعلومباشد که مبد, نشوولد است‌واگر ایتقدر معلوم نباشدمحکوم 
بنفای_نبست وحدی نیست برای‌اقل آن‌پس‌می‌کن است تقاض او. بك لحظه‌باغد 
بین ولادت وده روز واگر اصلا خون نبیند یاآنکه بعد از گذشتن ده‌روزبببند 
تفاسی_نیست‌واکنر بام تفاس ده ررژاست‌ازوقتیکه ولدبتمامه ازماده منفصل 

شود نه‌ازحین شروع درولادت‌بساکر اولروژ مترلد شود شب‌بازدهم خارج 

چاو" 


۰( در شاص است )۰ 0“ 


ب 
است‌وا کر وید شود شب اول‌جزء نفاس است هرچنداز روز حساب 


نمیشودو اگرمتولد شود دروسط نهار تلفبقمیکندباینکه آنچه‌اژولادت گذشته 
همانقدر از روزبازدهم براو میفزایند وهر گاه دوطفل‌بزاید یکی بمداز دبگری 
مبد. نفاس او از تولد طفل اولست لکن میده د ۰ روز ازتولد طفل دویم است 
مستا گر خونش بده روز یا کنر قطع شود آنچه دیده‌تمامنفاس‌است خواه تام 
ده روز را خون پیند یادر بمض آن و خواه در حیض خود ذات الماده باشد 
یانه ونقاء متخلل دربین بعکم نغاس است بنابر اقوی پس‌هر گاه روزاولولادت 
خون‌بیند وقطم‌شود تاروز دهم نیزبیند تمام بعکم نفاس است‌و همچاین‌است 
اکر يك‌روز درمیان خون ببیند تاده روز وهر گاه هیچ یبند مگر روزدهم و 
قطع شود همان روز نفاس است وایام بیش ازآن طېر است واگر مالا دو 
روز نبیند و روز سم +برندوقطم شود تاروز دهم ببند افاس اوهشت روزاعت 
مستله | کردر تدام ده روز خون یاد وازده‌روزبگذرد پس‌ضاحب عادت عددبه 
در حیض بعدد پام»ادتش تفاس قرار دهد خوله عادت‌اوده زوز باشد با کید 
آن و هرا ا-تیراشه قزار دهد و هر‌گاه صاعب عادت عددیه بات ا 
روز را تفاس قرار دهد و بمد از ده روز عنل مستحاضه کند اگرچه مزاوار 
است که احتباط بجع گه ین وظبقة نفاس واستحاضه‌تاروز هجدهم ترك نشرد 
هاه معتبراست فاصله شدن ده روز که‌اقل طهر است بین تفاس وحرض‌متأذر 
پساگراز دوز ولادت تا هفتم خوّن ببیند وقطم شود وبمداز روزدهم سه‌روز 
یازیادتر باد خون اول نفاس است و دوبم استجاضه است ته حیض اگرچه 
احوط تاروز هیجدهم جح بین وظالف نفساء و مستحاضه استاگر ذات‌الماده 
تباخدولکن مايین تفاس‌و حیض منتدم فصل اقل‌طرر معتر تست بابر اقوی 
گات دوزیا زیادتر پیش از زائیدن خون‌ببند ومتمل با بانمل کترازده 
روزبزاید حیض بوده ایخضوس اگرابام عادت او بوده مستله اګر خون اؤ 
مکی بغاند تایکماه. یا کمترباز ادتر بس‌درذات العاده عداز گذشتن عدت‌او ودر 
جر ذات‌الادة بعداز گده: 


تن ده روز معکوم ءاستحاضه است بلی بعداز گذشتن 


ده‌روز_ازتفاس مسکن است حیرض باشد بس اکرصادب عادت باد وه‌ستااف 
ماک کے کہ دمک ۳ ی 


عادت شود محکوم بسیضیت استوالا رجوع بصفات وتز میکند درصورتبکه 
تمبز ی باشد والاهفت روز راحیش قرار دهد وبقیه را استحاضه چنانکه گذشت 
مله اکر خون نفاس قطم ود درظاهر واجبست براو استظمار بنحویکه در 
حبش گذشت پس بعد از آنکه معلوم شود که‌درواقع‌منقطم شده واجبست‌براو 
سل کند برای آنچه مشروط بطهارت است مثل حایش واحکام نفساء مثلاحکام 
حایض است در آنکه وطی اوحرامست وطلاقش صحیح نیست وندازو روزه‌وسی 
کتابت ةر آن وقرافت عزائم و دخول مسجدین ومکث در مساجد دیگربر او 
حرامست وواجبست براو قضاء روزهائیکه از او بنفاس فوت شده ونمازهای 
او قضا ندارد بتفصیلی که درحیض گذشت 


بدانکه کسیکه مس‌میت کند انسانرا بعداز آنکه تما,بدن اوسرد شده‌باشد و 
سل اوتمام نشده باشد باید غسل کند بغلاف»س بعد ازاتمام غسل اوهر چند 
سل اضطراری باشد مثل آنکه‌اورا ببب بو سر ور سەغىل داده‌باشند 
باب قراح بلکه اگرچه سل دهنده کافر باه بسبب نبودن صلمان ممائل که 
مس اوموجب سل نیست اگر چه احوطست و هرکاه سل متعذر باشد تیمم 
بجا ی آن‌است در این حکم اگر چه احوط خلاف آنست وفرقی نیست در میت 
میاں مسلم و کافر وصفیر و کبیر حتی سقطی که‌چوارماه اوتمام‌شده باشدچنانچه 
فرقی نیست دروجوب سل بمس‌بین‌جزلی ازمیت که‌حبوة در آن‌حلول کرده 
باشد وغیر آن وهمچنین فرق نیست‌بینه‌س‌نمودن بمشویکه حبوة در آن حلول 
کرده‌باشد وغیرآن بشرط صدق مس‌بر آن پس‌غسل‌واجب میشود بسس ناخن 
میت‌اگر چه بناخن خود باشد بلی‌مس موی‌عیت بموبا ببدن خود موجب غسل 
نست‌مسله قطمهٌ که از بدن زنده جداشده‌بعکم میت است‌در وجوب غل‌بسی 
آن درصورتکه آن‌تطمه مشتمل براستغوان باشد والا واجب نیست. واحوط 
الحاق استغوانجرد است بقطمهبا استخوان وقطمة جداشده ازميتبحكم قطمه 

له شید بحکم میتی‌است که‌اورا غسل‌داده باشند وهمچنیناست 


۰ در فلس میت است )ه زف 
کسکه کشتن اوبقصاس بابعد واجب شده‌باشد وییش از کشته دفر کردم ] 
باش د که‌مس او بعد کشته‌شدن‌موچب خی ف ا کر یی ی بی مر ور 
شك کنددر آنکه بیش از سردشدن‌او بوده‌یابعداز آن غسل‌براوؤاجب نیست بخلاف 
آنکه شك کند که شهید است بانه یاآنکه شك کند که اورا فسل‌داداند باه 
که‌موجب غسل است مسئله اگر عضوی از اعضاه زنده خشك شود و بالمره 
دوح ازاو خارج شود مس آن مادایکه متصل است موجب فسل نیست ولی 
بمدازجداشدن اومشگل است‌واگر عضو دا اززنده بریده‌اندویپوست آوبخته‌اند 
مس آن‌در حال انصال موجب‌غسل نیست وبعداز انفصال اگر متتمل‌براستخوان 
باشد موجب نل‌است مساو مس میت‌از نواقض وضو: اشت بنابر احوط پس 
موجب وضوء است‌نیز برای‌اموری که مشروط بعهارت است سئله غل مس میت 
واجباست برای واجبانیکه مشروط بطہارت از حدث امغر ان بنابر احوط 
وه ین ث رطست احتیاطادر امور رکه صحت آنمشروط بطہارتست مثل‌نماز و 
طواف واجب ومس کتابت قر آن مسل کسیکه مس میت نموده جایز است که 
بیش از غسل‌دا خل مساجد ومشاهد شود ومکث کند درآنها و ه‌چنین جابزاست 
قرائت‌سوره‌های سجدء‌و وطی اواگرزن باش پس مس‌میت بمازلة حدث اصنر 
است مگر آنکه موجب فلات نیز برای نناز و نحو آن »له تکرار مس 
موجبٍ تکرار سل يست نظررسایر احداث اکرچه مس چند عبت گرده باه 
( فصل‌در اکم اموات ) 
بدانکه کسیکه ظاهر تود براو امارات.وت واجبست براو حقوق غلق‌وخالق 
را.ادا کندواگر امانتی نرد اوباشد ردکند ویاوصیت کد بانها اگر اطینان 
دار د که وصی بعمل‌مباورد وهمچنین و اجبست وعبت ندودن بواجبانیکه در عال 


حیوة قابل‌نبابت نست ملل‌نداز ودوژه و حجو نحو آنها | رمالی داشته باشد | دداحکام 
ودر اموریکه برولی‌او واجب میشودمال‌نماز وروزه او مخرراست اعلام نماید 
ولىرا بانها یاآنکه‌وصیت کند بانها مستله واجب نیست‌براو نصب‌قم برایاطفال 
صفار خود مگر آنکه ترك نمب موجب تضییم اموال وحقوق آنها شود وبابد 
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| بایدنصب نکند بر آنها مگر امینی‌را وهمچنین برای‌ادا. حقوق واجبه. که‌باید 
تفت کند مسئله واجبکفایست که‌درحال جان کندن محتضرمسلمان .را 
روبقبله کنند بانکة اوراییشت بخ وابانندو کف‌پاه‌اوصورت اوراروبقیله کنند 
بنحوبکه‌اگر بنشیند روی اوبقبله باشد چه‌مرد باشد یازن کوچك یابزرگ و 
احوط مراعات‌استقبالست بکبفیت مزبوره درجمپخ جالات تا فراغتاز غسل لو 
اکن بعداز غسل تاحال دفن اولی بلکه احوط آنستکه اور ابطوریکه وقت‌نماز 
اورام‌گذار ند بگذار ند هله مستحبست‌محتضر ز انلفین کنند بشهادتین واقراربه 
دوازده اماب وکلمات فرج واگر جا نکندن_براو شدید شود اورانق لکنند بجای 
نهازاو بشرط آنکه نقلموجب اذیت او نباشد و سوره بس ووالصانات را نرد 
اوقرائت کنند تاراحت شود وه‌چنین مستحبست چشهان‌اورا بندندولبان او وا 


برهم گذار ند ودمن‌اور | ببندند ودودست‌اورا بکشند, بپم‌لوی‌او وا پاه‌ای اورا 
بکشند وبارچة روی اورا بپوشانند وچراغ در شب‌نزد اوروشن کنند ومومنونه 
را اعلام کنند برای نشییم جناز؛او ودر تجویز اونمجل ندایفریگر آنکه حال او 
مشتبه باشد که‌بابد صبر کنند :یقن بمردن او جاصل شود ومکروهست‌وقت 
جانکندن اورا مس کنند باچیزستکین برشکمش گار ندز اورا تنه گذازن دکه 


مبادا شبطان باواذبت رساند ومکر وهست جاب وحابش نزد محتضر <اضر شو ند 


نصل در فل دمت (ست 
بدانک فسل‌دادن‌میت مامان واجب کفائیست اگرچه مخالف‌حق باه وغسل 
دادن کافر حایز یست و نواصب وغلاة و خوارح بحکم کفار ند واطفالمسامین حتی 
ولدالز نای‌ایشان بعکمملمینهستند که غسل‌دادن" آنراواجبسث بلده فتطیکه 
چمارماه اوتام شده باه غل و کفن ودفن‌او نطوومتدارف وابد ت واگ رهنو ز 
چهار ماه اوته‌ام نشده سلی‌ندارد واورا در کهنه میب,چند ودفن مرکنند مل 
غسل‌دادن‌شهید سانطست وشهید کنبستکه درجهاد با امام علیه‌السلام با ناب 
خاص‌او کشته شده‌باشد. وملجق ,شمبد است کلک کشته شود فرحفظ یه 
اسلام که‌غسل وحنوط وکن کردن ندارد بلکه‌بالباس خودش دآن میشودهگر 


مقدم‌پرمتقرب باحدهما وتقرب‌پدر ,مقدم برمتفرب بمادر است ودرطبقه اولی 
س تست و تست | 


عربان‌باشد که باید اورا کفن کنو همچنین سل ساقطست از 
کشتن اوواجب شده باشد بسیب حدی یاقصاصی که امام بانایب اس 
یاعام اورا امرمیکند که‌فسل کند نظیر غسل میت و کفن‌بپوشد وحنوط کند ۱ 
بی اورا میکشند وبراونماز مبکنند وبدون‌فسل دفن میکنندوظاهر آنتکه 

خودش نیت غسل میکندواحوط آنستکه‌امر کئنده'نیرتیت‌غس ل کند مستله قطمة 
جدا شده از زنده یامرده پیش از غسل دادن او درصورتیکه مشتبل‌ناتد بر 
وا ار واجپ نیست بلکه آنرا می‌بیچند در کهنة و دفنش میکنند ۱ 
وا ثرم‌شتمل براستخوانجٍباشد ولی مشتمل برسینه نباشد او رافسل دهند ودر 
کمنپیچند ودفن کنند وهمچنین است استخوان واما سینه یا مقداریکه مشتمل 
برسینه باشدیابمش سینه که مشتمل برقلب باشد پس باید لش دهند و کفن 
کنندونمازبر آن‌بخوانند ودفن کنند وجایز است در کفن او اکتفا کنندیبراهن 
وافافهسگردر صورتیکه مشتمل باشد برقدری‌ازمحل لنگ کهلا,داست ازاضانه 
لنك واگرشتمل باشد بر بمض‌ازمواضم سجده آن عضرا حنوط ناین مسئله 
غسل‌میت و کفن‌و نماژ براوواجب کفائیست بر مکلفین وبقيام بعضی ازدیگران 
ساقط میود اگرچه‌ولی‌میت که‌اولیبدیراث اواست اولی است باعمال مزبوره 
ومادامیکه ولیبغواهد آنهارا بعمل آورد یادیگری‌را مین کند مزاحمتاو جایز 
نیست نه آنکه‌اذن‌ولی شرط صحت‌عمل‌دیگری باشدبناراقوی پس‌باعدم مزاحمت 
ار پردیگری جایز است بدون استبذان بجاآورد خصوصاأدرصورتبکه ولی‌فاصر 
باشد هرچند احوط استیذان از ولی‌است ودر موردیکه ولی‌قاصر باغایب باشد 
احوط قیام حاکم با استیذان ازحا کم است واذن‌فحوی‌وشاهد حال قطمی کانیست 
محله مرادبولی کهءز احمت او جایز نیست یااستیذان از اولازمست کسیستکه‌وارث 


او باشد بنسبت یاسبب و ولایت او مترتب است بترتیب طبقات ارث پس طا تة 


اولی‌مقدم برطبقة نانیه ونانیه مقدم برتالله هستند واگرارحام نباشد ععتق و 
بعداز او ضامن‌جربره ولی‌است وا گرهیچ‌کدام نباشند حاکم‌شر ع ولی اواست 
ودرتمام‌طبتات ذ کور آنیامقدم براناث وبالغ برغیر بالغ‌و متقرب بمیت بابوین 


(o£)‏ ۰( در (عکام فسل میت ست اه 


EE hS‏ زا te‏ 1 یل EE‏ کته 
بدر مقدم بر مادرو اولاد است واولاد مقدم بر اولاد اولادودر طبقه ثانیهجد 


مقدم است بر اخوهو اخوهیر اولاد آنها ودر طبقه سیم عمو مقدم برخالستو 
آنها «قدم‌براولاد آنهاه یبا د هسناه ناه شوهر اولی‌است بزوجه از جمیم اقارب‌او 
تااو رادر قبر گذارند خواه زوجه جره‌بادیامسلو که‌مقددوام یاانقطاع اگر 
چهدر .ءنقطعه اشکالی هست ومالك اولی است بمملوك‌خود از ه رکی مستاه 
اگر میت‌غیر ولی‌را وصی کند در تجپیزخود وصیت اوواجب العمل‌استنابر 
اقتو یوولی نمبتواند مزاحمت وص یکند مسله معتبر است‌ممائلت غسل‌دهنده بامیت 

یعنی درد رامرد. باید غشل دهد وزنزاازن وغیر منائل اجاین نیست اگ چه از 
بشت ساتر وبدون لمس ونظر باشد مگرطقکه سه‌سال یشتر ازعدرش نگذشته 
اشد که‌جایز است هر که‌ام اززن ومرد اورا غل دهند اگر چه‌مجرد وبدون 
ساترباشد ومگر زدوذوهر که جایز است‌هر کدام دیگربرا غسل دهد اگرچه 
ممائل مو جود باشدو ضرر ندارداورا برهنه غسل دهدولی‌نظر بعورت اونکند 
که مکر وهست وفرقی نید درژو جه ین حرهو مملو کهودانهومنقطمهبلکه مطلقه 
اه هو نچند ادن فقو روحم خالی ازاشکال‌نیست ماه اشکال یست که 
بانبودن ممائل کسانیکه محرم میت باد جابز است اورا غسل دهند اکر چه 
غیر ممائل باشند ازروی لباس ولی‌با وجود ممائل جواز آن مشگلست چنانکه 
بدونلباس نیز مش گلست احوطمراعاة احتباطست مسئله مولی میتو اند کنیز خودورا 
نسل‌دهد درصورتیکه فیرمزوجه وغیرهعنده وغیر مبعضه باشد ودز جوازنغسل 
دادن کنیزمولای خودرا اشکلاست هسئله میتی کهمشتبه باشد بینذ کر وانئی‌هر 
چند بواسطة آنکه‌خنثی باشد بایدمردوزن هردو اورا ازروی ساترغعل دهند 
له شرطست در غسل دهنده اسلام بلکه امان در حال اختبار وهر گاء 
منحصرشودهءائل‌بکنایی یا کناییه مسلهانغیرم‌ائل‌امر کند کارا که‌اولاخودش 
غل کند بمداز آن میتراغسل دهدواگر ممکن‌باشد آب‌و بدن‌یترا مس‌نکند 
ویاآتکه در آب کریا جاری اوراسل دهد باید چنین کند وه.چنین است با 
انحطارمماثل بمخالف مگر آنکه دراومعناح بفشل کردن اوتیست واگرممائل 
ماحصر باشد بکتابی‌و»عالف‌دوبمی مقدم است »له اکرم‌ائل بیدا نشود حتی 
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کتابی و جوب نسل‌ساقط است بنابراقویا گر چه‌احوط آنستکه غیرمانل‌اورا 
از بت ماتر سل دهد چنانکه احوط آنستکه دراینصورت بدن میت‌را بعداز 
سل بخشکانند بعداورا کفن کنند زبراکه‌محتمل است‌عدم کفایت ی" فتمل کر 
ممائل وبقاء نجاست بدن‌میت‌تاآنکه کفن‌باك‌بماند مله ظاهرعدم‌اعتبار يلوغ 
است‌درغسل دهنده وکانی است غل‌دادن صبی ممبز وا صحت عبادات او 
که‌افویاست و فعلاو تکلیف ازمکلفین‌ساقطمودهر چندا کتفا.بان خلافا-تبانست 


فصل در کشت فسل میت ست 
به انکه واجبست پیش از غسل‌ازاله نجاست کند ازبدن میتواقوی کفابت‌شستن 
هر عضویست قبل‌ازغل دادن انعضو اگرچه احوط شستن تمام بدن او است 
پیش ازشروع درغسل آن وواجیست میترا سه سل دهند اول پاب‌سدر دویم 
باب کافور سیم بابخالس وا گر خلاف‌ترتیب کرد بای اعاده کند تاثرتیب‌حاصل 
شود و کیفیت هرغسلی مثل‌سل چنابتست که‌ابندا مبکندبفسل سرو گردن‌وبعد 
طرف راست وبعد عارف چپ واحوط عدم| کتفاء بفسل ارتماسی است بانکه 
درهر غسلی اککفا کنند ببك‌ار تماس بلی درغسل هرعضوی ازغسل ترتببی‌از 
هر کدامازاغال‌نلنه بشستن ارتماسی اکنفا میتوان‌نمود در آب کثیر. بامراعات 
ترتیب هسئله معتبراس تآنکه سدرو کفور بقدری باشد کادرعرف گویند آب 
مطلن‌است که‌مخلوط بدر یاکانور است هله اگرسدرباکافور یاهردو تشر 
باشد احوط آننتکه بجاء, افدر نیز غسل‌دهد باب خالص باقصد بدلیت با 
مراعاة ترتیب‌بئیت نله اگ ر آب نداشته باشد برای سل دادن سه‌تیمم دهد 
اورایدل افسال تلثه بترتيو احوط آنسکه علاوه يك‌نيمم دیکر دهد بتعد 
بدلیت ازمجمو عاغسال واگربدن‌میت مجرء ح‌باسو خته یاآبه دار باشد وبترد 
که‌یفسل دادن‌پوست بدن‌اوبر بزد واجبست اورا مم دهند بجای اغسال ودر 


ابن تيمم ايدترم دهنده دست خود را بخاك زند و پیشانی ودو دست هبت 


بکشدواحوطآنتکه تیمم‌دیگر دهدنزبدست خود میت فرض‌امکانو کفابت 


میکند بکضربت برای‌صورت ودودست‌اگر چه احوط تعدد است مسئله اکر 
ی یا ی س 


اا ۵ 
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باندازة یکنسل یشتر آب نداشته بشد ارزایکنسل دهد ودویم واگر سدرو 
کافور داشته باشد آبرا درغسل‌اول صرف کندوهمچنین اگرسدرو کافور نداشته 
باشدو احتمال قریپ است که‌بدل اولودویم 2 کند و آبرا صرف کنددرغسل 
سیم‌واحوط مراعات هر دو احتمالست بانکه میترا بیش ازغسل دو تيمم دهد 
وبعداز آن نیز دوتیمم بقصد آنچ‌در ذمة اواست :رتمام آنها وهر گاه کانور 
تنها داشته‌باشد آب‌را صرف کند درغسل‌دويم وبدل‌اول وسيم تیم کند ودر 
نها 19 محتبلست صرف آب در غسل اول وبدل دوریم وسيم دوتیمم دهدو 
احوطآنستکه اول اورا ثیمم دهد بدل غسل اول وعد سل دهد باب کانور 
بتصد آنچه درواقع‌ازاوه‌طلوبست که‌آن غسل بدل غسل‌باب سدرباشد باغسل 
دویم‌او باشد وبعد ازآن دوتیم دهد یکی بدل غل کافور دویم بدل غسل 
باب خالس وهر گاه بقدر دوغسل آب داعته باشد باسدر وکافور صرف کند 
ابرا درغسل اول ردوم و بدل‌سیم یمم کند رهچاین اگرسدر تنا داشته ماد 
سل اکرمیت مرم باشد باید اورا-‌غسل دهند مثل محلولی کافور دادر 

غدل دوبم مخلوط نکنمگر درصورتیکه موت اوبعد ازطواف عره‌یاحج‌باد 

۱ وحرامست میتی کهمحرمست حنوط کنند محثله اگرتيمي‌دادند میترا بسیب تعذر 

ِ 

۱ 

۱ 

۱ 


آب ومد از آن پیش از دفن عذرمر تفع شودیاآنکه غسلدادزد اورا باب خالش 
۳ ببب تعذر خلرط بعداز آن خلیطییه| شود اید او راغسلدهند بطور موغاف 
بغلاف آنکه بمداز دفن‌رفع عذر شود که گذشته‌است ماه اکربر میت‌ل 


جذایت بض یاامئل آنه! باد همان‌مسل میتءجزیست م4 اگرمیترا بدون 
غسل دفن کردند اگرچهازجېة نسیان‌باشد بابد اورا برای سل یرون آورند 
وه.چن است‌اگر بمض‌از اغرال تلثه ترك شده ياظا هرشود که باطل بوده 
وهمچ ین اگربدون کفن‌باباکفن مغصوب‌اورا دفن کرده‌باشند بخلاف آنکه ظاهر 
2 اراد نماز نخوانده یانمازبراو باطل بوده که‌باد برةر | 
ا جازذست مسل جایز یست گرفتن اجرتبر :سلدادن میت‌مگر آنکه 
ترا برایعش کارهایٍ یر واچب قرار دهند مثل‌نرم کردن انکشتات ومفاصل 
و ؛ستن دودست اوتانصف‌ذراع که قبلاز غل مستحیست وشتن‌سراوبکف 
کے 


ونه‌از ټراتند 


>» 
3 


سدر باخطمی وشستن عورتین اوبسدر واشنان پیش ازغسل باخشگانیدن ېدن 
اوبه پارچه پاکی وغیر آنهامسئله اگربدن میت بعداز غسل بادر اننا ءآن‌نجس 
شود ب‌یرون آمدن نجاست‌از اویااز خارج اعادة غسل واجب نیست حتی اگر 
بول یاغایط ازاویرون آید بنابراتوی اگرچهاعاده‌احوطت بلیازالة خبث‌ازبدن 
میت‌واجبست اگرچه بعداز گذاردن درقبر باشد مگر با تعذر هرچند بواسطهٌ 
استلزام هك حرمت میت‌باشد بسبب یرون آوردن او هسه لوح پاسربر کهمیترا 
روی آن‌فل مدهند شستن آن بعدازهر کدام از اغسال ثلثه واجب نیست بلی 
احوط شستن آنست برای غسل میت دیگراگرچه‌اقو ی آنتکه بالتبم باك‌میشود 
وهمچنین است‌بارچة کا برعورت میت گذارده‌اند کهباكمیشودبالتبم سلله‌احوط 
آنستکهم,تراوقت غسل‌دادن رو بقبله کندمئل‌محتضر مله واجپ‌نیست‌وضودادن 
میت بنابر اصح‌بلی استحباب آن‌قوت‌داردیلکه احو طست و بوتر تدم وضواست بر غسل 


سل در آداب فل 
و آن چند چیزاست گذاردن میت برتخته یا سر بر و کندن براهن او 
باهایاو اگرچه متوقف برپاره کردن‌باشد بارضای ورنه واینکه زیر سقف با 
خیمه ونح وآن اورا غسل دهندوعورت اورایوشانند اگرچه غسلدهنده براونظر 
ننماید بامجرم او باشد ونرم کردن انگشتان وفاصل‌او بآرامی و ستن دودست 
او تانصف ذراع بیش ازغسل وشستن سراو بکف مدر یاخعمی وش-تن‌عورتیت 
او بسدر يااشنان پیش‌از غل وبآرامی دست کشیدن برشکم او درغسل اول 
ودویم وهرعذوی ازاعضاء نلنه را در اغسال ثلثه سه مرتبه شتن که مجموع 
شستنها بست وهفتمرتبه میشود وخشکانیدن بدن اوبعد ازفراغ ازسل بپارچه 
نظیف وغیراینما مسله اگرازبدن میت چیزی ییفند از پوست بامو یاناخن با 
دندان آئها را د رکفن گذارند ودنن کنند 


فصل در کفن کردن میت 


MÊ‏ تزسل‌سل واجب کفائیست ومقدار واجب کن سه بار چه‌است اول :ار 


عارف 


یعنی‌لنك کهبیوشانندمابین ناف‌وزانورا دویم بیراهن که افلا برسدبتصف‌ساق‌با 


بابراحوط بلکه افوی‌سيم لفانه که تمام بدارا بیوغاندیس واجبست طول آن 
مقداری‌زیادتر از طول قامت‌باشد وعرض آن نبزبقدری باشد که بکطرف انرا 
بردوی طرف دیگر یندازند وبیچرده شود براو بنجوبکه تمامبدن‌اوراییوشاند 
وهرگاه متعذر شودازمجمو ع سبارچه باید بقدریکه ممکن‌باشد بعمل آوردحتی 
«رصورتیکه‌مسکن نباغه مکر بقدر سانر عورت همانقدر واجبست مسئله جایزتیست 
کفن کردن بارچة منصوب اکرچهدرحال اضطرار باشد و‌بعربر خالس هرا 
چاه برای طفل وزن باشد ونه‌بیوست ميته ونه‌بپا چه نجس‌حتی بنجاستیکه دز 
ذزسفو باشد ونه‌باجزاء حیوان غیره) کولالحم ازبوست,ا مو بابشم آن پلکه 
ایداز پوست ما کولالحم نیزنباشد :ابر احوط بلوبشم وموو كرك اومانعی 
ندارد له مختص است عدم جواز کفن بن کورات غیر »خصوب بحالاختیار 
وصورت‌اضطرار مانمی‌ندارد و باضطرار ودوران امربین آنها بوستما کول‌مقدم 
است بر بتیه و بعداز آن نجس و بعدحربرو بعداجزاه غير ما کول مسئله اکر کفن 
نجس شود بیش از گذاشتن درقبر بابمد از آن بابد اژاله‌نجاست ککد از آن‌بشستن 
پابر بدن آن‌بطوربکه قادح‌در کفن نباشدوهر گاه شستن آن‌متعذر باشد اجه 
بواسطه‌توقف تطریر ان بریرون آوز:ن یت باشد معین مبشود چیدن‌مقذاریکه 
نجس‌شده چنانکه‌سین میشود شن آزاگر چبدن آن-تمذر باشدا گر چة‌ازجهة 
آنکه کنن‌بچبدن آنقدراز ساثربت بدن رون رود واگرهردو:ءذر باشندباید 
تبدیل کفن کند با امکان مسله کفن ببر ون‌میر ود اژاصل تر کهوه‌قدم است‌بر 
دیون ووه‌یت ومیراث او E‏ ازاصل است قدرواجب ازمصارف‌تجهیز 
از آب سدرو کافور وقیمت زمین حنی آنچه<کومت ,میگ د برای‌دان‌درزمین 
مباحواجرت حال و حفار ونح و آنهاواگرتر که اومتعلق‌حق دیگری باغدبسب 
فلس پارهانت ظاهر که کفن مقدم باغد بر آن بلی در تقدیم کا 
جنایت اشکاست وا کرت ر کہ اوببقداز کز نباد اورا عربان دفن کنند وبر 
مسلمین و اجب‌بست بذل کفن‌بلکه مستحب ه-اله_ كفن زو جهو سار مصارفتچهز 


اور شوهر است‌هر اد زوجه مالدار باشد وفرا ٍت در زوجه کیره باشد 
ج ص ص ص کے 


۰( در کفن میت است )ه 
یاصفیرهمجتونه باشد باعافله حره‌باشدیامملو کهمدخوله باشندبافرمد خو0مطیعه 
باشد یا ناشزه ولی‌در منقطعه بخصوس درعورتکه مدت‌نکاح‌او کمی‌باشه و 
درمطلقة رجمیه تأمل واشکالست مسئله اکرشوهرسداز وفات زوجه‌اش بمبرد 
وتر که‌اش زیادتر از کفن نباشد کفن خودش‌را بر كفن زوجه‌اش مقدم دارند 
هسلا در صورتبکه شوهر ممسرباشد کنن‌زوجه اورا از رکه خوداو بردارند 
وا گر بعدمالدارشودور نزو جه نميتوانندازاومطالبەقيم ت كە نکد مه ک‌انبکه 
واچب لنققه اوباشند ملحق بزو+ة تيستند در وجو ب كفن بل ی كفن مىلوك بر 
مولای‌اوست »گر کنیز مزوجه که‌برشوهر او است 


فصل درستات کفن وآداب آن 


مستحوست علاوءاژسه پار چه واجب درهر کدام از زن ومرد چ جز او 
دران پچ که طول آن سه ذرع ونم بادد وعرش آن بکوجب که ازیخ‌ران.»حک, 
پبچند بررانهای اوبنجوبکه تامروی آنهارا پود ائند تابرانوهابرسدوس ر آنرا 
از زبر پاها در آور ند بطرف راست دو آنکه قدری پنبه مبان ا یناو گدار ند 
بنجو بکه عورترن‌او راپوشاند بعداز آنکه قدری حنوطبر آ نکذار ند وقه ریه 
داخل‌دبر کنند کهمبادا چبزی خارح‌شود رهه‌چنین درقبل زن :بزاگر بترساد 
که‌خون نفاس ونجو. آن از آن‌ببرون بباید وتمام اینمارا پیش‌از رانچ همل 
آور ند سم لفاقه دسگری‌بالای:لفانة واجبه‌براو پوشانند وانضل آنستکه بر دیه‌انی 
بلکه قوت دارد استحباب لفانه سومی بخصرس رای زن. چهارم تحت عامه 
برسر هرد ببندند ودومارف‌اورا اززیرحنك اودر آورند وعارف راجت آنرا 
برسینهة و طرف چپ ر ابر سبنه و است ین ازند پم مسنحب‌است مةامه بل عه امه بر سو زت 
ن لفاف‌ر وی پستانهای او پبند ندهارف آنر ابه بثتاوبر ند و مستحب‌اصت 
› پار چه خو می‌باشدزبرا که‌مر د گانووز ق,امتمباهات‌یگدیگر میکنند 
بگفنهای خود و آنکه کفن ازطیور مال او ویشبچه ,اشد وآنکه ازبنه‌باشد و 
سفید باشد و آنکه اورا بلاس احرام او کفن کند یا نکه نمازدر آن کرده‌باشد 
و آنکه! کر کفنهید: ح‌بدوختنباشد بر سم انهای‌او بده زندو آتکة کمی از کفور 


( و(درمستجیات کفنو-نوط یط فوراست)ه 
باشته و آنکه برحاشية نمام قطمات کفن بنوبسند فلان‌بن نلان‌بشهد انلالقه 
لا و<ددلاشر له وان محمداً رسول ان صلی اشعلیه و آله وان‌علیآوالحسن 
والحينوعلياومحندا و جعفر وموسی‌وعلیا ومحمدآوعليأر الحسنو الاماملنتظر 
عليم م السلام ائمته وسادته وقادته وان‌البعث والئواب والعقاب حقو | ۶ وان 
صفیر وکببررا ر کفن بنویسندیلی اولی‌واحوط آنستکه نوحتن‌بچائیاز کن اشد 
که مأمون از نجاست وقذازت باشد ومت‌یب‌است کا اکرغسل دهندمباشر کفن 
کردن‌شود غل مس‌میترا باوضو» پیش ازتکفین بمملآورد واکردبگری‌مباشر 


پدانکه بنابراصح حنوط واجبست خواه میت صفیر باشد با کییر مزد یا ازن و 
جایزیست و کردن‌محرم چنانچه گذشت وباید<نوط رابمد ازغسل دادن 
لیم پدل آن بعمل آورند ولکن‌اقوی تجوازحنوطست پیش‌ازکفن باجدازآن 
یادر اننا؛ آن هرچند پیش ازآن اولیاست وکیفیت حنوط واجب آنستکه 


! شت مو ط 2 ند ومتحبست آنکه طرف‌بینیرا‎ j 
چیزی از کافور برهقت‌موضو ع سجدة اومس کنند ومستحبست آنکه طرا خي‎ 


نیز مسح نند بلکه احوطست بلکه دور بست استحباب مسج زیر دوبغل و 
گودی گلوومفاصل بکافوروغیر از کافور چبزی‌دبکر از بوی‌خوشبجای آن‌نمیشود 
حتی در حال ضرورت مسثله حنوط مقدار من واجب ندارد بلکه واجپست 
مقداری که صادن‌باشد مسح بکانور شده وائصل واکمل هفت.ثفال صیرفیست 
و کتراز آن درنصل‌چهار مثقال شرعست واز آن کتر چرار درهم‌واز آن ک‌تر 
یکقال شرعیاست. واگر بالبره متعذر باشد حتی‌به‌قدارمسمی‌بدون حثوط اورا 
دفن کا ند مسله مستحیستکانور حنوطرا مغلوط کنند بکمی‌ازتربت مشرفه لکن 
مسح نکنندبان جاثیرا که منافی احترام تربت باشد مثل ابیام باها 
فصل درجر رد این است 


۳ ۳ ۱ 
داتکه از سنتهای مو کده نزد شيعه همرا بن دوچوب تراست بامیت‌بدون 


- 


(u) ° درجر دين دشیم جذازه‌است‎ Je 
ووو ج ت ج م ہے‎ 
فرت آنکهسردباشد بازن کوچات ابابزرك وافضل ات از ا ا ا‎ 
واگر یافت نشود ازسدر والا از بیدیا انار والا از هر درت سبری باشد و‎ 
بهتر آنستکه بقدراستخوان فراع دست باشدا کرچه کمتربایشتر از آنانیست‎ 
واولی‌در کیفیت وضع جربدتین آنتکه یکی را درجانب راست میت گذارند‎ 
چسیده بیدد اوازچنبرة گردن تاهرجا منتهی شود ودیگری را درجاب چب‎ 
 .  ندرگ آو بلای پیراهن زیر لفانه گذارند ازچنبرخ‎ 


جدازة مومن بسیار وموبات آن بیثءار استدر خبراست 

تثبم چنازه کد برای‌اواست بهرقه‌می‌تابر گردد صده‌زار حسنه ومحو 

شود ازار صدهزار گناه و بلند شود برای او صدهزار درجه پس‌اگر نمازبر 
او گذار زد تشییم کند صدهز ارملك کهتدام آنوابرای اوا-تففار کنند واگرحاضر 
باشدرقت‌دان او مو کل گر داند خداصد هزارمال‌را که‌استذذار نمایند برای او 
تاقءامت که از قبر خودبر برد و ک-بکه‌نه‌از ک دبرمیتی درود میفر-‌نند وبانهاز 
میخواند براو جر ثبل, هفتاد هزارماك ر کاهان گذشته‌اش آمرزیهه شودواگر 
همراهیکند تا اورا دفن نداید وخاك براوبربزد وبر گردد برای‌اواست‌بهرقدمی 
از جائیک همراه‌چنازه آمده تاوقتیکه بر گردد به‌نزله‌خود قیراطی ازاجر وقراط 
مثل کوه‌ا<د است که درمز ان اعمال او گذارده شود و آداب تكم بسیار است 
یک یوقت بر داشت ن جنازه بو د بسم اه وبال وصلیامه على محمد و آلمحمداللرم 
اغفر لامومنین والومنات‌ودیگر آنکه‌پیادهرادرود بلکامکروهست سوارخدن 
مگریسیب عذر ومکروه‌یست در بر گشتن‌ازتشییم ودیگر آنکه پشت‌جنازه با 
دوء‌ارف اوراه رودنه‌یش رویجناژه واول افغلست ودیگر آنکه جناژه را 
روی کننرای خود برداو ند نه؛ .مال < وانی مگر آنکه‌تمفر باشدیسب دوری 
راه ودنگر آنکه‌مشیم خاشم ومتفکر باش وتصور کند خودشهرده ومحمولست 
وازخدا خواسته که‌اورا بر گرداندیدنیاودعای اورا اجابت فرموده ودگ ر آنکه 
چهار جانب ناوت را برداد وانضل آنستکه ابتدا کند بجانب راستمیت ازمتدم 


0 ۰( در داز بر میت است )۰ 


تابوت کهبشانه راست‌خود برمید اردبعداز آن‌ط رف راست مو خر تابو ترا بشانه‌راست 
خود برداردبمداز آن طرف چ مو غر رابرداردبر شاه چپ خو دبمدا زآن‌طرف چپ 
مقدم تابوترابرشانةچپ گذارد ودیگر آنکه صاحب مصیبت پابرهنه بدون رداء 
باشدیا آنکه زی‌خودرا بوجه دبگرتضیر دهدتاممتاز باشدومکروهست خندیدن 
در تشبیع ولپب‌ولمب وبرداشتن رداء برایغر صاحب مسیبت وتکلم کردن 
بغیر ذ کرودعاه واستففار حت ی آنکه‌از سلام کردن برشیم نبی‌واردهده و نشییع 
ندودن زنان حتی‌درجنازة زن وتندراه رفتن بنحوبکه منافی‌رفق بمیت باشد 
سیا دویدن مکروهست بلکه‌سزاواراست میانه‌رویدر ح ر کت و»کر وهست‌همراه 
بردن آ نش هر چنددر جره باشدبلی,همر اهداشتن چرا غ‌در شب‌ضرر تداردوهمچبن 
۰ کر وه‌است بر کسبکه‌نشسته باشدو قت‌مر ور جنازه‌بر خیزدیگر آنکه‌میت کافر باشد 


فصل در فار است 


بدانکه واجبست نماز بر جنازهرسلمانی هرچند مخالف‌ح باشد بنابرامح 
وجایزنیست نمازبر کافر باقسام آن«تی‌رند و کسیکه‌محکوم بکفر باشداز 
کانیکه منتحل باسلامند مثل‌تواصبو خوارج وغلاةونح و آنها ومبتی که در 
پلادمسلمین غير مملوم‌الحال باشدبحکم‌مسلمین است وهمچنین است لقبط دارالسلام 
بغلاف لقیط دارالکفر باوجودسلمان‌در آنجا که محتمل‌باشد که‌لفرطمتولدازاو 
باشد که‌در آن‌اشکالست واطفال:-ءین<تی‌وله الز نای ازابشان کم مسلمین‌است 
در وجوب‌نمازیر آنها در صورتیکهش سالازعمرایشان کذشته‌باشدواگرعمرش 
کتربوده همین قدر کهزنده‌متولدشده,اشد. نمازبراوستعست والافلا اگرچه 
بیش ازتولد روح دراو حلول کرده بامد و گذشتکه,ض‌بدن اگرسینه,امشتمل 
برتمام‌سینه باشد یابمض‌سینه که‌مشتمل برقلب باشدحکم آن حکمتهام‌بدن‌است 
که نازبراو واجبست مسله بعدازغلو کفن بادر اوداز ک ند وپیش‌از آن 
مجزی‌زست,وبتمد سل وکفن دازسانط توم چنانکه باعذر دفن یز اناز 
ساقطنیست پس اگ در ییابانی میتی‌باشد که‌بالمره غسل و کفن ودفن‌او ممکن 


نباشد باید نمازبراوگذارند وغلاصه آنست؟» ازواجبات احکام میت آنچه متعذر 


+ ۰( در کیفیت نماز میت است )۰ er)‏ 


شودبتمذر ساقطمیشود والافلا مسله معتبر است در مصلی برمیت آنکه ممن 
باشدونماز معالف‌مجزی نیست‌چهرسدبکافرومعتبر نیست دراو بلو غ بنابر اقوی 
پس‌نماز صبی ممیزصحیح‌است بلکه‌ظاه رآنستکه مجزی‌باشد از مکلفین بالفیل 
وهمچنین معتبریست مردبودن پس‌نماز زن مجزی است اگرچه میت مردباشد 
مطلقاً مسئله نماز برمیت اگرچه برتمام مکلفین واج بکفایست الاآنکه ولی 
میت کهاولیبسیراث اواست مقدم‌استکه اگرخودش بغواهد مباشر نماز شود 
یاشخصیرا معین کندبرای نماز دیگری نمبتواند مزاحم اوشود نه آتکه اذناو 
شرط صحت عمل دیگری باشد چنانکه‌تفصیل آن درغسل کذشت واگرمیت 
وصی ت کرده باشد که‌شخص‌ممینی براونمازبخواند پس‌ظاهر وجوب عل بومبت 
است وجابزنیست برولی مزاحمت او مله مستحبست در نماز میت جماعت و 
احوطاعتبار شرائط امامتست ازعدالت‌ونهو آن دراینجا نیز بلکه احوط اعتبار 
اجتماع شرانط جماءنست ازنبودن‌حائل‌ونحوآ ن‌نیزوامام جهاعت تحمل چیزی 
ازمأمومین نم‌کند متاه جابزاستکه اشغاس متعدد نماز کنند بریکمیت دريك 
زمان‌فرادی بلکه‌بچماعت متمدد» ومیتوانند همه آنها بقصدوجوب بسل آور ند 
مادامیک» یکنفر فار غ‌نشده‌باشد بس‌وقتیکا یکی ذار غشد دیگران بقصدندب 
یاقربت تمام کنند وهمچنین‌است کانبکه دريك جماعت نه‌ازمیگذار ند مسلا 
جایزاست برای مأموم دراتناه نما منفردشود بشرط آنکه ازجنازه دورنباشد 
بقءریکه مضر باشد وازمحاذات معتبره. درمنفرد خارح تباث 


فصل‌در کفیت نماز میت است 
وآن بنج نکییراست بعدارتکبیر اول شہادتین گوید وبعدازنکیردو؛م صارات 
برمحه د و آله فرستد ویمداز تکییر سیم‌دعا کند برای موّمنین وموّمنات وبعد 
ازچهارم دءا کند برای میت وبعدازپنجم ار مشود و کتر از بنج کر جابز 
نست‌مگر حال تقیه‌واذان واقامه و قرائت و ر کوع وسجود و تشهد وسلام 
ندارد ودر دعاهای بعدازتکبیرات مسمای آن کافیست و کفایت‌میکنه بعداز 
تکیرۂ اولی بگوید اشهدان لامالاامُ واشهدان مها رسول‌ان وبعد از 


۰(در شراثط نماز میت است )۰ 


تکییره‌دويم بگوید اللم‌صل‌علیتضدو المد وبدازسم للم اففرللمومن 
والمومنات وبمد ازچهارم بکوید اللهم‌اغفرلپذالیت وبعد بگوید الاگرو 
غلاس شود واول ی آنستکه بمدازاولی بکوید اشهدوانلاالا وحدلاشريكت 
له المأ واحداً احداً صمداً فرداً حا قبوماً دائماً ابداً لم‌بتخذ صاحبة ولاولدآو 
آشهد آن‌محمداً عبده‌ور سو له‌ارسله بالهدی و دین الحق لبر على الین عله ولو 
کرهالمشر کونو بعدازتکبیر دویم بگوید اللهم صل علیمحمدو آل‌محمدو بارك‌علی 
مح. دو آل محمد وارحم مجمداو آل محمدافضل ماصلیتو بار کت‌وتر حمت‌علی ابر اهیم 
وآل ابراهیم انكحمید مجبد وصل‌علی‌جمیم الانییاه والمرسلین‌و بعداز تکبیر 
سییگو داللپم اغفر لل و ملين و اامومنات و المسلمین و المسلمات‌الا حياءمنمم و الاموات 
تابعاللهم ينناوينيم بالعبرات انك عل کل غرئی‌قدبر وبه‌از چهارم بگوید 
اللهم‌ان «ذالسجی قدامنا عبدك واین عبدك وابن امتك نزل,ك وانت خير 
رول به اللهم انك قبضت روحه اليك وقداحناج الى رحمتك وانتغنی عن 
عذاب اللمم انالات لم منهالاخب رآوانت‌اعلم به‌منااللهم انکان‌محسنانزدنیاحسانه 
وانکان میا فتجاوز عن‌سآنه واغفرلنا وله اللهم‌احشره مم‌عن بتولاه ویعبه 
وابعده ممن ببرء منه وبیفضه اللهم الحقه‌بنييك وعرف‌یینه و بنه و ارحمنا اذا 
توفیتنا بالل المالمين اللمم| کنبه عندك‌ی‌اعلی علببن واخلف‌علی‌عقبه فی‌القابربن 
واجمله من‌رفقاء محمدو آله‌الطاهر ین‌و ار حمه و آبانابم حمتك‌باار حم الر احمین‌اللہم 
عفوك عفوك عفوك وا گرمیت زن‌باشد باید بجای هذالسجی هذالمسجاة قدامنا 
امتك وابنة عبدك‌وابنة امتك بگوید وضمیرها را موّنث بیاورد وا گرمیت طفل 
باشدبعد ازتکییر چهارم دعا کند پوالدین اوبگوید الامم‌اجعله لابوبه ولئاسلفاً 
وفرطاراجرآله جایزاست درنهاز برهر کدام از مرد وزن ضءابر را م کر 
پاورد باعتبارمیت یاشخ‌ریا موّنث بیاورد باعتبار چنازه بس اگر نداند میت 


زن‌است یامرد سبل‌مشود ومحتاح بتکرار دعا بانکرار ضایر نیست هله اگر 
شك کند درتکبیرات بین اقل وا کذر :ابراقل گذارد 


فضل در شراتط نماز میت است 
معتبر است در ضحت تاز تبت‌قربت وتعبین میت بطور بکه رفم ابهام شود 
Ê‏ ویک سار ایور سوت ان در نی اس 


خود.باید بوظفه‌ععل تمابد باداء 


1 درشرازنط نماز میت است o‏ 
د ایت قصد نماز برمیت حاضر بابر اتک کہ 


(oY 


ده 1۳۳02 مک .و 
مه پیش‌نمازنعبین کرده‌واستقبال 


5 قبله وقیام وبودن بیش دوی اودر حالیکه میترا پشت خوابانیده مساذی 
ابابستد خواء امام باشد بامنفرد بخلاف‌مآموم درصفی کهمتصل باشذ بکبکه 
محاذی میت است وباید سرمیت بجانب راست مصلی 

| او باشد وبایدمایین او ومیت حالل نباشد مثل برده یا دبوار که باآن 
| میت صادق نباشد وستر تابوت حایل محسوب نیست وباند ماب 
دور نباشد مگر برای مأموم که دوری بااتصال قوق رر ندا 
نماز گذار ویتعلو آمفرط نباشد وباید اطا بنداز فسل ا ترط ا وکین با 
مگردر کسبکه مذکورات ازاز ساقط یانتعذر باشدسثل 
عورت میت‌در وت نماز براوبوشیده باشد پس کیک اصلا- کفن نداردعورت 
اورا وقت"نماز +چیزی پوشاتد وبراو نماز کنند واگر بالمره سانر نباغداورا 
درقبر گذارند وعورتشرا,اسنكباخا ونمو آنواپوشانند وبعد براونمازبواند 
ودفنش -کنندهسله طهارت ازخدت وخبت وهمچئین ساب شرانط نمازا ورك 
موانم آن‌شرط صحت‌این‌نناز نیست بلی‌احوظفراعات جمماموربستکه در نماز 
ستبراعت مساله اکرمسکن. تباشدبالبره ووبقبله کردن رر ای ناز اران 
ساقطتت واگر قبله مشتبه شود وتحصیل علم بادءسکن نباشد" واماراتیگبآن 
دجوع بایء کرد مفقود باشد باید عل کندبمظه ياء کان والا باید بچهار جانب 
نماز ګند مله | گر تتوانداستاده نما زگ ودبگری‌هم نراد "گهاینایه دازکند 
مین است‌براونشسته نداز کند وبا وجود ذبکری متمّن است بر متمکن و 
مجری‌نیست ازاو غاز عاجر؛ ینابر اظهر: نکن اگرمتسکن عامئی باد. وبوتینه 
خودعمل نکند عاجز بابدبوظِفة خودعمل کد واگرباتو دلتدکن لاجر د 
نماز براو کرد بس‌بیش ازدفنمتسکن پیداشد احوطاعانة متنکن است وھ 
احوط اعاده است اگر عاجز باعتقاد عدمونجود معکن بوظابنة نود عنرکذ و 
بعد معلوم میشود که ازارل مو جود بوده مسا» کسیکه‌امام ارادراندءندازذر 
اک جایزاست افتدا کندودر تکییر ات متابعت امام کند ولکن‌بعداز تکیبراول 


وبای میت بطرف چپ 
LK‏ 
ن او وك خیلی 
ارد و باید ميان 


شهیدونجو آن و باید 


دشته 


ن 


شج ادئين «وه‌چنین بعداژ تکبیر دو خود 


۳ ۰( در نماز میت است ٥)‏ 


صلوات فرستد وهمچنین بعد ازهرنکببری‌بوظیفه خودعمل کندوبعدازنرافت 


اهام‌باید مأموم باقیماندة تکییرات خودرا بااعاده موظفه بل آورد ولوبتخنیف 
ی واگر مپت‌نیدهند که‌تمام کند اکتفا کندبمجرد تکییرات باق مسل 
نمازمیت‌از مکلفین ساقطنمیشود ناآنکه بعض‌ایشان بوجه‌صحیح بجاآوردیس 
اکرشك کند که آیاکسی برمیت‌نماز کرده بانه بناعدم گذارد و اگر بداند که 
بعمل آمده ونداند که‌صحیح‌بوده بانه <مل‌برصحت کند واگربداند که فاسدبوده» 
پایداعاده کند هر چندعلی قاطم‌بصحت باشدیلی اکر مضلی بادیگری بحسب 
تقلید با اجتهاد باهم‌مخالف باشند ومصلی‌بتکلیف‌خود عمل کرده وباجتهاد یا 
:قلید دیگری نمازاو فاسد بوده درا کتفاء بان وجهی است لکن بی اشکال 
ثبست واحتباط باءاده ترك نشود مله بابد نمازمیت را پیش‌از دفن‌بجا آورد 
بلاگراورا نسیاناً یش‌از نمازدان کردند یابمذر دیگری یابعداز دفن معلوم 
شود که نه‌ازبکه کرده‌اند فاسدبوده‌جایزیست قبرشرا برای نمازنب شکنند بلکه 
باید برقبراو نماز گذار ند پاهراعات‌شر انط ازقبله وغیر آن‌مادامی که مدتی‌نگذشته 
باشد که بدن او متلاشی شده باشد که‌از صدق اسم میت خارج شده باشد 
واگر کسی درك‌نکرده بای نمازبرمیتی راکه دیگران براونماز خوانده اند 
پیش‌ازدفن تابگشبانه روز مبتواند بر اونماز بخواند وبه‌داز انقضاءه آن احوط 
ترکست مسثله جایزاست‌تکرارنماز برمیت باکراهت مگردر صورتیکه میت 
طاص شرفت و هلت ومنقبت باشد مله اکردر وقت‌نماز تریضه جنازة 
آورندبس اگروقت‌نربضه واسم است وبرمیت‌هم خوف‌فاد نداردبتأخیر‌نماز 
براوبخیر است هر کمام از دو نمازرا بخواند مقدم دارد و افضل تقدیم نماز 
میتست مگردرصورتیکه مزاحم وتت‌تضبلت فریضه‌باشد کبهترتنديم فریشه 
استواگر برمیت‌بترسد که بتأخیر نمازفاسد شود بایدنماز براو رامقدم دارد 
چنانچه بافیق وقت فریضه و :دم خوف برمرت واجبست تقدیم فربضه و اما 
باضیق‌وقت فریضه وخوف فاد بزمیت پس در صورتبکه همکن باه حفظ 


میت ازفساد بدفن پیش از نماز براو وانیان فریضه در وقت.خود. فریخه را 
مقدم داردوبء‌دنماز برقبرمیت بجاآورد واگر دقن کردن هم مزاحم باوقت 


دد نماز بر میت‌است )ه 0۱ 


مشفول بدفن خودفریضه ازاو فوت شود واگر فریشارا 
ری ق درو جوب دفن پیش ازفر یضه‌یا 
2 ثریضهنامل واشکالست وهر گاه مسکن باشد فریضهرا درحال تشاغل,دفن 
بعمل آورد چنین کند ولی‌بایدقضاء فریضه راترك نکند مله اگرچند 
5 ر شود بهتر آنستت‌بهر کدامرك نماز جدابخواند اگرخزف ادیش 
نهارا بتاخیر نمازنداشته باشد وجایز است‌تشريك کند يك‌نماز دا برجیم 

باک هترا وروی شود داز ور ت محاذات : 1 
a‏ پیش‌دوی غو ارندیارعایت مجاذات تمام ویاآتکه جمیح را 
۳ ارد با نکه سرهر چنازمر انزد الی‌دیگری گذارد شیبه نر دان ومسل 
وسط صف بایستد ودر دعای برایمیت که‌بمد ازنکییر چہارم است مراعات 
مناصبت آنهارا نمابد بيه یاجمم‌و تذکیرو تأنیث مسئله اکر درائنای نماز 
میتهثلانکه بمدازتکیر اولجنزادیگر آور ندجایزاست ثري ك گردانیدناولرا 
بادویم‌در تکییرات باقیه ہی تکیبر دوم جنازۀ اولی تکییر اول دویمی است 
وی اولی دویمی ثانه‌است وهمچنونیس بعد ازانمام تکیبرات جنازاولیبقیه 
تخییرات دویمی رایاورد وباید بعدازهر کدامازتکییرات مختصه دعایموظف 

را بخواند وبعدازتکییرات مشتر که جمم کند بين دودعا 
سس سا[ 

فصل در ] داب‌نیا 


ت ز هيت است 


ب داب این ناز چندچیزاست (اول) آنکه‌یش ازنماز سه‌مر ته‌الصلواة 
بگویند کهاینبجای‌تدماتالملو اة فریضه‌اءت (دویم) آنکه نماز گذار باطهارت 
از حدث باشد بوضویاغسل باتیمم بدن ازهر کدام آنهاحتی درصوتیکهواجد آب 
باشد ویترسد که‌بفسل یاوضو نمازمیت قوت شود بلکهمطلقا(سيم) آنکه‌اماء 
یامنفرد محاذی میان‌مردبلکه مطلنمذ کر باستد ودرزن با مطاق انثیمحاذی‌سء 
اوبایستد (چهارم) آنکه‌نال خودر اوقت نماز بکند ب4 نماز بانعال مکروهست 
بخلاف جکهه‌ و جوراب اگر چه کندن آنها نیزخالی از رجحان ببست موی 
برای‌امام (بنجم) آنکه‌وقت تکیرات دستهارا بلند کند بخصوس درتکییراول 
(شم) آنکه نزديك‌جنازه بایستد بنعورکهاگربادبوزد رختاو با 


دردان 


0 ۰( در دفن میتاست )ه 


(هفتم) آنکه‌اما بلند بغواند ومآموم آهسته بخواند (هشتم) اختبار کند مکانی‌را 


کهممبا شده برای نماز میت (نهم ) درسایر مساجد نمازمیت رابجا نیاورد مگر 
درم الحرام (دهم) آنکه‌نمازمیت را بجماعت بگذارد . 


فصل دردفن میت 
بدان که‌واجب کفائیست‌دنن کردن میتسلم و کسبکه‌بحکم‌اواست ومرادبدفن 
پنهان‌نمودن اواست درزیر زءین و کفایت نبیکند که‌او را در زمین گذار ند 
واعار اف آنرا بنا کنند ونه آنکه‌اورا درعمارتی یاتابوتی اگرچه ازسنك‌یاآهن 
باشدبکذار ند باقدرت بردنن درزمین بلی باتعذر حفر ببب صلابت زمین‌ونمیو آن 
کذابت مبکند که‌اطر اف اورایبناه ونجر آن‌وشانند وا گرمسکن باش دکه‌اورا 
بجایدبگر ی نفل کنند که کندز زین آسان‌باشدبدون . آنکه‌میت:اسدشود. بایدنقل 


ک دواحوط آنستکه‌به‌قداری زمیزرا بکنند که‌جنهاو ازحیوانات‌در نده‌وبوی‌او 
ازانتشار محفوظ بماند ا گر چه‌اقوی باامن‌ازهردو کفایت مجرد ۽ چان کردن زیر 
زمین‌است هسنله کیکهدر دربا بمبرد وتذربا متسر باشد که‌اورا درزمین 
دئن‌نمابند بسبب خوف فسادمیت یا مانم دیگر بايد اور سل وحنوط ‏ و کفن 
کندوبراو ناز گذارند پس‌با اورا درمئل خمره گذارند وسر آنرا بیوشانند 
با اینکه چیزسنگینی ببای‌او بندند و بدر پاییندازند وباامکان احوط اختباراولست 
وهمچنین‌استا گر بتر سند که‌دشمن‌قبرش‌را بشکاند واورا مثله کند که‌باید باین 
قیت اورا بدر با سندازند تامحفوظ بماد هسثله واجم-ت‌در دفن‌روی میت‌را 
انند که‌در این بلادش‌البه سرش‌بطرف 
خری -رش‌بطرف رات مستة.ل 
و پاهایش بطرف چپ او باشد وهمچن است در دقن بدن بی سرو دفن 
صربی بدن بلکه دردفن سنه :نها مگر دردفن کافره که‌حامله‌باشد بولدمام 
که و اجبست‌اورا بشت بقبله پر پې لوی چپ او دان کنندتاآنکه فرزندهسام اوروبقبله 
شود هسئله مصارف دفن‌حتی مصرف استحکام آن ازتبر واروج ونحو ان 
بلکهآنچه جائزمیگیرد برای دنن‌در زمین‌مباح‌ازاصل تر کةمیت رون 


بقباه کنندبانکه اورا ریولوی‌راست بغو 


مغرب وپاهابش بجانب مذشرق باشدوبعبارة 


۰( دردفن‌دیت است)ه 0( 

میرود وهمچنین موّهانداختن اودر دریااز سنك‌با آهن که‌یای اومیبندند بامثل ۱ 
خمر هکه میت را در آن میگذار ند ازاصل ت رکه‌است مسل اک قله مشتبه باشد 
عمل ک ند بغانبان بتابر احوط وبانودن «غان» ووب ا کال ماتطت هل 
واجبستدفن کردن اجزائیکه ازمیت جدا شده‌حتی موو دندان وناخنو زا 
اکرنگويم اقو ی آنستکه آنمارا همراه‌بدن دف نکنند بااسکان مسئله مسئله اگ کسی 
بمیر دوییرون آوردن‌وروبقبله کردن‌اوه‌سکن نباشداورا بحال غود گذار ند 
ارا پوشانند تاقبراو شود هسئله اگرطفل درشکم مادر بمبرد وازماندن 
راد رش بت سندو اجبست بهر حیله‌مسکنباشد اور اییر ون آور ندباملاحظه 
ارنق فاالارفق! در جه بقط مه تعمه کر دن‌طفل باشدو مباثر این عمل‌بابد شوهرش 
یازنان‌باند ربانبودن آنهامرد اینکه »حرم‌او بادندو باذر»‌حارم اجائب مباشر 
شوندبلکه زذسالم بماندوهر گاه زتیکه حبل‌دارد بمیردو جنیناو زنده باد 
واجبست طفلرا یرون آورند اگر چه بشکانتن بهلوی چپمبت باشد وباید 
بعداز اخراج جنین شکاف‌اورا بدوزندودذش ناد ودروجوب احراح نرق 

نست‌بین آنکه‌باقی ماندن‌طفل بعدازاخراح »«نءل :۶ه یاو اگرعادر وطنل 
هنوزهردو زنده‌باشندولکنلابد بربکی‌از آنها خطرواقع میشودبایدهر دورابحال 
خودگذارند تاآنچه مقدرشده بشود مئله جابز ست دفن کر دن میت‌در زمین 
غصبی اگرچه فقطمنفمت اوءفصوب باشدیس دفن کردن درزمبنی که‌وآف باشد 
برای غ دان جایز ایز نیست‌دنن کردن در زمینی کهمتعلق حق 
غير باشد مثل زمین‌مرهو نهبدون‌اذن مر تون بلکه همچنین‌استدفن کردن تی را 
درقبر میت دیگر پیش‌از آنکه استخوان اوپوسیده باشدودر جوازدنن کردن 


نیست وهمچت 


درمساجددرصور تبکه مو چب ضر ر برمصسله.ن‌ومز احمءصلب در آن «سجد نبا د أمل 

واشکالست مئل حرامست دفن کردن کفارواولاد آم‌ادر مقبره مسامین بلکه 

برفرش دفن آنپا بایدقبر اورا تیش کنند وبدنش راایرون آرند انار 

زمین وقف برای مقبرمسلم‌انان باقدوھىچتن جایز نیست دفن کردن مسلم‌درمقیر» 

کفارودرصورتیکه عصباناً بانسیاناً دفن کر دند در آنجا جواز نبش وتقل آنبجای 
دیگر خالی‌از تأمل واشکال‌یست 


(۰ م(در «ستحبأت ومگرا وحات دفخ‌است)ه 
و27 


بدانکه مستحبات آن چند امراست زاول) گود کردن‌زمین تابچنبر؛ گردن‌بابقدر 
قامت (دویم) آنکه‌در زمین‌صلب لحد برای‌میتحفر کنند بانکه ازجانب‌دیوارقبر 
روقبلهبقدر جلهٌ میت خالی کنند که‌اورا زیرلحد بخوابانند ودر زمین ست 
در کف‌قبر شییه نهر بکناد که‌میت را درآن بخوابانند وروی‌اور اسقف ببندند 


(سبم) جنازۂ مرد را یش‌ازدفن طرف‌پای‌قبر زمین گذار ند و جنازه‌زن‌دا پیش 
روی قبرزمین گذارند (چهارم) آنکه‌بقة جناز؛را دفن نکنند بلکه دو باسه 
ذر ع‌دور ازقبرزمین گذارند و کمیء‌پلت‌ده‌ند و بردار ندقدری تزدیکتر گذار ند 
و کمی‌صبر کنند باز بردار ند لب‌قب رگذار ند تابتدر بج‌و حشت و کم شودزیرا که‌برای 
قبرهول‌عظیمی است‌بناهمببر یم بخدای‌عظیم پس بهداراارراسرازیر کنند بسر درمرد 
وبعرض بدن درزن داخل‌قبر کنند (بنجم) آنکه‌بندهای کفن رابعداز گذاشتن 
درقبر باز کنند(غشم) آنکه روی اوراباز ک: د وبهلوی‌صورتش‌رابرزمین گذار ند 
وثیهبااش زبرسراورا از خاكبلند کند وبشت‌اورا بغشت یادنگی تکیه‌دهند 
تاییشت نبقند (هفتم) لحد اورا ب ك باخشت سدکنند تاآنکه خاك برروی‌او 
ریدو بت آتکه‌شگانهایآن گل مال ی کنند(هشتم) کسکهورادر قرمبگذارد 
متطهروسر برهنه بی‌عمامه وبی‌رداء ونءال باشد وبنده‌ای لباس خود را باز کند 
نوم - مباثردرقبر گذاردن وباز کردن,نده‌ای کفن زن شوهرشبامدارمش بآدند 
واگر آنبانباشند نزدیکترین ارحام او ازمردان وبعدازآنها زنان وبعدازایشان 


اجانبباثرشوند دهم - آنده غیرارحام بشت دست خاك در قبرش بریزند 
بازدهم خو اندن‌دءاهای مصوصه ک در کنابهای»فصله نقل‌شدهوقت بر ون آوردن‌او 
ازتابوت ووقتمماینةقبر ووقت‌سرازبر کردن‌ارووقت گذاردن درقیرووقت گذاردن 
اودر لحدرو قت بستن لجدووقت‌بیرون آمدن از قبرووقتر بختن خاك بخ و انددوازدهم۔ 
تلقین نمودن عقایدحقهازاصول‌الدین ومذهپ‌بمداز گذاشتن اودرلحد, قیل‌ازبستن 


نچه‌وارد شده سیزدهم آنکه خاك روی‌تبراوبقدر چهارا کشت بستهیا باز از 
روی‌زمین‌باند کنند چواردهم - روی‌تبر راچمار گوش وبهن کنند ومکر وهات 
اس سا توا 


با o‏ و و ٹف 


۰( در مستحعبات دفن مت است )۰ )۷ 


ی ا ون ۲ 
سراشیب کردن آن‌بلکه احوط ترك آنست پانزدهم- ربختن آب برروی‌قبر و | 


بهتر آنستکه روبقبله بایستد وازسر قبرابندا کند تابپای آن‌بعد از آنآب را 
دورزند تامنتهی شود بجانب‌سربس باقیمانده آبرا بروسطقبرتریژ شانزدهم ۔ 
انگشتان دسترا با زکرده برروی‌قبر فروبرند بنحوبکه انر آن‌باقی بماند و 
وهفت‌مرتبه‌سوره قدر بخواندوطلبآمرزش کنند برای‌او واین دعا رابخوآنند 
اللهم جاف‌الارش عن جنیبه واصعداليكروحبه ولقه منك رضواناً واسکن‌قبره 
من‌رحمتك ماتفنیه به‌عن رحمة مسواك وابضاً بخواند اللهم ارحم غرته وصل 
وحدته‌وآنس وحشته وآمن روعته وائش علیه‌ین رحتك واسکن اله من 
برد عفوك‌وسمة غفرانك ور حمتك مایستفنی بهاان رحمة من‌سواك واحشره مم 
من کان یتولاه ونحو آنها از دءاها واين کیفبت اختصاص بوقت دفن ندارد 
بلکه‌هروقت که‌قبر موم‌نیرا زیارت کند مستحبست خواندن‌هفت ااثرلناءوطلب 
آمرزش‌وخواندن ادعه مذ کوره وتحو آنهاهندهم - آنکه‌ولی بامأذون اد 
ازفراغت ازدفن وبر گشتن مشیمین دنعه دبگرمیترا تلقین کند,اوازبلند باصول 
عقاید حقه ازافرار بتوحید ورسالت حضرت سیدالهرسلین وامامت‌ائمه معصومین 
علیم,السلام واقراربجمیم احکامکه‌یفبر خدا(سازجانب‌حق سبحانه آورده 
وتصدیق معاد وحشر جمیم غلابق برای‌حساب‌وحةائیت میزان وصراط وبپشت 
ودوزخ وفائدة این‌تلقن آنستکه نکیرین «رقبر ازمیت سوال نمبکنند اناا 
تعالی هیجدهم - نوشتن اسم‌عبت را بر قبر یابرلوح باسنگی واصب کردن آن 
در جانب‌سراو تاعلامتی‌باشد نوزدهم - آنکه‌افارب را تزدبك‌بکدبگر دفن کنند 
یستم - آنکهبناه قبر را محکم کنندوشکروهات دفن‌ټز چند چیزاست اول - 
آنکه دومیت دریك‌قبر دفن کردن یادونفز را درك تابوت. جمم ردن لکن 
دفن کردن‌میترا در قبرمیت دبگر بعداز آنکه دقن‌شده بوده‌و هنوز بوسبده 
نشده‌باشد حرامت چنانچه گذشت دوم - فرش کردن قبر بساح ومئل‌آن 
ازآجر وسنك مگر درصورتبکه رطوبت زمین‌زیاد: باشد سوم‌رفتن پدر در 
قبر فرزند خودمبادا جزع کندواجرش خایم شود چپارم - آنکه اقارب‌در 
قبررحم خودخاك بریزند بنجم بوشانیدن قبرو گل مالی لحد بنبر خاك قبر 


»کر و هت 


«(در احکام متلقه بامرات )» 


ششم نازه‌ساختن قبر بمداز اندراس آن‌مگردر قبور انبیاء و اوصیاه وصلحاء 
وعلماه هفتم نشستن روی قبر هشتم نجاست کردن درمقابر نهم خنده کردن 
در تبرستان دهم کیه ڪردن بر قبر یاز د هم راه رقن روی قبر 
بدون شرورت دوازدهم ب کردن تبراز زمین زیاده ازچپار انگشت گشاده 


خازیه‌در احکام متعلقه باموات 


"له دایز است نقل کردن جنازه ازبلد موت او بجای دیگر پیش‌ازدنن او 
اکر تل‌آن بر شاهد مذر فهو اما کنتدس ه که مکروه نیست‌بلکراجج 
اس و در آن فضل بباراست ووقتی نقل‌میت جایزاستکه بسبب بعد مسافت 
و آخبردفن‌اومستلزم فسادو غبر وهتك‌میت‌نباشد. بغلاف آنکه‌متلزمعذ کورات 
,اد که نقل_ اوبفیرء‌شاهد بی‌شبهه حراموجواز نقل‌به‌شاهد»حل تأمل‌واشکالست 
واء‌ابمداز آنکه دفن عد پس‌هر گاه فرض شود که بسببی میترا یرون آور ند 
با نکه از ثبر خارج‌شد بحکم غیر مدئونست‌درتفصیل»زبور ونبش کردن‌برای 
نالل اریغر م:اهدتطعا جایززستو برای نقل‌به‌شاه د محل تأمل و اشکالست 
و آنچه دراین‌زه‌انمتمارف‌شده که»یت رامیسپار ند وامانت میگذار ند کهعداز 
مدتی‌اورا بمشاهدمشرف تقل کنندبقصد تخلس ازمحذور نبش‌تخلس خوبی‌است 
الا آنک» جواز این‌عمل حتی درصورتیکه آنقدرعول‌بکشد کهموجب‌تفر و 
فساد ونقطیم اوصال میت باثدمعل نظرو اشکالست مسئله گریه کردنبرمبت 
جازاست بلکه گاهی مستحب مشود برای‌تسکین‌حزن و بی‌صبری ولکن‌ملتفت 
باثد چیزی نگوید که‌خدارا باضب‌اورد ومستوجب سخط الهی شودوجایز 
است نوحه کردن‌برمیت‌بنظم‌وشر درصورتبکه مشتمل برباطل نباشد ازدروغ 
ونعو آن بلکه متضمن وبل‌ونبور نباشدبتابر احوطجایزنیست سیلی بصورت 
زدن وخراشبدن وبریدن موی سر و کدن آن‌بلکه فریا ء کردن‌خار ح ازاعتدال 
بنابراحوطاگر نگوئیم اتوی چنانکه جایزنیست دریدن بیراهن برغیریدر و 


" برادر پلکه بعض کارهاموجب کذاره است مثلا زنیکه موی خودرا در مصیبت 


بردمل دار انطارره‌ضان براوواجب مشود واگره‌وی خوررا بکند مثل 


SSD‏ ی ی 


*(در اعکام متعلقه پامو ات )ه ۳ 


کفارة خلف قمم بايد بدهد وهنچنین است زایکه در مصیبت رورت توت 


بخراشدو مردبکه پاره کند پیراهن خودرا درمردن زوجه بابر خود کفارة 
قسم بايد بدهد و آن اطعام ده مسکین است یابوشا یدن آنهابا بك بنده آزاد 
کردن وبا عام تسکن از اها سه‌روز روزه است مستله حرام است نبش قبر 
مسلمان! گرچه طفلبا دیوانه باشد که حگم ایشان‌است مگرباعام باندراس ا و که 
استغوان‌او پوسیده و خاك شده‌باثدو حراماست نبش قبور انبیاء وائمهٌ طاهرین 
علیمم السلام‌هر چند مدتهایر آن بزر گواران گذخت‌باكدبلکه همچنین استقبرر 
اولاد انمه وصلحاء وشهداء که‌قبور ایشان‌زیارتگامو پناهگاه باشدو مرادبنبش 
آنشک‌جند میت‌رابعداز آنکه‌بدفن مستوربوده کشف کندبس اگر فبری‌بکند 
وخاك آنرا يرون آورند بدون آنکه جسداوظاهر شودبش حرام نیست وهمچنین 
است اگر میتیراروی‌زمین گذارده‌واطراف‌اورا بنیان‌نموده‌بانند باآنکه در 
تابوتی ازسنك ونعو آن گذارده باشندبدون دفن که‌بیرون آوردن آن 


مش نب مت 
واستثناء شده‌از حرمت ابش چند مورد اول - آنکه مبترا درمکان غصبی دفن 
کرده‌باشند که‌عین زمین‌با منفعت آن ملك‌دیگری باشد بدون ادناو خواه دفن‌او 
در آنجا بعمدو عنوان شهه‌باشد یابجهل وندیان وبرهااك زمین‌واجب بست که 
رضاشود بماندن»بت در آنجامجانابا بموضاگر چه‌اولی‌بلکه احوطبافی گذاردن 
اواستو وبه‌وض خصوص درصورتبکه مالكزمین وارث بارحم میت باشد با 
آنکه اشتباها در آنجادفن کرده‌باشند واگرمالك اذن‌دهد کهمبتی رادر ملكاو 
دفن کنند نمیتواند بعدازدفن ازاذن واباحهٌ خود بر گرئد بلی! گر بسی‌از اسباب 
میت‌ببرون -دواجب نیست بر اور اضی شدن‌بهتجدید دفن‌اورا درانجادو یم - انکه 
مبت‌را با کفن‌غصبی بابامال دیگرغصي, دفن کردند که‌بسکم دنن‌درسکان غصی 
است‌و نبش‌ة,راو جابزاصت امفصو به رارد کنند بلیا کر همراه‌میت چبزی‌از مال 
اوذفن کند مثرانگشتر ونحوانیس در جواز تیش ورنهاو برای گرفتن آن 
تامل واشکالست خضوص ااگریمتی نباشد سیم - آنکهبیش انما قل یا کفن 
باحنوط اورادفن کرده باشند بی‌عذرو ممکن باشد تدارك بابد تدارك کنند 
بخلاف آنکه ببب تعذراب با کفن‌باکافور بدون آنها دقن کرده باشندو بعداز آن 


در حرعت 


دی ات 


در ا-تجیاب 
تەز بت 
ادلم 


و ه(در مواردیگه از حرمت نوش اسثثناء شده )ه 


ARA‏ 3 4 سپ 
بانت‌غود کهدر جواز نبش برای‌ندارك آنچهببب عذرازاوفوت شدهتامل و 


اشکالست خصوس اگربواسطه نبودن اب اورانیمم داده باشند بموض غسل و 
بمدازدنن او آب‌بردا شود که‌اقوی حرمت نبش‌است واکر بدون‌نماز دفن‌شده 
بس نبش‌براء.ندارك‌نماژ جایز نبست بلکه‌بایدیر قبرش‌نماز گذار ند چنانکه گذشت 
چهارم - آنک‌تو تف‌داشته باكدائبات‌حقی‌از حقوق‌بردیدن جسد او پنجم - آنکه 
جائی دفن شد باشد که مو جب هتكاو است مثل بالوعه بامز بله وهمچنین درمقبرة 
کذار نابروجپی کهخالی‌ازقوت‌نیست. شم - برای‌تقل نوش اوبه‌شاهده‌مشرفه| گر 
وصیت کرده باشد کهبعدازدفن اورانقل کنند باآنکه‌وصیت کرده بنقل قبلاز 
دفن وعسیانا باجہلا باندیاتً اورا دفن کردهباشند بااینکه بدون وصیتبخواهند 
اورا بمشاهده.شرفه نقل کنند و لکن‌در هر سه‌صورت جو از نبش‌محل تامل‌واشکالست 
اگر چه‌اکال صورت‌سوم زیادتراز دویم‌ودويم زبادتر از اولست هفام آنکه 
اور اج دفن کرده‌باشند که‌ازسیل بادر نده بادثمن‌و نجو آنها براو بت رسندهسله 
جایزاست محو کردن انار قبوریکه‌مملوم باشد جسدمیت مندرس پوسیده‌شده 
خصوس درةبر-تان که برایمسلمین‌سبیل باشد ومحناحبانباشندو گذش تک‌قبور 
شهداء وصلحاء وعلاء وامام زاده‌ها که زیارتگاه است‌ازاین حکم مستثنی‌است 
مئله اگرمیتی‌را ازقبرش که‌محل میاح‌بودبظلمیایتحومباح ببرون آوردندوبا 
آنکه بسیبی ازا اب یرون آمد واجب نیست دوباره اورادر آنجا دفن کنند 
بلکه جابزاست که‌اورا جای‌دیگر دفن کنند باقی مانده‌دو اهر اول آنکه‌از 
مستحبات مو کده است تعزیت گوئی‌اهل مصیبت ولیت دادن تیف حزن‌ایشان 
بذک ر آنچه مقام ااتضا کند وبیتر ین آنماذ کر مصائب‌دنیا وسرعت زوال آن‌وفناه 
تام نفوس وتتارب آ جال ونقل روابانی که‌وارد شده در مثوبات واجر صبربر 
مصائب که غه اواد منان‌ممیا فرهء‌وده‌یرای‌صابرین بخصوص دره‌صیبت فرزند که 
شفاعت | 
و 
داخل بوشت مرک درهموین مضامینابار دیگروتمزیت دادنمصاب‌یش ازدفن 
وبعد ازآن جانزاست وبداز دفن افضلست واجر آن عظیم است ایصوس 


ورای والدین‌قبولمشود حتی سقط وبر راب بهشت می‌استد غضب آلوده 


و بدداخل بوشت نمیشوم :اپدرم ومادرء‌داخلشوند ,س‌خداو:دمنانآنها را 


¥ 


*(در نماز لبلة الدفن و کفیت آن )» 


عبت و مرك فرزاو وتعزیت یمر منقول است کسبکه یر ربمم 


مصابی‌را اجراو بقدراجر مصاب است بدو ن آنکه ازاجر مصاب چیزی کم شود 
وهیج موّمنی‌نیست که تعزبت گوبد"برادر دینی‌خودرامصییتی مگرانکه خداوند 
بیوشاند بارازحوله‌ه‌ای کرامت‌وحضرت, موسی کلیم در مناجات خوداز خداوند 
سئوال کرد که‌خدای من‌چه نوایست کسی را که‌نکلی رای مادربکه فرزندش 
مرده‌باشد تعزیت گوید فرمود اورا زیرسایه رحمت خود بدارم روزی که‌سابه 
بانی‌نیست بچزسایة من وکسیکه یتیمیرا از گربه شاا کرک دیک پزاو- اجب 
شودو هبي بندةنکشد دست‌خودرا برسربتيم جز آنکه خداوند عزوجل بنوسد 
برای‌اوبعدد هر مومنی که دستش بر آن‌مرور کنديك حسنهو دراینباب اخبار 
بسیار است کفایت میکند در تحقق تمزیت مجرد حاضر شدن نزدمصیبت زده 
برای تعزیت؛ که‌اورا بیند خاطر اومتسلی‌و شدت حزن‌او بهمین دیدن ساکن 
میشودو جایزاست‌برای کسان‌میت که برایآعزیت بنشینندو نشستن کراهتی‌ندارد 
بنابر اقوی بای‌اولی آنستکه زیادهاز سهرو:. ننشینند ومستحپ است‌در ایام که 
نشسته‌اند د گران برای آنها طعامبفرستند تاس‌روز اگرچه آنہاکمتر ,نشینند 


واز<ضرت رول ص منقولست که‌هیچوقتی برمیت شدبدتر نیستاز دې اول 
مرك بس ر حم کنید برمردکان خودبصدقه پس‌فرمود اگر ندارید چیزی که ردق 
دهیددو ر کمت‌نماز بچاآورید و کیفیت این‌نماز پذاراین خبرابنستکه در ر كەت 
اول بعد ازحمد دو مرتبه سور توحید بخواند ودر دویم بعداز حمد سور 
1 یکی التطاثر ر ادهمرتبه‌بخواند و بعد اژسلام بگوبداللمم صل‌علی محمد و آل مد 
وابعث ثوابهاالی قبرنلان بن فلان خداوند منان همان ساعت هزا: ملك عیفر ند 
وی قبراو باهر ملکی ئوبی وحله ایت و وسعت داده میشود در قبراو از 
خبق‌نا روز نفخة صور وداده‌بشوده‌صلی‌عددآنچه "قاب بر آن تاید. از 
حسنات وبلندشود وبرای او چپل درجه ودرروایت دیگر منقولستکه درو کنت 
اولی بعداز حدابة الکرسی بکمر نبه ودرر کمت دوبم‌بهه از حمدانا انزلناه ده 
مررنبه و بعد از ناز بگو بداللهم‌صلی علی‌محمدو آلمحمد وابمث توابها الی‌قبر فلات 


YY‏ ۰( در اضال مندوبه )ه 
وا گرهردو نماز را بعمل آورد بتر است وبك‌نماز ازیکنفر کافیست وآنچه 
منمارف شده که‌چهل‌نفربا چهل‌وبکنفر نمازوحشت میخواند واردنشده ولی 
بدون قصد ورود درشریعت مقدسه باین عدد باکی بست واحوط آذدته 
آبةالکرسی را تاهم‌نیها خالدون‌بخواند ودر جوازاتیجار و گر فتناجرت‌براین 
نمازاکالست واحوط آنستکه‌وجه‌را بعنوان بذل وعطیه‌بدهند ومصلی یز بقصد 
تبرعبجاآوردوظاهر آننکه نمام شب وقت آنست اکر چه‌احوط بجا آور دن‌اول‌شبست 


فصل دراضال مندو ك 


وآن چند قسم است ( زمانیه وکاب وفملیه ) واغسال زمانیه بسیار است اهم 


ازەمه ( سل جمءه ) که‌ازمستحبات مو کده است وبعض آنراواجب دانسته‌اند 


3 


لکن‌اقوی استحباب آنست ووقت آن‌از طلوع فجر صادقست تا زوال و اکر 
آزاوئوت شوداز زوال جمعه‌تاغروب شنبه قضا کند لکن احوط آنستکه بعد 
از زوال جمعه‌تاغروب بقصدتربت بدون عرش اداء وقضاء بل آورد چنانچه 
احوط آنستکه‌در شب شنبه برجاء مطلو یت بعمل آورد واگر بتر سد که‌روزجمعه 
شبه غسلراهقدم‌دارد پس‌روزجمعا گر 
دستش|بآب‌رسید مستحبست اعادهٌ آن‌نیز واگر با ابن‌حال اعاده را ترك کند 
تضاءآن روزخب مسنحبست اویادوران امن آبین عذیم وتضاه تقدیم ابر آل 
ودرالعان‌شب جمعةً بروزینجشنه وجمی‌است لکن بهتربجا آوردن آنست‌بر جاه 
مطلوییت چنانچه احوط آنستکه اگرفوت شود سل جمعه بسبب دیگرغیردست 
نرسیدن باب در روزینجد په آنرا مندم دارد برجاء »طلو یت‌نهبقصد مشروعیت 
آن (دویم) اسال لیالی طاق ماه رمضان تا یستم مثل اولو سیمو باجم و 
همچنین نمام شبهای دهةٌ اخیره و تأکید اغسال در سه شب قدر زیادتر است 


آبغسل بدست‌اونرد جایزاسدروز 


او تیه رهندهم ویست‌بنجم ویست‌وهفتم ۲آ ن مو کد است ودرپ 
دست‌وسیم در آخرشب نیزغسل دیگر وارد است ووفت فسل تمام شبستاگر 
چهاولی اول شبست سیم فل روز. هید نطر وعید قربان, ازستن مق کده 


| است ووقت آن بمداز فجر است‌زوال‌وهحتملست وقت‌آن باقی باشد. تافروب 
دا ی نو مت 


۳۵ ِ 


و احوط آنیان بعداز ژوالست برجانه بقصد ورود چهارم - غسل روز تروبه 
پنجم سل روز عرفه و بهتر آنشکه و قت زوال بسل آورد ششم سل 
اولرجب ونبمه و آخرآن هفتم سل روزغدیر وبپترنيم ساعت پیش اززوال 
است هتتم فسل روز مباعله" که یست وچپارم ذوالسجه باد نب - نسل 
دوز دحوالارش که‌یست,بنجم ذالقعده است دهم ۔ سل روز مبعث که برست 
وهفتم «جب‌است بازدهم فسل شب نیمة شعبان دوازدهم - قسل روز مولود 
یضبر س کههندهم دیم‌الاولاست سیزدهم - سل روزتوروزچماردهم. سل 
نهم ریع‌الاول است‌واین اضال اگر دروقت‌آن فوت شود تضاندارد وبغوف 
فوت آن‌دروقت نیتوان مقدم داشتو «اغسال مکانه » اضالیست کهبراید ول 
بعش مکانها مستحبست . مثلحرم مکه -وبلد مکه - ومسجدالحرام - و کبه 
وحرممدنه و بلدمدبنه - ومسجد ر ول س و جمیم‌مشاهد مشرقه که‌برای داخل‌شدن 
آنها سل سنت است‌واغسال فعلیه بر در تسم است ,اول» غسل برای کاربکه 
میخواهد بجا آورد مثل سل احرام وطواف وزیارت وبرای وقوف بمرفات و 
وقوف بمشعر وبرای‌قربانی کردن,انحرشتر روزعید قربان وبرای سرتراشبدن 
در منیبا برای‌امربکه مبخواهد واقم‌شود مث ل کسبکه بخواهدیکی از حضرات‌انة 
هدیعلیم م السلا ر ادر خو اب‌ببیند که از حضرت‌موسو بن جمفرعل السلام منقواست 
کسیکه‌بخواهد یکیازماهارا درخواب به‌یند سه شب غسلکندومناجات کندبا 
آذ بزر گواران‌در خواب‌خواهددید ایشانرا وغسل‌برای نماز حاجت وبرای استخاره 
وبرای‌عملامداودوبرای گرفتن‌تربازجای آن و کسبکهار ادة-فری‌دارد:صوها 
برای‌زیارت حضرت سیدالثہداء علیه‌الدلام وبرای نازاستسقاه وبرای تویّةاز 
کفر بلکه‌اوبه از هرمعصیت وبرای‌تظلم وثکایت نزد خداازنال, ظاام که‌فسل کند 
ودور کمت‌نماز زیر آسمان بجا آوردیس بگویداللهم ان‌فلان‌ین نلان‌ظالمنو ولیس 
لی‌احد اصول به‌عایه غبرك فاستوفلی‌ظلامتی الساعةالاعة بالاسم الذی‌اذا "لا 
به المضطر اجبهنه‌نکشف مابه‌من‌ضر ومکنت له فی‌الارض, جعلنه ليفك علی خافك 
فاسئلك ان تصلی‌علی+حمدو آلمحمدو ان‌تستو فی‌ظلامتی الساعةالساعه کسکه این عملر| 
بجا آورد آنچهدوستدارد خواهد دید وغسل برای‌خوف از ظالم کهغسل کندو 


دراغسال 
كا نه 


دراغال 
یه 


)۸( ه( در (ضال‌سندوبه )ه 


دور کمت نماز بجا آ ورد پس‌زانو های خودرا کشف کند تزديك‌جانباز خودگذارد 
اوصدمر تبه سگوبدیاحی ویاقبومبال لا انت بر حمتك استفیث نصل‌علیمعد و آل محمد 
وان تلعلفلی وان‌تغاب لی‌وان تمکرلی وان‌تخد ع‌لی‌وانتکیدلی وان تکفینی 
ونه نلان‌بن‌نلان بلامۇنة قعم_دویم غسل‌برای نعلیکه بجا آورده و آنها چند 
است (اول) برای کشتن‌وزغ که‌آنرا چلباسه و مالمالی گوتد (دریم) 
| , ای‌د,دن کبکه ,دارش کشیده‌اند بشرط آنکه‌عمداً برای‌دیدن اورفته باشد 
-یم) کسبکه تفسیر کرده دراداءنماز کسوفوخسوف بااحتراق‌تما,قرسک‌باید 
قذا کند وبیش از تضاغسل‌سنت است‌بلکه وجوب آن‌خالی ازقوت نبست (چهارء) 
برای مس مبت که اورا غلل داده باشند مله وقت بجا آرردن اغسال مکانیه 
قبل‌ازدخول در آن‌مکانست که‌دخول بعدازغعل واقع شود بدون فاصلهٌ بسیار 
و کفیست غسل ارل روزباشپ برای دخول آخرآنها بلکه کفایت غسل‌روز 
بررای‌دخول آنما درشب‌وسکس خالی‌ازقوت نت وهه‌چنین است حال درقسم 
اول اغسال تعلبه که‌برای ایجاد عمل بعداز سل بجا میاورد مثل سل احرام 
وزبارت ونجو آنہا که‌وقتغسل‌یش از عمل‌است وضررندارد فاصله‌بین سل 
روز اءاق-م دوم ازاغال فعلبه پس‌وقت آن تعقیق‌سب 
است‌و ممتداست ناآخر عمر ومستجست مبادرت بان‌سنله اغسال زمانیه و فسم 


وعل بقدر + 


دریم‌از اغسال نعلیه بهیچ حدئی باطل نمیشود بغلاف اغسال مکانبه وقسم اول 
فملبه‌وظاهر آنتکه منتقش شود بحدث اصفر چه رسد با کیریساگر بمدازغسل 
وپیش‌ازدخول مکان بابیشازنمل محدث شود غلرا اعاده کند مسثله اگر 
اغسال متعدده براو پاشد زمانبه ومکانیه وفعلیه ومتلفه کفابت میکند یکنسل 
آنما مستله اک درمحل اعالمذ کوره غلمتمذرشود آبات 

بدل آن کانیست باه محل نامل وا شکاست | حو طنیمم است بقصدر جوا حتمال مطلو یت آن 


از جمیم بقمد ج 


فعل,درتیمم‌است 


و کلامدر چند مقام است (مقا ارل) دریان مواردیکه نیعم جابز است (دویم) 


آنکه چند ج زانهم صرحیح است (موم) در کيفت‌تيمم (چها م) شرایط تيمم 
ا کے 


(0 

پنجم - احک) آن (امام‌مقامارل) بس در ضمن مسائلی است مسلله مجوزات 
تی‌چند چیزاست اول - نبودن آب بقدریکه برا‌غسل یا وضو اتی باشد 
سجن باشد بودن آب واجیست فحس کند تا مأیوس شودو دریابان 
اتمیکند طلب کردن آب‌در چهار جانب پااحتمال و جود آن در جمیم جوانب 
درزمین ناهموار ازهرجانبی بقدر يكتیر پرتابو درزمین هموار بقدر دوتیر 
پرتاب وا گردر جانبی احتمالو جود آبرا ندهد وجودطلب از آنجانب ساقطاست 
واگردرهیج جانبی و جود آبمدتمل نباشد وجوب فحص مطلقاساقط استاگرچه 
محتمل باشد و جوه آب بالانراز مسافت مزبوره بلی‌باعلم بوجو دآبدرزیادتراز 
مقدارمة کور بابقاء وقت تحصیل آن و اجبست اگرحرح‌نباشد هسئله‌ظاهر آنستکه 
م.آشرخود درطلب آب واجب‌نباشد وکاقی‌باشد ناثب گرفتن و کفابت کنديك 


ناب مأموذومونق بنیابت جماعنی فحص کند وعداات‌درار معتبر تست هستله 
آگرزمینجاننی همراروچان‌دیگر ناهموار باشدهر جانی‌حکم خودراداردبح 
مقدار طلب +سلله مراطدر تیرو کمان وانهاختن‌ورامی وهوا برهندل مته‌ارفت 
مسئله هر گاءترك‌عالب کرد تاوقت‌نمازه‌ضیق شد باید تيمم کند وناز بخواند 
هرچد- بسبب ترك‌طلب دروسمت گنه کار است‌ونمازش صحیح‌است اگر چه‌احوط 
قضاء نمازاست خصوصاآدر صورتبکه برفرض‌طلب آب بیدا میکردوا گر تیم کند 
دروسمت وقت ونماز کندباترك طلب هردو باطلست اگرچه معلوم شود که 
برفرض‌طلب آب پیدانیکرد بلی‌دو ابن‌ثرض اگرقمد قربت‌ازاو متمشی شده 
دور یست‌محت آن ماه | گر ب‌قدار لازم طلب نمودوبا تيمم داز رد وبعد 
درمحل‌طلب_ پادررحل خودیادر قافله آب پیداشد نمازش صحیح وقضاء واعاده 
ندارد مله وجوب طلب ساقطت باخوف,, نفی .اعرض ) مال خودازدر نده 
یادزدوتو آنبا وهمچنین بضیقوقت ازطلب‌وهر گا 
طلب‌نمود وبانیهم‌نماز خوانه بمدمتبین‌شد که وقت گنجایش طلب داشته بس‌اگر 
از مکانیکه‌نماز خوانده منتقل بجای دیگر نشده ووقت‌همباقیست بابدطلب کند 
بصا گر آب‌نیافت نمازیکه کرده‌صحیح‌است واگ پیداشد اعاد نداز کند واگر 
بجای دیگر منتقل شد ,سا گر فهمید که‌برفرش طلب آب‌پیدا میشدنازش‌را 


باءنةاد ضبق وقت 7 ك 


Je (۸۰)‏ در تیمم است of‏ 

اعاده کندهرچند درآن‌حال قادر برطلب نباشد وتکلیفش تیمم باشد بغلاف 
آنکه بفیمد که برفرض‌طلب آب نیز آب بدستش نمیامد که‌اعادة نماز لازم بست 
وبااشتباه حال که معلوم نباشد بطلب آب بیدا میکرد :انه احتیاط باعادة نماز 
بافضاه ترك‌نشود مله ظاهر آنستکه معتبر نباشد درطلب کردن آب دخول 
وقت‌نمازیساگر یش از وقت طلب‌نمودونیانت در وقت محتاج بتجدید طلب 
ست‌چنانکه اگر در وقت برای نه‌ازی طلب‌نمود کفایت میکند برای نماز 
بکربلی اگراحثمال دهد که‌عداز طلب‌اوتازه آبی پیداشده باوجود امارء 
تانبه‌بر آن‌تجدید طلب‌لازمست مسله اگرقدری آب دارد که‌برای غسل‌باوضو 
او کانی‌باشد بعد از دخو وقت ریعتن آن جایز نیست بلکهاگربا وضوباشد 


لا و آیو نداشته باثد جابز بست بعداز وقت وضو راباطلل کند اختیار] 
| وضو خودرا باطل کرد تیه, و نمازش 
نتو درجواز ریختن آب باابطال وضو. 


واگر کناه کرد و آب‌مو جود را 


ات۱ فا 
مجح کر چه وط قضاه 
؛ش‌ازدخول وقت بانبودن آبدر وقت تأملو اشکالست واحتباط ترك نشود 
نله اک بتواند بدرن خرح چاء‌بکنه باید بکند بنابر احوط(دویم) آنکه 
درطلب‌نمودن بتر-د برنقس‌باعرض ,امال ممتدبه ازدزد یاجانور درنده یاعقب 

بر امس باعر ضص پاجانوی دو وت 
ماندن از قانله و نحو آنها (-یم) خوف ضرر از استع‌ال آب بسیب مرض 
باچشم‌دردیاورمبامچرو حودنونعو آنوا که بتر-ه پاسته.ال آب‌متضررشودینعویکه 
علحق بجبیره‌نباشدوفرق تست‌بن آنکه بترسد «ریض شود یاآنکه مرش‌زیاد 
شودباطولبکشد باآنکه بااسته‌مال آب متألم‌شود ازسرما ونغو «ن که عادت 
شحیل آن نشود «چهارم) آنکه‌تحصیل آب بااستعمال آن| کر چه ضررندارد و 
ترس ضررهم ندارد ولکن»و جبخرج ومشقت شدیده است وباآنکه تحصیل 

۱ 1 ۶ ۱ ۳ ت 

آپ‌از کسی‌مستازم منتی‌است براو ته بحسبعادت تحمل آن‌نکنندیاآتکه اگر 
ازاوظلب کند کهابرا باز بخشد با فروشد موجب ذات‌او باشد (پنجم) آتکه 
حصول آب‌توتف داشته باشدبردادن ج.م‌دار ائی او بادادنبلفیکه عضر بحال 
او باشد بخلاف آنک‌دادن‌او مذر, 


هرچند اضهء‌اف تمن المثل باشد 


و نباخد که واجبست دهد عرش اب 
تاز مول آب یااستسال آن 


دراین‌صورت معین‌است تیمم| گرچه‌احوط آنستکه اول‌صرف کند ابرا درتطییر 
نجس بعد از آن‌تیمم کند (هشتم) آنکه اگر آب موجودرا صرف‌دروشوه با 
غسل کند بترسدازعطش بر خود یادیگری بابر حبوانمحترمی له فرقی‌نیست 
درعطتیکه مسو غتيمم است بین‌آنکه برفرض استصال آب‌در وضو. باغل 
از تشنگی‌هلاك‌شود یامر بض‌شود یایمذقت‌شدیدی منجرخود که تحمل آن‌توان 
کرداگرچه ازضرر آن مأمومباشد چننچه‌فر قی‌یست در آنچه مودی‌بپلاکت 
شودیین آنکه‌برتفس خودبترسد یابردیگری‌پابرجبوان مملوك‌خود که حفظ 
آنازهلا کت واجب‌باشد بلکه دورنیست‌تعدیکردن بحبوانبکه دته آن‌جابز 
نباشد هرچند حفظاو واجب نباشد مث ل کافرذمی بلی‌ظاهر آنستکه تعدی نشود 
بنشنگی حیوانیکه کشتن آن‌جایزاست مثل حبوانات موذیه وکافرحربی ومرند 
نطری ونحو آنها که خون‌او هد راست‌وا گر ممکن‌شود دنم تشنگی اوباشامیدن 
چیزبکه حرامست براومثل شرب‌غمرونجس وحال آنکه آب‌طاهردارد واجست 
ابرا برای رنم‌عطش گذارد وبرای نمازتیمم کند زبراکه وجرد محرم‌ل‌عدم 
استهسنله | کرمتهکن‌باشداز وضو بافسلو تأخیر نماید تاآنکه‌وقت تنك شود 
هیر فدزرآ کرد وباید تیمم کند وناز بجاآورد واحتباط شدید آنستکه 
آن‌نمازرا تیزتضا کند مله اگر شك که در مقدار بقبة وقت که ۰ضیق شده 
تانیمم گند باهتاوضوء یال بجاآورد بناگذارد که مضبق نشده و وضو با 
غسل‌بجاآورد وا گرمقدارباقبمانده را تقریباً میداندوشك کد که آنمقدار کفایت 
میکند برای‌نماز یاوضوء ياغسل ياه جوبکه بترسد که وضو یل موجب 


فوتوقت نماز شود بای تیم گند ,هتله اگر امراو دائر دود که‌تام نماز را 
دروقت‌بانیمم درك کند یا یکرعت آثرا باوضوه بافسل بابد تیعم کند نابر 
انوی سئله تیمی که باو جود آب‌برای ضیق‌وقت هتروع شده نقط میح نماز 
اس تکه‌وقت آن تك‌شده وبرای‌نماز درگ که‌چنین. نست‌فانده نهارداهچند 
وقتبجاآوردن ناز دیگرناند آب شو د پس در این فرض‌باید دویاوه تمم 


کند بلی اکردرا:ناه نمازاول فاقد آپ شود دوریست بهمان تمم اکنفا کند 


(هفتم) وجوب‌استصال مو جود درشستن نجاست کهبدون آب پاك نشود که 


4 در تیماست‎ (۰ un 


برای نماز دیگر چنانکه سایر غایات نیز د ر حال نماز براو مباح است مثل 


مس کتابت قران مسثله فرق‌نیست در جوا تيمم بین آنکه اصلا آب نداشته 
باشدبا آنکه بقدر کفایت وضوباغسل آب‌نداشته باشد وا گرقدری اب‌داشته‌باشد 
که شمی‌برا‌وضو باغسل کافی نباشد ولکن اگر معزوج کند آنرا بقدری 
| زا م دبکر بعدبکه آبازاطلاق خارج‌نشود ومجموع کفایت کند آیاسزوج 
گردن واجیست بانه احوط مزج‌است مستله کسبکه فرض‌او تیممباشد و وضو 
۱ غل بجآآورد باطل‌استمگر آنکه در ضیق‌وقت‌طهارترا برای‌غیر نماز با آورد 
از تدیکرپاا مد و باابارت‌صحیح‌است چنانچه صحیع است‌نبز درصورتیکه 
2 آب‌داد کانضر بحال اوبود باآنکه تحمل منت وخواری نمود 
۱ خودرا در تحصیل آب بط انداخت از کارهایکه‌مقدمات طهارت ممنوع 
بودنه و وهچنین اکر تحال سردی هوانمود یا مشقت تشنگ یکشید 
ح رفتیافضل کردو خرری بجز درد ومشقت وارد نیامد عام ار تش صحیح 
4 جر ت احتیاطست مسله جایزاست بانسکن آب تيمم کردن برای 
قیاق خوایدن لکن درئیمم برای خواییدن اقتصار میشود برحدث 
صقر بخلاف تیمم برای نماز برمیت که‌با حدث ابر یز تيمم جایز است 
د و | 
متام ددم 
: انتبمم کرد مسثله شرطست در آنچه بانتیمم میکند 
۳ ثهمطلق روی زمین است :دون فرقین خاك ورمل وسنك 
یت چو اهك‌یش‌از سوزانیدن آنهاو خاك قبر وخاگیکه استعمال 
ری دیگر وخاشر نگین وضنكریره وغیر آن که آنرازمین گویند 
ا ی چیزی بدست‌بند نشود بلیاحوط تيمم بخاك الس 
ور a‏ آنرازمین نگویند مثل‌نبانات‌وطلاونقره وسایر 
_ سم دیکردارد و همچنین حاکن اگرچه‌از زمین باشد : بآنها 
جایز نیست مله اگردر چیزی‌شكك کند که خا کستیا غیر آن 0 
نود پساگرمیدانته که‌سابقاً خاك‌بوده وش ك کند که استحاله E‏ 


درذ کرچبزه‌ائبکه بان ميتو 


آنکه‌مید باشد که 


جچچ ۱۳ 


است تیم بان واکرمطلقلوالت سابقة آنرا نیداند بایدجمم کندین تیم‌بان 
وتیمم بمرتبة لاحقه ازغبار کل اگر موجود باد والاباید بان تیمم کند و 
تماز بجاآورد واحتباط کند باعاده بافضاء نماز مسلا نیعم کردن بز ف وگج 
و آهك‌بمداز پختنآنما بانسکن از خاك‌ونج و آن جایزنیست وباعدم تسكن ازخاك 
احوط جمع ینتبم یکی ازاینها است وبین‌تیمم بفبار وگل کءرتبة آنبامتاغر 
است‌وبانبودن غبارو گل جمع کند بین‌تبمم بخزف وگج و آهك وین اعاده بافضاه 
مله صحیح‌یست تيدم بخاك نجس ونح و آنا گر چه جاهل یاناسی‌بنجاست آن‌باشد 
وجایز ایست‌تیمم بات قصبی مگ ر آنکه ناجارباشد ازبودن درزمین مقصوب 
محبس یاآنکه غصییتآنرا نداندوجايزیست‌نيهم بخاك ممزوج ازچیزدیگ رکه 
بامتراح ازخاكمطلق بودن‌خارج شده باشد واگر خلبط آن مستهلك باشد 
باآنکه خلیط آن باعدم‌استهلاك بقدری کم باشد که‌مانم‌ازرسیدن E‏ 
بخاك‌نباشد تیهم بان درهردو صورت جایز است و حکم خاك خالس مباح 
که مشتبه شده‌باشد بممتزج یابیقصوب حکم آب مشثبه است ک‌در وضو و 
غ لگذشت بغلاف خاكباك‌مشنبه بنجس کهپا انحصار بان بايدتیمم کند بپر 
دوعحیح‌است اگر چه در آب مشتبه‌نگوليم بجواز وضو با فسل بان وه رگاه 
منحصر باد طبور بانی وخاکیو بداند که بکیازآنها نجس 
احتباط کند بجمم بین تیم ووضوه با غسل وئیممرا مقدم بدارد اگرچه‌جواز 

اکتفاه بوضوء باغل خالی از وجه نیست وشرطحت درصحت 
تيمم چنانچه دروضوء گذشت مله کسبکه درمکان غصبی محبوس باخدج یز 
کند باك مباحبدون اعکال چنانچه وضو گ 


است بابد بااتحصار 


مم اباحه مکان 


درآنجا 


رن 


است‌در آنجا نبمم 
باب مباح خرر ندارد خصوص:اابنکه تحفظ 
محبس نربزد بخلاف وضو باب محبس که‌بدون‌علم برضای صاحبشجابزنیست 
مثل+ارج معبس‌وباراضی‌نبودناوبحکم فاق اس تآب که بایدتیمم کندودود 
جوازتیمم برزمین تبس اکرچه بی‌اشکال نبت مئله اگرزمت نداشته باشد 
4 کد بغبار یاس با بال اسب ونحو آنها که‌غبار زمین برظاهر آن و 
ی ۳۳۵ برند بر روی غبار وکافی‌یست تيمم برچبزبکه در باطنآن 


کن که‌قطرات آب‌وضو برزمین 


a ام 7 ۳۱ ی کے‎ ar 


)4( ۰( درئیم است )اه 


تس س ل ل ا ت 
ار باشدوبر ظاهر تباشدا گر چه‌غبار بدست‌زدن‌بر آن‌بیر اینپادر صورتیستکه 


تواند غبار آنچرزرا بشکانیدن جمع کند وبخاك آن تبمم کند وبانمکن‌واجیست 
نین کندوهر گاه غبارهم نباشدتیمم کند بر گلاگرنتواند آتراخشك کندوبر ان 
تبمم کند و باتمکن واجست خشکاندن و مراد بگل آنتکه دست بمجرد 
ر-بدن‌بان گل آ لوده‌شودبغلافزهین نمناك که‌ازمر تب اولیمحسو بست‌ربء‌دازدست 
زدن‌بگل بقصدتیمم بای آلوده گی دست را ازاله کندو بمداز آن‌برجبهه ودودست 
خود مسح نمابدودر جوازازالهٌ آن بشستن‌اشکالست مسئله تمم کردن‌ببرف‌ویخ 
جابز دست و کسکه‌غیر آن‌بیدانکندومسکن نباشد که آبش کندبقدریکهمسمای 
شستن در غسلو و شوهبعمل آو ردفاقدوالطموربن اتو E‏ مسح‌بیرف 
کند , راعضاء وضو ,انس ل وتیمم کندبان : نیزو نمازهای ج آورد درو "حویداز آن 
قضا کند آنرا مسثله سکروه‌است تيمم برمل‌وهمچنین بشوره بلکه‌تیمم»مض 
خوردقا که خارح باشد ازام زمین‌جایز نیست ومستحبست کسیکه‌تيمم میکند 
بمداز زدن دست برزمین د-ت‌خودرا بتکاندو آنکه تيمم کند برزم‌نیکه‌باند 


زات لک تک ا 


مقام یم در کرفیت تیعم است 


بدانکه کیفیت ترمم درحال اختبار آنستکه با طن دو کف‌دست راباهم‌بز ندبزمین 
ومسح کند بانما نمامپیشانی و دوجبین خودرا ازمحل روئیدن موتابالای د اغ 
وابروها واحوعاسح‌برابروهاست نیزویعه از آن مسح کند تمام پش تکف‌دست 
راست را از بند کف‌تاسرانگشتان بباءان دست چپوبعد مسح کندته ام شت 
دست چپ‌را بباطن دست راست ومسح مایین انگشتان واجب‌نست‌ومعتبرریست 
در آندتتکردن و کفایت نبیکند دست گذاردن برزمین بموض‌زدن بر آن‌ونه 
زدنيك‌دست ونه زدن یکی بعداز دیگری ونه زدن بشت دست‌هارا برزمین 
ونه زدن بمش‌باطان دست را که درعرف نگوزد تمام کفین را برزمین‌زدو 
ه-چذرن کافی نیست ۰سح امودن یکی ازدو کف ونهییکی‌بعدازدیگری‌ونه بعض‌هردو 


که‌درعرف تگوبند مسح‌یتمام گفین ن ود مئل اگرمتعذر شو دض رب ومسح بان 


کفبن منتقل میشود بشت دو دست‌ولکن اکر باط ن کفین نجس‌باشد بنجاستیکه 
تءدی نکند وازالة آن ممکن‌نباغد بایدبه‌مان باطن ضرب‌وسع‌را بجا آورد 
وهرگاه نجاست روی‌نمامباطن‌ر! احاطه کردهباشد و حایل‌باشداحتباط کندبچمم 
بین‌زدن‌باطن و ظاهر بلیا کر نجاست باطن کفین متعدی باش د که‌سراب تکندبزمین 
و خشکانیدن آن‌مسکن نباشد منتقلمبشودبظاهر واگر بیانی‌وبشت‌دستها که‌اعضاه 
مهسو حه است نجس‌باشد وتطییر آنہا ف کن‌تباشد بایدر آنهاسح کند 

. 2 .- 

مقام چپارم در شراط رهه ست 
له ممد ر است درصحت تیم نیت‌بنحویکه دروو گذشت بقصد بدل بت آن 
ازآنچه برذمه اواست ازوضویافل مقارن زدن کفن برزه‌ین که اول افعال 
آنست‌ومعتبراست درصمت آن مباشرت وترتیب‌وموالات بمعنای آنکه بی‌ددبی 
انمال رابجا آورد که‌هیئت تیمم برقرارباند ومسح کردن براعضاء ازبلایپانث 
در یشانی ودو دست ورنم حاجب از ماسح ومسوح حتی مثل انگشتر و 
باك بودن‌ماسح وهسوح‌ولیمو تیک بر اعذاءروئیده حاجب نیست ومسح‌بررویآن 
رف بایدبر طرف کند 


کافیست‌بلی‌موی‌سر که بزبر آمده‌برروی‌بیشانیزیا 
وتام آاجهذ کر شد در حال اختباراست ودرصورت اضطرار اعتبار آن-اقطست 
وآنچه مپسور ادت بایدبعل آورد مله برای‌مسح صورت ودودستیکر ته 
دستهارا برزمین زدن کانیست اگر ملق باید و افقل دربت ا 
ومغیراستکادوضربترا متصل بکدیگر بعل آورد یش‌ازه‌سح‌یشانیبا آنکه 
بيك‌ضر بت مسح‌پیشانیکندو بضر بت دیگر مسح دو دست وافطل از آن سه‌ضر بتست 
دوضربت قبل از مسح پیشانی ویکی پیش ازمسح دو دست و-زاوار نیست 
تركاحتیاط بدوضربت خصوصاً در بدل غسل کهیگضربت برای بیشانی باشدو 
دیگری‌برای‌دودست مل کبکه عاجزباشدازتیمم کردن دیگری اوراتیهم‌دهد 
وباید دست‌عاجز را برزمین زند وبانسح روت بلی اگرازاین هم‌عاجز باشد 
کسبکه‌تيهم میدهددستهای خودرا برزمین زندوبانهاسح کندپیشانی ودودست 
عاجزرا واگر تیم دادن اومتوقف براجرت باشد باید بدهد اکر چه اضماف 


اجرةالمثل باشدمادایکه مضر بعالش نباشد مئل کسکه,كدستش بریده‌است 
بایددست دیگری را برزمین زندوپیشانی ودرا بان مس حکند بمدازآن‌پشت 
آن‌دست‌را بمالد بزمین‌واحوطآنکه اکرممکن‌باشد دیگریر اهم وادارد که‌دست 
خودرابرزمین زندوېشتدستهو جود اوراس حکند و کبکه‌هردودست‌اورابریده 
بابد پیشانیخو درا بزمین بمالد واحوط آنستکه‌دیگری‌راهم وادارد باامکان که 
دو دست خودرا برزمن‌زند وییشانی او را مسح کند مسله درمسح پیشانی 
و دودست باید کفین‌را بکشد برپیشانی ویشت‌دست و کفایت نمبکند عکس آن 
که‌بیشانی و بشت دست, ازی رکفین بکشدیلی| گر مسو ح کمی‌حر کت کندبنحویکه 
صدق کند مسح دست بر آنها ضرر ندارد 


قاع پنجم - دراحکام تيمم است 


مئله صحیح‌نیست تیمم‌برای نماز فریضه پیش‌ازدخول وقت آن‌وهر گاه بداند 
که دروقت متمکن نیست ازئیمسم جواز تيمم دراینصورت نیزمشگل است بس 
احتباطنرك‌نشود باینکه تیمم کنه بقصدغایب دیگر غیراز فریضه پیش ازوقت 
و آن تیمم‌را نشکند تاوقت داخل شود تانمازاو با طهارت باشد وتبمم بهد از 
دخول وفت صحبح است اکر چه مضبق نشده باشد هر چند امید داشته 
باشد بار تفاع عذر در وقت بلی با علم بارتفاع عذر در وقت جائز تست 
مبادرت نماز یا تډمم‌بلکه بايد تأخیر بیندازد تاعذر مرتفم شود اگرچه‌احوط 
تأخیر نمازاست مطلقاً :اوقت مضیق شودونمازبکه با تیسم صحیح بجا آورده 
بعد از رفم عذر وتمکن ازوضوبا غسل نه اعاده دارد در وقت ونه قضاء در 
خارج آن مله اکردروقت برا؛» نهازی تیمم کردونشکست تاوقت‌نمازدیگر 
داخل‌شد ابقاء عذرمیتواند باهمان تيمم دراول وقت‌نماز کند مگر آنکه‌بداند 
که‌عذراو در وقت مرتف‌میشود که‌باید تأخیر بیدازد و کبکه تیمم کند برای 
نماز مثلا ۳ براوسایر غایات مادامیکه تیمم را نشکند وعذرش‌باقی 
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3 ۳ 
بسمس لنابت قر ان‌ومکت درمساجد ونحو انہا براو جایزاست و آیا 


هرموردیکه وضویا غسل مشروع است اگرچه صوری باشد که‌طهارت بان 


تيمم کند بدل ازوضو وبرایمحدث بجنابت يك تيمم بالغسل کانبست هلو 
اکراساب متعدده برای حدثاکبر جمع‌شود بكتیم مکند بدل ازجمیم آفسال 
بس هر گاہ جنایت در آنماباشدوتیمم کندبدل غل‌جنابت‌بابدل جمیم‌افال‌دیگر 
محتاج نیستبتیمم بدلوضووالابایدبدل وضو تیزتبهم کند مسثله تيمم بدل وضو باطل 
میشودبحه ثاصف وا کبر چنانچه تيمم بدل سل باط ل‌میشودبمو جب غسلو آبانیم بدل 
غسل باط ل میشو دبحدث اصفر بان دو قولست اشهر آ ندتکه تیمم او بحدثباطل ميث ودلکن 
اقوی عدمبطلان‌یمست‌بان پس اگر جاب باحایش‌ونجو آنها بسب عذر شرعی 
بدل تمم حصل کرد وبمد از ان حدث اصفر از او صادر شد تيمم بدل نسل 
اوباطل نشده بنابر اقوی وباید برای‌نمازیمد ونحو آن مادامپ‌که عذرش باقی 
است وضو بگیرد واگر از وضوهم معذور است تیمم کندبدل وضو بس تیعم 
بدل از غسل او مادامیکه متمکن ازغسل نیست بحال خود باقست وجلب متعم 
هثل متفسل است که‌حدث اصفر موجب وضو میشود نه موجب تجدید تيمم و 
ه,چنین حایض هر چند احوط برای جنب عتیمم آنتکه بهداز حدث اصفر جمم 
کندین‌وضووتیممبدلغل‌واگر متمکن ازوضو. هم نباشد بك نیعم کند 
بقصد بدلیت از آنچه پرذمه او است از وضو باغسل و<ابش متمم جي مکند 
بین تيمم بدل غسل ووضو ویا عدم‌تسکن از وضو یزدو ایهم کهیکی بدلغسل 
دیگری بدل وضو مسئاھ اگر آب بیدا شود باعذرش زایل شود پیش ازنماز 
تیم اوباطل مشود ونبتواند بان تیم‌نماژ یج آورد اگرچ۹‌مجدداً آب منقود 
یاعذرش بر گردد بلکه در اینحال باید انیا تیم کند بلی| کر زمان‌پیداشدن 
آپ باارتفاع عذربقد وضو باغسل وسمت نداشته باشد دورنیست بگوییم تیمم 


E I ATER 
و کیفیت تنجیس و آنچه از آن عفواست در نماز ویان معهرات و کلام درپنح‎ 


۰(در (عکام تيمم است)۰ 


آوباطل نشده| گر چه احوط تجدید تیمماست مطلقآوهمچنینباطل‌نمیشود تيمم گر 
پیداشدن آب با ارتفاع عذر درتنگی وقت‌باشد که‌وقت وافی‌نباشد برای‌وضو 
باغسل ونماز هله مجنب متیمم اگر آب‌بقدروضو داشته باشدتیمم اوباطل‌یست 
بغلاف حایس که" دوتیمم کرده کها گر آب‌بقدو وضوپیداکندتیمم بدلوضوه او 
باط میشو د چنانچه | گر آب بقدرفل تهاییدا کد تیمم بدلغسل او نیز باطل‌میشود 
واگر آببقدر ب ك کدام ازوضوء یافل باشد بازتبم بدل غسل‌او باطل‌میشود 
مله اگر بعد ازنماز بانیم صحبح آب يدا شود ناز اواعاده ندارد وهمچنین 
استا گر درانناه نماز مداز رکوع اول آب‌پیدا شود وهرگاه پیش‌از رکوع 
اول آب‌پیدا شودآیا تبمم ونمازش‌باطل میشودیانه‌مشگل‌است دور نبستبگو یم 
که‌باطل نمیشود ومستحبستبر گردد وضویا سل بجاآورد ونهازراازسر گیرد 
لکن احتباباتها,نماز واعادء آن باوسمت‌وقت سزاوار بست ترك شود مستله 

اکربمداز فرا غازتیمم شك کند دریشاجزا. آن,نابرصحت گذارد بغلاف آنکهٌ 
شك کند درجزئی ازاجزاء تبعم بش از فراغ از آن که‌باید جزء مشکو كرابابقبه 
بجاآورد بثابر احوط اگرنگوم اقوء چه درتبهم بدل ازوضو با بدل فسل 


فصل در زیاسات و اسکام آن 


مقام‌است (مقام‌اول) در نجادات بدانکه نجاسات بازده چبز است (اولودویم) 


بول وخر حوانکه صاحب خون‌جهنده وحرام گوشت‌باشد اگرچه حرمت آن 
بالمرش باشد مثل حیوان‌نجاست‌خوار وحبوانکه موطوء‌انسان باشدبخلاف حلال 
گوشت رغبرصاحب خون جونده که‌بولوخر. آن با کستچنانچه پاکت‌فضله 
وبول حبوانات پرنده اگرچه حرام گوشت باشد حتی بول خفاش هر چند 
احوط اجتناب‌است ازبولو خرء‌طیور حرام گوشت بخصوص‌ازبول‌خفاش له 
خرء حوانیکه معلوم نباشد از حلال گوشتاست.اازحرام گوشت باآنکه از 
صاحب خون جهنده‌است یاغیر آن‌یا ازجېت ندانتن حیوان که‌چه-وانیست 


با ازجهة شك دراینکه خر. فلان حیوانست که‌نچس است بااز حبو ان‌دبگریست که 


۰( درنجاسات واحیامآن(ست )ه 0 
طاهر است مثل آنکه چبزیرا نداتد که فضله موش‌است بانضله‌سوساتدر چم" 
صورمذ کوره‌محکوم بطمار تست وباین‌سبب‌نضله مارمحکوم بطمارتست‌زیر امعلوم 
که‌صاحب خون چهنده باشد (سیم) منیحبوانبکه صاحب خون جهنده‌است‌حلال 
کوشت با دیاح ام گوشت بغلاف‌هنی حبو انبکه صاحب خون جم‌ندهنباش که پا کست 
(چهارم) میته‌حبوانیکه صاحب‌خون‌چهنده باشدواجزاءآن که‌حيوة در آن‌حلول 
کرده‌باشد واجزاابکه ازبدن‌زنده‌جدا میشود که‌حبوة در آن‌حلول کرده‌باشد 
بخلاف اجزاء صفاریکه ازبدن جدام شود مثل بور ونالون وپوستاب و آنچه 
از روی زم میانتد بعد از خوب شدنونح و آنها کهپا کست اما اجزائبکه حبوة 
در آن حلول نکرده مثل استغوان و شاخ ودندان ومنقار وناخن وسم وهو 
بشم و کرك ویربس با کست‌وهمچنین پا کت نخمی‌که ازشکم ميته یرون 
آ ور ند وپو ست بالالی‌بر آن‌بو شیده‌باشدازماً کول وغرما کول وملجق بعذ کور انست 
پنیرمایه که‌در جوف‌بره و بزغاله منجمدات‌پیش از آنکه چبز خور شودوه‌جنین 
شبردر بستان‌مینه پااکست وبمحل خود نجس‌نییشود واحوطاگرنگولیماتوی 


اختصاص این حم‌است‌بشیر ما کول‌الم مسئله نان‌مشك کهاز آهوی زنده 


جدا کنند با کست‌درصورنبکه بیش از جداشدن بی‌روح‌شده باشدوالامشگل‌است 
وهمچنین است چداشده ازمیت‌لکن مشك آن بی‌اشکال با کست‌در چمیح‌صور 
مگر صورت دویم اکر حال انفصالرطوبت»سر به داشته‌وهمچنین درجداشدن 
ازمیت باوجود رعاوبتمسربه وقت مردن آهو که‌طم‌ارتآن‌دراین دوصورت 
بی‌اشکال نیست‌و با جول بحالمکوم,بطهار نست مئل کوشت‌ویبه .اجلد که‌از 
دست‌مسلم یاسوقمسلمین گرفتهودومعلوم‌نباشد که‌سابقادست کفربودهحکوم 
بطمارتست اگر چه‌تد کیة آنرا نداند وهمچنین آتچه در ژمن‌سامین بیدا کند 
واما باعلم بسق‌ دست کافر بسا کرمحتل‌باشد که مسلمیکه از کفار گر فته‌تفمحص 
کرده‌واحراز تذ کبه‌نموده بازمسکومبطهار تستبغلاف آنکهبداند کسبکه از کافر 
گرفنه نحس‌نکرد هکه‌احوطا گر نگویم اقوی‌و جوباجتناب از آنست مسئله اکر 
گوشت‌باییه بابوست را از کافریاازسوق کفاربگیرد ونداند که‌ازحبوان صاحپ 
خون جهنده است‌باغیر آذ مثل ماهی‌محکوم بطبارستا گر چه‌احراز تذ که‌انرا 
a‏ 


9 ۳ درزجاسات است 


نکرده‌باشداکن‌نهازدر آن‌جابزیست مسثله | گرچیزی از کافر باسوق کفاربگیرد 
ومعلوم باشد که جز حیوان‌است‌بانه محکو مبطهار تست‌مادامبکه ند اند بملاقات نچس 
شده ونماز در آن‌نیز صحیح است وازاین قیبل است لا ستبك وشمعیکه در این 
اوقات ازبلاد کفرمیاورند برای کسیکه ازحایقت آنمابی‌اطلاع باشد (ینجم) 
خون حبوان صاحب‌خون جنده بغلاف خون‌غیر آن شل خون ماهی ورشه‌وشبش 
و كبك کهبا کست و خونبکه‌شك‌داشته باشد که‌از کدام قسم‌است‌محکوم بطهار تست 
وعلقه که‌خون مستحیل ازمنی باشد نجس است‌حتی ءلقه که‌در تغم‌پیدا مشود 
واحوط اجتناب از خونستکه درتخم‌بیدامیشود بلکه‌ازتدا, تخم اجتنابنهایدبلی 
اگر خون درر گ‌بابوست‌رقیقی باشډ که آن ر گبابوست فاصله‌باشد بین‌خون 
وبقبه کفابت‌یکند اجتناب ازخون نها وبقیهبا کت له خونبکه در ذیحه 
باقی‌بماندبعداز ربختن‌خون_آن‌پذیح بانحر بقدر معتادبا کست بدون‌فرق‌بین آنچه 
درشکم یادر گوشت بادرر گ افلب یا کبدذیحه بافی بمانداگر بکارد والات 


تذ کیه نج 


نشده باشدا گر چه احوطاجتناب ازخونیست‌که دراجزاء حرام آن‌باق 
رچه احو ب از خو نب جزاء حرام ان‌باقی 


بماند وخونیکه دروقت‌ذیح ازخون<اق بسیب ردنفس بابب آنکه سرحیوان 
دربلندی بوده ب_ کشت باشدبچوففار نجس‌است و خوردنخون‌باك نیز رامت 
مگ رآنکه درمرق ون و آن‌مستهلك شود با نکه‌جزه و *ت‌شمرده‌شود هله 
چیزبکه شك‌شود که‌خونست‌بانه مثل آب‌زردبکه ازجراحت‌برون آیدیاسبب 


تاریکیو کوری معلوم‌نشود که آنچه یرون آمده‌خون است‌باچركبا کست‌وفعص 
از آن واجپ نست‌وهمچنین است خون حبوانسکه شك‌شود که‌خون جهنده 
دارد با نمثل ما ریا خونبکه شك شود از گوسفند است یا از ماهی مثلا 
یا خونی در لباس خود بیند ونداند که‌از خود او است ياغون بشه يا 
كبك تام آنهامحکومبطپار نت مسئله خونیکه‌ازما بین دندانها بیرون میاید 
نجس‌است و حرام‌است‌بلمیدن آن‌وا کر مستهلت شودباب ذهن باكمیشود و جائز 
است ي 


ناخن 


ن ان وواجب‌یست تطهیردهن بمضه‌ضهونحو آن هسئله خو نسکه‌زیر 
ست‌بدن بسبب کریده‌شدن منجمدمیشود نجس‌استمگرآنکه‌مملو. شود 


شدء‌بس | گر بوست شکانته شود که آببخون منجمد بررسدنجس‌میشودو 
ج ۳ 


م.۰ى صىةأذ حممممححفشىچپچمصحغمصحصثصثصثحصشثةحغثغح0آة ةف ‏ اب ۰ حچ چچ <ى سس es‏ 


۰( در نباسات است)ه ۹ 


باین‌جهة امروضویافر مشگل میشود بسا گرحرجی نباشد باید آنخون را 
بیرون آورد واگر حرح‌باشد پاید مثل جبیره چیزی‌برروی آن‌گذارند ومسح 
کند بر آنیاآنکه در آب کر اجاری‌وضو«باغسل رابجا آور ندواین در مور تیستکه 
بداادازاولخون بوده ومنجمدشده وبااحتمال آنکه آنچهمنجمدشد هگوشتبوده 
بسبب‌صدمه مثلخون‌شده چنانچه‌غالب چنین استمحکوم بطمار تست (ششم‌رهفتم) 
سگ وخ وگ ‌صحرالی بجمیم اجزانجاحتیاجز الک < وةد ر آن‌حلول تک رده باشد 
مثل مو واستغوان آنبا بخلاف سك وخوك آبی کهبا کست (هشتم) هرمست 
کننده که ازاصل روانباشد مثل خمر,خلاف جامد مثل‌حشیش اگرچه بجو شآبد 
ومایم شودبالعر ض‌و اماعصیر عذبی پس‌ظاهر آ نستکه بغلیان بانش‌قبلاز ذهاب‌دوتلت 
نجس نمیشودو اکن حر اممیشودوه.چنینعصیر مو بز چنانجه‌ظاهر آنستکه اگر آنبا 
بدون آتش بجوشآیند نجس‌شوند وهمچنیناست‌عصبر خر ما که یی آتش‌بجوش آید 
مسل با کی تیست بخوردن مویزو کشمش کادر روغن یادردلمه باطییخ بخته 
وبجوش آمده‌باشدیلکها گردر آش هم بر بزند ومعلوم‌نباشد جوش آمدن‌باطن آنها 
چنانچه غالب معلومنمیشودبلی باعلم‌بجوش آمدن‌جو ف آنازجهة حرعت‌خوردن 
آن مشگل است ته از جہة نجاست واما خرما بس‌در هرحال وبهر کیفیت 


خوردن آن مانمی‌ندارد اکر چه‌در آش بر یز ند و بجوشانند (نهم) ققاع ک 
شرابمخصوصی است‌وءلبا ازجوبعمل آورند و آنچه ازغر جو بعمل آید در 
حرمت و نجاست آن‌تأملست هر چندارا ۱۶۶ع گورندمگردر صورتبکه مسکرباشد 
(دهم) کافرواو کسیستکه منتحل باسلام نباشد یاباشد وچیزبکه ضروری دين 
اسلام است انکار کند با کاری باءل پاقول که موجب کفرش شودوفرقی‌نیست 
بین‌کافر اصلی حریی وذمی ومر ند وخار جی وغالیوناصبی مله غبراتتی عشربه 
ازفرق شیمه پا کند مادامبکه از آنهاظاهر نشده نص وعداوت ودشنام‌سبت‌یدی 
ازائمه هدی‌علیم, السلام که آنها معتقدباما‌تشان نبستند والامثل سائر نواصب 
میباشند (بازدهم)عرق شتر جلاله بلکهءرق‌هرحیوان نجاست‌خوار بنابر احوط 
ودر نجاست‌عرق جنب از حرام تردداست. واظیر طهارتآنستاکر چه‌براوواجبست 
که درنماز از آن عرق اجتتاب کند واحوط تجنب ازانست مطلقاً 


۰) در احکام زجاسات است‎ (۰ (v 
مقام دویم دراکام جاساتست‎ 


مسئله بدانکه معتبراست درصحت نمازو طواف واجب‌وهندوب ياك‌بودن بدن 
حتیمووناخن وغیراینها وباك‌بودن لباس چه‌لباسبکه ساتربدن باشد یانه‌غیراز 
باسبکه‌اسثنا شده ازنجاسات ومتنجدات حتی مثل‌سر سوزناز آنها نیرز آنچه 
استثنا شده‌وهمچنین معتبر است درصحت نماز نیزباك‌بودن محل‌پیشانی در حال 
سجده بغلاف‌مکان باقی‌بدن که گر متنجس باشد بنجاستبکه سرایت نکند ببدن‌و لباس 
که‌عفو از آن نشده ضررنداردو واجبستازالة نجاست ازساجد از زمین ویناه 
آن‌حنی آنطرف‌دیوار مسجد که‌یرون‌است‌بنابر احوط چنانچه‌نجس کردنهساجد 
حرامست‌وهمچنین مشاهده‌شرفه وضرابحمقدسه و آنچه ازشریعت مطهره‌علوم 
باشد وجو بتعظیم آن که بانس کردنمناذات‌داردمثل تر بت حسیذیه و تر بت معص ومین 
وءثل قر آن‌عظیم حتی‌جلدو غلاف آن‌بلکه کتب احادیث اهل بیت‌علهم‌السلام 
بنابراحوط اگرنگوئيم افوی‌ووجوب تطهیر مذ کورات کفائیست بره ر کس‌و 
مختس‌نیست بکسیکه‌نج سکرده‌وبابد‌بادرت کند بتطهیر آن‌پاقدرتوا گرم قف 
داشته باشدنط پیر آن‌بردادنمالی واجیست بدهدوا گردیگری»بلفی‌صرفتطویر آن 
کندمبنوا ن کفت که بتوان د آنچه‌صرف نو ده از کسکه نج سکرده‌بگرر دوا گر تطهبر 
مسجد مثلائوقف‌داشتهباشد بر کندن‌زمینبا غراب کر دن‌قدری‌ازعمار ت آن‌واجبست 
وقوت‌داردضهان کسبکه آنرانجس کرده‌واگر درمسچد مللانجانتی بیندووفت 
نماز باشدباید مرادرت کند بتطهیروازالهٌ نجاست‌را مقدم داردبر نمازوا گر باقدرت 
ترك ازاله نمود ومشفول‌بناز شد گناه کاراست ولی‌نمازش صحیح‌استبنابراقوی 
حکممسجداست 


وباضیق وقت از راباید مقدم‌دارد سئله حصیروفرشمد در 
درحرمت تنجبس ووجوبازالة آن هر جندبقطیع قطعة نجس باشد مسْله فرق نبست 
درهسجدبین معمور وخراب یامپجور بلکه‌دوربیست‌جربان حکم مسجدبانغیر 
عنوان‌مئل آنکه کسی‌مسجدیرا غص ب کندوخان‌یاکاروانسر یادکان‌بابستان کند 
اله اکرمملوم باش که و اقف عشاجز اه مسجدر او تف تکرده از حکم مسجد خارج 
است وبا كدر آن مشگل‌است واحتب 


بترك جب سو مبادرت:تطپبر آن‌ترك‌نشود 


خصوس سقف‌ودیواران مستله چنانکه‌حرامست‌تنجیی مصحف حرامست‌نوشتن 
آن‌بامر کپ نجس واگر جبلاباعدا نوشتمحوآن واجبستا گر بشو دوالامثل 
قر آن‌چابیرابایدتطهیر کند له اگ رکسی‌عمدا پانجاست نمازبممل آوردباطلست: 
باید اعاده کند چهوقت باقی باشد بان‌وهه‌چنین کسیکه فراموش نسودوبانجاست 
نماز خو اند تافار غ‌شدیادر انناء نماز متذ کر شد بخلاف آنکه‌نمبدانست. نجس‌است 
وباجهل نماز خواند تافار غ‌شد که تهاءاده دارد نه قضا اگرچهاحوطاءاده‌است 
واگر دراتناءنماز مطلم شودبنجاست آن و نداند که از اول نز بو ده‌مثلاوهسکن باشد 
ازالهُ آن‌بکندن لباسو نحو آن‌بنحویکه منافات بانماز نداشت‌باشد ‏ و کشف‌عورت 
نشودبایدازاله نمایسو نه‌ازرا تمام کندوباعدم آمکان‌نماز راباوسمت وقت‌ازسر گیرد 
وباضیق وقت بهمان حال نماز کندوهمچنین است‌اگر در انناءنماز نجس‌شده‌باشد 
واگربداند ازبیش بوده بای باو وسمت وقت نماز را ازسر گیرد مطلفا مسئله اگر 
سانراو.منحصر باشد بنجسو بسبب سرماونعو آن نمیتواند اورا یرون آوردباید 
در آن‌نماز کندواعادة آن‌واجب نیست وا کرمیتواند بیرون آورد ولی‌بی‌ساثراست 
احوط تکرار نمازاست‌بگدنعه‌برهنه ودفمه‌دیگ ر" باهمان اتر اگروقتو۔ مت دارد 
والااحوط جمم بین‌نماز است دروقت برهنه یاباهمان ساتر وبن‌تضاء آن باساتر 
طاهر مستله اگرمشتبا شود (.اس‌ط اهر بنجس ولباس دیگر ندارد بایددرهر کدام 
ناز کند وا کر وقتوسعت دونمازندارد احوط آنستکه دريك کدام از آنها ناز 
کند ودردیگری بادرلباسیدیگر قضانماید واگراطراف شبهه زیادترباشدباید 
تکرار ندز کندبقدر بکه یقن کند بانکه یك ناز درلباس طاهر واقم‌شده و حاصل 
میشود بانکه زیاد کند عدد نمازرا برعددئوب نجس معلوم‌یکی با کسان 
دار دکه‌یکی از آتها نجس‌باشد دونماز کند دردونای آنها واگردوتای آن‌نجس 


باشد سه نماز کند در سه نا آنها 


خشك‌باشد نجس نمیشود وهمچنین‌با رطوبت کمی که بملاقات چیزی‌از آن‌منتقل 


در کیفیت متنجس شدن بنجاسانست هستله ملاقی‌نجس وعین نجاست آگر هردو 


س 


“me‏ یوسوم 


غلافر طربیگهستقلبشود که ملنرنجس 1 

زیبق باطلا بانقرة آب کرده بس‌نیت درنجس‌شدن بملاقات مادام که‌بدیگری 
سرایت نکندومثل خشكاست پس‌طلائی راکه دربوتقة نجس آب کنند نجس 
نیشودمگر آنکهرطوبتی در آنباشد که‌یکی ازدیگری متأثرشود وبارطوبت‌هم 
ظاهر محل‌ملاتات نجی مشود مسلله اگر شك کند در آنکهرملویتی هست یانه 
بابقدر بسنکه‌سرابت‌مکند بانه محکومبطم ارت است بس‌مگسبکه‌برروی‌نجستر 
بنشبند وبه‌دبررویلباس بنشیند نجس نمبکندلباسرازیرااحتمال‌دار دک‌به نشستن 
برروی آن‌نجس پا ی آن‌ترنهه باشد تاسرایت کندبلباس مسثله حکم‌نیشودبه 
نجسشدن چبزباكونەيباك شدن چیزبکه‌نجس شده‌سگر یقین بابهبردادن‌صاحب 
بد با بشهادت دوعادل ودرا کتفا. بشهادت يك‌عادل اثکال است واحتباط درهر 
دومقام ترك نشودوا کنفاه نکندب‌ظنه اگرچه قوی‌باشد نه درنجس شدن‌طاهر 
ونهەدرباك شدن نجس‌ونه‌بشات مگر دررطوبت ی که بیرون آبدیش ازاستبراء بول 
انه گذشت مسله علمجمالیمنلتفصبلی استیس اگریقین کندبنجاست‌یکی 
ازدوچیز بای ازهردو اجتناب کندمگر آنکه‌یکی از آندوچیز معل‌ابتلاء ارنباشد 
که اجتناب‌ازدیگری که‌مسل| ابتلاء‌اراست هم واجب نیست‌و شمادتباجهال بحکم 
علم‌اجمالی است پساگر بینه شمادت‌دهدروقوع قطرة بول‌دریکی ازدوظارف 
ونداند که‌در کدام بوده اجتتاب ازهردو لازمست هله اگر ینه شهادت دهد 
درچیزبکه ابق نجس بودءوشك داشت باشد در زوال. نجاستمحکوم,نجاست‌است 
مئه مراد بصاحب‌ید کسیستکه زمام آن‌چیز بدست‌اوباشدچه‌مالك مین آن‌باهد 
امنقت آن با نکهپماریه یاامانت بلکه یا بفصب متصرف‌باشد پس‌اگر زوجه 
یاخده‌تکار با کیزخبر دهد بنپاست‌چیزیکه بدست ابشان‌باشد از لباس شوهر 
مثلا ونو آن کفابتمبکند در نبوت‌نجاست آن‌بلکه همچنین‌استاگرمریطفل 
خبردهد بنجاست طفلبانیاب او محله | گر چیزی‌بدست دونفرباغدمتل‌دوشريك 
خبردادن هر کدام ینچاست آن کافیست‌وا گریکی از آنبا بگوبدبااکتودبگری 
بگوید نجس‌است خبرهردواقعاست چانچهاگرینه شهادت‌دهد بطهارت‌چیزی 


وینه دیگربنجاست آن هردوساقط شوند واگرصاحب بدبگوید ملاباك‌استو 
لس تسس راد سس ی | 


یکن مجردروان‌بردنستل ۲ 


ینه شهادت دهد بنجاست آن بینه‌مقدم است مسئله فرن نیست درصاحب بدبین 


۰( درنجاسات‌است )۰ )0 


آنکه عادل باشد یافاسق ودر اعتبار قول صاحب بدکافر اشکالست ودور بست 
عتبار قول‌صی مر اهق‌هسنله چنانچه عین‌طاهر بملاقات‌عین نجاستمتاجس‌میشودبلاقات 
متنجس بمین نجاست نیز نجس میشودبنا براقوی هر چندحکم آن‌نجس بران‌جاری 
نباشدیس اگر چیزی ملاقات کردبامتتجس بیول‌نجس میشود ولکن‌حکم متنجس 
ببول که‌لزوم دو مرتبه شستن باشد درعلاقی جاری نیست وهمچنین اگرظرنی 
ملاقات کند باظرنی که سك‌در آن ولو غ‌نهودهتعفیرملاقی و اجب نبست مئل 
ملاقات چیزی در باطن‌بانجاانبکه درباطن باشد منجس نیست بس‌اخلاط دماغ 
بملاقات خونبکه داخل دما غاست نجس نمیشود اگروقت بیرون آمدن الوده‌بغون 
نباشدبلی| گرا خار ح چبزی‌دا خل‌شودودر باطن‌ملاقات نجس کنداحو طا جتناب از آنستا 


(مقام چهارم ) 


درنماز معفو است هله بدانکه ازچند چیز در نماز عفوشده 


در نچاسات 
(اول) خون قروح وجروح در بدن بالباس مادامیکه خوب نشده لکن احوط 
اعتبار مشقت نوعبه درتطیبر یانبدیل آنست‌ودر نبوت عفواز خون‌بواسیر اگر 
در ظاهر قرحه نباشد تأمل واشکااست وهمچنین است هر قرح و جر حبکه 
درباطن باشد وخون آن‌یرون آبد (دویم) خونبکه دربدن ولباس باشد وسعه 
آ نکتر ازدرهم بغلی ,اشد مگر خون حبش ونفاس وا-تحانه وخون نجس‌المین 
ومیته بلکه اولی اجتتاب ازخون غير ما کول الحم است هله قطرات متفرته 
خون‌در لباس ویدن که اگر جم شود ک‌تراز درهم‌باشد عفواست والا فلا و 
اگرخون رویلباس ربخته ویشت آن بزرنگین شده هردو يكخون محسوبست 
ولی‌خالیازاشکال نیست خصوصاگر آنچه بشت آن‌خون سرایت کرد غلیظیاشد 
واگر بآسیران سرایت کرده باشد بی‌اشکال متعدد محسوبست هددل اگر معلوم 

نباشد که‌خون کمترازدرهم خونیست که عفونیست وازمستثنیات است مثل‌دماه 

تلثه يانه محکومست بعفو تامعلوم شود خلاف‌ان واگر بعد ازنماز متعین شود 

که‌از مستثنیات بوده‌بحکم جاهل بنجاستست که‌سابق حکم آن گذشت واگر 


در خون 
قروح و 
جروح 


د کیفیت 


تعطهیر غیر 


۰( درنجاساتاست )* 


RE BA ESS 
خو نبرا نداند که کمتر از درهم‌است‌انه احوط عدم‌عفواست مگ ر آنکه‌بداند که‎ 


سابقا کمتربوده واحتمال دهد زیاده‌شدهباشد که‌عفواست له چیزیکه نجس 
شده‌باشد بملاقات خون بعکم خون نیت که‌کنتر ازدرهم آن‌عفو باشدو 
لکن اگر عین‌خون کمتر ازدرهم را ازال‌نمودند بفیرتطییر حکم آنباقیست 
(سیم) هرلباسکه بتنهائی تمام در آن‌نشود نماز کرد مثل بند ازار وجوراب 
تجس که اکربنجاست غیرما کول‌الحم باشد عفواست لکن ببد ازار وجوراب 
که ازم لجز. ميته باموی سله‌یا خنزیر درست کرده باشند عفونیست(چهارم) 
جاستیکه ازباطن ونابم‌محسوب باشد مثل گوشت ميته که‌شورده‌وشرایکه 

۰و خو تبکه‌زیر بوست بدن‌داخل‌شده‌ور بسه‌ان نجس که‌بوست‌بدن‌خودرا 
بان دوخته درنماز عفو است واما حمل نجس در ندازیس احوط اجتتاب از آن 
است خموصاً مبته وهمچنین است لباس‌متنجس کهبنوانبتنهانی عورت‌را بان 

بد بخلاف آاچه چنین نباثد مثل چاقووبول نجس که‌اتوی‌جواز نماز 
: نوااست (بنجم) در اباس زنبکه مریة طفل باشد چه‌مادر باشد یاغیر او 
که اگر ببولآن طفل‌نجس شودوهرشبانه‌روزیکمرتبه انرابشویدولباس‌دیگر 
نه اشته باشد در:.از عفواست وتعده,نمیشود ازبول بغربول ونه‌ازتوب ببدن‌بنا 


بر احوطونه‌از زن‌مریه بمرد مر بی‌ونه‌بزنبکه پیراهن‌متمدد داشنه‌باشدومحتاح 
بپوشیدن تمام دريك حال‌نباشد والابحكم يك لباس خواهد بود 
متام شم ۔ در مطهرات است 
و آنمابازده چیز است (اول) آب است که‌پاك میکند هرچیزبکه متنجس شده 
باش حت یآب‌چنانکه احکام آبها گذشت وکیفبت باك شدن آب‌متنمس نیز 


گذدت و اما کیفیتباك‌ددن غیر آب بآب‌ب سکفایت مکند بمداز ازاله‌هین 

نجاست استبلاه باران‌برهتاجس چنانکه گذشت وهچنین‌استبلاه کرو جاری‌بر آن 

افامر ودرنطیر بانها در چیزهائکه ابل فشار ات متاح نیست بقشار 
ج 


ونهبتعدد شستن به‌ون‌فرقدن انواع‌تجاسات ومتاجات پس جبز بکه نه نجاست 


3 ۳ 
درآن ند ۹ 0 ۳ Te‏ 0 
رآن تنودیکند وه آب‌ثل بدن بمجرد فروبردن آن زبر آب کروجاری 


۰( د ر مطپرانست av) o(‏ 


پمداز ازالة عبن نجاست ورفع مانم پاك میشود وهمچنین است تطمبرمثل نوب 
که آب در آن‌نفوذمیکند وفشار آن‌مسکن‌است واولی واحوط آنستکه رخترادد 
آپ حر کت دهند تاآب دراعا ق آن داغل شودواحوطازآنآنتکه آنرانشار 
دهندیا بکوبندومتنجس یکه آب‌در آن نقو ذکند وفشا ر آن‌سسکن‌نباگدشل لوز؛ 
-فال وچوب وعابون ونحو آنها نلاهرش باك میشود بفرو بردن در آب و | 
باطنش قوذ آب‌مطلق‌در آنجایکه نجس در آن‌نفوذ نموده‌وتوقف‌نداردتطلهیر 

آن‌بر خشگانیدن درصورتبکه رطوب‌در اعماق آن‌باشد واها درتطبیر باب | در کیفیت 
قلیل بس چیزیکه‌ببول‌نجس شده‌باشدنرغیر ظروف ید دومرنبه آنرابشویند : 
بمداز غسلة مزبلهٌ عين بتابر احوط و کافی نیست‌برای سله‌اولیجرد ازاله‌عین : 

بل‌اگر آبرا مستعراً بریزد وتطم‌نکندتابمد از زوال ع نکفابت مبکندومهتبر 
استدرتطییر بقلیل‌جداشدن آب غاله س در مثل رخ ت که‌آب درآن تفود 
کرده‌وقابل فشاراست باید :هار دهد وئل‌صابون که آب نفوذ میکند وقابل 
فشاردست ظاه‌رش بر یختن آب بر آن باك مشود وبقاه نجاستکه‌در باطن 
آن‌فوذ كردة ضررندارد بلکه درریست که‌بگويم باطن آن‌بز بشبح‌ظاهر 
باك میشود هر چند خلاف احتیاطست واینها درغیرفارف بود واما ارفا گر بو 


نجس شدهبا بر لو غ سك بانکه بطرف زبان درآن آب‌خورده‌باشد بابد اول ظروف 
خاك‌باك در آن بریزند وغرر خاك بجا ی آن‌نمیشود ولودر حال اذعارار واولی 
واحوط آنتکه خاك خالم‌بان بمالند بعد از آن قدریآب روی‌خاك بربز ند 
کهازخاك بودن خارح نشودو الد بعدآب‌بر بزند در آن با کمی از خاك که 
ازاطلاق یرون نرودوب‌د دوهءر ته با آب بشوبند ومراد بولو غ آنستکه سك 
بطرف زبان خود ازظرف آبیامايم دیگر بغورد بلکه قوت دارد کهجرد 
رسیدن دهان كبظرف ولیسیدن آن‌و آب خوردن ازفارف بذرعارفزبان 
بلکه‌مطلق رسیدن عضوی ازك بظرف بلکه ریعتن آب دمن او دزظرق 
ملحق بولوغ باشدپس درجم عوراحتیاط_ بجع یبن خاکالی وسه مره 
شستن باب زا اوار است ترك نشو دمذله ظرفیکه دهن آن تنك باشدو محتاع 
پتمفیر شود بولو غباید قدری خاك د رآنبربزنه ویقفوت حرکت دهندکابتا؟ 


إا ا کت ات موب سس ۱ 


» ۰( در مطبراشست )۰ 


اطراف داغل آن‌مالیده شود اگرچه مس حآن بدست ممکن نباشد واگرفرض 
شود کهاین کیفیت‌هم متع‌ذر باشددورنیست بر تجاست بماند وساقطنمیشودحلم 
تفیر بتطہیر با آب کرو جاری ب که حتباط شدید آ نستکه‌تعددنیز ساقطنمشودبلی‌دود 
بست سقوط تمفبر و تعدددر تطهیر ات‌سنین‌بار انو لکن در آن نیزا حتباطبتعفیر ترك نشو د 
ت شستن ظرف باب قلیل هفت مرتبه برای مردن موش صحرائی 
ب خنزیر ازآن ولکن تعفیر آن‌واجب نیست بلی‌در ولوغ 
تن باب تعفیر احوعست واگرموش خانگی در ظرف بمیرد 
سزاوار امت که‌ظرف آنرا نیز باب قلیل‌هفتمرتبه بشوبندو" همچنین است‌برای 
شرب خمر بانبیف باکر دیگرو مباشرت کلب درظر ف که هفتمرتبه باب‌قلیل 


بشوبند اگر چه سهم 


شتن آن واجپ‌نیست مثل‌تنجس بسایرنجاسات 


ر 
علی‌الاقوی مله تطپیر ظروف کو چك وبزر ک دهن‌تنك بابا وسعت باب کرو 
وجاریواذج است که‌نرو کنند در آبتاآنکه بر آن مستولی شود اماباب قلیل 
پس‌قدری آب در آن‌بربزند وبگردانند تابرتمام اطراف‌داخل آن‌احاطه کند 
بس بر یز ند ودومرتبه دیگرنیز چنین‌بشوبند پاك‌میشود واحوط آننتکه بسد 
ازریعتن آب‌در آن بلااصله حر کت دهند بج اطراف آن وهمچنین است 
غارنمای‌بزر ک که گر دانیدن‌و خال ی کردن آن‌مسکن باشداها ظر فهای‌بزرك که کار 
گذاشته باشندو حوضو نحو آنباپس تطهیرانباین‌طریق استکه آبراازبالابربزند 
که برتمام اطراف آن جاری شودیس آب شاله را که‌وسط آن‌جمم‌میشود 
ببرون آورند وتوربت در آن»ءتبرنیست چنانکه شرط نست‌طاهر كردن الت 
نزح درهر مرتبه وباکی‌نیستبقطرانبکه وقت‌نزح میریزد باطراف آناگرچه 
م تنوربکه دال آن نچس شده‌ببول‌باك‌مبشود 
ین دوه‌رتبه وبغیربول یکرتبه کافیست وسه 


راءات تمام اینها احوطست مله 


بر نآب «حل نجس ازبالا 
مرتبه لازم بست زبراکه تنورظرف ثست «-اله برنج‌وماش ونحو آتها اگر 
نجس شود دروصلة کنندوفروبرند در کر باجاری‌باك میشود واگ ر آب‌نجس 
در آن نفوذ کرده اشد آنقدردر آب کیر گذارند که‌آن‌باك در آن‌تفوذ کند 
وتطویر آن‌متوقف نیستیر آنکه آنرا بخشکانندهر چنداحوطست بلکه‌دوریت 


| بربزند وفالهٌ آنرا بریزند وظرف بالتیم باك‌مبشود واحوطسه مرتبه شستن 


است لھ گوشتی کباب نجس پختهباے دمسکن اس تطہیر آنبابکلیر بل؟ باب 
قلیل نیز بانکه آب‌باكبران بربزند که‌تفوذ کندتاجاتیکه آبنجس نفوذ کرده 
وهمچاینکوزة را که‌از گل نجس‌ساختهباشند بگذارند در آ بکیر بماندناآنکه 
نفوذ کند آب دراعاق آن مله رخت نجس‌را که شسته باشند بعد. بهبینن دکه 
قدری گل بااشنان در آن باقی مانده‌ضرر ندارد زیرا که آنها بز بشستن رخت 
شسته شده مسئله کسیکه‌غذای نجسبخورد آنچه‌مابین دندانها باقیعب‌اند نجس 
«است‌وببضه‌ضه کردن‌باب پاكم,شود واگرغذای‌او پاك‌بود وازبین ,دندانماخون 
یرون آمد پساگر عین‌خون ملاقات‌نکند باغذاهر چند برعلوبت دهن که‌علاقی 
خونست »لاقات کند غذا پا کست‌واگر غذا باغون ملاقات کند مُشگلست حکم 
بتنجس طعام (دوبم) ازمطهرات زمین است کهاك مبکند از کف امقداری‌را 
که زمپن‌میر سدب رام فتنو ب‌البدن بزه‌ین,شحویکه عین‌نجاست‌برفرض بودن‌ژابل 
شود وهمچن باك میکندزر باپوشرا از کفش ونعالو چکمه ونحو آن اگر 
عین‌تجاست‌بر آن نباشد و کفایت»جرد رسیدن بزمین مشگل‌است واحوطصدق 
مسح برزمین باراه رفن چنانچه اجوط در تطهیر بزمین اقتصار بر نجاه‌تی 
استتکه. اژ ,راه رفتن بر زمین نجس حاصل شده باشد وفرن نبس ت در زمین 
بین‌خاك‌ور مل و سنك که اصلی باشدیا آنکه بنك‌ترش کرده ,اند وعلجق‌باشست 
فرش باجرو گچ بنابر اقوی بغلاف آنکه قیرمالی کرده باشند بابچوب فرش 
کرده باشند که کافی نیت وبایه زمین خشك وباك باشد بنابر احوط (سیم) 
آفتاب‌استکه پاك مبکندزمینوعمارت و آنچه غیرمتقول باشداز ابواب واخشاب 
واعتاب ومیخها ودر ختان ونبانات ومبو جات وسبزی جات هرچند وقت چیدن 
آن‌شده باشد ونسو آنها حتی ظارف‌ایکه درزمین کار گذارده باشند وظاهر 
آنستکه طراده و کتیازغبرمنقول است ودر کاری ونحو آن اشکالست ودر 
پا کشدن‌حصیر وبرریا باغتاب اشکالست‌ومعتبر است در پا کشدنمذ کو رات بافثاب 
بعد از زوال عبن نباست آنکه ترباشد برطوبتبکه بدست بند شود و آنتاب 


درذهاب 
ین است 


دراتقال 


نند بتاییدن‌بر آن بدون‌واسطه وچیزبکه ظاهرش بتایدن آفتاب‌باك 
شود آن نبزباك میشود بخلا ف آنکه متعددباشد وبرروی کی دہ 
کهآنچه آفتاب بران‌تاییده باکت وزیر آن‌بحال خودباقیست هل‌زمین‌نجس 
خشك باك میشود بافتاب بانکه قدری تر کند آنرا باب باك با نجس تا بتابش 
آنتاب‌بخشکد ماه سنكريزه وخاكو گل و کلوخ ونحو آنهامادامکه‌درزمین 
انتدهبعکم زمیق اراگ آنرابردا*‌نند بحکممنقولات است‌راگر انداختند 
بحکم‌زمین برمیگردد وهمچنین‌است ميخ که‌ثابت درزمین بابناباشد بعکم‌بثاه 
است‌وبمد از کندن ازمنقولانست واگر دوباره کویدند بحکم اول برمیگردد 
(چهارم) استحاله است بجسم دیگر بساگر نجس‌با متنجسرا بسوزانند وا ککسر 
بادو د بابعار شودباك‌میشود بغلاف آنکه چوب متنجسرا بسوزانند وزغال شود 
یااگبا سنكرا بسوزانند خزف‌با کچ یا آهك شود که‌باقیست بر نجاست وباك 
میشود حبوان کهمتکون‌از نجس‌بامتنجس‌باشد مثل کرم معده ومبته و شراب 
باك میشود بانقلاب بسر که خواه بنفسه منقلب شود یا بعلاح بانکه چیزی در 
شرابو نحوآن بیندازد خواء آن جسم‌یز مستهلك شود یانه‌بلی اگرمثلا بول 
درشراب بربزند وشراب منقلب شود بسر که پاك نمبشود بتابر احوط (ینجم) 
کمشدن دونلتاست ازعصیر بانش یاآفتاب درصورتیکه بیکیازآتش یا آفتاب 
جوش آمده باشد که‌پاك میکند ثلثباقی‌را بنابرقول بنجاست آن و گذشت که 
آقوی‌طمارت آ نست پس؛ائدة ذهاب‌نللین حلال عدن ثلث بافیست‌و گذش تکه 
اگرعصیر بنضه بجوش آیداقوی نجاست آن‌است ودرابنصورت ظاهر آنستکه 
باك نمیشود بذهاب نلثین بلکه‌طارت آن منوقف‌است برس رکه شدن (ششم) 
انتقال‌است مثل‌منتقل شدن‌خون‌صاحب خون‌جهنده بشکم حبوان دیگربنحویکه 
جزء اومحسوب‌شود باآندنجاستی منتقل‌شود اززمین بزراعت‌وجزء نبات‌زمین 
محسوب‌شود وا گرمعلوم‌باشد که‌جزه دیگر نشده یام‌لوم نباشد که‌جزء آن‌شده 
بانهمثل خو نیکه زالواز بدن‌انانبعود میکشدوهنو زجزءیدن‌ان نشده امعلوم‌نباشد 
که‌جز .آن‌شده بانه‌نجس است(هفتم)اسلام که مطمر جمیم اقسام کفاراست‌حتی 


مر دمر تدفطری که تو ب اومعلوم, باشد چه ر دبز نو باك میشو د باسلام بتبع کافر فضلانی 


که متصل باو است ازموو اخن و آبدهن‌ودما غوچرك زخم اوونحوانها (هشتم) 
تبعیت وباك شدن بتبعیت درچند مورد ثابت | ست راول) کافر اگر اسلام ییاورد 
فرزند آوبتبع اسلام بدریا مادر یا جد باك میثود (دویم) اسیری که هبجکدام 
ازېدرو مادرو جدهمراه اونباشند واسیر کننده‌سلم باشداگر چه‌حکم بطهارت 
اومشگل است (سیم/ آلاتو ادوات سل میت مثل تختةٌ كابر روی آن هترا 
فل دهندو خرنا ک‌بر روی او باشد در حال سل ودست‌غسل‌دهاد هکههمه بتبع 
میتباك میشو دوهمچنین ر ختوائیکه بر بدن مت است‌در حال سل ودستهای غسل‌دهنده 
ولکن درغیر دستهای اواز باقی‌بدن ولباس‌او اشکال‌است واحوط اجتناب است 
(نهم)زوال‌عین نجاست‌ازبدن حبوان و باطن‌انسان‌بسراكم,شوده‌قارمر غکه‌ملوث 
باشد بعذره‌و نحوان بمچرد زوال عین‌و خشکیدن رطوبتو همچنین بدن‌حبوان 
مجروحو دهان گربه‌ثلا که‌ملوث بخون‌با سایر نجاسات باغدو بچه‌حوانات که 
وقت‌ولادت آلوده‌بخون‌هستند تام آنها بمجرد زوال عین‌باكمیشود وهمچنین 
داخل‌دهن‌انسان که بخوردن‌یا آشامیدن نجس یامتنجس نجس‌شده بمجرد بلبدن‌با 
بیرون‌انداختن عینآن باك میود ردهم) غایب‌شدن مسلمان که بدن‌ولاس و 
فرشو ظرف‌و نحوانما ازتوابع ا و که نجس‌باشد واو بداند نجاست آنهارا بمجرد 
غایب‌شدناو بااحتمال تطہیر آنها محکوم پاکی است‌وفرق بست‌در مسلما ن که 
متسامح دردین باشد یانه (بازدهم) استبراء حبوان حلال گوشت نجاست خوار 
بمنم آنهااز خوردن‌نجس بقدربکه درعرف‌نگویند نجاست خواراست کهبادتبراء 
باك‌میشو دبول وفضلة آنهاواحوط آنستکه آنچه منصوس‌است‌حبواناتر ااستبراء 
نمایندو آن‌درشتر چهل‌روز است ودر کاوسی روز ودر گوسفند ده روزو در مر غ 
ابی‌پنجروز یاهفتر وزودرمر غ‌سه‌روژ ودرغیر آنها بقدربکه ازاسم جلال خار ح شود 


فصل در سل در حکم ظروف واوانی 
| ستله ظروف کفارمل‌سایر چیزهامعکومبطهارت‌است مادامیکه نداند که بار طوبت 
| مسربه ملاقات باآن نمودو همچنین چیزهای دیگر که بدست ارشان‌است آزاباس 
وفرش ونحوانها بلی‌بوست حبوانات که‌صاحب خون جهنده باشد ومعلوم ناد 


| ا 


که‌تذ کیۀ شده‌بانه ومعلوم‌نباشد سق‌بدمسلم بر آن محکوم بنجاستست‌و همچنین 


ر) ۰( در مطبرات )۰ 


محکوم بنجاستست گوشت ویه که دردست آنها بلکه‌در بازار آنهاباشد مسئله 
حرامست استعمال ظروف طلاو نقره بخوردن و آشامیدن از آذو تطهیر بان‌از 
حدثو خبثو تعوانها ونقط استعمال آنها حرامست نهآنکه ما کول و مشروب 
که در آنا باشد حرام شود پساکر در روز شر رمضان افطار نماد بآیکه 
در تارف طلاو نقره باشد مثلا افطار بحرام نکرده اگر چه بآشا میدن از آن 
عاصی استو احوط آنستکه آنهارا برای‌زینت بررف نچینند بلکه‌تزبین مساجد 
وفشاهد با نهانکنند و آبامبرد حفط آنهابدون استصال نیز حرامست بانه مشگل 
استو حرامست استعمال ظرفبکه ملبس باشدبطلا بانقره‌در صورتیگه اگر آنرا 
جدا کنند انامستقلی باشد بخلاف آنکه چنین نباشد مثل آنکه قطمة‌طلا بانقره 
بقلیانبا سرقلیان وصل کرده باشند که حرام‌نیست وهمچنین باکی نیست پاستعمال 
ظرف مقذش يا مطلا که فار فی‌راباآبنقره یا آب طلا رنك کرده باشند لکن 
ظرفیرا که‌از طلابا نقره معزوح کردهباشند استعدال آن‌حراست اگرچه آنرا 
ظرف طلابانقره نگویند بغلاف ظرف طلایا نقره که‌ممزوح بفیر آنها باش که 
انراظرف طلایانقره نگویندهسثله ظاهر آنستکه مرادباوانی طلاو نقره چیزیستکه 
استعمال کننددر خوردنو آشامیدن وطبخو شستن‌و خمپر کردن مثل کاسهو کوزه 
و بشقاب ودیكو قاب‌وقدح وطشت‌و سماور و قوریو فنجانو نعلبکیو قاشقو 
کوزة قلیان و نسوانها و شامبل نشود منل‌سر قلیان وسرشطب وغلاف شمشیر 
و خنجرو چاقو و صندوق وبازو بند وقاب ساعت‌و فندیل و خلخال را هر چند 
ءجوف باشد وایا مثل هاون و مجمره وبغور دان وظرف غالیه وقوتی معجون 
ترباك و تحوانها را شامل مبشود با نه مشگل است هله چنانچه حرامست 
خوردن و آشامبدن از ظرف طلایا نقره بگذاردن دهن بر آن یابر داشتن لقمه 
از آن همچنین حرامست خالی کردن آن‌در فارف‌دیگر بقصد خوردن آن بلی‌اگز 
خالی کندآنرا بقصدتغلس ازحرامدر ظرف دیگر ضرر نه‌ارد ویعد آن خوردن 


انضممانمی ندارد بلکه دورنیست درصووتیکه‌خالی کردن بقصد خوردتر! حرام 
دایم فقط خال ی کردن بان‌تصدحرام باشد نه انکه خوردن هم حرام باشدیس 
باین‌قصدبر یزد ودیگر بخورد اولیمر نکب حرام شده 
پسبب ریختن نه دویمی بخوردن‌و آشامیدن بلی‌اگر 
ریختن بامر وخواهش او باشد دور یست 
بگویم هردومرتکب‌شدهاند مله ظاهیر 
آنستکه‌وضو گرتن ازظرف‌طلابانقرءبعکم 
وضوازظرف غصبی اس ت که اگربنحو + 
ارتماس وضوبگیرد باطل استو 
همچنین باطل است اگر بنحو 
اغتراف‌باشد بانعصار ظرف 
صحیح است چنانچه در 
باب وضو گذشت 


سح س د 
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( کتاب‌الصلوة) 


نماز عمود دين است کها 
عبادات اومقبول والادام مردرد خواهدشدودر آن چدءطلباست لاب اول 
شش است ( مق مقدمة او آی ) در يان عنازة 
نمازها واجب‌وببان‌وقت نازهای بومیه ونواف لآ مله نماز بردو قسم است 
واجب و مندوب و ندازهای واجب شش آست (اول) 5 نمازهای پنجگانة بومية 
( دویم ) نماز جمعه (سیم) نماز آیات (چهارم) نما ز طواف واجب( باجم ) 
نماز بر میت (ششم) آنچه ملتزم دود مکلف بنذربا اجاره ونحو آنها بر خود 
ونماز هایمندوبه سیاراست‌اهم آنهانوانل بومبه‌است کهمجموع آنواسی‌وجهار 
ر کمت‌است دوبرابر فرایض هدر کمت نافله‌نماز ظهر که پیش‌از نمازظهر است 
وهشت ر کمت انلاعصر که‌نیز پیش از عصراست وچهار ر کمت‌نافلةٌ مغرب است 
که بمداز آن‌بجا آورد ودور کت نشتسه افله‌شا وآنراو یره گویند ویک ر کت 
حساب شود وبهدازعشابجا آورده و وقت نوافل ممتد است بامتداد وقت واجب 
ودور کمت نانلصح که‌ییش ازفریضه بعمل آورد ووقت آن ازطلوع صب ع کاذب 


دبرییان مقدمات ناز است و آنپا 2 


گرقبول بار گاه حضرت‌اله جل شاه‌شودسایر 


است‌تا آنکه سقدار اداءفریضه صبحتا طلو ع حمرمشرقیه باقی‌بماند وجایزاست_| 


0 


۰(+در دیات فان اسی )»> 0۰ 


ئافلةفجر رامقدم | انلتفجر زامقدم بدارد پروقت و بروقت خود بانکه دنبالهةً نماز شب‌بجا آورد اکر چه‌بمداز 


نصف شب باشدوبازده ر کمة نماز نافلة شب‌اس تکه‌هشت ر کمت آنرانماز ش بگویند 
ی شفع وبعد يك رکمت وتر وفضیلت شفم‌ووتراز باقی‌نمازشب 
یشتر است ونافله فجر افضل‌از آنست وجابزاست اقتصار کردن برشفم ووتر 

بلکه بروثر تنما ووقت‌نماز شب ازنصف شب‌است تاطلوع فجر صادن وسحر 
که‌نلث اخیر شب باشدانضل است‌وهرچه بصبح نزدیکتر شود فضیلتش یشتراست 
و نوافل هر وعصر درسفر سافط‌است وباقی‌نوافل ساقط‌نمیشود حتوو تبره‌بنا 
براقوی مسئله اقو قوی نبوت ناز غفبله است بعداز نماز مغرب غیرازنوافل وآن 
دور کت کا بهدازحمد این آبه رابواند وذالنون اذ ذهب‌عفاضباً 
فظن آن‌لن نقدر علبه فنادیفی ااظلمات انلاالهالاانتسجانك انى كنت من‌الظالمین 
فاستجبناله ونج ناه من‌الفم و کذاك نمی المومنین ودر ر کمت دوبم بعد از حمد 
بخواند وعنده‌مغانحالغبب لایعلمها الاهوو بعلم مافی‌البر والبحرومانسقط من‌وواقة 
الا بعلمها لاح نی‌الظل.ات الارش ولا رطب ولابا: 
دستهای ود بقنوت بلند کندو بگوبد اللهم‌انی‌اسئلك‌بمفانح الفیب‌التیلابعملها 
الاانت انتمیلیعلیم<ءدو آل محمد وانتفمل ب یکذا و کذا وحوانج خودراذکر 
کندر بگوید اللمم انت‌ولینع‌تیو القادر علی‌طلبتیو تعلم حاجتی فا-ئلك بسقه<مد 
و آل+جد علیه و علیوم السلام لها قيضتمالى و حوالج را از خداو ند منان‌سئوال کند 
شا مئله دازه‌ای‌مستحی را خواه نوافل بومبه‌باشد باغیر آن 
میتو انددز حال اختبار نشست بخ واندلکن‌ب‌تر آنست‌هردور کمت نشتهر ایک رکمت 
کی ۳ دومرتبه بعاآورد هرمرتبه بک ر کمت *سثله وقتنافلة 
ظہیان زوالاست تاز بادشدن سابه‌شاخص یكذراع یعنی در م‌شاخص ووقت 
افله‌عصر تادوذراع ع استنیچارسی اس وقتبکه سید کور سبع سید 
بر مادم دارد. مسل اشکا! ی‌نست‌در جواز تقدیم نافلة ظهروعصر برژوال 
درروز, جمعه بلکه چهار هار ر کت یز در اف آنافووده یست ر کمت بعمل آوردودر 
غير جچه بز نی تقدیم نوانل آنهااست بُرزوال بخسوص درصورتیکه 
اک داز زوال متکنننیست ازنوافل هرچندتقديم آن‌نضیلتش کتراست 


بس الافی کناب مہین بش 


7عطا فرماید از 


او فات و اف 


اوقات 
فرایض 


0 ۰( دراوقا‌نماز است )ه 


وهمچنین جائزاستمقدم داشتن‌نمازشب‌برنصف‌شب‌برای‌افر وبرای جوانیکه 
بترسد که دروقت آن‌یدارنشود بلکه‌هرصاحب عذری مثل‌پیر و ککه‌ت سداز 
سرما بابترسد که محتلم‌شود ونحوآنها وسزاواراست بیت‌تمچیل بسل‌نه بقصد 
اداء مسئله وقتفريضة ظبرین از زوالست تامفرب ومختص‌است اولوقت بظهر 
بقدر یکه بحسب حال خودبممل میاورد وهمچنین از آخروقت بهمین مقدار مختس 
است بعصر ومایین دو وقت اختصاس مشترك است ميان اندو واز اول مغرب 
تانصف شب برای مختار وقت فربضة مفرب‌وعشاه ات واز اول آنیقدر نماز 
مغرب مختص ببفربست واز آخر آن‌بقدر هشاء مختص بمشاء ومابین مشتركت 
استمیان اندووبر ایمضطر بسْلخواب بانسیان :ا حیض ونعو آنها وقت مغرب 
وه‌شاء ممند است تاطلوع فجر ودور نیست بگویيم کسیکه عمدا نماز مغرب 
وعشاه را ازنصف شب‌تأخبر بیندازد ا گر چه کناهکار است لکن‌وقت آنها برای 
آو نیز ممتد است تابصیح کهءامد نیز بعداز نصف شب مغرب وعشاء را بقصد 


اداء بهل آورد هر چنداحوط آنستکه بقصد آ نچه دردمه اواست بجاآورد و 
قصداداء نکند وازطلوع فجر صادق تاطلو ع آنتاب وقت فريضة صبح است 
ووقت‌فضیات ظهر از زوالست تاآنکه سابة شاخص بقدر شاخص شود چنانچه 
منتهای وقت فضیلت غر آنستکه سابة حادث دو مثل شاخص شود و مبد. 
وقت فضیلت عصر آنستکه سابهٌ حادث بقدر چپار سبع شاخص شده باشد و 
وقت فضیلت .فرب از اول مفربست تا غروب شفن و مبد. وقت فضیلت عشا. 
ازغروب شفق است تاتلث شب پس نماز عشاء دو وقت اجزاه دارد یکی پیش 
ازغروب شفق است ودبگری بعداز ثلث شب تانصف آن ووقت فضیلت صبح 
ازطلوع فجرصادقست تاطلو ع حمر مشر قبه سله مراد بوقت‌معتص آنستکه‌بجا 
آوردن شریکه آن‌در آنوقت صحیح نیست درصورتیکه نماز صاحب وقترابوجه 
صحیح جا نباورده باعه بساگر دروقت مخاص نفاهر مثلا نماز قضاء صبحرا 
با آورد مانمی‌ندارد چنانکه اکرشروع کرد بنماز ظهر پیش اززوال باعتقاد 
آنکه زوال شده ویش‌از ملام آن منلاوقت ظهر داخل‌شد نمازش‌صحیصت 


وعانعی نیست ازیجاآوردن نمازعصر بلاناصله بمداز آن نماز ظبر که‌تقباز 
کح ۳ یتالاوس 


۰( در اوئات نماز است )۰ )<1( 


وقتکرده محکوم بصحت است وو نمازعصر بقدر وقت مختس 
ظهرتأخیر یندازدو همچنین اگر سہوا نمازعصر رادر وقت مشترك مقدم داشت 
برظهرو مقدار هار ر کت بغروب مانده که مختص پعصر است ملتفت شود که 
ظهر را بجا نباورده بابد در آنوقت نماز ظبر را بجا آورد بقصد اداء وصحیح 
است مسئله اگر عمدا نداز عصررا مقدم دارد برظهر یاعشا را مقدم دارد بر 
مغرب آنچه مقدم بجا آورده باطلست خواه در وقت مغتص بادا بادر وق 
مشترك‌وا کر سهواً مقدم‌دارد وبعد ازفراغ مت کر شود آنچهبجا آورده‌صجح 
استونماز اولرا بعداز آن بعمل آورد واگردر انا نماز متذکر شود فصد 
عدول کند بنمازسابقه مگ ر آنکه‌وقتی متذ کر شود که محل عدول گذشته باشدمثل 
آنکه کسیعشار اسپوا برمغرب مقدم داشته‌متذ کر نشودمگر بعدازر کو عر کمت 
چهارم که‌باید نمازرا بتصدعشاه تمام کند وبعدمفربرا بعیل آورد مسئله اگر 
بائی‌مانده باشدتافروب بسقدار پنجر کمت برای غير مسافر ویابقدر سر کنت 
برای مسافر یاییشتر بایدظهر را مقدم دارد هرچند بعضی ازنماز عصرخارج 
وقت‌واقمءبشود واگربةدر چہار ر کمت یاک‌تربرای حاضر وبقدر دور کمت 
با کشر برای‌مسافر پیشترازوقت بافینماندهباید عصررا بجاآورد وظپرش‌تضا: 
است واگر تانصف شب بقدر پنجر کمت پازیادتر برای حاضر و بقدر چپار 
ر کمت یا زیادتر برای مسافر ازوقت باقیست مقدم دارد مفربرا وبعد عشاء را 
بجا آورد واگر برای‌مسافر کمتراز چهار ر کمت ازوقت باتیمانهه عشارا مقدم 
دارد وواجیست بلا فاصله بعد از آن مبادرت کند بنداز مغرب‌اگر چه‌بقدر 
یکر کمت یازیادتر باقی‌باشد هسله جایزاست عدول کردن ازنماز لاحبنماز 
سابقبخلاف عکس پساگر سہواً بقصد ظهر یامفرب شروع کند باماز و در 
اتنا آن‌منذکردود که‌ظیر یا مغرب رابجا آورده جابزنیست عدول کندبنماز 
عصریا عشا بلکه باید نماز لاحق‌را ازسر گیرد بخلاف آنکه‌بغیال آنکه‌سابق 
رابجا آورده شروع کندیلاحق ودراننامتذ کر شود کهبایدعدول کندوبقصد 
سابق نماز را تام کند چنانکه گذشت مله اگر برای مسافر بقدار 
چپار رکت‌تا غروب مانده وتيت ظهر نموده ودر اتتا نماز قصد اقامه کرد 


اجب نیسټ برای 


IEEE 


5 ۰( دراوقات‌:از است )ه 


بت سس 
نمازش باطل است و جایز نیست عدول به‌صر کند بلکه بایدعصررا اسر گیرو 

واگر درفرش مذ کور قصد اقامۀ کرده بودو شرو ع کرد بعصر ودر اتثاء نماز 
ازتصد انامه عدول کرد ظاهر آنست بتواند عدول کنه بظهر ونمازش راقصراً 
ام کندو بعد نماز عصر را بجا آورد مله واج.ست تأخیر ازاز اول وقت 
بر کسیکه عذری‌داشته بائد که تتواند,و ظرفه‌مخنارنمازبجا آورددر صورت‌که‌امد ۱ 
دارد ناآخروقت‌عذراو مر تفع شودمگر درتیمم که جائز است‌در اولوقت مبادرت 
کند بنماز بانیمم بلی‌با علم بارتفاع عذرنا آخروقت درتیمم نبزباید تأخیر کد 
چنانکه گذشت مس اقوی جواز نماز مستحبی‌است دروقت‌فربضه مادایکهو نت 


واجب آن‌تنك :شده وهم‌چنین است کسبکه نمازفضا برذمة اواست متو اند نافلة 
بخواند له اگر یقین کند بدخول وقت‌ونمازرایجا آورد بااعتماد نماید بشهادت 


عدلین بایاذان موذنتقة پساگر معلوم شود تعام ن‌ازش ببش‌ازوقت‌بوده باطل 


استوااگر بض آن دروقت واقم‌شده اگر چه کمیباشد محبح است #ساله گر 
ازاول وقت‌بقدر ادا تاز گذشت بحضب حال او ونناز تخواند بعداز آن عذری 
۱ برار عارش شود مثل جنون باحیض قضاء آن نماز براو واجبست والا فلا .وا گر 


باقعا نده 


عذری داشت مثل حیض ونجوان ومرتفم شددر اواغر وقدیس اگر 


وقت ر-مت هردو نازرا داردباید هردورا بجا آورد وهچنین اگر بقدر بك‌نماز 
ویکر كەت ت نمازباقی باشدبغلاف آنکه‌يك نمازییشتر بافی ناشد کهباید هان‌يك 
جواز اکنفا بشمادت دو ءادل است در دخول وقت و اکنفا باذان هدل واحد 
باموتفی کهوفت شناس باشد نیز خالی ازفوت‌نیستاکر چه‌خلاف احتباط است‌و 
باو جود عذرعمومی مثل‌ابر ونحو آن جایزاست وت بمظنه ااام 
خاص‌مثل کورو محبوس پس ترا -تباصان؟ 


درقنه مسئله واجیست روبقبله کردن‌با امکان‌در فرااض شبان‌روز بلگه 


نمازهای و اجبی حتی "از برمیت وهمچی‌در نا زمتحبی که‌درزمن در حالاسنةر ر 


[ 
نمازرا بجا آورد مسله جائز نبستشروع بفریضه مگربا علم‌بدخول وقتو اثوی 2 
۱ 


ای تسکت 
مه واجبست درحل اختیار پوشانیه ن عورت درحال نماد وتوابم 


بچامیاورد بخلاف‌نماز ندیی که‌در حال داه رفتن وسواری وبا در کشتی بجا آورد 
که‌استقبال در آن معتبر نیست له شناختن‌قبله واجبست وبابد ,تین کند بقل 
وک مر هر سید باشد بايد بذل تمام جه دکند تامظنهبقبله تحصیل کند 
وعمل‌نماید بمظنه خود وبانعذرمظنه اکتفا نماید بجهة عرفیه واگر تعام جهات 
مساوی‌باشد بایدچهارنماز بچپار طرف بجاآورد اگر وقت وست دارد والا 
بقه ریکه‌وسعت‌دارد واگر جهتی‌را مبداند که قبله‌نیست اعتبار آن‌جپت‌ساقعطست 
وجاتزاست تأویل برقبلة بلد مسلمین درنداز وقبور ومحراب ابشان مگر باعلم 

بغطای آن مسئلو کسیکه باید مثلانمازبچهار جانب ی 
نمازظهر را بچپار بچهار جہة بجا آورد احوط آنستکه‌نمازعصررابهمان چہار جہة بخو اند 
چنانچه‌احوط آنستکه‌تمام محتملات ظهررا بعل آورد و بعد ازآن بمعتملات 
عصرشروع کند مسله_ کسک‌نماز کند بجهت یکه‌بقین‌بامظنهبقبله‌بود ن آن‌داشت 
وبوظیفه عمل‌نمود ومتیین شدخطای‌او بساگر «نحرف بوده ازقبل‌مایین یمین 
وقبله ,اما بین دار وقبله نمازش صحیح است واگر در انناء نماز ملتفت شود 
بانحراف از قبله بقدر مزبور آنچه گذ*ته صحیح‌است ودربقبه روبقبله کندخواه 
وقت‌باشد بانه واگر انحراف اواز مقدار مذ کور يشر باشد بس اگر وقت 
ات اعاده کندوالاقضا ندارد اگرچه مملوم شود پشت‌بقبله بوده‌بلی‌احوط 
قضاء آنست گر,شتبةیله بوده بلکه مطلقاً وهمچنین تارات تماز باشد 


مةد مه صو مدر سترو ساتراست 


ن چە‌نماز 
واجبی‌چه مستحبی درغیر ناز برمیتا گر چه در آن‌نیزاحوطست چنانکه‌واجبست 
درطواف نیز مسئله اگرعورت بسیب باد یاغفلت‌در نماز مکشوف شود باآتکه 
ازاول نمازمکشوف‌بوده واوملتفت آبوده نماژش صحیح‌است لکن‌باید بدون 
فاصله‌مبادرت کندییوشیهن آن‌وا احوط اتمام نماز واستیناف آنست‌وه‌مچنین‌است 

اک فراموش کرده‌باشد ازاول بوشانیدن عورتر! یابمداز عکشف درانتا: نماز 
فراموش کند ستر آ نرا مسثله عورت‌م ددر نمازهداستکه نظر کردن بان‌براجمی 


۰( درستروساثر است )ه ۸ 


حرام‌استو آن دبروقضیب وخمیتین است‌واحوط پوشانیدن شبح آنست که از 
بشت لباس ندابان‌یشودا گر چه رن ك آن تمبز داده نشودوعودت‌زن درنمازجیم 
بهن‌اواست حتی سروموبجز صورت بقدربکه‌شتن آن‌دروضوواجبست و کنیل 
و قدمین تامفصل ساق‌وباید قدری ازاطراف آنچه‌را که استثنا شده ستر کند 
تابقین کند که‌مقدار واجب مستور است مسثله برزن واجبست گردن وزبرزنخ 
خود را پپوشاند حتی مقداری که با وجود ممجر نزدیده میشود بتابر احوط 
مستله کنبزودخترنابالغ بعکم حر بالغ‌است مکر آنکه درنماز واجب نیست 
برآنها سرو گردن وموی خودرا پوشانند هئله واجب نیست پوشانیدن خود 
ازطرف تحت بلیاکربر کنار سطحی‌با بالای‌شبکه ابستاده که اگر نظر کننده 
درپائین باشد عورتشرامبییند احوطبلکه‌اقویبوجوب‌تستراست ازتحت نیزا گرچه 
ناظرینباشد. هله بوشانیدن‌عورت ازناظر معترم‌مشودبانچه حاجب‌باشد اکرچه 
بدست یابگل مالی با بداغل شدن آب.باشد ودر سنتور بدن دب بالیتین 
ثفابت مبكند بخلاف بوشانیدن عورت در نداز که اینقدر کافی نیست‌تی در 
حال اضطرار بلی‌دور نیست اکنفا بمالیدن گل در حالا ضطرار اگر چه‌غلاف 
احتباطست بس بااضطرار باستربگل جممکندین نماز کسیکه بی‌ساثر وباساثر 
است‌واما ستر ببرك درخت یا بعلف وبنبه‌و بشم نبانته بس" آقوی جوازآنست 
در حال‌اختبار نیز مله شرط است در خصوس -اثر بلکه مطلق لباسبکه در 
نازمپوشه چندچز زاول) باك‌بودن‌مگر آنچه بتنہائی درنماز کانی نباشد برای 
پوشانیدن عورت چنانکه گذشت (دویم) مباح بودن و جایز نیست نماز د ر 


متصوب‌باعلم بفصییت آن واگر غصبیت را نداند نه‌ازش صحیح است وهه‌چنین 
است‌بانسیان مسثله فرق نیست درغصب بودن چیزی انکه عین آن‌مال دیگری 
باشد بامنقعت آنا آنکه تملق‌حق دیگری‌باشد مثللباس مرهون بلکه اگر 
لباسی‌بخرد بعین‌مالیکه منملق باز كوة باشد وازمال‌دیگری‌هم اداء نکرده 
باشدبحکم منصوبست مه اگر لباسی‌را براك غصبی رن ك کرده با بریسمان 
غصبی دوخته باشد در جریان حکم منصوب بران ادکالنت پس احتیاط در 
آنها خصوس دردویم ترك نشود بلی‌اگر جب رکند صباغبرا برن كکردن لباس 


۳ درلباس مصلی است o‏ ( 0۰۹ 


بصینیکه مال صاحب لباس است یا خیاطیرا بدوختن آن بغیطیکه مال صاحب 
لباس باشد و مزد صباغ وخباطرا ندهد نماز بان لباس مانمی ندارد اگر چه 
ذمهاو مشفولست باجرت صباغ یا خیاط وهمچنین است رختی که بشوید باب 
یا بصابون منصوتٍ با آنکه اجرت ر خت شور را ندهد (سیم) اگر لباس او 
بوست باشد شرطست ازحیوان ما کول‌اللحم مذ کی باشد وجایزنیست نمازدر 
پوستغیر مذکی ونه در سایر اجزاء آن‌که روح در آن دمیده باشد هر چند 
نجس نباشد مثل‌ماه ی که‌ميتة آن‌نبس‌نیست چون خون جهنده ندارد بلی جار 
است‌نماز در اجزائیکه روح در آن‌حلول نکرده از غرم ذ کی مثل بشم ومو 
و کرك‌ونجو آنبا واماغیرما کولاللحم پس_نمازدرهیج جزئی ازاجزاه آن‌صحیح 
نیست هرچنه اورا نذ کیه کرده باشندازبوست وبشم‌ومو وکر ك آنا بلکه‌اگر 
مولی‌از غیرما کول مثل گربه بارطوبت دهن آن دربدن یالباس مصلی باشد 
ازالة آن واجست واگر شك کند درجنس لباس :ادر چیزیکه بان چسبیده 
ازموبا رطوبث‌ونحو آنها که آیاازماً کول‌است يانه باآنکه جزء‌حیوانست‌یافیر 
آن‌نماز بان حیح‌است بخلاف آنکه پوستی راشك کند که‌ازمذ کی است‌یامیته 
که‌تا احرازنکند ک‌تذ که شده نمازدر آن‌نکند بلی آنچه ازست مسلم یا 
ازسوق مسلمین بگیرد ونداند که از دست‌کافر بیرون آمده یاباانکه‌سابقادست 
کافر بوده‌احتمال‌بدهد. که‌مسلم تفحص از ال کرده و گرفته مصکوم بذ کیه‌است 
ونماز بان صحبح‌است مسله باکی نیست‌بشمم ومو وعسل وحریر غیرخالس 
وفضلة کيك‌ویشه وخون‌آنها وباصدف ک‌در لباس مصلی‌باشد مسله استتتاء 
شده از اجزاء حیوان غیر ما کول‌اللحم خز و سنجاب الا آنکه لباصیرا که‌این 
اوقات خز میگویند معلوم نیستکه آن‌خز باشد وبااین حانداز باآن عیسی 
ندارد برای کسکه حال آن برار مشتبه است‌زیرا که‌اقوی جوازنهاز درمشنه 
است هر چند احتیاط شدید در اجتناب از آنست هسئله باکی نیست ببودن 
فضلات انسان با مصلی‌مشل موو آب دهن‌و شیراو خواه اژخود اوباشد یااز 
دیگری سر ضرر ندارد نماز باموی عاریه از مرد باشد يا از زن(چهارم) 
آنکه ساتر بلکه مطلق لباس‌برای مردان‌باید ازطلا نباشد که‌بوشیدن آن بر 


ا مہ 


e 


0۰۱ ۰( درابامن‌مصلی‌است )۰ 


سا تست 
مرد حرامست چهدر نماز چه‌در غیر نماز هر چند انگشتر و زینت بند سامت 
باشد مله باکی‌نیست بمحکم کردن دندانہا ونهبتر کیب آن‌بطلا درنماز وغیر 
آنبلی درمئل دندانهای پیش رو که‌ظاهر استاگر بقصدزینت ت کیب کرده 
برای مرد خالی ازاشکال نیست واحوط اجتنابست وهمچنین باکی نبست بطلا 
بودن قاب ساعت که در بفل مصلی با شد بل با طلا بودن ز نجیر سامت 
بگردن‌انداختن ابلباس آویختن آن مشکلست و گذاردن آندریغل عیبی‌ندارد 
(پنجم) آ نکه‌ساترباید حربرمحض‌نبادد برای مر ان بلکه درغیر نمازهم بر آنها 
حرامست هراد بقدری‌باشد که‌نمازدر آن بتنهائی تتوان‌نمودمثل‌بند زیر جامه‌و 
کلاه رعر قچین ونغو آنهابنایراحوط ولباس کهاز کج‌بافته باشندحربرمحسوبست 
وبرای‌زنان‌حنی درحال نه‌ازچائز است وبرای‌مردان پوشبدن آن‌در حال‌ضرورت 
ودرجنك ضررنداردهاله خصوس پوشیدن حربر برای مردان حرامست وباکی 
تیستبر ختخو اب وروبوش‌زین که‌بر آن سوار شودوبخودپیچیدنو د گمة اباس 
وسجاف وقیطان از حریر بودن چنانکه‌عیبی ندارد دستمال حر بر برروی‌جر احت ببندند 
و کیسه‌سلوس که‌خودرا ازقطرات‌بول حفظ کند یاآنکه !باس خودرا بقطمة 
حربروصله‌زند که‌زاند برمقدار کف‌دست نباشد اگرچه‌احوط آنستکه زیادتر 
ازچهارانگشت بهم بسته‌نباشد مسل با کی‌نیست پپوشیدن حربرمزوج بفبر حریر 
بعوبکه‌مادن باشد که‌خالص‌نیست وممزوج استاگر چه غبرحربر که‌خلیط 
ان بقدرعشر حربرباشد وبایدخلیط چیزی‌باشد که نمازبا آن‌صحیح‌باشدمثل 
پنبهو کنان وشم یوان ما کولاللحم و کفایت نمیکند برای‌صحت نماز معزوج 
بودن پشمو کرك‌غیرما کول ا گر چه بر ایر فع حرمت‌بوشیدن درغبر نماز کافیست 
ولباسیکه‌بافته باشتد بابریشم وزرباف بوشیدن آن‌برای‌مردان حرامونمازدر آن‌ټیز 
باطل است‌مسله بوشیدنلباس شهرت ولباس‌مختص‌بزن برای‌مرد ولباس‌مغتص 
برد برای زنا گر چه‌حرامستلکن.ضربنماز نیست هساله اگرے ك کنددولباسی 
پاانگشتری که‌طلااستیافیرطلا یا انکه حربراستیایرآن پوشیدن آن جاوز 
وناز آن‌صحیحاست وازابن‌قبیل‌است لباسبکه در زمان ما متمارفست که‌آنرا 
شمری گویندیر ای کس که حقبقت آنر انداند وا گرك کنه درلباسیکه آیاحربرمحض 


۰۰۰۰۰۹۰۰۰۰ > س 


۰( درلباس‌مصلی است )۰ ( ۱۱ 


سا ی 
است یاممزوح احوط اجتناب‌از انست مله با کی‌نیست‌بانکه‌حربر رایسرنابالغ 


پپوشدوحررم یست‌برولی که‌اورایوشانند و کندن آن‌برولی واجب‌یست بلی 
نمازپسر در آن‌صحیح‌تیست نله کسبکه‌سانری برای‌ناز نداشته‌باشد حتی‌برك 
درخت‌وعلف وامثال آنرا بساگر بیابدچیزیرا که‌بان سترعورت خودرابکند 
اک چه کل‌با آب کل آلوده‌باشدیا گودالی که‌در آن‌فرورودوعورت‌خودراستور 
دار دباید چنین کندو نمازرا ایستاده بعمل آورد وهر گاه هیچکدامرا تابدبس‌اکر 
ناظرمعترمی در آنجانباشد بایداحتباط کندبتکرار نمازیکمرتبه بهمانحال‌برهنگی 
ایستاده وبار کوع وسجود بنحومته‌ارف نما زکندودنمه دیگر درحال‌تام‌دستان 
خودرا برعورت گذارد وبرای‌ر دو ع‌وسجود ایماء کند مبادا عورتش پیداشود 
وا گرمامون ازناظر محترم‌نباشد بايد نمازنشته بچاآور: وبرای رکو ع‌وسجود 
بقدری خم شود که‌عورت مکشوف نشود له اگراول‌وقت سانر نداشته باشد 
واحتمال‌دهد که تاواخروقت ساتری‌برای‌او بیدا" شود بایدنهازرا تأخیر یندازد 
تا ساتر بیدا شود باوقت مضبق شود 
5 ۰ 
مدمه چهارم در مکان است 
مستله جایز است‌نماز کردن ده هر جائی‌مکر آنکه عینانسکان یامنفعت آن‌غصب 
بامتە لق حق‌دیگری‌باشدمث لآ نکه جائی رهن با دکه‌متملق‌حقمر نون استيا آنکه 
متعلق حق‌متباشد مئل آنکه‌وصبت بثلث کرده وه‌لوزئل‌اورا خارج نکرده 
باشند بلکه همچنین است‌بنابر احوطاگرنگوئيم اقویا گردیگری درانمکانحق 
سبق داشته باشدمثل آنکهشخصیسبقت گر فنه باشدبجائی ازم‌جد ونح و آن‌برای 
نمازواعراضش از آن‌نکرده دیگری آن‌سکانر| ازاوغصب کندووقتی نماز درمکان 
غصبی باطل‌است کهعالم‌باشد بقصییت آن ومعتمدومختار باشدبدون‌فرق بین‌نماژ 
فریضه‌ونافله بغلاف جاهل بفصبیت یاناسی بفصییت و کسیکه مضطر باشد وناحق 
اورا حب س کرده باشند درمکان غصیکه‌نه از آنها دراین حال صحیح است‌ومضطر 
باید نماز کند باقبامور کوع وسجود »له زمین‌غصب یکه مالکش معلوم‌نباشد 
امرش‌راجم بعا کم شر عاست وندازدر آن جائز نیست مگر باذن‌او وهمچنین 


(r) 
جائز نیست نمأزدر زمینمشترك مگرباذن جمیم شرکا. مسثله باطل نیست تناز‎ 
زیرسقف مقصوب وزیرخیمة منصوب ودر خان كبعش دیوارهای آن‌متصوب‎ " 
باشد درصور تیکه‌زمین‌وفضائیگه نمازدر آن وافع‌است مباح‌باشد اگرچچه‌احوظ‎ 


اجتتاب‌ازجبیم آنهااست مئله اکر خانه رابعرد بعین مالیکه خمس یا زکوة | 


برآن تعلق گرفته و نداده‌باشد نه‌ازدر آن خانهمشگل است مگر آنکه‌بوجه‌شرعی 
ولو بعالعة بامچتهدحق رابدمة خودبگیرد وهمچنین مکشلاست تصرف‌ورنه 
بنمازیاغیر آن درتر کمورث خوددرصورتیکه بداند حق‌الناس‌مثل مظالم‌بازکوة 
یاخس‌برتر که میت‌متعلق‌است وهبچاین مشگل‌است تصرفات ورنه‌بنماز باغیر 
آن‌«رتر که میت‌اگر مقروض باشدبدین مستفرق یافیر مستفرق مگر باوشای 
طلبکاران بااینکه‌بناه ور نه. باداءدیون باشد بدونم‌امحه له جواز تصرف بنءاز 
وغیر آن‌در ملك‌دیگری موقوف براحراز رضا وطلیب نفس آواستاگر ان 
صریح‌ندهد بانکه‌ازقراین وشاهد حال وظاهر احوال کثف کند رضای اورا 
بطور اطمینان که‌اعتناء باحتمال خلاف آن‌نشود مثل»ضیف کبرت راه‌ساخته 
ودره‌ای آن‌باز وحدام و کارو نسراهاونجو آنها ماه چایزاست ناز خواندن‌در 
صحراهای وات ومزارع وبافها که دیوار ندارد بلکهسابر تصرغات‌جرئيه که 
سيره بر آن جاریست‌مثل عبور کردن در آنها ونشستن‌وخوایدن در آنهابدون 
ضررونحو آنها وواجی‌یست‌فحص ازمالکین آنها که‌بالغ کامل‌هستد امیر 
پامچنو تدبلو ب ظهور کر آعت ومنع مالکین‌از دخول درآتہا جمیع مذ کورات‌و 
شاه آنه امشگل است ما مر ادیمکان بمفصوب که‌نا در آن باطل| است معلی است 
کهمصلی‌بر آن قرا ر کیرد واوبو-ایط بیارازژمین ونضاهآنمابرای‌قیامور کوع 
وسجود ونو آنها بس کاهی جمع‌شود غمب ازجهة مقروفضا وگاهی غصب 
ازيكجوتاست ودیگر یست مثلا فرش غصبی‌را پېن کرده برزمین مباح که 
مقرتنها غص‌است هفشا و کاهی سکس تنل آنکه درملك خود بنائی‌ننوده و 
چناحی از آن کشیده بفضاه ی مباح بس‌در بطلان نماز کفایت میکند غصیاز 
يك جهة م اقو ی آنستکه تمازهر کدام ازمردوزن بامحاذات بابگد گر بابانقدم 


بودن‌زن صحیح است‌با کراهت برهردو اگر راهم #روع‌ناز کنند وبرخصوضص 
کک ج کے سس || 


۱5۳۳ 
۰( در مکان مصلی است )۰ um)‏ 


متأخر گرا اهت دارد بااختلاف بلکه‌احوط اجتناب از آنست واگ چنینکردندو 
مقارن باهم شره ع کرده باشند احوط اعادة هردو وبا اختلاف احوط اعاده 
خصو بن متأخر استودراین حکم‌فرق نیست بینآنکه‌زن‌ومردمحرم یگدیگر 
باشنق با اجنبی باشند وهمچنین بین‌اینکه هردو بالغاشند بانا بالغ با مختلف 
بلکه‌درزن وشوه یز جاریستو کراهت باحرمت مرتفم میشود بوجود ایل 
میان اندو ویا بدوری ده لاع بذراع دست‌با بانکه‌زن عقب بایسند واحوط 
آنستکه‌زن‌بقدری عقب‌باش د که محلسجود او ازمل ایستادن مردعقب‌ترشود 
اک چه‌دور نیست‌مجردعقب بودن‌زن‌هرچند کم یکافی‌باشد هسه احوط آنستکه 
مصلی مقدم‌نشود برقبر امام علیه‌السلام ونهمساوی‌بلکه متأخر بایبتدواین‌حکم 
مرتفم میشود بدور شدن ازقبر شربف بقدربکه تقدم ومحاذات صادق نباشد 
وجای‌دبگر محسوب باد دیا بوجود حائل وظاهر آنستکه شبکه ضربح‌ومندوق 
شریف‌وبرده (#برروی قبراست حاب «حسوب نشود سئله معتبر یست‌درمکان 
مصلی پا کبودن ازنجاست مگر آنکه ببدن یالباس اوتعدی کند بلی درمسجد 
پیشانی شرع کهباك,اشد وهءچنینشرعاست که‌اززمین یاگیاهبا کاذ باشدو 
افضل آنستکه تربت‌حسینیه باشد زیرا که منقولست -جده‌برتریت آن‌بزر گوار 
خرق هفت حجاب مین اید وتا هفت طبقه زمین‌را نورانی میکند وجایز ایست 
سچده کردن برچیزبکه‌از اسم زمین خارح‌باشه ازقببل طلاو نقره وتحو آنبا 
وهمچنین چا پست‌سجده‌بر ځا کستر ودر جواز سچده‌بر خزف, آجر و آهكر کچ 
پخته‌وذغال تأمل واشکااست بلی جایزاست سجدۂ بر گچ بیش‌از بختن وبر 
ارمنی وستكآسیا بلکه بعض‌اصناف مرمر ومعثبر است در جواز سجود بر 
نبات زمینآنکه خوردنی ویوشیدنی نباشد ,س سجدة بر گندم وجووفواکاو 
سبزبجات کام‌خورند ومیوه‌اگرچه‌هنوز وقت خوردن آن‌نرسیده باشد جابز 
نیست بلی با کوبست‌بسجده بربوست وهسته آنها به‌داز آنکه جداشده باشد 
چنانچه‌با کی نیست بنبات غر ما کول مثل‌حنظل وخرنوب و کاه وبونجه ونحو 
اها وتباك وت و اطال آنبا ودرجواز سجده برنعاله" گننم وجز اا 
و احتباط باجتذاب ترك نش و دوه,چنین است بو ست خر بوزه وهندوانه بلی‌دور نبست‌جواز 


در آنچه 
ععتبر است 
در محل 


سدده 


MN ,‏ ۰ درسجده گاه است )ه 

سجدة بریوست برنج وانار بعد ازانفصال وملبوس نیزمنل ما کولست‌یس جاتر 
نبست سجده‌برپنبه و کنانا گر چه CE Lg‏ آنرابریسندوباکی‌یست 
بسجده بر چوب پنبهو کنان وبرك آنهاکه بنا نشده از آنها لباس‌بسازندوباکی 
ایست بسجده بر قبقاب و کلاهی که ازخوص درخت خرما بافته باشندچهرسدبه 
بوربا وحصیر وباد بزن ونحو آنها واحوط ترك سجده بر قنباست وهمچنین 
خلاف احتباطست سجده‌بر کافذیکه ازحریر ابریشم بسازند مستله معتبراست‌در 
سجده گاءدر حالاختبار که مسکن‌باشدییشانی بر آن‌قرار گیردیس جاتز بست جد 
بر کل که‌خودرا نگرفته باشد وبگذاردن بیشانی بر آن بون شودبلکه هچنین است 
خاک یکه‌چنین باشد واگر دلمسک‌شد, باشد ویشانی‌بر آن‌قرار گیردسجدهبر 
آن‌جائز است‌هر چند »ییشانی چسبدلکن باید آنرا ازاله کند برای‌سجده دویم 
واگرنداخت بافدچرزی برای مجدهمگر گل غیرمتماك بابد بیشانی‌بر آن کذارد 
وسنکینی بر آذنیندازد سنله اگردرزمینی باشد براز گل که کر بر ای‌سجده‌و 
تشهد بنشرند بدن ورختای او آآود بکلشود وجای‌دیگرنداشته,شدجانزاست 
نماز کنددر حال قیاموایماه کندبرای ج۰ وتشمد راز ایستاده بخواند لکن‌با 
جر بر اک ب اجه نی رهبا 
شوده‌سله کسکه پیز ی‌نداشت باشد که‌سجدءبر آن‌صعیح باشدباداردو بسیب گرمابا 
سرماا قبه ونو آنوانیتواندبر آن-چدم کندباید سجده‌نماید بررخت خود که‌از 
پنبه با کنان باشد واگر آم نباشد_بربشت کف‌دست سجده کند واگر بسببی 
متمکن از آن‌نبزنیادد برقعادن سجدءٌ کنر سئله اکر درائناه نمازچیزیکه‌بر آن 
در یان اعتبار سجده صعیح باشد 


و مفقود شود باوسعت وقت نماز ر قطم کند ودر ضبق وقت 
۷ سجده کند «دخت خود کهاز پنبه باکنان است وبمداز آن بریشت دست 


دهد کن وت قرب مد کور ن مت است در مکانیکه 
نمازواجبی رایعمل آورد آنکه‌تر ار دادته بلقت وک نکند 
یار از کردن درسفینه یاسربر 
۰ در _فریضهباطل است‌ویایقااستقر 
یا گاری باشد در حال 


ہس در حال 
:ارو خرمن بافوت اسنقر اربکه معتیر است 
ار وطلمأتِه صحیح اس تا گر چه در کشتیباشمندفر 
سیر لکن باید محافظت نايد برقبله ونح و آن‌وا کر ناچار 


باینکه بگو,درقفتها مسجدآقربة‌الی‌اله تعالی‌لکن اقوی کفایت بناه آنست‌بصد 


۳ e TS 
(11) در فضیات نماز در مساج داست)ه‎ (۰ 


مضطر باشد با کی‌نبستبنماز در حال راه رفتن‌باده باسواره برداهباسفهته که 
EN‏ لکن پا مراعات قبله بقدر امکان واگر کشتی مثلا درحال 
9 اکت دیک ید بایداوبگردد بجانب‌قبله وا گرمتسکن ازقب نباشد 
۳ تکییرتالاحرام اقتصار بر آن‌نماید واگراصلا متمکن‌از قبله نباشد 
EE EAE‏ از آنچه درنمازهعتبر اس تکه بایدبقدر 
سکن آنرا یا بدل آنرا بجاآورد والابضرورت ساقط میشود هسئله مستحبست 
ندازهای < ردک مکروهست که‌بی‌عذرترك آن کندخصوص 
ی اندر رات برای‌هسابه‌مسجد ندازی نیست‌مگردر آن‌مسجد 
ENE 2‏ است که نماز در آن معادل هزار هزار تمازاست 
ی آن E‏ حضرت رسولس کهممادل ده‌هزار نمازاست و بعداز آن‌مسجد 
9 تخاتافیین کاس است که نماز در آنها ممادل هزار نماز است 
ا اش تعاس هی کیال تیان : لمح :دیع کیان 
۲ و مسجد بازار که‌سعادل دوازده نماز استو برای‌زنان 
EE‏ که در خانة خودنماز بجاآو رند وافضل بیت‌ال‌خد عاس تکه, بستوی 
اطاق باشد وهمچنین مستحیست نماز درمث‌اهده ائم طاهرماعلیمم السلام خو 9 
شرم جرت انرا ونون م وحایر حمین ع ماله مکروهتتطیل مج 
ارب کس میباشد که‌نزد خداوند عزوجل شکایت کند روزتیامت ودیگر 
E‏ کج وباورجوع ناماید ودیگر مصحفی استکه‌در جائی 
معلق و و باشدو کسی از آن‌قرائت نکند و کسیکه‌بروء 
a Ae.‏ بردارد تابر گرددبنزل خودنه حسنه‌برای‌او بنوبسندوده 
و ازار‌عو داښ وده درجه بلند کنند م-ئله ازمستحبات اکیده بنا نهادن 


3 ۲ فضیات در 
“TT‏ 5 8 8 غدا اعلیه م 
مسجد است واجر عظیم وتواب جسیم در آن وارد*د ید اي رس | بنا وقعمیر 
قنواست کسبکه دردنیامسجدی‌بنا کند خدا باوعطافرماید بهرغم_ی‌از آن 
و آلهمقلواس ت کسیکه دردنیامسجدی, : شوک : 
بلدی که‌بزر گی آن‌بقدر سبرچهل هزار سال‌باشد ازطلا ونقره وللژوزبرجد ۹ 
هله مشپوراجراه صیفةٌ وقف‌رادرمسجد معتبرمیدانند تاآنکه زمینی‌مسددشود ذ 


۱ «(درامگنة که‌نمازدرآنسگروه‌است )ه 
| آنکه‌سچد باشدویکنفرباذن‌بانی در آن نمازبخوانه وحکم مسجدبر آن جاری 


میشودبدون اجرای صیغة وتف نیز هستله مکروهست‌نماز درحمام حتی‌معل‌رخت 
کن‌وهمچنینمکروهست‌نماز در محل ر بختن‌زباله ومحل کشتن گو سفندان‌ونعو آن 
ومحل کثبف هر چند سطحی‌باشد که‌محل‌بولباشدودر خانه که مسکردر آن‌باشد 
ومحل خوایدن شتر وطویله اسب وقاطر والاغ و کاو کوسفند ودرجاده راه 
اگر ضرربر مرور کنند گان نداشته باشه والاحرامست ومحل خاه‌مور چ ومجرای 
آب اگرچه معلوم باشد که‌فعلا در وت نماز جاری نشود وزمین شوره زارو 
درزمینی کهعذاب در آن‌نازل‌شده وبرروی بخ و آنشگاءبلکه هرجانبکه‌مپیا 
ده برای روش ن کرد ن آتش وبرروی‌قبر وروبروی‌قبر ومیان‌تبرستان ودر ابن 
اخبری نکر اهت‌مر تفع شود بو جودحایل بابد وری ده‌ذراع وبا کی‌نیست بنماز خلف 
قبور حضر ات ائمهعلیمم السلامونه‌طر فین آ نواو بهتر نداز طرف بالای‌سر ان بزر گواران 
ات‌بنحوبکه محاذی امام نشود ومکروهست نماز درمحلیکه پیشر وی‌او آنش 


رون باچراغ‌روشن باشد وبا صورت حیوان کشیده باشند و کراهت دراغیر 
مرتفع شودبانکه روی صورتراپوشانند ومکروهاست‌نهاز کردن مقابل‌فر آن‌با 
کتاب گشوده یادر بکه‌بازباشد یادیواریکه‌انر بالوعة‌مبالد ر آن ظاهر باشدوهر تفع 


میشود پوشانندن آن 


دقل مه م در (ذان و (ثامه 
مه اشکال نیست درتا کد رجدان‌هردو درنماز بومه پنجکانه چه‌اداء باشد 
چەقضاء درحضر وسفر برای‌صحیح ومریض بجماعت‌یافرادی برای‌مردان‌وزنان 
وبعضی هردو را واجب دانسته و بعضی‌در صیح ومغرب واجب دانسته‌اند وبعضی 
درجماعت لکن‌اقوی استحباب اذان است مطلقاً واحوط ترك‌نکردن اقامه‌است 
بر ای‌مردان درنه‌ازهای بوعیه ماله نذان نمازعصر وعشاء سافطمینود اگر جم 
کند بین آنواو بین‌ظورومفرب بدون‌فرق‌ین مرارد استداب‌جمم مثلعصر جمعه 
وعر فه‌وعشاه در شب عیدقر بان‌ برای کسیک درم شمر الح ام باشدو بین‌سابرمواردیکه 
جمم کند بین آنها وتفریق که‌مقابل جمم اسث متّحقق میشود بفصل‌طوبلین آن 


۱ 


۰( در اذازو اثابه است )ه (wv)‏ 


دو نماز وهمچنین باوردن نافلة موظفه بین آنمابنابراقوی واقوی آنستکه‌سقوط 
آذان‌در مواردجمم عزیست است‌نه رخصت پس‌حرام است کهبقصد مشروعبت 
بصل آورد خصوس درءصر چمعه که باظهر یاجسمه جمع‌نداید مسله اذان‌واقامه 
درچند موردساقط است (اول) برای کسبکه داخل جماعتی شود که آذان‌واقامه 
برای آن نما زگفته‌بانندا گر چه‌او ابوده ونشنیده باشد (گویم) کسیکه‌نما زکند 
درمسجد که چداعت بربا باشد بانماز آنها تمام شد,وهنوز متفرق نشده‌ومشمول 
بتعقیب باشد اگرچه اوبقصد آن جماعت‌نبامده باشدخواه اونیز جماعتی برب اکند 
و امام باشد یاءآموم وخواه بانفراد نماز کند که هر دو از او ساقطست بغلاف 
آنکه‌اهل‌جماعت متفرق شده باشند یاآنکه ازناز وتعقیب فار غ باشند که‌ازاو 
ساقط نیست چنانچه ساقط نس تا گر جماعت اولی بدون‌اذانو انامه برپاشده‌هر چند 
بسبب اکتفاه بس‌اع اذان وافامة دبگری باشدیا آنکه جماءت آنپاصعیح نبوده 
بواسطة فسق امام آنهاباعلم مأمومین بان باازجهة دیگری باآنکه عرفاسبب 
بزر گی‌مسجد جماعت منعقد باشد. درسمتی از آن‌و جای‌اوس.ت‌دبگر باشد یاآنکه 
جای‌جم‌اعت داغلمسجد بوده واردربام مسچد باشدیابمکسی که‌در جمیم ابن‌صور 
آذان‌و افامه سافط نیست و آیاسقوط مختص‌بمسجداست یادرغیرمسچد نیز جارست 
محل‌اشکالت وهمچنین مشکلاست‌سقوط درصورنیکه‌نماژارو از جماعدهردو 
ادامی‌نباشند. بانکه‌یکی از آنه و نمازیاهر دوقضالی‌باشند خواه قضا کند نمازخودرا 
ویانازدیگری‌را تبرعابابا-نیجار وهمچاین سقوط مشگاست در صورتینگاءشترك 
دروقت نباشد بانکه چماعت سابقه نماز عسل بوده ومنتهی‌شده بدخول مغرب 
واوبخواهد نمازمفرب سل آوردیس درموارد اشکالاحوط آنتکه اذان‌واقامه 
بگوید برجاه واحتمال مطلوییت 


تعمیل حضور قلب است‌دزناز پدانکه حشور قلب‌درندام نهاژاقوال وافعال 
آن‌عتبر است درقبول ک‌قبول‌نشود ازنداز مگ ر آنچه آقبال دارد ومعنی اقبال , 
آنستکهبتهمقلبء لغت بن از باشد که چه ببکوبدو چه‌مبکندو توجه کمل‌داشته ند 


, 


a 


(٥ O),‏ در ثبت است)ه 


بحضرت معبود سبحانه وعظمت وجلال هیبت اورا مستشمر باشد ودل خود را 


ازیاد غیراوفار غ نماید ودرمحضر بار گاه قە س حضرت ملك‌الملوكعظم المظ . 
مالك روز جزاء حاضر و در تمام حالات او را ناظر به‌بیند وغیراورا فانی و 
درمقام امتنال فرمان او با کمال جدیت صادق باشد واز حضرنش استمانت‌نماید 
مباد بند کی‌هوای نفص ومستعین‌ازغیر باشد وبترسد از آنکه اورا تکذیبکنند 
درترات ایک دید وليك سین وبا یت خوف وغفبت.با ترا متیر 
در اداء حقوق بی نهایت نظر برحمت واسعةٌ حضرتش امیدوار و غود رایین 
خوف ورجاء دیده عرض حاجت والتماس هدات نناید بصراط مستقیم_دین‌قویم 
که اسباب نجات اواست ازمم‌الك رایئست صفت نماز مردمان کامل که بدر گاه 
حضرت بی یاز شب و روز مشفول راز ونیازند و درجات متعبدین بر حسب 
مرانب اقبال ایشان معتلف است وسز او اراست باخضوع وخشوع ووقار وسکینه 
با لبای با کیزه وبوی خوش ومواك کرده وشانه کرده بانوبه وانابه واستففار 
شروع جار نو متحذر باشداز عچب ‏ وحسد. وکر وغیت وحبس زکوة 
وسایر حقوق‌واجبه که اینها ازمواتع قبول نهازاست متاپ دوم درافعال ناز 
و آن بر دو قسم است واجب و مستحب وافعال واجبه نماز بازده 


چیز است 
تیت وتکییرتالاحرام وقبام و رکوع وسجود وقرائت وذ کر و تشهد وسلام 
وترتیب وموالات وینج فمل اول ارکان نمازند که بزباده ونقصان آنها عمداً 
وسمواً نماز باطل میشود اگر چەدر بعض آنهازیاده متصور نباشد مثل نیت 
بابر آنکه داعی‌باشد وزيادة آن‌بنابر اخطار مبطل نت وباقی واجبات که 
شش‌چیز آذیر باش واجب غير ر کنی اس ت که بزباده ونقصان آنها نماز باطل 
نبشود مگر باصد پس در آن چند فصل است فصل اول درنیت هله نيت 
عبار تست ازفصد فمل قربة لیام تعالی برای امتثال فرمان خداوند وداعی اور 
اطاعت حطر نش یابسبب اهلیت اواست برای پرسش واین اعلی درجه اطاعت 
است‌و بابشکرانة نعم بی‌توایت اواست ویابرای تحصیل خشنو دی او یا ازخوف 
غغب او یا بامید تواب او وان بست ترین درجة طاعت است وت از افمال 


قلب است ولفظ در ان مور نیست واخطار وتمور وبدل گنراندن هملازمیست 


وخزانه دل‌خود تربیت دهد که مثلا دور کمت ناز صبح بجا میاورم 
پلکه کافی است داعی که اراد اجمالبة مؤنردر اچاد فمل که منبماستازعابانی 
که درنفس اواست‌بروجهی کهبان ازساهی وغانژ خارح ونعل اوداغل افعال 
اختباربه است مثل‌سایر انعال اختباریه ومحرك او درعمل قصدامتثالباشد مستله 
معتبراست در نیت خلوس که محض برای‌خداوند سبحانه بعسل آوردیساگر 
قصد دیگری‌را که‌منافی خلوس باشدتیز داشته‌باشد نماز باطل است خصوس‌ریا 
که درهرحال اگرداغل دریت شود مفسد عمل است خواه از اول ناز بادر 
انناء آن‌یس ریا دراجزاء واجبه مبطل عمل است ودرمفسد بودن ریاء دراجزاء 
مندوبهتأمل‌و اشکالست وهنچنین استریادر اوصاف‌نماز مثل‌انبان7 ندرم جد 
یابجماعت و نحو آنها وریا بعد از نماز حرام استولکن مبطل عمل سابق 
نست‌مثلا بعد ازنماز بدیگری خبر میدهد که مثلا چند-ال است مواظب‌فلان 
عبادت بوده‌ام تا اورامدح کنند یاجاه اوزباد یا مالی باو دهئد 


ازرسول خدا یامه علیه و آله منقولست که فرموده روزقبامت ربا کننده‌را 

بچهار اسم ندا کنند یا کافر یافاجر باغادر باخاسرو باو گویند سمی تودر عمل 
تبامواجرت‌باطل شد برای تودر این در گاه چبزء, نیست‌برومزد خود را از 
کبکه‌برای اوعمل کردی طلب کن‌ای خدعه کار ونبزاز انعضرت‌منقولتکه 
فزمو دکه دنارا میدهد بعمل آخرت وآغخرت‌را نمبدهد بل دنا اس اک و 
نیتت‌راخالس‌وهمت خود را محش‌خدا کردی برا ی آخرت‌دناو آخرترانحصیل 
کرد مسله غیر ریا از ضائم دیگر که مباح یا راجح باشد اکرمتصودبتیم 
بوده وداعی‌مستقل وغرش اصلی‌او امتنال‌امر بنه‌از باشدمنافی با اخلاص‌نیست 
وبمکسآن مفسدعل‌است وهدچنین مطل استاگر هردوباهم داعیو‌حرك 
برعمل باشند که هر کدام جزء داعی‌باشد اما اگرهرکدام داعیمستقل باشند 
پس بار جحان‌ضمیمه اتوو صحت عملست بلکه بامپاح بودن ان نیزاقوی‌صحت 
است اگرچه احوط اعادة عملست‌مسئله اگر کسی درناز جماعت مثلا صدای 


۳1 ٥(در‏ نیت است)ه 

ودرا بتکیر کیرات‌بلند کند برای اعلام مومین‌با آنکه‌مقصود اصلی از آن‌قصد 
امتالباشد ضررندارد وهمچنینا گر نما زخود راد جای خاصی وزمانمغصوصی 
برای غرش‌مباحی یجاآورد که مقصود اصلی‌امتتال امرنماز باشدوداعی اوبر 
اختبار آنسکان و آنزمان غرض مباحباشدمثل خنك عدن و نحرآن عیی‌ندارد 
له واجپست درئیت تبین کند نمازیراکه بصل میآوره ولوبنحو اجمامثل 
آنکهرك نمازیشتربر اونباشد وتصد کند انیان بن‌ازیکه ,لمةاواست باآنک 
دونماز مرتب مثلا بلمهاوباشد وباین نحو مینکن د که آنچه‌اولا با تن بلعه 
او آمده بجاآورد بس کافی‌خو اهد بود درتمین مسئله قصد اداء وقضاء واجب 
بست بلکه کفایت میکندقصدنماز ظهر ملایساکرذمه‌اش مشغول‌بقضاه نباشد 
وظهرداخل شود قصدنماز ظهر یک براوواجب‌است کافی‌استبلی| کرقضاء ظهر 
نیز بذمه‌اش باشدلابداست مین کند که فرض امروز را منلابجا میاورم واگر 
قصدش امتثال امری باغد که متوجه باو است تملا و خیال کند که‌وقت باقی و 
این‌امر ادائی است کب میاورد ومعلوم شود که وقت‌منقضی وقضا شده‌بوده 
صحیح است وقضاء واقع مشود له واجب نست‌یت قصر وانمام در جائیکه 
متعین باشدبلکه دراما کن تخیر هم لازم نبست تعبن کند بساگر در مواضم 
تخیبر شروع کند بنماز ظهر باتردید بین قصر واام وبنا دارد که‌بسد ازتشهد 
تسذقص باانمام کند صحیح است بلکه اگراز اول تعبین کنددر نیت که قصر 
میکند مثلاجایز است عدول کاند ازنیت خودبتمام ,ابمکس بثاب اظهر بلکه‌پعضی 
افته‌اند کها گر تبتقصر نمودهباشد ودر آن‌ناز بعداز اکمال سجدتین ع كکند 
ین‌دووسه بابدعدول کند بتعام تاا ن‌ازش باطل نشود اکرچه در وجوب عدول 
بلکه در تصعیح نماز باین علاج نظر و اشکالست واحوط عدول وعلاح است و 
بعداعادة نماز سئله واجب ست قصد وجوب اندب بلکه کفایت میکند قصد 
قربت مطلقه اکر چها, ط تمد آنها است هثله اکر قصد کند که در انا ناز 
باطل کند از را باآنکه مبطلی بل آورد وبهمانسال نماز را تنام کندباطل 
است وهمچنین است اگر جزئی‌از اجزاء نداز را با آنحال بجا آورد واکتفا: 
بان‌نماید ونمازرا تمام کندبخلاف انکه گرب ن کززدد بئیت اولی‌پیش از آنکه‌جزیئی 


جاآررد که‌باطل نمیشود هرچند احوط انمام واعاده است لها عات کل“ 
اراک بان توالت آپ دب له کرده پا و میدن که فلار یی 
نمار ظهررانکرده بنا گذارد که‌همان نماز ظهراست وبه‌نیت ظهرتمام ک دواگر 
بداند که ظهر را کرده بودباید آن‌نمازرا قطم کند ونماز عصررا ازسر گیرد بلی 
اگرخود رادر ناژ عصر بببند وشك کند در آنکه ازارل بقصدظهر بعمل آورده 
باعصر بنابر صحت گذارد مله جاپزاست عدول‌ازندازی بنماز دبگردر چندمورد 
(اول) در دونماز ادانی م ر تسیل ظهر وعضر بامقرب وعشاء اگر سهوا بایان 
داخل درنماز دویم شود یش ازآنکه اولی‌رابجا آورد. باشد واجب است‌عدول 
کند ازعصر بظهر با ازعشاه بمفرب درصورتیکه درا« نماز مت د کرشود وهنوز 
محل‌عدول نگذنته باشدبخلاف آنکه‌پمد ازفراغ بابمداز تجاوز ازمحل عدول 
متذ کر شود مثل آنکه داخل ر کوع چهارمعشاء شده‌باشد ومنذ کر شو د که‌مفرب 
دانکرده که‌نبایدعدول کندودویسی صحبع است پس‌باید بمدنداز اولرا بجا ورو 
وهمچنین است اگر نماز ظهر وعصر یامفرب وعشاء ازيك روز ازاو فوت شده 
وبخواهد قضاکند آنہارا وقضاء دویمیر | سوا بانسیانا مقدم دارد بر اول و 
درانناه ک‌هنوز محل عدول نگذءته متذ کرشود بايد عدول کند باول (دویم) 
اگر شروع کار بنماز ادائی ودرانناء آن متذ کرشود ک‌تنازتضائی برذمه‌اواست 
مستحبست‌عول کداز آن بقضاء اگرمعل عدول باقی باشد (سیم" عدول‌ازفر بنه 
بنافله و آن‌در دوجا است او ل در نمازظهر دوز جەمه کسبکه فراموش کندقرائت 
سور تمه راوبجای ان‌سورة دیگری‌بخواند وبتصف رسیدء یاتجاوز ازصف 
نموده متذ کر شودجایز است‌عدول بنانله کندرفربضه را ازسر گیرد دوم کسبکه 
مشفول بنهاز فرادا باشد بص جماعتی بر باشود وبترسد که جماعت ازاوفوت‌شود 
میتو اند عدول‌نماید, افله برای‌درك جماعت مسئله جایزنیست‌عدول ازنافله بفربشه 
باازئافله بنافلةدیگر حتی در توافل‌موقته باق ولحوق وهمچنین جایز یست‌عدول 
ازفاتته بعاضره پساگرداخل شد درنماز قضاء ودرانناء آن منذ کرشد که‌وقت 
حاضره مضبق‌است بابد نازر اقطع ند وشروع کندیحاضرء چنانکه جایز یست 


ردو حاضره مرتبه عدول ازسابق بلاحن بغلاف عکس چنانکه گذتبس اگل 
مت وب یکی یم سح لب | 


۱ . م(در تکییرةالاعرام است)ه 

داخل‌نماز ظهرشد بغیال‌انکه نکرده ودرانناء متذ کرشد که کرده بوده‌نیتواند 
عدول کند از ان,مصروهر گاه درجائیکه محل‌عدول‌نباشدعدول کندهردوباطل 
میشوده‌سئله اگرداخل شود دردور کمت ازداز شبمثلا بقصد دور کمت دویم 
بغبالانکه دور کمت اولیرا بجااورده ومتذکر شردکه نکرد‌بوده ان تناز 
محبح ودر ر کمت‌اولی محسوب‌است واین از باب عدول‌باولی نیست ومتوقف 
بر قصد عدول‌هم تبست 


درنگییرةالاحرا, واثرا نکیرة افتاحبه نیز گوبند وصورت ان اھا کر است 
بدون تغیبر و کافی‌تیست تبدیل‌ان‌بلفظ عر بی که‌مرادف ان‌باشددرمهنی ونه‌تر جه 
آن‌بفیرعربی واین تکییره ر کن‌است وباطل‌میشود نمازبنقصان اوعمداً و سهواً 
وه‌چنین‌بزیادی‌ان ,س اگرتکییرةالاحرام رابگوید ودو باره نبزبگوید ناز 
باطل‌میشود بایدازسر گیرد ومحتاج‌است بتکییرسوم برای افتتاحنماز بسراگر 
بازه‌کرر کردوتکییر چهارم گفتباطل‌میشود ومحتاح است بتکبیر بنجم‌وهمچاین 
هرچه بالا رود و معتبراست درصحت تکییرةالاحرام قیام تام پساگر در غیر 
حال قیام بکوید باطل است‌خواه عمدباشد یاسهو] بلکه باید ازباب مقدمه اول 
ایسند وقرار گیرد بمدتکییر بگوید ودراعتبار قیام فرق نیست‌بین مأمومیکه 
درك کند امابرا درحال ر کوع‌وبین غیر او واحوط اندتکه‌ترار گرفتن‌در حال 
قبام‌نبز منل‌قیام ر کن‌است کبتركان عمدآو سہواً نماز باطل‌است مسئله ظاهر 
انسنکه‌جایز باشدوصل کند تکیبرةالاحرامرا بدای سابق بابتکییرات انتتاحبه 
مستحبه وهمز؛اول ام ارکیرر احذف کندب و صل‌وهمچنین جابز باشدو صل ادر اپاستماذه 
یابدعای توجهیا ببس وظاهر کند اعرابراء را اکرچه‌وصل نمودنغلاف 
احتیاطست <صوص‌وصل بسابچنانچه‌احوط تفنیملا ما وراء اکبراست هرچند 
اقویجوازتر كتفخیم‌است مله مستحبست زیاد کر دن شش نکر بر تکییرتالاحرام 
کانہا راتبلاز تکییر واجب بگویدیابمدازان ابتوزیم‌واحوط انستکه‌هفمرا 
تکییرتالاحرام قراردهدو افضل‌انتکه‌بمد ازتکییرسیم بگوبداللهمانت الماك 


۰(در نکبیرةالارام ست )ه 0 


سس سس مت سین شب و 
الحق لالهلا انت سبحااك انی ظلست نفسی فاغفرلی ذنبی انهلا ینفرالذئوب الا 


انت پس دوتکییر بکوید وبگوید لیبك وسمديك ولغیرفی بديك والشرلیسالیله 
والمهدی من هدیت لاملجاً منكالا اليك سبحانك وحنانيك تبار کت وتعالیت 
سبحانك وب‌الییت پس‌دو تکییر بگویدوبگویدوجهت وجبی للذی نطرالسموات 
والارش‌عالم الغیب والشم‌ادة حنبفا مل وما انا من‌المشر کین آن‌صلونی‌ونسکی 
ومحیای وممانی شرب العالمین لاشريك له و بذاك امرت وانا من المسامین 
پس شروع کندباستماژه وقراات هسثله مستعنب‌است که‌امام تکییرت‌الاحرامرا 
بجهر گو بد که‌سأمومین بشنو ندودرشش تگییرمستحبی اخقات نماید سئله مستحب 
است‌بلند کردن دودست وقت کفتن تکییر تا بد وگو ش بامحاذی صورتبرسد 
بنحو؛ که‌شر و عیتکییر مقارن باشد باشرو ع‌ببلند کردن:ست ومتتهی‌شودءانتهاء 
آن واولی آندتکه دستم‌ای اواز گوشمانکذرد ووتت‌تکییر انگشتان‌دستانرا 
ییگدبگر بچسباند و کف دستم‌آرا روبقبله کند هله کسبکه‌نکیبر بگویدوشك 


کند که تکیبرواجبست یانکیر یش‌ازر کو ع بنا گذارد که‌تکییر 2 الاحراماست 
۹۰۰۰۰۰ ا ل 


فصل م 


سس 
درقیام است =4 بدانکه قیام ر کن‌است‌درنکرتالاحرا که مقارن نبت است 


و نیز قیام که‌از آن‌بهر کو ع‌میرودو آنراقیام متصل بر کو عمبگویند و کن‌است‌سی 
کسبکه ییکی‌ازاین دوقبام اخلال کندعمدا یاسپواً بانکه تكبيرة الاحرام را 
قق کو بد یا آنکه,كر کمت‌نمازراسهوآنشستة سل آوردیا آنکه‌در حالر کوع 
جلوسی‌عنذ کر شود که‌تکلیف اور کو عقبامی‌است و خم‌خم‌بلندشود تابجدر کوع 
قیامی‌برسد یامتذ کرشود پیش از تدام شدنر کوع برخیزد تانهام بدون انتصاب 
اگرچه‌سمو باشد. که‌درهية فر وض مازاوباطل‌است وقیام درغیر این‌دوصورت 
واجب‌غیر ر کنی‌است که ناز بنقصان آنباطل نیشود مگر آنکهبعمدباشدنه‌بسو 
مثل‌قبام درحال‌قرائت پس کسبکه سموأبمداز تكبيرة الاحرام بنشیند ونشته 
قرائتکندیس متذکر شود وبرخیزد وقیام +تصل‌بر کوع‌را بجاآورد نمازش 
صحیحاست وهمچنین‌است اگر موا بجای نشستن بایستدمله واچپ است در 


iy ۳ meme 


ED ıı 


») ٭(در نکبیرةالاعرام است‎ (ıe) 


قبا با امکان اعتدال واتتصاب که,چبچ طرفی مایل‌نباشد بس اگرخم‌بایستد یا 
بطرف راست‌یاچپ مایل باشد باطل‌است بلکه‌احوط واولی آنستکه گردن‌رانبز 
راست نگاه دارد هرچند اقوی‌جواز صربزبر ,انداختن است وجابز ست‌تکیه 
دادن بچیزی درحال اختیار بلی‌باکی بست بان‌با اضطرار بس‌تکیه کندبااینسال 
برانسان"یادیواریاچوبی‌بافیر آنها وا گر بتواند بایسته بابنطور مقدم است‌بر نشستن 
متاه معتبر است درقبام آنکه بین‌پاها را گشاده نگذارد بعلورفاش که‌از صدق 
نیام خارج شود محله واجب‌یست نکبه کردن‌برهردویابقدر یگدیگر وضرر 
ندارد که‌سنگینی‌بدنراییشتربريكبا بیندازدبلیاحوط آنستکه نرهردوقدم‌بااسد 
بریکی ونهبرخصوص انگشتان با بابرپاشنة با هساله اگر املا تتواند باستد 
نەبهتکیه کردن برجبزی ونه‌با کهرخمیده ونه بابای گشاده کهاز هة اقام 
قیام ءاجز باشدحتی ازةبام اضطراری بجمیم‌اقسام آن‌بابد نشته‌نمازبخواندو کمر 
را راست نگاه دارد نه خمیده ونه بتکیه ونه بمیل براست یاچپ بانمکن از 
استقلال واتصاب جلوسی والا جایزا ستبقدر رفع ضرورت وبا تعذر جلوس 
نیز بلمره بایدخوایده ماز کند باحو مدفون که‌طرف پهلوی راست‌اوبرزه‌ین 
وصورتش روبقبله باشد پساگراز آنهم‌متعذر ,اد پهلوی چپ بخوایدر و بقبله 
واگراز آنهم متعذر باشدیاهارامئل محتضررو بقیله کنه وشت بخرابد ملد اگر 
عتمکن باشد ازقیامولی ازر کوع قیامی عاجزباشد باید باقبام نماز کند بس‌بتعبند 
ونشسته ر کوع کند واگر متعذر باشد ازر کو ع‌وسجود جلوسی‌هم‌بایددر حال 
قیام ایماء نمایدبرای ر کوع وسجودو احرط درصورنبکه متمکن از جلوس‌باشد 
آنستکهایماء سجود رانشستهه بل آورد بلکه‌احوط آنتکه مثلا مهررا برییشانی 
گذاردبا امکان مئله اگرقدرت برقبام‌دارد دریعش ر کمات نه در جیم آنها 
تاممکن باشد پایدبایستد ؛ بمدازعجز بنشیندوبمداز آن اگرمتمکن شودازتیام 
برخیزد مسئله واجب است قرار گر فتن وطاءٍ » درحال بام وسایرافعال نازمثل 
دکرع وسچود وتمود واگرمتعذر باشدط‌آنینه د حال قیا, مقدم داردایامبی 
طانین‌رایر تشستن باطمأبنه‌رهمچنین است باننر طمأینه درحال ر کو عرذکر 
وسربلند کردناز آن کهاعتبارطمننهاعذر-اقط است ومقدم است بر جلوس بااستقرار 


سوره بسم‌ابگوید واگرتمبی ن کرد سورهرا وسم اله 
ی مت مر 


۰ در قراثت نماز است )ه ۱ 


مرو تست ترس ور ی 
فصل ارم 


مگر آنکهمملو,باد کهخصوص آن‌سوره شرط کمال آناست مله اقوی‌جواز 
خواندن زیاده ازيك‌سوره است‌درهر رکمتی ازفرایض لکن‌با کراهتاگرچه 
خلاف احتیاط استبخلاف‌نافله که کراهت ندارد مسل جایزنیست قرائت‌سورة 
طولانی درفریضه کهبخراند آنوقت‌نوت‌شود وا گربخواند نماز باطلمشود 
۱ رچه بطلان‌خالی ازاشکال نیست‌واگر سه وآشرو ع کرده بسورءطولانی‌باید 
عدرل کند بغر آن باو سمت وقتواگر بمداز فراغ‌از سور مت د کر شود فوت 
وقت رانماز را تمام کندرهمچنین جایز نیست‌درفرایش خواندن بکی‌ازچهار 
سوره که‌سود واجبه‌دارد اگر جه عدم جوازبیاشکال نیست واگر نسباتایکی‌از 
آنهار ابخواندتابایةسچده بر سدیا آ نکه بمداز قراغاز-وره‌متذ کر شوداحوط آنتکه 
در نماز ایماه بسجده کند وبعد از فراغ از نز سجده واجبه بماآورد سئله 
بسمالله ال حمن الر حیمجز. سوده‌است وواجت است قرائت آن‌درغیرسوره برانه 
مه تور ة فیل,ولابلاات یكك‌سوره محسوب است وهمچنین سورغ والضحیو 
الم نشر ح وا کنفاءبيك کدام نے 
هله واجیست تین سوره وفت شروع ببسمال بنابر احوط واگروفت گفتن 
بسم اله سورهمینی تعبین کرد وبعدعدول از آن سوره‌نمود بدیگری‌باید برای آن 


کرد ولابد است ازقرائت بسم اللہ درمیان آنها 


وثراموش کرد کدام 


در قرائت وذ کراست مسئله واجب‌است در رکمت اؤل ودویم فرایش‌خواندن 
حمد ويك سوره تمام بعداز حمدو جایزاست ترك سورەدربعض اوناك بلکه 
باضیق وقت دای از دشمن رونو آنپاخواندن آن‌جایز نیست واگ ڑا 
سورهرامقدم دارد برحمدوقبل ازر کو عم کرشود پس اگر هنوزحمدنخوانده 
باید بخواند پس‌سوره را اعاده کند واگر حمدرا خوانده سورء‌تنهارا دوباره 
بخواند ۵ل در نوافل‌ثیز بايد حمدرابخواند وشرطصحت آنست ووره‌در آنها 
معتبر نت لکن‌مستعباست گر آنکه بنذرونحو آن واب شودبلیدرنوافل ی که 
در کیفیت آن‌سورء خاصیو اردشده‌باید پنحویک وارد شده‌همان سوره رابخواند 


ت 


خن واجست که‌قرات را صحیح بممل آورد, 


سوره رامین کرده باید سورءرا تین اند وبرای آن بماه گوید وا 
اول‌نماز قصد داشت فلان‌سوره معینه بخواند باعادت داشت‌برقرانت سورءخاصی 
وفراموش کرد غبر آنرا قرائت نمود کافی است ونبابد اعادة سورة کند هل 
جایزاست اختبار عدول کند ازسورء بور دیگرمادامبکه‌بنصف سووه‌نررسیده 
مگر سورة توحید و سور؛ قل با ایپاالکافرون که‌بسجرد شرو ع دره رکدام 
متعین است اتمام آن وجایزیست عدول ازيك کدام ازاین دوسوره بدیگری‌ونه 
بسورد یکر بلی درظهر جممه اگرشرو ع‌نمودیکی از آنها نسیاناجایزاستعدول 
کنداز آن‌بسور جممه مادامبکه بنصف آن ترسیدء هله واجب‌استآهسته خواندن 
قرائت حمدو سوره غیراز بسمله درنماز ظهر وعصر چنانکه واجبست‌بر مرد 
بلند خواندن آنها درنماز صبح ور کمت اول ودوم مقرب وعشاه واگرعکس 
کند عمدا نمازش‌باطال استو کسبکه نسیانا پابسیب ندانستن‌حکم جهرواخفات 
ازاصل کامتنبةً بستوال نشده‌برعکس کند معذور است بلکه اگردراننا؛ قرائت 
رفع‌عذرش شود مقداربرا که برخلاف وظیفه بجاآورده اعادء‌نکند اماکیکه 
میدانسته جهرواخفات درنماز واجب است ومواضم هریکرا نداند یافراموش 
نموده‌باشد آنمارا یاجاهلی که‌متنبه شده که باید ازحکم جهر واخقات سئوال 
کندو بر سبده وبر خلاف‌وظبفه عمل کرده پساحوط آنستکه ازس رگیرد هرچند 
اقوی‌صحت آنست باامشی قصد قربت ازایشان ودر جالیکه واجب باشد جهر 
بر مردان واجب بست بر زنان بلکه ۰«خیرندمابین جهر واخفات در جایبکه 
اچنبی نباشد که صدای او را بشنود ولکن در محلیکه اخفات واجبست فرق 
نیست بین مرد وزن وزنان معذورند درمحلیکه مردان معذورند مله برمرد 
۰ستحبست بلند گفتن بسمامه حمد وسورء ندازظهر وعصررا چنانچه مستحیست 
درظهر روز جمه بلند خواندن قرائت حمدوسوره مسئله مناط درجهرواخفات 
ظهور جوهر صدا است در جهر وعدم ظہور در اخقات نه شنیدن ونشنیدن 
کسبکه بم موی اوباشد وجابز پست افراط درجم بانکه فریاد کند چنانچه 
جابز نست افراط دراخفات بحدیکه خودش هم با نبودن مانم نشنود ملگ 
ار در نماز عدا اخلالکند. 
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لازم است و آن 
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)۸( ۰( درترات است )ه 


فاء باهمزء‌بخو اند وازهمه پەت ترآنکه بسکون فاء با واو بخواندسئله کیکه 


قدرت ندارد مگر برملحون وبا تبدیل بمض‌حروف وازتصحیح آن عاجز باشد 
مجزیست آنچه میتوانه وواجب نیست براو نمازرا بجماعت کند تافرانتاز او 
-اقط باغد اگرچه احوطست بخلا ف کسیکه قدرت برتصحیح دارد ومیتواند 
باد بگیردولکن مسامحه میکند که‌واجبست براوجماعت باامکان سئله در 
ر كەت سیم وچهارم فرایض مخیراست بین‌گفتن ذکربا قرائت حمدتنها وذکر 
افضل‌است وصورت آن ابنست صبحان‌امه والحمد م ولااله الا وال اكير 
بامحانظت‌بر عربیت آن و کفایت میکند گفتن بکمرنبه واحوط کفتن سه‌مرنبه 
که دوازده تسبیحه میشود واولی علاوه کردن‌استفةاراست بر آن وواجپ امت 
اخفات درذ کر یافرانتحتی بسمله بنابر احوط وجایز است دريك کدام ازدو 
ر کمتاخبره اختبار ذ کر کند ودر دیگری اختبار قرائت هله اگرقصدداشت 
تسیح بخواند وبسبق لسان بی‌اختبار شرو ع کرد بقرائت حمد احوطعدمکنفاه 
بانست وباید ازسر گرد ذکریاقرائت رابغلافآنکه ازارل تصداختیار تیج 
رامثلانداشته باشدو ,اغقلت شرو ع بهسمدنمو د که مجزی‌است‌هر چند عادنش‌بر خلاف 
بود‌بلکه اگرچه ازاول ناز عازم برغیر آن بوده ولکن دراین‌صورت احوط 
عدم| کنفاء است مله اگر حمدرا قرائت نمود بخبال آنکه‌ر کت اول بادویم 
است و معلو شد اخبرتین بودهبابهکس بخیال آنکه ر کمتین اخیر تین استاختبار 
قرائت کرد ومملوم شد که اولبن‌بوده‌درهردوصورت بقرائت اکتفا کند مسئله 
» ازسه ءرنبه خلاف احتباطت مگربقصدذ کرمطلق مه 
مستحب است قرائت سور. عم ینسانلون یاهل آنی‌با غاشبه ,اقیمه واشباه آنا 
در نمازصبح وقرائت سور على باوالشمس ونحو آنهادرظهر وعشاء وقرائت 
سورة اذا جاء نصرلك والیبکم التکاثر درعصرومفرب وقرائت سورة جمعه در 


۳ اوایوسوره متافقین درر كەت دوهی ازفایر وعصر روز جععه وهمچنین 


خواندن اذ کار 


د صح روز جمعه لکن درر کمت دوم ازصح توحید بغوادو درر کمت‌اول 
»فرب شب جمعه-ورة جمعه ودر دویم توحید بخواند ودرعشاء آزدرر مت 
اول جمعه ودرر کمت ثانی منافقین بخواند ومتحب است قرائت سورة قدر 


‌ 
1 


۰( در قرات است )ه 
در ر کت او وتوحد درتانه‌هرنمازی مسئله گذشت که ور حال‌قرانت و دکر 


واجب‌است طمانینه بسا کر در آنحال بخواهد برای غرضی پس‌وییش رود با 


منحنی شود پایددر حال حر کت ساکت‌شود تا طمانبنه درقرائت محفوظط بماندو 
ضررندارد حر کت‌دادن دست‌وانگشتان پا در آن احوال اگر چه بهت ترك آنست 
د احوط اعادۂ قرااتی است که 
در صحت‌قرالت آیه‌یا کلمه و از آن 


وهر گاهسثلا درحال‌قرائت بی‌اختبار حر کت نو 
در آنحال‌غوانده مسله اگر شك کنر 
زان وک آن آبەیاکله‌را واگر گذشته اعاده ندارد وضرر ندارد 
اده ۳ بقصداحتیاط واگر هر تبه‌دويم یاسیم نيزشك کندضرر ندارد تکرار 
نمادامیگه تاشی از وسواش‌نباشد والا باید اعتابعك نک 


فصل پنجم در ر کو ج 
شا واج نم د کنیاز فراتش بکر کوع که ر کن‌نمازاست که راک 
5 ۱ 0 دموا باطل‌میشود مکر در جماعتد برای متابمت اما که در 
e‏ یدو باید خم‌شود بنحومتهارف که دستش بزانو برسد وخم شدن 
ی ان مز یود کافی ست بلکهاحوط رسیدن کفین‌است بزانو مله که 
ا د ار مگربتکیه کردن بچیزی باید تکیه کند واگربا 
۳1 دن هم نتواند خم‌شود بایدبقدر ممکن خم ود و مښتقل نیو دېجلوس 
چه باجلوس بتواند خم‌شود پلی‌با عدم تمکن از انعناءه مطلقاً باد 
دد کوع جلوسی کند واحرط‌آنتک تمازدیگر بار کو ع بایماء فنا سا ٠‏ 
7 یج 2 e‏ 1 رع میج۱۱وردو 
یب اد کی جلوسی نباشد اکنفاکد بر کوع بایماء‌قیامی بانکه سر 
2 ۴ ند واگر انهم متعذر باشدایما کندبچشم که بقصدر کوع چشمان 
۳ بو شدو 72 بردشتن ازان باز کند و در دکوع جالس اکتفا 
۳ نی عرفأوحاصل میشودبرسانیدن صورت محاذی زانوی 
خودو او صورت خودرا معاذیمعلسجده برساند هسئله معتبراست 
در e‏ چ شدنبقصد ر کوع‌باشد پا کی منعنی شودبرای کذاردن 
:زی‌بر ز»ونسثلا نیتواندانر! برای ر کوع حساب کند بلکه باید دوباره 


۰ 


در ذکر 
ر کوع‌و 
طانبنه در 


حالذ کر 


)o (°)‏ درر کر عاست اه 
پایستد وبقصد رکوع خم شود هسله کسیکه خلقتاو بهیئت را کم خم‌باشد 
باآنکه ببب عارضی ازناخوشی بایبری‌غم شده ا ازقیام واجب 
ولوبتکیه کردن بر عصاء ونحو آن تا از قیام بر کوع رود واجبست چنیت 
کند واگر باعتاد هم متمکن | ز قیام تمام نباشد بابد بقدریکه بتواند راست 
شودواگر بالمرهء‌عاجز است‌ازبلندشدن باید برای ر کوع یشتر ازحدر کوعخم 
شود واگر ازآنهمءاجزاست وباخمید گی‌او ازحد رکوع نیز گذشته که اگر 
یشتر خم شود از حد ر کوع بیرون رودا کنفا نماید بهنیت رکو ع بانحناه خود 
واحوط آنسکه بسرخودنیزایماه کند له | گرفر امو شکندر کو ع‌راوسرازیر 
شود برای سجود ویش از آنکه پشانی او پزمین‌برسد مت ذکرشود بایدبر گردد 
بقیام واز قبام بر کوع رود و کفایت نبیکلد کەخم خم بحد رکو عبر گرددواگر 
بمدازدخرل در-جده اولی یامد از سربلند کردن از آن‌منذ کرشو د کر کوع 
نکرده احوط آنستکه‌بر خبزد واز قبام رکو ع کند وبه‌دازفراغ‌نماز را اعاده کند 
له اگربتصدر کوع خم‌شد وبعداز رسیدن‌بعد رکو ع‌فراموش کرد رکوع 
را وسرازیرشد برای سجود ,س اکر هنوز از حد رکوع خارح نشده باد 
بهدان‌حال باطمانینه ذ کر ر کوع بگوبد واگربعداز خروحازحدر کوعءتذ کر 
شودېس‌دروجوپ بر کنن ی 3 کف ن کر باطباینه یاو جوب‌بر کشتن 


بقبام واز قبام بر کوع رفتن یا وجوب قیام بقصد قیام بعداز ر کوع پس از 


سرازبرشدن برای سجود سه‌وجه است وجه‌اول خالی از رجحان نیست لکن 


اخوطیر کشت در کو ع وبعد از انمام اعادة نماز است هسثله واجبست در 
رکوع کفتن ذکرواحتباط لازم اختبار خصوس تسبیح است ومغیر است‌بینه 
سه مرنبه کفتن‌سبدان‌افه یاکفتن یگرنبه یانب نیو نحل واحوط و 
واولی‌اختبار تیه کبری است‌واحوط ازآن‌سه مرتبه کفتن‌است له واجب 
آنبنه باشد پس‌اکر بدون طانینه بجا آورد ععداً 
اکر 


است‌در حال ذ کر واج 
داز باطلست بخلافسہواً اک چه باسهو نبز احوط استیذاف است بس 
شروع کرد بذکر واچب عداً یش‌ازر بان بحدر کوع یابمداز آن ولا 


طأئنه باآنکه 


ر 
1 


نمود ذکر را در حال س کون 


ش‌از خروح‌از <د 


ر کوع یابمداز آن مجزی ازذ کر واجپ نیست‌قطعا پس آیا موجب بطلان نماز 


۰(درر کر 2 است )۰ 


است‌هرچند دوباره ذکر واجب رابگوید بانه احوط اتمام نماز واعادة آنست 
بلکه احوط درذ کر مندوپ نبزاعتبار طمأنینه‌است اگربقصد خصوصیت بگوید 
والااشکالی نیست‌واگر بسبب عارضی منسکن ازطانینه نباشد ساقطست لکن 
واجپست‌براو تمام ذکرواجب راییش‌از خروح ازحد رکوع بکوید وواجپ 
است قیام بعداز فار غ شدن ازر کو ع باطماینه‌در آن پس اگر پیش از راست 
ایستادن باطمانینه‌عمداً بسجده رود نماز باطلست مله مستحبست یش‌از دفتن 
بر کوع درحال فیام تکییر بگویدبلکه احوطست ومستحبست درحال تکییر 
بلند کردن دست وگذاردن دو کف دست بر زانوها با انکشتان گشاده در 
حال ر کوع پلکه احوط با امکان و زانوها را ردکردن بجانب عقب وصاف 
کردن بشت و کشبدن گردن وباز کردن هر دو مرفق دست درحال ر کوعو 
مستع.ست برای‌زن که‌تر رکوع کف دستما را بالای زانوها بر روی رانا 
ار سیيسا کبری وتکرار آن سه‌مرتبه باینج‌مرته‌پاهفت 
عربه بلکه زیادترو بلند کردن دستها برای‌راست شدن‌از رکو ع وگفتن مم اله 
لمن حمده درحال قیام وتذبر گفتن برای سجود وبلند کردن دستان درحال 
تکبیر ومکروهست در حال رکو ع سربزبر انهاخثن وچسبانیدن دستها بدوبهلو 


گذارد ومستجبست 


و کف دستها رامبان دو زان و گذاردن 


فصل ششم در یو د 
a‏ ٥ستله‏ واجیست در هر ر کمتی دو سجده و آنها باهم رکن ناز است که باطل 
میشود بز بادی دو سجده در یک ر کت وبنقصان هردو عداً 9 
اخلال شود بزیاده باقصان بك سعده سہواً نماز باطل نمیشود و لابد است 


درو اجبات 
سود 


درسجده ازسرازیر شدن و گذاردن پیشانی برزمین بروجهبکه مسه‌ای سجده 


بعمل آبد ومدار ار کثیت وزیاد:#عمدیه وسپویه برخصوس گذاردن پیشبانیاست 
برزمین وامور دیگر یز درسجده معتبرادت ولکن مدخلیتی در رکثیت ونحو 
آن‌نداردو آن‌چندچیزاست راول) سجده بر شش عضودیکر د و کف‌دست ودوزانو 


واج‌اول 


1 ۱۳۷ 


۰( در سجود است )ه 


کف وانگشان دافرا کیرد عرفا درحال اختيار واما با ضرورت پس کافیست 
مسمای باطن وا کر تتواند مگ ر آنکه بنج انگشت را بر بان کف چم عکندوبه 
بشت انگشتان سجده کند کافیستواکر آنهم‌مسکن نباشد اکنفا کندیشتدست 
واک ر آنبم ممکن نباشد بانکه کفدست اومتطوع باشدیا بب دیگر متقل 
میشود بانچه بکف نزدیکتر استازذراع وواجباس در سجدة دوزانو آتکه 
چیزی‌از کاسة زانو ها برزمین کذارده شود اکر چه‌تمام آنرا فرانگیرد ودر 
ایهم بها احوط مراهات دوطرف آنها است بایشکه سرایهام را پرزمین کذارد 
وواجب يست درسجده پیشانی تمام آترا برزمبن کذارد بلکه کانی‌است صدق 
ده بسمای پیشانی ومتحق میشود بمقدار درهم واحوط آنستکه کترازقدر 
حم ریاد چنانچه احوط آنستکه قدر درهم مجنمع باشدنه متفرق هرچند 
اقوی جواز سبد برنسیح نبخته است اکر مجموع وی‌دانهاکه پیشانی بر آنها 
قرار کیرد بقدر درهم باشد واکر حاجبی برروی‌زمین باروی‌یشانی باشد مثل 
چركبا غیر آن برطرف کند تابشر؛ پیشانی برزمین کذارده شود پس اکردر 
سج اول مهر باغات بارمل ونعو آنها کان بچسید برای‌سچدة دیگربایل 
آنرا ازاله کندبنابراحوط آکرنگوئيم اتوی‌ومراد بپیشانی‌بطول ازر ست کا مو 
تا ابروها وبالای‌دماغ واز عرض میانه دوجبین است مسئله احوط تکیه کردن 
برهفت عضو است‌در مجده و کنایت نیکند مجرد ريدن آنها برزمین ولازم 
نیست که‌نکه براعضاه یك اندازه پاشد چنانچه ضرر ندارد کهفراع دستو 
عابرانگشتان بادا نبزبر مین کذارد وب آنها تکبه کند (دویم) واچب است 
کفتن ذکزدر سجده چنانچه در رکو ع کذشت مک ر آنکه درسجده میگوید 
سبحان ربی‌الاعلی وبحمد» (-م) باید درحال ذکر باطمانینه باشد چنانچه در 
دکوع ذکر شد (چهارم) وقت کفتن ذکر تا مواضم هنتگانه بای خودیر 
قرارباغد لکن جایز است درغیر حال ذ کر غیر ازییشانی مواضع دیگر را 
حر کتدادن‌وباند کردن‌و کذاشتن عەدآر-ہواً چه‌حر کے دادن آنمابقصه غرضی 


E‏ ات 
ودوابهام با ودر گفین واجبست باطن آنهارا برزمین کذارد واحوط انستک‌تمام 


ER‏ وت آن‌نیز سجده برذقن‌نماید وباتمذر ازآن نبز اکتفاکندبخم گن بقدر امکان 
باد مثل ار اندن ونحو آن یابدرن آن (ینجم) کذاردن پیشانی وابر چیزیکه نيز سجده بردفن‌نماید وب نیز بخم 
کف حمر ےھ دیاس ییا یق ج 


۰( درسجرداست )۰ u‏ 
سجده بر آن‌صحیح باشد اززمین باآنچه اززمین‌مبروید غبرځورا کی وبوشاکی 
چنانکه در +کان نماز کذشت (ششم) بلند کردن سراز سجدة اولی ونشستن | شنم 
باعتدال باطمانینه (هفتم) آنکه‌محل بیشانی بامحل ایستادن مساوی باشد وت #اجب‌هنتم 
وبلند نباشد مگز بکلفتی‌خشت یکه‌بمقدار چهارانگشت‌بوم بسته باغدولازم نیت 
محل‌باقی مواضع سجده بابگدیگر بابامحل پیشانیمساوی با#دو پست‌وباندیجای 
آنها عیبی‌ندارد مادامیکه پبرون‌نرود ازمسه‌ای سجده هسئله مراد بوق ف که بايد 
بامحل ,پشانی مساوی‌باشد جای اسافل بدن‌است درحال‌سجده که‌زانوها باشدنه 


جای ابپامپا باموضم قدمما بساگر جاء, پیشانی باجای زانوها مساوی باشد 
وانگشت بزرك‌باهارا جائی کذارد که‌زیادتر ازچمار انگشت‌بست یاپلندباشد 
ضررندارد بغلاف آنکه‌جای‌یگانی وانگشت‌,اها مساوی باد وجای زانوه‌ایش 
ازقدر مزبور پستیا بلند باشد که‌صحیح نیست مه اکر پیشانی اوواقع شد 
برجای بلندی که زیادتر ازم‌قدارمفتفرتفاوت باشدبقدر بکه‌صدق سجودنکندعرتاً 
میتواندبیشانی‌را بردارد وبجای صحیح بگذارد و میتواند بکشاند آنرا بمسل 
صحیح بغلافآنکه‌تفاوت‌بقدری‌باشد که‌عرقأسدق سجود بر آن‌میکند که‌درابن 
صورت احوط کشانیدن پیشانی است‌واگر کشانیدن ممکن نباداحوطبرداشتن 
و گذاردن‌است بااعادث‌نماز بمداز انمام مستاه اکرپیشانیرا برچیزی گذارد که 
سجده‌بر آن صحیح نباشد باید بکشاند بجای صحیح وبلند نکند زیرااکهموجب 
زیادنی-جده است‌واگر همکن‌نباشد مگر ببرداشتنو گذاشتن احوط انمامنماز 
و استیناف‌است بلیا کر بعدازذ کر واجب‌بابفداز سربرداشتن ملنفت شود کافیست 
اتبام نیازا کرچه‌درصورت اول بی‌اتکال نیست واحتباط بکشانبدن واءادذکر 
ترك‌نشود بلفه احوط اعادء اصل نه‌ازاست نبز هله کسیکه‌برپیشانی اوعلتی باشد 
مثلدمل وبتواند جای‌سالم آنرا برزمین گذاردا کرچه بابن نحورش دکه‌زمین‌را 
ود کندودمل راداغل کودال‌واطراف آنرابزمین برساندیابد چنین کندوا گر 
دمل‌تهامپیشانیرا فر کرفته یا آنکه بنحو یستک نتواند جای‌سالم آنرابرزمین گذارد 
بابد بر یکی‌ازدوجبین سجده کند وبهتر تقدیم جبین‌راستٍ است وبانعذر از 


GE‏ ۰( درسجود است)ه 


تن سس مر هس اس ای ود و ی 
و گذاردن پیشانی بزمین ازاو بتمذر سافطست مسئله اکر بیشانی‌او قهرآاززمیت 


بلند دوبدون اختبار بر گشت بزمین ضررندارد زیر اسجده‌مکرر نشده‌یساگر 
بلند شدن پیشانی بیش از اسنقرار بوده دفعة دویم که‌بر گشته بايد ذکر واجب 
رابکوید واگربعدازاستقرار ویش‌از ذکر واجب بوده احوط آنستکه بمداز 
بر کشتنذ کر رابقصدقر بت مطلقه‌بگوید اینهادر صورتیستکهبر گشن آن‌نیزقهری 
باشد بانکه بمداز بلند شدن تتواند پیشانی‌را نگاه دارد واگرقبری نباشدپس 
درصورتبکه پیش از استقرار بد شده بايد بهمانحال یاجداز :#ستن سجده کند 
وگذاردن اولرا سجده حداب نکند زبراکه قرار نگرفته وذکرهم نگفته و 
درصورت دیگر کهبمد از استقرار وییش از ذکر واجب بلندشده باید آنرا 
يك‌سمده حساب کند پاک سجدة اول بوده بعداز" نشستن سجده دوم رابسل 
آورد واگر سجده دویم بودها کنفابرمان کند هاله کسکه ازسجده‌بنجومتمارف 
عاجز باشد بایدبقدر تمکن‌منعنی شود ومحل‌یشانی رابلند کندوپیشانی‌رابر آن 
بگذارد بااعتماد وطأنن‌وذ کر واج‌رابگوید وباقی‌مساجدرا بمحل‌خود گذارد 
واگر ازخم شدن بالمره عاجز باشد باید برای سجده بسرایماه کند واگراز 
آن‌نیز ءاجز باشدبچشمان ایماء کندو احرط آنستکه باند کندمعل پیشانی‌راو 
بر آن گذار: باامکان‌بلکه احتباط بوضع‌مقدار سکن ازم‌اجد بمعلهای خود 
ترك‌نشود هلاه مستحبست نکبیر بش از سجده وقنیکه هنوز راست ایستاده‌و 
بعداز سجده وقتبکه نشسته ودروقت سرازیر شدن برای سجده دستهارا اول 
برزمین گذارد بهء از آن باقی‌مساجد راواینکه‌تام پیشانی‌را بر آنچه‌سجده‌بر آن 
صحیح‌است بگذارد وسردماغ رانیز برخاك گذارد واحوط ترك‌نکردنآنست 
و آنکه‌سحل جبمه ومو قوف بلکهسایره‌ساجدرا تسوبه کند و آنکه کف‌دستهارا 
:از کرده وانگشتان‌رابا ایام متصل‌نموده محاذی گوشها برزمین گذارد وسر 
انگشتان ر, بقبله باشدو آنکه درحال سجود تجافی کند بانکه دوبال خودرا از 
زمین‌بلند کند وبینبازوها ودو پپلوی او فاصله بائد ودستهارا دور ازبدت 
نگاه دارد وبیش ازشرع بد کر وبء‌داز سربلید کردن‌از آن‌دءاهالیکه وارد 


شده‌بخواند وتمییحة کبری رااختیار کند وذ کررا مکرر بگویدوختم بوترنماید 
ا یج ی ات 


الب 


۰( در سجرد است )ه (re)‏ 
سه‌وپنج‌رهفت‌تابالار ودودر سجددها کند بعصوس‌سجد؛ اخیر»‌حوالح دنیاو آخرت 
خودر اطلب کند وروزی‌حلال بخواهدبانکه بگویدیاخیرالسئولین وبا خبرالسطین 
ارزقتی وارزق عبالی من فضلك ناف ذوالفغل‌المظیم وستحبست تورك در 
جلوس بین دوسجده باینکه برران چپ بنشبند وبشت بای زاسترا روی کف 
پای‌چپ گذارد ودرحال جلوس بگوبد ( استفراربی‌واتوب‌البه ) ودر حال 
نشستن‌دست راست خودرا بر ران راست و چپرابر ران‌چپ گذارد وبعداز 


سجدهدويم نیز باطمانینه بنشیندوانرا جلسه‌استراحت گوبندواحوطترك نکردن 
آنست‌بلکه وجوبان خالی‌از قوت بت ومتحبست وقتبکه‌بخواهد برخیزه 
بگوید (بحول امه وقونهاقوم واقعد) با بگوید زاللممبحولك‌وقونك اقوم واقعد) 
ووقت‌برخاستن کف‌دستهارا بهن برزمین گذارد وبر آن‌تکیه کندنه آنکه بنجه 

های‌خودرا چمم کرده مثلکسبکه خر مبکاد 


تتمه درسیعده تلاوت وسده شکر اس“ 


هسئله واجیست سجد. کردن وقت تلاوت آبه‌سجده واجبه ازچهار سوره آیه 
آخر سور اللجم و قرا باسم‌ر يك ونزدگفتن لا ب-تکبرون در الم تنز بو 
تعبدون در حم قصلت وه,ءچنین و قتیکه گوش کندوبدنود ترالتآبات‌مز بوره 


راومجرد سما ع آنها کافی‌نبست دروجوب جده بنابراظهر وسبب وجوب‌سجده 
تمام آیه است وبقرائتبهض آبه‌ولولفظ سجده باشد واجب نمیشود هر چند 
احوطست ووجوب آن فوری‌است کوتأخیر آن‌جایز پست وبتأخیر گنه کاراست 
وبعصیان ماقط نمیشود ٩-۰‏ مکررمیشود سجده‌بتکرر سیب متعاقب اگر بعه از 
تلاوت وسجدة آن مجدداً تلاوت کند واگر ملاآنه سجده را تلاو تکند واز 
دیگری هم کبا او میخواند بشنودکه دوسبب بابگدیگر بدون تما قب باشد یا 
آنکه‌بمد از تلاوت آبه سجنیه نکرده دوباره تلاوت کند آبا دو سجده براو 
واجب میشود بایکی کافیست محل تأمل واشکالت هئله اگردرحال جودآبه 
سجد. راتلاو ت کند مثلا واجبست سراز سجود لد کند. ودوبازم بسجده رود 
وکافی نبست باقی ماندن برسجدءهٌ اولی بقصد سجده دویمی ونه کشاندن پیشانی 


در سحدغ 
تلاوت 


را از آنجا بجای‌دیگر بقصد آن‌وهچنین 


(rv 


(٥‏ در تدجو داست )ه 


زه‌ین گذارده اکر سجدة تلاوت براوواجب شود کفابت نبیکند باقی‌ماندن‌بانحال 
با کشانیدن پیشانی بجای دیگربلکه باید سربردارد وبقصدسجده دیگر پشاایر 


که‌بیشانی‌ر | پدون قصد سجده‌بر 


برزمین گذارد 7-۵ ظاهر آنستکه در وجوب سجده برمستمم معتبر باش د که 
بء وان تلاوت قران خوانده ,اشدبساگر کسی تکام کندبآیه بدون قصدقرانیت 
برمستمم سجده واجب نست وه‌چنین است اگرازطفل غیرممیزیا از کسیکه 
خواب‌باشد با ازصندوق حبس صوت 4 را بشنود اگرچه سجده در هر سه 
صورت احوطست بلکه در صورت اولی‌احتباط ترك نشود ماه معتبر است 
درشنیدن آیه تبیزحروف و کلمات وکانی‌نیست شنیدن همرمه اگرچه احوطست 
+-اله معتبر است درسجده تلاوت بعد از تحقق مسمای سجود بت واباحه‌همکان 
و احوط مراءات گذاردن هفت عضو است بر زمین و گذاردن ییشانی بر 
چیزبکه سجده بر آن صحیحاست‌بلکه‌اعتبار آنکه ما کول باملبوس نباشدخالی 
ازقوت نبست ومعتبر نیست در آن قبله وطبارت ازحدث وخبث ونه طلی‌ارت 
محل‌یشانی وئه‌ستر عورت چه رسد بصفات سانر هتله در این عجده شید 
وسلاموتکیر بست بلی‌مستحب است تکییر بمداز سربرداشتن از آن ودران 
سجده ذکرواجب‌یست اگرچه مستحب است وبهتر آندتکه بکویدرلااله‌الااله 
حقا حقاً لااله‌الاايل ایمانا وتصدیقاً لاالهالاايل عبودية و رقا سجدت لك يارب 
تعبدآور قالامستتگفا ولاهستکیر بل اناعبدذلیل خائف هستچیر ه-ئله سجده کردن 
برای خداوند عز وجل خود از اعظم عبادات است و خدا بمبادنی مث حجده 
نیست از آنکه اولاد آدم را 
درسجده ببیند زبراکه خودش مأمورب‌جده‌شد وسمصیت نبوده ومطرود شده 


4 
بند کی‌نشده .هیچ عملی برشبطان لمینسخت ترپست 


واین‌مأمور سجده شدهر مطمو تاجیامت ونزدیکتر حالتی برای بنده وی 
خدا حالسجود اضت ومتحب‌مو کد است که هروقت نعمتی برای کسی تازه 
شود بابلالیازار دقع شودیا منذ کر آنهاشود دوسجده‌شکر بجاآوردوهمچنین 
است برای توفیق ادا.هر فر بضه ءانافله یاعمل خیری ,حتی اصلاح دونفر جایز 
متا ۱۶5 بيك‌سجده ودو 


مرتبه افضل-- بانکه بقداز سجده | ای‌دو طرف 


صورت وجبین خود را برخاك بمالد بعد از آن سجده ارا بعمل آورد ودر 
این‌سجود مجر دگذارد پیشانی بر مین بقصد سجده شک ر کافی‌است اگر چه‌احوط 
مراعات مجده نمازاست که برهفت‌موضم سبده کند زییشانی را برجائی گذارد 
که‌سجدهبرا ان صحیح با د بلکه در محل پیش نی‌اعتبار آ نکهماً کول وعلبوس‌تباشد خالی 
ازقوت نیست ومستحبست دراین سجود که‌استخران ذراع دستمای خود را فرش 
کند وشکم‌وسینه وسراستخوان سیه را بزمین بچسباند و ذکر دراین سجده 
معتبر ثیست بای مستحب‌است‌صدمرتبه شکراً شکراً بگوید ‏ و کفایت میکندسه 
مرتبه پایک‌رنبه وبوتر آنستکه‌در سجود شکربگوید آنچه‌از حضرت «وسوین 
جعفر علیه‌السلام منقولست اللهم انی‌اشهدك واشهد ملاتکنك وانيبائك ورسلك 
وجمیم خلقكازك‌انتانُ ربی‌والاسلام دبنی ومحمداً نسی و علباً والحسن‌والحسین 
وعلیاً ومحنداً وجمفراً وموسی وعلياً و محمداً وعلیا ولحسن والجچالمپدی 
علیم‌السلام ائمة بهم اتولی ومن اعدائیم انبره پس‌سه مرتبه بگوید اللمم‌انی 
انشدك دم‌المظلومه ,س‌بگوید الوم انى ا:دك بابواك علی‌تفسك لاعدآئك 
لتهلکنجم بایدینا وایدالءومنبنت الوم انوانشدك بايوائك علی‌تفث لاولبائك 
لنظفر نهم بعدوك وعدوهم انت لى على محمد و علی‌اله- تحفظین‌من آل مجه دسه»ر تبه 
اللهم‌انی اسئلكالبسر بعدالمسر سه مرتبه پس‌طرف راست صورت را برژمیت 
گذارد وبگویا کہفی‌حین تعیینی المذاهب وتضییق علی‌الارض. بمار حبت‌یاباری 
خلقیر حه كنت عن خلقیغنیا ال ءلیمحهدوعلی الهستحفظی م نلمح 
پس‌طرف چپرو را برزمین گذارد وبگو با مذل کل جبار وبا زان ذابل 
قدوعزنك بلغ مجهوذی سه مرنبهبس بگویاحنان یامنان با کاثفالکرب المظام 
بس دوباره پیشانی را بگذار وصد مرتبه بگو شکرآشکزا بس 
بغواه که بر آورده شود انشا عالی 


فصل‌هفام در شود 
«حلله واجپ است تشهد بعداز سربلند کردن ازسجدة دویم در ر 5وب از 
Re‏ رکتی وچهار ر کمتیو بعداز سجد؛ دویم از ۳۳ 


حاجت ودرا 


o. 2 = e“ 


eal‏ ۰( در نشودوسلاماست )ه 


واکرسپواً ترك کند ومتذ کر نشودمگر بعدازر کوع ر کمت سیم‌باطل نیست 
وقضاءآن بعداز فراغ‌نهازواجب است چنانکه یایدوواجب است کفتن شهادتین 
وبعدازان صلوات برمحمد و آلاو واحوط آنستکه باین عبارت بگوید ( اشهد 
ان لاله الاب و حده‌لاشريك له واشم‌دان مدا عبده و رسوله اللهم‌صل على 
محمد و آل‌محمد ومستحب‌است ادا کند بگفتن الحمد یابگوید بسممَُ وبا 
والحمد وخیرالاس مه یابگویدوالاسمآ. الحسنی کلهابو آنکه مدازه لوات 
برمحمدو آلمحمد بگوردوتقبل شفاعنه وا فع‌در جتهو بابد بلفظصحیحموافقعر یت 
ادا کند وا کر نداندباید باد کیرد مله واجب‌است در-ال‌تشهد ندست‌باطمأنینه 
باشدبهر طور بنشیند واحوطترك اقعأاست درنش‌تن بآنکه سینة قدمین رابر 
زین گذارد و بر دوباشنة با بنشیند ومستحب‌ست بعلور تورك باشبند و کیفیت 
آن‌در جلوس‌بین سجدتین گذشت 

فصل هسم در سللام 
مله سلام واجب است درنماز وجزء اخبرانست وجز. بودن صبغة اخیره بی 
اشکال‌یست وتوقف‌دارد حلالدن مافبات نماژبرسلام و دوصیغه دارد (اول) 
السلام‌علینا و علىءبادايل الصالحین ( دویم ) کفتن السلامهلیکم باضاف‌ور حمةال 
وبرکانه بنابر احوط و جایزاست اکتفاء بسلام آغیر واحوط اکتفا تکردت 
بسلام اول استو کفتنالسلام علبك ایهاالنبی ورحمةان وب رکاته ازتوابم تشهد 
است وجزهء‌سلام واجب نیست‌وترك ان عمدآجایزاست لکن احوطامحافظت بر 
گفتن‌انست چنانچه احوطانستکه بهردو صبفه‌سلام دهد بانقدیم اول بر دویم 
هتله واجپ‌است درسلام گفتنبربیت واعراب بنحو صحیح واگر نداند باید 
یاد گیرد وباید سلا را درحال جلوس,اطبانینه اداکند وتورك دران مستحیست 


فصل رم در تر یب است 


مسئله واجپست ترئیب در افعال نداز بانكه تکییرةالاحرام رابرقرائت مقدم 


هرنمازی ونشهد واجب‌فیر ر کنی‌است کها کر عمدآنرك کندنماز باطل است 


س 


۰(در ثر ثیب وموالات‌است )ه rv‏ , 


دارد وفاتحه‌رابرسوره و آنرابرر کوع وآنرا برسجود مقدم دارد وه.چنینبس 


کیک‌مقدتم دارد موخررا بامؤخ ر کند مقد,را عمداًندازش باطل‌استوهمچنین 
باطل‌است اگرسهواً ر کنیرامقدم داردبرر کن سابق‌بغلاف آنکه رکنی‌راسهواً 
مقدم داردبرواجب غیرر کنی سابقمثل آنکه یش از فرائت سہوآ ر کوع کند 
که‌عبی ندارد وباید نماز رانمام کند وبدون قرائت صحیح است چنانکه ضرر 
ندار د تقدیم بعش واجیات غیرر کنبه بر بعش ۴ سہواً ولکن در ابن صورت 
بابدبر گردد و آنچه‌باید مقدم داشته‌باشد مقدم‌دارد بنسوبکه ترتیب حاصل شود 


و آنچه را که‌سپواً زیاد کرده ضرر نداره 


سئله واجب است در نماز موالات بانکه میانهة افعال نمازفاصله نبندازد وموالات 
یا بنحویستکه بتر ك آن‌ازصورت نماز گذار خارح وموجب سلب‌اسم نماژاست 
ویابنحویستکه بتر ك آن‌فقط متابمت عرفیه بهم میخورد وموالات بس‌نی اول ر کن 
نمازاست کهبتركآن چهبعمد باشد بابسهونماز باطل‌میشود وبعنی دویم‌واجب 
غیر ر کنی است که بترك آن عبداً نمازباطل میشود وسپوآذرر ندارد وبدانکه 
موالات چنانکه مابین افءال نماز واجب است دراجزاه افعال نیز بهر دو «عنی 


واجپ‌است بس‌باید مایی ن آیات حمد وسوره ومای نکلدات قرائتو ذکرونسیح 
بلکه‌مایین حروف آنا انقدو فاصله‌نیندازد که ازصورت نماز گذار خارح شود 
ودرعرفآنرا نماژتگویند کهباچنین‌ترك موالانی نمازش‌باطلاست عدا باشد 
باسمواً بغلاف فاصله کهمحوصورت وسلب اسم نکندیلکه عمل را پی‌دربی؛جو 
متعارف بعمل‌نباورده که‌باین‌معنی ترك‌موالات عمدبه مو جب‌بطلان استو دو 
ضررندارد زیرا که‌نماز بانرك اصل‌قرانت سیواً باطل‌تیست چهرسد بتركوالات 
دراجزاه سہواً سلاا گر تركموالات کرده سې ودر آبه اياكنعید واياك‌ستین 
وپیش ازر کو ع متذکرشد بایدبر گردد واز آن,مد راقرانت کندواگر بعداز 
داخل‌شدن درر کوع متذ کرشد عیبی‌ندارد باید نماز راتمام کند 


خاتمه درقنوت و قيب است 

بدانکه مستحب استخواندن قنوت‌در درفرایض بومبه ومو کد است‌در, نمازصبح 
ومفرب وءشا بلکه احوط ترك نکردن قنوت‌است در آنهاو محل قنوت پیش‌از 
رکوع رکمتدویم وبعد ازنارغ شدن از قرانت‌است واگر در محل خود 
قنوت رافراموش کند بءداز سر برداشتن ازر کوع بجاآورد وبعداز آن‌پرود 
بسجده وا گرمتذ کرشود بعداز آن‌محلی ندارد مگریمداز نمازقنوت راقضا کند 
واگر آنوفت‌همعتذ کر نشودهروقت بادش بیابدا گر چه مدنی گذشته‌باشدیجا آورد 
بغلا فکبکه عمداً قنوت رادر محل‌خود ترك کرده باشد که‌قضا ندارد ودر 
هرنافلهتز قنوت مستحب است دور کمتی‌باشد بابکر کمتی که‌ناز وتر باشد 
بلکه‌قنوت درو نرستجب هو کد است‌بلیاتحباب قنوت‌در نماز شفم‌محل‌اشکالست 
پس‌احوط آنستکه برجاء مطلویت بجا بباورد مسئله ذکر مخصوصی درقلوت 
ععتبر یست بلکه کافیست آنچه میسر باشد ازذ کرودعا و وحد ونا بلکه»‌جزیست 
گفتن بسم‌امهالر حمن‌الر حیم بکمرتبه‌با سبحان‌افه پنجمرنبه‌یا سه مرنبهیاصلوات 
برمحمدو آله باگفتن اللہم اغفرلی ونحو آنها وشکی‌نست در رجحان‌قنوتها 
مأنوره ازسصومین علیهم‌السلام ودعء‌اهابلکه دعاهاثبکه‌درقران است وکلمات فرج 
و کانست‌از آ چه وارد شده گفتن | لاهم اغفر لنا و ار حمنا وعا فناو اعف 
عنا اذك ٤ای‏ کل شبثی قدبر و مستحیست بجهر خواندن قنو ت در نماز های 
جهربه واخفائه برای امام بامنفرد بلکه برای مأموم نیز اگر امام صدای اورا 
نشنود مله معتر نبست در قوت بلقا ردن :کے اکرنچه بی اشکال بست 
پساحوط ترک‌نکردن آنست مشه جایزاست درقتوت وخر 5 ۳۳۳9 در 
ماده کلدات بااعراب آن درصورتبکه غلط فاحش ومغیر معنی نباشد وهچنين 

د لعقیب | درغیر قنوت و اذکار مندوبه اگرچه خلاف احتباطت مطلقاً بغلاف اذکار 
واجبه که جایز بست در آن بذبر عربت صحبه مله مستحبست بعه از فراغ 
ازنماز فربطه بانافله خواندن تقیب‌اکز چه تا کید آن در فربضه زبادتر است 


بخصوس در ناز ضیح واثر تعقبب در طلب رزق یشتر است ازسفر طولانی 


۰( در شیب است )۰ )4( 
ومراد بتعقیب مشفول بودن ,دعاوذ کر وهر عبلی است که‌شرعا راجع باشد 
بالذات ازقرائت قر آن و ذکرودعا وتضر ع واستففار واوراد وغیر آنا مئله 
معتبر است‌در تعقیب که متصل باشد بفرافت از نداز که مشفول بشفل دبگری 
نشده‌باشد مثل‌اشتفال بصنعتی که منافی هیئت تعقیب پاشدوبیتر آنتکه درجای 
نماز روبقبله با طمارت نشسته باشد و ذکر مخصوصی در تمقیب معتبر نیست 
وشکی‌نبست در آنکه‌انضل‌وار جح همان کیفیتیامتکه‌از اشه‌علیمم السلامنقولست 
از دعاها واذکار که در کتب ادعبه واخبار ضبط شده خصوس جلد هبجدهم 
بحارالا نوار وت‌قیبات بر دو قم است (اول) تعقیبات مشت رکه بعد از هر 
نمازی مستحبست ۱ دویم )عقیبات مخنصه که‌برای هر ام از فرایش جدا 
تعبین شده‌وما قلبلی ازتعقیبات مذتر ده راذکر مینمائيم که‌نائدة آن‌اتم و ذکران 
اهم است (اول) گفتن.سهمرنبه اما کبر بمداز سلام نماز که‌شل سابر تکبیرات 
نداز دہ تارا در حال تکیر بلند کند تابح د گوس برسد (دویم) تسیح حضرت 
زهرا علبماالسلام که بندگی خدا بچبزی ازحمد نشده که‌انضل ازآن‌باشدبلکه 
اين تسبح هر روز عقب هر نءازی محبوبتراست نزد صادق آل محمد علبه و 
عایهم‌السلام ازهزار ر کمت :ماز درهرروز کسبکه بان ملتزم باشد شفی‌نشود 
وبنده خدا این‌تسیح‌را تگوید بعداژ, فریضه‌یش از آنکه پاهارا ح رکت‌دهد 
مگر آنکه‌خدا اورایامرزد وبوشت را برای‌اوواچ ب گرداند واین‌تسیح‌ستحب 
تفسی وعبادنست اکر چه در تعقیب نباشد بلی در خصوص تعقبب نماز م ‏ کد 
است ووقتیکه مبخواهد بخوابد برای آنکه‌خواب بدنبندومختص فرایش‌نبست 
بلکه بعداز هرنهازء, مستحبستو کیفیت‌این تسیح آندنکه سیوچهار مرنبه 
اما کبر بگویدمدازآن سووسه‌مرتبه الحمدالله وبعدسی‌وسه مرتبه سبحان‌ال 
ومستحبتکه بشمارد آنهارا بتسبیح یکه‌از تربت حضرت سردالشهداه علیه‌السلام 
اگرچه بخته‌باشد بلکها گربرای اوراد واذکار تسییح‌رابگرداند وغفل ت کنداز 
گفتن ذکر خود سبحه تسبیح گوید ونواب آن‌برای اونوشته‌شود واولی آنتکه 
عدد دانرای سی وچار دانه باشد در ریسمان آبی واکر درعدد تکییر باتحمید 
یاسیح شك کند بنابر اقل کذارد اکر ازمحل مشکوك نگذشته باشد والا 


در تسیح 
حضرت 
زهرا 


در آداب 
«خنصه از ن 


۷ ____ 0( درامقیب‌است ) 

اعتنا نکندو اگر سهواً زیادتر تکییر بانحمبد باتسیع گفت ازمقدار زابددست 
بردارد وبنا گذارد که‌تمام گفته وبهتر آنستکه‌بناگذارد که‌یکستبه گفته‌ثلاا گر 
سهواً سی‌وینج تکبیر بازبادتر گفت اولی آنستکه بناگذارد يك تیر گنه 
و سی وسه مر تبه دیگربگوید وهمچنین درتحید ونسیح (سم) آنکه‌بگوید 
لالهلا وحده وحده آنجز وعده و نصر عبده واعز جنده وغلب الاحزاب 
وحده فله‌الملك وله‌الحمد بحبی ویمیت وهوعلی کل‌شئی قدیر (چهارم) آنکه 
بگویداللهم صل على محمد و آل محمدواجرنی من الناروارزقنی الجنه‌وزوجنی 
من‌الحورالمین (بنجم) آنکه‌بگوید اللهم اهدنی‌منءندك وآنش‌علی من‌نضاك 
وانشر علی‌من‌ر حمتك و انزل‌علی‌من بر کانك (ششم) آنکه‌بگو ,داءوذبو جوك الکريم 
وعزتك التی لاانرام وقدر نك‌التی لاعتم نها من‌شیئی‌من‌شرالدنبا والاخرتومن 
شرالاو جاع کلواو لاحرلدلافوة الاب املی‌العظیم (هفتم) آنکه بگویداللهم‌انی 
اسئلك من کل خبر احاط به عل ك واعود بكمن کل‌شرا<اط به‌علمك اللهم انی استلك 
عافیتك فی‌اموری كلها واعوذبك‌منخزی‌الدنبا وعذاب‌الاخرة (هشتم) آنکه صد 
مر تبه بامی‌مرنبه بگوید سبحا نا الحمدتة ولااللاموا اکیر(نیم) قرافت 
آیةالکرسی وسورء<مدو آبه شهد ایا هل الهالاهوو آبه قل‌اللیممالكا(ملك, دهم) 
آنکه‌اقرا, کند بنبوت‌حضرت خانم نببین وامامت‌دوازده اما عليه وعلیهم الصلوة 
والسلام (بازدهم) سجده شکر ده تفصیل آن گذشت مله آداب مختصه بزن 
در نماز اموربست از جمله‌زینت کردنبحلی و خضابو آهسته خو اندن‌قر انت واذ کار 
وجمم کردن ین‌قدمین درحال قیام ودستهارا برروی پتانها گذاردن درحال 
قبامو دستهارا برروی ران کذاشنن درحال ر کوع و زانوها راعقب نکردن 
وبرا», سجوداول ر 


ستن‌وبمداز آن رفتن بسجودو درحال جلوس‌خود راجیع 
کردن وبزمین بین‌شدن وقت‌جلوس وبازوهارا جمم کردن ودر وقت نشستن 
میان دوسجده ووئت تشهد وسلام وغبر آن که مینشیذد زانوهارا بالاگرفتن 
بخلاف مرد درجمیم مذ ورات 


ے 


مطلی ر 


۰ و 
چیزهالبکه‌نماز را باطل مبکندده چیز است (اول ) حدث اصفر واکیر که 
ان ای کر یب لس رای 


ه( در مبطللات :از است )ه (er)‏ 


مه ت ت تدم 
هرجانداز واقع شود مبعطل است اکر چه درحال گفتن ميماللام علبكم باشد 


بابر احوط عدا وم وآباقه رآدرغر عسلوس ومبطون وستداضه چنانک هگذشت 
(دویم) گذاردن کف یكدست بربشت دست دیگر مث لآنچه‌دیگران میکنند 
اف 


وآن نیزهبطل نماز است‌بثابر احوط بانعمد بان ته بېو هرچند احوطا 
نهازاست ودرحال نقیه عیبی:»ارد (سیم) منحرف شدن بتمام بدن از قبله به‌پشت 
صربا بجانب راست باچپ بلکه انحراف بمابین بین وقبله بابساروقبله بنحویکه 
خارح شود ازاستقبال عمداً مبطل نماز است بلکه‌انحراف از قبل ه که‌از حدیمینو 

۳ ق ۱ اگم 9 
وبسار بگذرد بطرف خلف موجب‌بطلان :ماز استهر چند بسپوباقهر واقع شود 
با آنکه ملا بازدحام اورا بگر دانند بلی النفات بعورت تذها یمین وبسار بابقاء 
بدن رو بقبله باطل نی‌کند لکن مکروهست بلکه احوطاجتناب از آندت‌بلکه‌در 
م اکالست احتباط در آن ترك نشود (جهارء) تکلم عمدی اگرچه 


الات ا 
انفات فاحش 

و 2 7 ۱ 
بدوحرف بی‌مه‌نی و بك حرف معنی دار باشد مثل آنکه بگوبد ق بعنی نگاه‌دار 


۲ 

نمازش باطل میشود وتکلم -جوی مبطا 4 

دادن باطل نمیشود بلکه‌واجبا-ت وبترك جواب‌نیزباطل نمیشود 
وا ی اوه 2 ا ار اب 

اگر چه بای جو اب‌سلام مثفولبقرائت شود ولی بترك واج بکنه کاراست 


ات مد واجبه مر 


تهر چند بگمان"هامشدن نماز باشد 


کات تلا 


درهر حال نماز اشتفال بذ کر ودعا و مد 6 لاخ ايا 
خطاب بدبگری باشد بانکه بکو ید ملاغفر اس اك 


ندارد ودر جواژ دعاثنکهمتض,. 
تامل واشکال است وهدچنیل گفتن مب كاي با مساكان بالغبر درصورئیکه 
بگوید 4۲ شکالی‌در عدم جڑاز ت 
1 


تمد دءاباشد یغلا ف آنکه بقصدمچرد تحبت 
مثل ابتداء بسلام هله واجبت بر کبکه در نماز باشد و بر 
آنکه‌جواب رابثل سلام‌بگوید پس‌اگر سلام کننده گفت سلامعلیکمابددر 
جواب بگوید سلام علرکپلکه احوطآنتکه نگوید السلام علب م باسلاء عل 
وهمچینا گرسلام کننده بگوید اللامعلیکمباردبشل آن‌جواب بکو دوتگو: 
سلام عليك باسلام علیکم بثابر احوط وجواب بءثل‌دهد بغلاف غير حال ناز 
یچولب کو بد بانکه در جواب‌سلام علیکم‌السلام علیکم 


او 


٤ 


که متحی‌است باحسن 


E 


يا علیکم السلام ور حمةان وب رکانه بکرید هستله اگ ر کسی‌بر مصلی سلام کند 
یا علي 


اه 


)4£( یاه 
Je‏ در مسلللات نمازاست of‏ 
aE‏ | 
بغلط واجب‌است جواب‌انرا بصحیح‌بدهد مسله | کرسلاء کننده طفل ممزباشد 
جواب‌سلام اوجایز بلکه‌واجب است واحوط انستکه جواب را بقصد قرائت 
قران بدهد مله اکر کسی سلام کند برجماءتی کهیکی ازانها مشقول بنماز 
2 
دمودیگری جواب گوید جایزنیست بر نماز کذار که‌اونیزجواب گویدوهمچنین 
| کرمایین جماعتی‌مشفول ننازباشد و کسی‌بریکی از <اضرین سلام کند ومصلی 
شك ۳ 
۱ کند که قصداو را کرده‌یانه نمیتواند در نماز جواب بگوید له واجب 
3 کسیکه‌جواب سلام میدهد صدای خودرا بلند کند برحسب متمارف که 
سلام کننده اگر مانمی‌مئل کری ونح و آن نداشته باشد جواب‌اورا بشنودیساگر 
بسبب دوربودن با کری جواب‌اورا اصلانشنود باثنواندن آن متوقف بر مبالغه 
در بلند کردن صدا باشد کفابتمیکند چم اب بر <سب‌عته ار که‌بدون مانح‌مبشنبد 
۱ : 3 شب 
بلی گر ممکن باشد که‌باو بفهء‌آند جو ابر او لو باشارة کردن دور نیست وجواب 


آن 4 واجی‌است ۳ 1 
7۰ واجباست درجواب سلام فوریت عرفیه وتأخیران بنجویکه‌جواب سلام 
بر ان صادق نبا 


اشد ایر نست پس‌اگر سیا یانسیانا بان حد تأغیر انداخت 
وجوب جواب ساقط است وبعد از آن جواب دادن درنازجایز بست وبمداژ 
ی واجب نیست واگر شك کند که اکچ جواب ید اسپوق ر سواه ا 

دارد که بان حدنر‌سیده پس باود جواب سلام گوید اگرچه در نماز ,اعد مسئله 
ابتداء, بسلام مستحب کف ۲ 


2 یست چنانچه چوا ب آن و اجب کاو ا اکرجماعتی 
داخل شوند بر جماعت‌دیگر یکنفر سلام کد وظبفة استجاییه بعمل آمده‌ويك‌نفر 


1 1 
جواب گوبد کافیومجز بست مه إ6 کسی بردو نفرواردش آاندو نھ 
تا 3 نیت E‏ در اسی‌بردو نفروارد: ندوسلام کردو آن دو نفر 


: و آپ‌بر هبچکدام واجب‌نستو واجب يست بر آنها 
۳ ۰ ۳ 0 9 
اژاو بپرسند که‌قصد کدام کرده اگرچه احوط آنست که‌هردو جواب دهنداگر 
در نماز نباشد مسثله اگردو نفر یگدیگر ملام گر 
است حتی بر آنکه بعداز اول لا 
لتاق چوان 

: اه بسلام بوده وقصد جواب 
۶ ازام بر عکس باشد بانکه قصد هر دو جواب سلام باشد بگنان 
تکه دیگری ابتداء بسلام کرده‌بر ھب کداء جوا ۱ 

ای ایا بحلا کرو 


بند جواب برهر دوواجب 
م کزده تب واب واجب‌است ونستو اند اکتا 
ویو 

بسلام خود زیرا که قصدش ابتد 


اب واچب نیستاگر چه‌احوط 


۰(در مبطلات نما زاست)ه ۰ 


بانقارن دوسلام جواب داد ن‌هردو و باتقدم یکی بردیگری جواب دادن متأخر 


است واگ کسی بگمان آتکه دیگری باوسلام کرده جواب سلام دهد وحال 
آنکه سلام نکرده احوط آندتکه دیگری جوا بگوبد(ینجم) خندقهفپه که 
مشتمل بر صدا باشد عمداً واختباراً بااضخطراراً وهمچنین اگر مشتمل بر صدا 
نباشد لکن چنان خنده بر مصلی غالب شودو جوف او برشود که صورتش 
سرخ وبدنش بلرژه در آید ازشدت آنلکن عنم کند خودرا از اظمار آنکه 
موجب بطلان نماز است نبز بخلاف خندهٌ سپوی با تبسم اگرچه عمدی باشد 
که مبطل نیست (ششم) گربه کردن عمداً برای امر دنبوی مبطل است‌بغلاف 
گریهٌسووی مث ل آنکه ملتفت نباشد که‌درنماز است با گربه برای امر اخروی 
باگربه در مقام طلب امر دنبوی از خداوند متمال خصوس اگر مطلوب او 
راجح شرعی باشد که موجب بطلان نماز نبست اماگربة که مشتمل‌بر صدا نباشد 
پس‌احوط اجتناب از آنست وبر فرش وقوع احوط استبناف است و هم‌چنین 
اس ت کسکه قهرا گر بهبر اوغالبشود بلکه‌و جوب‌استبناف براو خالی‌ازقوت‌نیست 
ودر جواژ گربه بر حضرت سیدالشهدا ارو احناله‌الفدا درنماز تأمل و اشکالست 
واحتباط ترك نشود (هفتم) آهر کاربکه صورت نماز را مح و کند بنعوبکه 
صحیح‌باشد سلب‌اسم نداژاز آن اگر چه کمی‌باشد مثل بر جتن ودست بدست‌زدن 
بقصد بازی و بدروغی عطسه زدن ونحو آنپا که موجب بطلان نءازاست عمدآو 
سوا واماکار بکه صورت نازرا محو نکندلکن موازی موالات عرفبه درنماز 
ادیش ‌باعید موجب بطلان است وباسهو ضرر ندارد واگرمنانی موالات‌نهاز 
نباشد عمداً هم عببی ندارد | گر چه‌فمل کثیر باشدمثل حر کت دادن انگشتان‌واشاره 
کردنبکسی بدست خودبرای کاری ومثل کشتن مار وعقرب‌وبرداشتن طفل و 
بسینه گرفتن وشیردادن با گذاردن‌طفل برزمین وشمردن استففار بتسییح‌ونحوان 
وشمردن ر کمات بسك ربزه‌ودادن عصا بدست دیگری وبلندکردن صدا بذ کر 
وقران برای اعلام دیگری وغیر آنما از کارهائیکه منافی موالات وماحی‌صورت 
نمازنباشد اگرچه نعل کثیر باشد (هشتم) خوردن و آشامیدن اگرچه کمی‌باشد 


بلی‌ضرر ندارد بلعیدن بقیه طعام که از پیش ازشر و ع بنمازدر دهن‌داشتباآ نکه‌ابنبانی 
a rE inl Re Sl in‏ 
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(3 7 
2 مه ر (درنمازآ باتآست )ه ow‏ 

| درده نگیردکهبتدریج آب شود وبحلق‌فرو رود وتحوآنها که ماحی صورت 

نمازومفوت موالات‌نباشد وفرق نیست درمبطلات مذ کوره بین فریضه ونافله 

بلی‌استثناء کرده‌اند از آنها کسی‌را که درسحر مشفول نماز وترباشدوقصدروزء 

فردا داشته‌باشد وتشنه باشد و آب‌نزديك‌او بدو سه قدم فاصله باشد وبترس که 

اگر بخواهد نمازرا تام کندفجر طلوع کند که‌جایز است براو خود را باب 

برساند وییاشامد تاسیر شود هرچند طولبکشد ونمازش باطل نمیشودبشرط 

آنکه سابرمنافیات نمازرا بعمل‌نباورد وملتفت باشد که‌پشتبقبله نکند واقوی 

اقتصار حکم‌است برخصوص آشامبدن آب‌بغلاف‌خوردن چیزیاگرچه زمان‌ان 

کم‌باشد چنانچه احرطاختصار بر خصوص نمازوتراست‌ودرسایر نوافل جاری‌نیست 
بلی‌ظاهر آبنستکه در جواز شرب اومعت, 
در هر حال نماز وتر جاریست زنهم؛ گفتن آمین بعداز تمام شدن فانحه عمداً 
بدون‌قبه بغلاف گفتن آمین سیوا بادر ال تقه که ضرر ندارد (دهم) شك 
درعدد ر کمات غير چهار ر کمتی وشك درعدد اول ودریم رباعبه چنااچه بیاید 
(بازدهم)زباد کردن باکم کردن جزئی‌از نماز بنحوبکه مطوم شده وم‌شود 
هکروهات | مله مکروه است درنماز فیراز آنچه‌سابقاذ کرشده‌چند چیز . اول - برمدل 
19 سجده دمیدن . ڈویم - بادست و ریش بعبس بازی کردن . سیم ۔ آب دهن 


بعش آنها بگیرد وباعث خوف کی نشود وهمچنین بزلزله وبهر ی که موجب 
خوف غالب مردم باشد خواء یه آسمانی باشد مثل وزیدن پاد سیاه یاسرخ با 
زردغیر معتاد وتاربکی شدید وصداهای سخت آسمانی وآنشی که در آسمان 
ظاهرشود یاآبة زمینی مثل صدای سخت که مثل صدای خراب شدن دبوار و 
ونحو آن بلند شردبافررورفتن قطعه‌اززمین ونح و آنها وعبرتی‌نیست‌بایاتء ذکوره 
که‌مخوف غالب‌مردم تباشد هر چند بءضی بترسند ومعتبر يست خوف‌در وجوب 
ندازبرای کسوفین وزز لبلکه‌واجبست‌مطلقا مسئله ظاهر آنستکه‌مداردر خسوف 
و کسوف برصدن‌عرفی آن‌باشدا گر چه مستندباسباب متمارفه آنها که‌حابل شدن 
زمین بین ماه و خورشبد است در خ-وف وحابل شدن جرم ماه بین‌خورشید 
وزمین است‌در کسوف‌نباشد ودروجوب نماز ایات کافی‌است گرفتن ماهو خورشید 
بیعض ستازه‌ها بابسبب دیگر بلی اگر گرفتگی انهابقدری کم باشد که‌ظاهر نشود 
بچشهای متمارف‌مردم ودیدن ان موقوف باشد بر بعش دور بین‌ها ظاهر انتکه 
موچب ناژ ابات‌نباشد هر چند‌نند ببب متعارف باشد مسثئله وقت اداء نماز 


نباشد بودن در حال قنوت ودعابلکه 


آنستکه‌نآغیر نبندازد نا وقت‌شرو عبانجلاعواگرتاخیر انداخت تاشرو ع‌انجلاء 
تمد اداء وقضاء نکند بلکهةصدتربت‌مطلقه بجاآورد اما در زلزله باصدای 


[01111 


۱ انداختت . چم‌ارم - انگشتان دست را شکستن . بنجم ۔ خمبازه کشیدت چ : 
1 ششم . ارو غزدن‌اختبارا . هفتم .آم كيدن . هشتم - ناله كردن . نهم ذرحلت آسانی‌با صدای‌زمین یکه‌فا(با وقت وقوع آنهاگنجایش نماز نداردو آنهارا ذات 
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٣‏ محتاحبقضاء حاجت باشد ببول باغابظ مدافعه کردن خواندن ماداميکة مدافعه سبب گویند نه ذات وقت پس نماز آنرا بعد از وفوع آیهبایدیجا آوردواگر 
1 ضرر نداشته باشد والاحرام است هرچند اگر تحمل کند نمازش ضحیح است عصیاناً تآخغیر کرد تاآخر عمر اداءاست مله ناز آیات واجب‌میشوددو بلدیکه 
از مثله قطم نماز فربظة اختیاراً حرام است بلکه افله نیز بتابر احوط وهرگاه آیه واقم شده ودر بلدا دیگر که‌دورباشد واجب‌نمیشود بلی‌جائبکهنزديك‌محل 
٥‏ دربین نماز خالف شود پرئةس خود بابر نفس محترمة دیگری بابر عرض با وآبهباشد "که هر دوبکجامح-وب هستندالحاق آن بمحل آبه‌قوت‌داردهسله ثابت 
ا برمال معتد به خود برفرش آنکه‌قطم نماز کندجایز بلکه واجب‌است قطم‌نافله میشود وقوعآبه‌وو قت ان ومقدار مکث آن بعلم وبشهاذت عدلینبلکه‌قوت 
3 با فریضه واگر در آنال قطم نکندکنه کاراست ولکن نمازش صحیح است يك عادل وهه‌چنینب خباررصدی ک‌اطمینان بعدق او باشد بنا بر احوطاگر 
ند در نماز مطلب ارم نگوئیم اقویه-؛له نماز آبات‌بر هرمکلفیو اجبست وسقوط آن‌ازحایض ونفساعشل 
آ: آیات‌است تاش ندازه‌ای بومیه محل اشکالست بس‌تركاحتباطانشودبقضاء ذات‌وقت‌لکسوفین 


وف و ک-رف ازشروعدر گرنتن‌است نا آنکه تام منجلی شودواحوط 


در نماز آیات مله واجب میشود نماز آ ات بگرفتن خورشید وماه اک Ta‏ 
دا ی و ی وباداع ذات-بب‌بمدازیاك‌شدن مله کسییکه نیدانست وقو ع کسوفیاخموف. 
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id nanna er EE EDETE 


o‏ ۰( درنماز آیات‌است )ه 
| ا وس ا بت تام تلع خد ہس هرک تام ترس کرت رز 
قضا کند والا قضاندا د واگرمیدانست واقم میشود واهمال کرد یا فراموش 
نود بایدقضا کندمطلقا واما در آبات دیگر که‌ذات سبب هستند پس‌بتاخیراداء 
عصیانابا نسیان) ساقط نمیشود ومادام ااممر اداء‌است واگر وقت وقوع آنها 
مطلم نشد تا مدتی گذشتآیا بعداز اطلاع واجب میشود بان‌مشکلاستو 
احتباط ترك نشودهله اگر جماعت‌غیر دول خبردادند که‌خسوف‌با کسوف 
میشود واعتنا نکرد تا وقت آن گذدت بعد از آن معلوم‌شدوقو ع‌ظاهرالحاق 
انست بصورت جپل که‌اگر مام قرس گرفته قضا دارد والافلاوه‌چایناست 
اگر دو عادل شهادت دادند که واقم‌مبشود وبواسطه آنکه عدالتآنهامعلوم 
نبود اهتنا نکرد بعد از ونو ع و گذشتن وقت‌عداات آنهاهماومشدلکن احوط 
قضاء است مطلفامستله نماز آیات دو ر کمت‌است‌هرر کمتیبنج ر کو ع دارد که 
مجموعده ر کوع میشود وتفصرل آن‌اینستکه‌مقارن نیت تکیبر مبگویدو<مدو 
سوره میخواند وب رکو عمبرودوبمد از سربر داشتن‌از ر کو عبازحد وسوره 
بخواند وب رکو ع‌رود وهمچنین:ا پنجر کوع تمام‌شود با پنح‌حمدوسوره بمداز 
رکوع پنجم دو سجده بعمل آورد وبر خیزددرر کمت دویم نیز پنج ر کو ع‌شل 
رکمت اولیبسل آورد بعد از ر کوع‌دهم‌سجده بجا آورد وتشودوسلام بعصل 
۴۱ اورد وفرق‌تست در سوره‌هانیکه میخواند همان سوره‌را که‌درتیاماول‌خوانده 
1 درقیام بمدمکرر کند که‌مثلابا ده‌سورء تو حیدنمازرابسل‌اورد یاسورهء‌دیگر بخواند 
و جایزاست ناز آیات‌را بجاآورد درهر رکمتی ببك‌حمد وبکسوره بانکه بعد 
از تکییرتالاحرام حمدبخواند وشروع کند بعواندن‌سور:‌قدر مثلا بگویدیسم اله 
الرحمن الر حیم ااانزلناه فی‌لبلةالقدر و ب رکو ع‌رود وبعداز سربرداشتن بگوید 
وه‌اادر يك‌مالبلة القدر و بر کو عرودوبعدازسر برداشتن بگویدلیلةالقدر خر من الف 
شهروبر کو ع رودوبدازبر خواستن بگویدتنزل‌الملاتکةوالروح‌فیهاباذنربهم‌من 
۱ کل‌امر وبر کو ع رودویعداز سرباد کردن اذان‌بگوید سلاء‌هی‌حتیمطلم الفجر 
وبر کوع رودوسداز سر برداشتن ازر کوع بایسند وبسجده رود وبمد از دو 


- سجده بر خیزد بر کمت تانیه بیمآن‌تر تیب بعدازحمد یکسوره رانفربق کد بیع 


۰( درنماز آباتاست )ه e»‏ 


س رت تا 
رک ع وبمد سجدتین وتشهد وسلام بجا آورد وجابز نیست درهر ر کمت بعداز 


حبدیکمرتبة ازبکسوره تمام متفرقه اقتصار کند چانچه مشروع نیست باتفربق 
وره خواندن حمد علیحده درهر قبامی مک رآنکه سورة او دربنض قیام ها 
تمام شود وهنوز بنج رکوع تمام نشده باش د که بايد دو باره در قیام بعد حمد 
بخواند باسوره وبیش از رکوع پنجم تتمة سور را بواند واگر درقبام بنجم 
سوره رائمام نکرده ب رکوع رود وبعد ازسجدتین بر خیزد برای رکمت ديم 
حمدرا بخواند اقوی‌و جوب قرائت تتم سوره است در ر کمت دویم هله معتبر 
است‌در نباز آبات آنچه معتبر است در فرابض دیگر از شرایط واجزاء واجبه 
و مندوبه واحکام زیاده ونقصان نسبت ب رکفات و اجزاء ان پس اگر اش ك کند 
درعدد ر کمات باطل‌است مثل تمازهای دور کمتی دیگر واکر ر کوعیازاین‌نما: 
کم کند یازیاد کندعمداً باسہواً نمازش باطل‌میشود زبرار کو عازار کان‌نمازاست 
وهمچنن‌تیاممتصل بر کو عبنحوبکه در فر بضه گذشت واگر شك کنددرر کو ‏ که 
کرده بانه اگرمحل باقی‌است بابد مشكوك رابجا آورد واگر ازمحل آنگذشته 
اعتناه نکند مگر آنکه‌بمد معلوم‌شو د که‌مشکوكرا نکرده بودهباآنکه بر گردد 
بشكدر ر که‌ات مثل آنکه شك کند که رکو عاو رکو عبنجم‌است که‌ازر کمت 
اولی باشد یا ر کو ع ششم اس ت كە ر کمت دویم باشد که‌دراین دوصورت باید 
ازس ر گیرد ه-تله مستحب است‌باند خواندن فرائت درنماز آیات شب‌باشدباروز 
حتی درنماز آفتاب گرفتن ودیگر آتکه بش از رکوع و مداز آن برای‌هر کدام 
تکییر بگوبدمگر بعدازر کو عپنچم‌ودهم که بگوید سم ان لین حمد مودیگر آنکه 
طول دهداین نماز راخصوص‌در گرفتن آفتاب‌وذیگر آنکه -ور؛های‌طولا نی ,و اند 
مثل سورة یس وروم وکہف ونح و آنا ودیگر آنکه درهرقیامی سورة تمام 
بخواند ودبگر آنکه بمدازنماز درجای خود نشته مشغول بدعایسا ذکرباشد تا 
تام منجلی‌شود یاآنکه نماز را اعاده کند اگر به‌داز نماز عنوز منجلی نشده و 
مستحب است درقبام دویم و چوارم وششم و هشنم ودهم بعد از قرالت قتوت 
بخو اند که‌در مجمو غ دو ر ثمت بنج‌قنوت مبشودوجایز استا کنفا کر دن‌بدوقنوت 


(اول) پیش‌از ر کو عبنجم (دویم) بیش از دهم وجایز است اقتعار بقنوت آغیر 
سس سس ۳ات ددد 


۳1 ۰( در سپویات است )ه 

مله مستحب است نماز آیات را بچماعت بجا آورد وامام قرائت را از مأموم 
تعمل مینماید مثل جماعت یومیه وسایر انعال واقوال را خود مأموم‌بجا آورد 
واحوط آنستکه مأموم پیش از رکوع اولیا یش‌از ر کوع دشم اقندا کند 
تاآنکه نظم نماز بحال خود بماند 


> رر 
مات ناز وق شود ودر آن چند تصل‌است( فصل اول )در غلل 


عمدی مسئله کسبکه بدون‌طهارت ازحدث نماز کند باطل‌است بمسدوسپووجهل 
بخلاف طهارت‌از خبت که‌در آن تفصیلی اس ت کهسابقاً ذکرشده وهمچنین‌اخلال 
بسایر غرانط ازوقت‌وتبله وستر ومکان وغیر آنماکه هر کدام درمحل خود 
مفصل ذ کرشده و کسبکه اخلال کند بچیزی ازواجبات‌نماز عمدآندازش‌باطل است 
| ذرچه‌غلال بحر کنی ازقرانت با اذکار واجبه نماد وهمچنین کیکهن د که 
جزئی‌را درنماز عمداً از اقوال وافعال واجبه رکنیه بافیرر کنیه خواه آنچه 
زیادکرده موافق‌اجزاه نمازباشد بامغالف آن|گرچه حکم‌در جزمخالف ودرفیر 
جزء و کنی‌خالیازتامل واشکال‌نیست ومعتبراست درتحقق زباده درفیر ارعان 
آنکه آنرا بنوان جزئیتنماز بسل آورد بس‌قرانت قران وذکرودها در اه 
نماز نهبهنوان‌جزء نمازی ضررندارد مادامیکه بان زیاده صورت نمازمحونشود 
چنانچه عیبی‌ندارد که‌میان‌نمازانمال مباح خارحازنمازرابسل آورد مثل‌خاراندن 
بدن‌ونعو آن درصورتبکه موجب فوت موالات وماحی صورت نماز شود 


تی أ زباد کند. مثلر 7 
وهچنین تکییرةالاحرام نمازش باطل‌استا گر چه‌بطلان 
از بزیادی تکییرخالی ازاشکال نیت وامازيادة قیاپر کنی بس‌متحقق نیشود 
مگربازیادی تکبیر:الاحرام یار کوع وامانیت بس‌بنابر آنکه داعی‌باشد زیادی 

در آن‌غر متصوراست وبنابر اخطار زیادی آن ءضرنیست وزیادی سهوی‌درغیر 
سس سرت ودای ی ا 


م( در سپویات است )۰ ۰ ۳ با 


مهس سر ص و او سای ات 
ار کان‌مبطل نازنیستاگرچه موجب‌دوسجده‌سهو باشد بنابر احوطچنانچه‌بیاید 


ال کسبکه‌چیزی ازواجبات نمازرا سهواً کم کند ومتذکر نشود مگربهداز 
تجاوز ازمحل‌ان پساکر ر کن کم‌شده مبطل نمازاست والافلا و چیزی براو 
بست مگرسجدة سموبلی‌نشهدويك سجد؛ف را«وش شدەرا بعداز ندازتضامی‌کند 
وغیرازاین دو از سایر اجزاء نماز را اگر فراموش کند قضاء ندارد وه رگاه 
متذ کر منسی شود درمحل خودباید انرا تدارك کند اگر چه رکن باشد و 
افمالی را که بعداز ان بجا آورده‌باید اعاده کند ومراد بتجاوز از مسل آنستکه 
داغل ر کن بعد شده باشد باانکه محل‌جزء منسی فهلخاصی بوده ومحل ان 
فمل گذ؛ته باشدمثل انکهذ کر رکو عباسجودرا فراموش کند وبعد ازسربرداشتن 
ازانپامنذ کرشود بس کسیکهر کو عرافرامو شکند و متذکر شود نعدازدخول 
درسجدة تانبه یاسجدتین را فرامو شکند ومتذکر شودبمدازدخول در رکوع 
ر کمت بعدنمازش باطلست بغلافکسیکهر کو ع‌را فراموش کند ومد کرشود 
پیش از دخول سجدة اول‌با سجدتین رافراموش کرده‌ومتذ کر شود پیش‌ازد خول 
در رکو ع‌د که‌باید بر گردد ومنسی وانچه بعد از آن‌است بعمل آورد واگر 
رکو عزا رامش کندومنذ کر شودبمد از سجده اولی‌احوط آنستکه‌بر گرددو 
و آنست بجاآورد وبعداز انمام نماز را اعاده کند و کسیکه 
قراقتیا کر رابالتماہیابمض انہا را با ترتیب انها را فراموش کند و پیش از 
انکه بعدرا کم رسدمتذ کر شد بر گردد ومنسی وانچه‌بمداز آنست اعاده نماید 
وکسیکه وا 
شوداحوط آنستکه انهارا بقصدقرابت طلقه بدون قصدجزئیت بجا آورد بلی 
اگرفراموش کنهجهر یااخفات قرانترا ظاهرهدم وجوب تدارك آنست اکر چه 


با طمانین‌رادر ذ کریا قرائت فراموش‌نماید وپیش از ر کو عمتذ کر 


احوط تدارك‌انست بدون‌قصد جزئیت ‏ و کسیکه قیام بمداز رکوع یا طأنینه 
قیامرا فراموش کند وییش‌از دخول‌در -جده‌عتذ کر شود باید بر گردد بایستد 
باطابنه وتمام کند نازرا و کسکه ذکرسجود باطمأنین‌انرا یا گذاردن‌یکی| 
مواضم سجودرا حالذ کر فرامو شکرده باشد و متذ کر شود قبل از انکه 
ازممای سجود برون‌رود بایدمنسی را بجا بیاورد واگر منسی طماأته در ۹ 


۰) در صو بات است‎ (۰ e 


درحال ذکرباهد بایدذ کررا بقصد قربت مطلقه بجا آورد نه بقصد جزئیت و 
هر کاه متذ کرشود بعداز بلند کردن سراز جود محل‌تدارك منسیکذشته‌نمازرا 
تمام کند و کبکه جلوس بین سجدتین باطمانینه درانرا فرادوش کند وبیش از 
دخول درسجده دویم‌متذ کرشود بر گردد جلوس‌را باطمانینه بجا آورد بغلاف 
انکه بعد از دخول درسجد: دویم متذ کرشود له محل تدارك آن کذشته و 
کسیکه بك سجده بانشهد یابمض تشهدرا فراموش کند ومتذ کرشود پیش از 
آنکهبهدر کوع ر کمت‌بمدبرسد باپیش از سلاممتذ کر شود درصورتیکه‌سجدء 
اخبره بانشود اخبررا فراموش کرده درهر دوصورت بابد بر گردد ومنی را 
باآنچه بمداز آن است بعمل آورد بغلاف آنکه درصورت دویم بعداز سلام 
متذ کرشود ومبطلی عمدی وسپوی متل‌حدث بعمل آمده باش د که محلرجو ع 
گذشته بابد سجده بانشمد فراموش‌شده رافضاکند ودو سجد؛ٌسهو بجا آورد 
واگر پیش از مبطل متذ کر شود آنستکه منسی را بدون قصد اداء یا قفا 
تا خرنماز با آورد واگرسلامرا فراموش کرده ویش‌از مبطل‌عمدی وسهوی 
متذ کر شودباید بر گردد .سلامرابچا آورد والانمازش‌باطلست هداله اگرفراموش 
کند ر کمتاخیرة نازرا مثلا و بمد ازنشمد وقبل ازسلام متذ کر شود برخیزد 
د کمت رابجا بیاورد وهمچنیناست اگربمدازسلام ویش از انیان منافی عددی 
وسهوی‌متذ کرشود بغلاف آنکه‌بمداز انیان بمنافی متذکرشود که‌باید نمازرا 
ازسر گیردوفرقی نبست دراین بین نمازچهار ر کی وغبر آن وهمچنین است 
اگر زیاده ازيك ر کت را فراموش کرده باشد و اکر پیش‌از سلام بعد از 
تشهد یا قبل از آن معلوم شرد کهسپوایکر کمت زیاده کرده باشدباید نمازرا 
ازس ر کیرد مسذله ا گر بش از دخول ر کوع علم اجمالی پیدا کند بانکه يادو 
سجده ازر کت سابقه فوت شده یافرائت از همین ر کمت اکنفا کند با درك 
قرائتبنابرافوی بلیا گرعلم اجمالی مزبور بمداز قنوت پیدا شود بایدر گردد 
وسجدتین راندارك کند باآنچه مترنب بر آن‌است ونمازش صحیح‌است,نابراقوی 
ومع‌ذالك احتباطبه اعادة نماز نیز سزاوار نيس ترك کند سنه اگربمدازفراغ 
ازنماز بفیمد که دو سچاه ازاو قوت شده ونداند که آن دو سجده از بك 


۰( درشکیات‌است )ه (er)‏ 
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ر کمت‌بوده‌باازدور کمت احوطانستکه قضاکند دو سجده‌را ودومر تبه سجدۀسېو‎ 


بعمل‌اوردواصل نمازرا هم اعاده کند وهمچنین‌است اگرعلم اجمالی‌مزبوردرا |. 
نماز پیداشود بعداز دخول در رکوع که احوط انمام نماز وقضاء سجدتین و 
دومرتبه سجد؛سوو واعاده اصل نمازاست اکرچه اقوی جوازا کتفاه باعاده نماز 
است درهر دوصورت واماهر گاء علم‌اجمالیعزبور پیش‌ازدخول در رکو ع‌باشد 
صورممدده دار د که این مختصر گنجایش ذکر انهارا ندارد مسئله | گر بمدازقیام 
برای ر کمت سیم بنهمد که تشهدرا ترك کرده ونداند که سجده‌را نیز ترك 
کرده‌یانه بنشیند واحتیاطاً سجده و تشهدرا بجا اورد ونمازرا تمام کند و 
بعداصل نماز را اعاده کند 


فصل سیم در شکیات 


چندمقام است هقام‌اول درشك متعلی‌باصل‌نماز مه کبکه شك کند . که 
نماز خوانده‌یانه اگرعك بعد ازوقت باشد النفات‌نکند وبناگزارد که‌بجا آورده 
واگر دروقت باشدباید بناگذارد که‌نکرده وبجاآورد اگر مظنه‌داشته‌باش د که 
بجاآورده زیرا که مظنه دراین‌مورد بحکم#كاست «-اله اگربداندنماز عدر 
راکرده وشك کند که‌ظپررا نزبجا آورده یانه‌احوط بلکه‌اقوی آنستکه باد 
ظهرر ابجایباورد حتی‌دره ورتیکه ازوقت باقی‌نهانده‌باشد مگرمقدار بکه‌مغتص 
بعصر باشد بلی‌اگر اینمقدار ازوقت بیشتربافی‌نباشد وبداند که‌عصررانگرده 
ياشك کند که عصررا کرده بانه ودراين حال نیزثك داشته‌باشد که ظاهر را 
کردهبانه واجب‌است در آنوقت نمازءصررا بعمل آورد ونسبت‌بظهر حکمد ك 
بعداز وقت‌جاریست هسئله اگر شك کند که‌وقت نماز باقی است یانه‌بنا بر بقاء 
وقت گذارد هله اگردر آنناء ننازعصر شك کند که‌ظهررا کرده‌بانه پساگر 
دروقت مختص بمصرباشد اعتنابشك نکند وبناگذارد که‌ظیر راکرده و اگر 
دروقت مشترك‌باشد بناگذارد که‌نکرده‌وعدول کند بنمازظهر مسئله ا کر پداند 
يك‌نماز کردهو نداند به‌یت قت مت 


ظیر کرده پانیت‌عصر پساگر دروقت مختص 


بدانکه‌شك بامتعلق‌است باصل‌نماز با بافعال نماز ی بر کمات ان پس کلام در 


در شا 
عم هلق ! 


نماز 


)4( ۰(درشکیاتاست )ه 


باشدبناگذارد که ظہر را کرده و عصرر درانوقت ا اورد در وقت 
مشترك‌باشد يك‌نماز چهار ر کی بقصدانچه برذمة او باقی‌است بجا اورد و اگر 
پدان دکه يك‌نماز کرده ونداند که‌مفرب بوده باعشاه پس‌اگر دروقت اختصاص 
عشا باشد بناگذارد که مغرب راکرده و عشارا از وب دروقت مشترك 
باشد هر دو نماز رایجااورد مسئله اعتنا نکردن بشك‌بمد ازوقت در صورتیستکه 
عك حادث شودبعداز انقضاء وقت‌بغلاف انکه در وقت شك کند وبعد فراموش 
کند شك‌خودرا تاوقت بگذرد انوقت متذ کر شود که‌دروقت شك بوده باید 
قضاکند انرا اگر چه نملا شك‌باشد که نازرا در وقت عمل اورده با نه 
مله اگرمء‌نقد بانقضاء وقت بوده وشك‌نمود که نماز خوانده بانه و اعتاء 
بدك‌تکرد پس‌بمد از وقت معلومشد که شک‌او در وقت بوده واجپ اسث 
مشکوك‌را قضا کند بخلاف عکس بآنکه معتقد بود بقاء وقت ودرانحال دك 
" کر دک نسازخوانده یانه واغتناءبشك خودنکرد عمدا بایان و مشکوك را 
بجا نباورد پس معلوم شد که شك او خارح وقت بوده که قضا ندارد ه :4 
اک ر کسی کیر الشك باشد درانکه ندازخو انده يانه مثل‌غبر کثیرالك است 

پسراگر شك‌او دروقت باشد بابد مشکوك‌را بیاورد واگر بعد از وقت است 
+ بلی‌وسواسی ظاهرانستکه بابدبنا گذارد که‌اورده اگر چه‌دروقت‌باشد 


متام درم 
ماه درشك متعلق‌بانمال ناز هسثله کسبکه شك کند در چیزی از افعال نماز پیش | 
متعلقی آنکه‌داخل‌شود درفعل دبگر که مترتب بر آنست بایده شکوك‌را بجا ول 
بافعال‌نماز| انحه‌خك کند در تکیبرةالاحرام یش‌ازانکه داخل‌قرائت شود یاشک کنددر 
حه د پیش ازدخول‌در سور ه‌بادر سور بیش از ر کو عبادرر کو ع بیش ازسرازبر شدن‌برای 

سچوددر سج دپیش ازقرا,بانشهد که‌در جمیم‌صور باید,:ا گذار د که‌مشکوكرانگرده 

وبا آوردوا گر ك کندبمدازدخول درغیر کهمترتببر آنستا گر چه جزءندبی‌باشد 

: اعتنابشك‌نکند وبناگذارد که‌بجا آرردهو دراین قاعده‌فری بست بین شك‌در 

9 دور کمت اول‌نمازیا دور کمت‌اخبر پس اعتنا تمبکند بشك درحمداگر شروع 
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بوره کرده ونه بشك‌در سوره وداغل قنوت شده ونه بشك در رکوع باقیام 
بمداز رکو عرتتیکه سراز بر شده‌برای‌سجود ونه‌بشك درسجودوقتکه بر خواستهیا 
داغل‌تشېدشده ونه‌بشك‌در تشهد وقتبکه برخواسته بلیاگرشکنددر سجودبا 
درتشهد دربین بلندشدن برای‌قيام بابد تدار ك کند مشکوكرا مله وقتی اعتتاء 
نمیشود بشکوك وبناب‌گذار دکه‌بعس ل آورده کءداخل شده باددراجزاء وافعال 
مستقله‌شل‌مثالهایم د کوره ومشگل‌است اجزاء این فاعده در جز.جزء مث لآنکه 
ش ك کند دراول سوره‌وقتبکه دراواخرسوره باشد یاد ر آیة وقتبکه‌داخل آبه 
بعد شده باشد یادر اول آیه‌وقتبکه درآخرآیه باشد پس‌احوط دراین صورت 
آنىتكەمشكوكرا بقصدقربت مطلقه‌بجا آورد ه1» اگرشك کنددر صحت وفساد 
عمل ی که بجا آورده‌اعتنانکند وبا گذارد که‌صحیح سل آمده اگر چه‌محل آنبافی 
باشدلکن درصورتیکه محل‌باقی‌باشد سزاوارنیست تركاحتباط باعادةمشكوك 
بلکه‌اگرشك کنددرصحت قرائت باذ کربکه بعمل آورده احتباط باعادةمشكوك 
بقصد قربت مطلقه‌ترك‌نشود ودرمالشك درصحت رکو عباسجود احتباط کند 
باتمام نماز واماد آن م زوک سلام نماز راگفته یانه بعد از 
آنکه‌داخل شده‌باشد درکاریکه متر تب برفراغ نماز است متل‌تعقیب ونح وآن 
ومنل دخول در منافیات پیش از فارغ شدن‌از نمازداخل در آن 
تمیشود اعتنانکند وبنا گذارد براینکه سلامرا کفته‌است چنانکهأموم شك کند 
که تکییرةالاحرام را گفته‌یانه وقتیکه خودرا در جماعت بهیشت؛صلی بیند بانکه 
صامت ایستاده ودو دسترا مثلابر رانبا گذاشته ونحوانها که‌باید اعتنا بشك 
نکند مسئلها گر شك کند درفعلی در محل و انرا بمقتضای وظنه بعسل اورد 
بعد متذ کرشود که‌مشکوك رابجا اورده‌بود ضررندارد مگرانکهر کن‌باشد که 
بسیب زیادتی مبطل نازاست چنانچه‌اگر شكدر فعلی حادث شد بعد از محل 
ویرحسب وظبفه اعتنانکرد بعدمتذ کر ثد کم کوک رانکرده بودمبطل نماز 
نیست‌مگر انکه ر کن‌باشد وتداركان ممکن نباشد باتکه داخل ر کن‌بمدشده 
باشد که‌باطلست والا بایدانرا تذازك کندمسئله اگرمشفول فعلی‌از افعال نماز 
باشه وشك کن دکه ابادرانمال سابقّه عك کرده بانه اعتانکند وهمچنین اگر 


صو ر شکوك 


صحیحه 
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شك کد که در انمال سابقه سپوی شده بانه که اولی است‌بعدم اهتنا بلی (گر 


شك کند کهسپو کرده بانه ودر محلی باشد که میتواند مشکوك را تدازك 
نمود باید مشکوك بعل آورد 


درشك‌درعدد ر کمات فريشه له مجرد حصول تردید وشك‌در ر کمات‌حکمی 
ندارد درصورتیکه بفکروتأمل وتروی زایل دودبلکه حکم صحت یا فاد 
مترتب‌بر استقرار شك‌است‌وشك مستقر درر کمات داز دو ر کمتی وسه رکمتی 
ودور کمت اول نمازچهار ر کمتی مبطل نمازاست زیرا که دو رکمت اولین را 
بابد احراز کند که‌تمامبممل آمده واحراز آن موقوف بسر برداشتن ازجدهئانیه‌از 
ر کمتثانبهاستو حاصل نمیشود بمجرد ندام‌شدن ذکرسجدة اخبرولکن‌درصورت 
مز بور مراعات احتباط بیناء واثعام نماز واتیان بنماز احتباط وبعد از آن اعادهٌ 
اصل نماز ترك نشود وشك در رکمات بمداز تروی واستقرار در چند مورد 
مخصوص مجیح و قابل علاح است راول) شك سجن دو وسه بعد از اکمال 
سجدتین بنابرسه میگذارد ور کمت چهارمرا بسل آورد ونماز را تمام کند و 
بعد از آن یکر کمت ابب‌تاده بادو ر کمت تشسته نمازاحتباط بجا آورد واحوط 
واول ی آنستکه‌جمم کند بین‌هردو بتقدیم‌بکر کمت قیامی وبعد از آن اصل‌نه‌ازرا 
ازسر گیرد (دویم) شك مبان سه وچهار در هرجا که باشد بنارا بر چهار 
گذارد وبعد از انهام نماز بکر کمت ایستاده بادو رکمت نشسته نماز بجاآوود 
و بوتر جمم بین هردواست ومخیراست درتقدیم هر کدام که‌بخواهد واحوطواولی 
استیناف نماز است (سیم) شك ميان دو وچهار بمداز اکمال سجدتین بنارا بر 
چهار گذارد وتدام کند و دو ر کمت استاده بجا آورد رچهارم) شك میات 
دو وسه وچواز بعدازا کهال‌سچدتن بنارا برچهار گذارد بعد از تمام شدن‌نماز 
دوز کمت. ایستاده و دور کمت نعسنه بتتل‌آورد واحوط بلکه اقوی تأخیزهو 


رکفت نشته است (بنجم) شك ميان چهار و بنح و این دو صورت دا و 


اول - بعداز سربرداشتن ازسجد؛ اغی رکه باید بنابر چار گذارد وناز راتمام 


(1ev) of ە(در شکیاتاست‎ 


کند ودوسجده سهوبجا آورد. دویم -در حال قبام که بابد بنشيند وشڪش 
برمیگردد میان‌سه‌وچهار بنا برچہار میگذاردويك رکمت ایستاده بادو رکمت 
نشستة داز احتباط بجا آورد (ششم)شك مبان سه و پنج در حال قیام باید 
بنشیند وشکش بر میگر د د بثك میات دوو چہار که بعد از انمام 
دو رکمت ایستاده‌بجا آورد (هفتم ,شك ميان سه و چهار وبنج در حال قیام 
بایدبنشیند وشکش بر میگرددبشك بین‌دووسه وچهار بنارا بر چها رگذارد 
وبعد ازانمام نماز دور کمت نمازایستادهوبعداز آن دو رکمتنشسته بجاآورد 
(هشتم) شك میان بنج وشش درقیام باید بنشیند وشکش برمیگرددبشك بین 
چهار وبنح بعد از اتمام نماز دو مرتبه سجده سهو بجا آورد واحوطدراین 
چپار صورت اخبره علاوه سر گرنتن اصل ننازاست «حثله اگر عش كکندین 
سه وچوار يا بین سهوینح با بینسهو چم ارو پنج در حال قبام وبقین کند بین 
بكسجده‌یا دوسجده از ر کمت سابقة ترك کرده نمازش‌باطل‌میشودزیر که اگر 
برای‌تدارك‌سجودبنشم دش کش بره گر ددبشك قبل‌از اکمال‌سجدتین‌مسله درك 
ھایکة معتبر باشد اکمال سجدتین اگر در حال جلوس پیش ازتشهد یافیام 
شك کند که| که‌ال‌سجدتن‌نموده با نه نازش‌باطل‌میشودزیرا که‌بایدینا گداردبر 
عدم اکمال‌بغلاف آنکهبه‌دازدخول‌در تشمدیاقیامباشد که‌نمازش‌باطل‌نیستزیرا 
که‌محکومست شرع بانکها کال کرده‌مساه شك درر کمات‌درغیرهشت صورت 
مز بوره موجب‌بطلان نءاز است بلی دور دست‌صحت درصورتیکه طر ف کمتر 
شك چهار باشد بمدازا کمال سجدتین که بنارابر چوار گذاردوطرف‌دیگرشك که 
زیاد تر از چهاراست الفا کند وننازرا نام کند ودوسجده‌سوو بمیل آورد 
مثل حکم شك بین‌چوارو بنج بلکه هم‌چنن‌است صورنیکه پای‌چواردرمیان 
باشد وشکش بمدازا کمال سجدتین‌باشد باینکه شك کند میان‌سه وچماروشش 
که دورن تبعم ل کردنبهرظبفة عك بین‌سه‌وچوار ووظبفة شك بین چهار و 
پنح نمازءلاج ار شود ک‌بنار چها را گذارد ونماز احتیاط بجا آورد ودوسجد: 
سہو بعمل آورد واحتباط باعادة نماز نیز سزاوار نیست ترك‌شود مئل اگر 
در حال نماز بقین کند کهسابقا شكمبان دووسه داشته ونداند پیش‌از اکمال 


کند وهمچنین است اگربعد ازفراغ ازنماز یقن کند واحوطبنا گذاردن و بوظبقه 
شك عبل‌نمودن واعاد اصل نمازاست هخله اکر بمداز فراغازنماز شك کند 
كەك اوموجب يك ر کت‌نماز احتباط بوده ادو ر کمت احوط چمم میات 
هردو واعادٌ نمازاست و همچنین است اگر نداند شك او کدام يك از شکوك 
صحیحه بوده که بایدبمداز فمل کردن بوظائف جسم انها امل‌نمازرا اعاده کند 
وجمع ین‌وظالف بانت‌که‌دو ر کت ایستاده ودو رکمت نشسته وسجده سبو 
بسل آوردوا کر اطراف‌شك او متحصرنباشد بشکوك محبحه وببش شکوك 
باطله نیز محتمل باشد بایداصل نمازرا نیزاعاده کند مسئله اگر کی عارش شود 
که‌حکم آنر انداندنظر کند اگرب-بب‌تنگی‌وقد بابودن کسبکه‌ازاو و ظیفه خودرا 
پرسد میذور ادد واختبار یکی از محتملات رجحانی داشته‌باشد بابد همانرا 
اختبار کند والا باحتال طرفی‌را بگیزد وعمل کند ونمازرا تمام کند بساگر 
پمدمعلوم شودبر غلاف وظیفه عمل کرده اصل نمازرا اعادهبافضا کند بغلاف 
آنکهوفت‌راسم ومتمکن از باد گرفتن باشد که باید نمازرا قطم کند و پپرسد 
هرچند برای‌اوجایز است‌موافق بعض معتلات عمل کند ویرسد اگر همل او 
موافق بوده اکنفا نمابد والا اعاده کند اگر چه اوط اعادهٌ نماز است حتی 
باموانقت هسئله | گردر نءازشك کند وبعدازفراغ ازنمازشك اومنقلب شودبشك 
دیگرمثل آنکه ر نماز دك کرده بود ميان دو و چهار وبدازفراغ از نماز 
منقلب‌شه بشك فيان سهو چهار یا انکه‌شك کرده بود میان‌دو وسه وچپار و 
بعداز نماژمنقلب شدبشك فیانسه و چهار نماز او صحیح است‌وناز احتیاطی براو 
واجپ‌نیست زیرا که شک‌انناه نماز اومرتفم‌شده وشك بعد ازنراغ او بی اثر 
استا در چه احوط عمل کردن بوظیفه شك دویم است‌خصوص در مثال دویم 
واینهادر صور تبستکه منقلب‌شده‌باشد بشک ی که یقین‌ندادته باشد بنقصان ناز 
خودمثل مالهایمز بورء بخلاف صو ر تبکه‌منقلب دود بشکی که بقین کندبنقصان 
نمازخود مثل‌انکه شك کرده بود میان‌دو و چهار بنا بر چهار گذاشت وبعد 
ازن ازشكاوه:قلب شدبدو وسه که بی‌شاث ,اد ای بو ظبفه‌شاك‌دویم عم کندزیرا 


REE SET RY‏ کتک 
سجدتین بوده‌یابعد ازان بایه بنا گذارد کهبمداز اکمال بوده و بوظفة او همل 


۰(درشکیات است ok‏ 


معلوم شد که نمازش تمام نشده وسلام اودر غیر محل بوده اید نباز را تام 
کند وبرای سلام بیجا دو سجد؛ سپونبز باید بعسل آورد مسئله اگرغ ك که 
ميان دو وسه وبنابر سهگذاشت پسدك نمود ميان سه که بنا گذاشت وچپار 
ظاهر آنتکهشکش منقلب شده بشك ميان دو وسه وچهار باید بوظیفة آن 
عمل کند مسثله اگر شك داشت‌میان دو وسه و بنابر سهگذاشت بعداز آنکه 
کے رازم رازه هی کرد کارت که کت کردم وک کر 
بوده بلکه بابکر کمت کرده بودبا دور کمت ,س فلا شك دارد بین دو وسه 
وباید بوظبفة خود عمل کند مس کسکه عاجز باشد ازقیام درنماز ویکی‌از 
شکوك صحبحه براو عارش شود ظاهر آنستکه نماز احتباط اوکه برحتب 
وظبفة قیامی بودجلوسی‌میشود و آنچه جلوسی بود بحال خود م ماند پس‌درشك 
ميان دو وچوار مين است دور کعت نشسته ودر شك ميان دو وسه وچهار 
دومرتبه دور کت نشسته بجاآورد وامادر شکیکه مخبراست ميانة بكر کمت 
ایستانه و دو ر کمت‌نشنه مثل شك ميان دو وسه و شك ببن سه وچماربس 
محتملست‌تعبین کر کمت‌نشسته وتعبین دور کعت‌نشسته بس‌احوط آنست‌هردورابجا 
آوردو,مدنهازر! اعاده کندبلکه‌احوط در چمیح‌صور مذ کوره اعادهة نمازاست‌بعد 
ازعمل مزبور ه-تل» جایزنیست درشکوك‌حیحه ابنکه نمازرا بشکند وازسر 
گیردبلکه عنل کردن بوظیفة‌خود واجبست بلی‌اگر عصباناً نناز را شکست 
نمازیر اکه‌از سرمیگیرد صحیح استاگرچه در قطع صلوة معصیت کرده 
هتله درشکوك باطله اگر باغفلت ازشك‌خود نمازر؛ تام کرده ومعلوم شد 
که‌مطایق واتم شده درصحت وبطلان ان نماز دو وجه است و اوجه بطلان 
است ه-له مسافر دریکی ازچوارجا که مخیر است بین قصر وانمام اکرینیت 
قصرشروع کرد ودر ر کمات شك‌نمود آیامتواند عدول بتمام کد وبعدول 
نماز خودرا علاح کند که‌فاسد نشود مشکل است بلیاگر بمداز عدول شك 
عارش شود صحیح است ماه اگر درحال جلوس یمد از سجدتین شك کند 
بین‌دوو-»و بداند که کر نماز. تشهد نقوانده‌بایدینابر سه‌گذارد لکن از 
جہة تشهدمتروك علم اجمالی داردکه‌ا گر این ر کمت دویم او است محل‌تشهد 


ارد 


of ۰(درشکیاتاست‎ ۱. 


از نمازقضا کند پس‌احتیاط کندبجمم بین وظیفتین بنابراقوی وهمچنین‌استا گر در 
حال قیام شك کند بن‌دو وسه بابق بانکه تشهدرا نکرده که باید بنشیند برای 
تشهد و بعداز اتمام تماز تشہد را فضا کند 


مقام چهارم 


محل بابد بشك اعتناء نکند و بگذرد (دویم) شك بمداز خروج وقت ناز 
(سیم) شك بعد از فار غ شدن از ناز خواه متعلق شك شر و ط نما ز باشد 
یا اجزاء آن‌بار کمات آن‌مشروط بر آنکه یکطرف‌شكمحت‌باشد تاآنکه‌بتواند 
بثابر صحت گذاردمشل آنکه درنهازچهار و کمتی بعد از فراغ‌از نماز شك کند 
مبان سه وچهار یا چهار و پنج باید بنابر چهار گذارد در ندازسر کمتی‌دك 
کندیین‌سه وچپار وباین دو وس که باید بثابر سه گذارد ودر نماز دو رکمتی 
شك کند بین‌دو وسه مثلا که بابد بنابر دوگذارد بغلاف آنکه درچهار ر کمتی 
شك کند ین‌سه وپنح یادر نماز سه ر کمتی شك کند بن‌دو وچهار که احتمال 
صحت ندهد پس‌نم‌ازش‌باطلت زبراکه اجعالا یقین‌دارد بنقسان نمازبا زبادة 
ان (چهار) دك که کثیر الشك ادد خواه متعلق بر ات باشد با 
افعال باشرائط که باید بناگذارد که مشکوك را بجاآوردواعتنا بذك 4 
هر چند محل‌مشکوك‌باقی باشد مگر آنکه آوردن شکوك مو جب‌ف‌ادنماز باشد 
که‌باید بتابر عدم وقوع گذارد وهر گاه کثبر الاك باشد درنمل خاصی یاناز 
مخصومی باید درخصوص آنچه کثبرالك است بنابرصحت گذارد ودرفیر آن 
عمل کند بیقتضای شك مسئله كثبرالشك بودن‌درنعلی مو کول بعرف است‌دور 
نیست که گاهسهتازمتوالی ان خالی ازثك نباشد عرفاً اورا كرالك ك گویند 
ومعتبر است درضدق آن آنکه کثرت شكاو مستند بارش خارجی نباشد مثل 
ترس باغضب با هموم یا فعوء ونحو آنها که موجب اغتشاش حواس او باشد 
مسئله اکر کسی ك کند که کنیر الك شد, بان بفا. گذارد که نشده چنانچه 


أپ»٩چ»چط۹:‎ 


۳ 
باقی‌است باید در آنحال بجاآورد واگر ر کمت سیم اواست بابد تشهدرا بعد 


5 ۳ ۳ ,1 
در شکیات که اعتبار ندارد و آن چند موضم است راول) شك بمد از تجاوز 


۰( درشکیاتاست )ه (nu)‏ 


کتی راك اکر شك کن که آبا کنرت شكازاو زابل شده‌یانه بناگذارد که‌هنوز 
كرالك است مله جابز نیست برای کیرالشك اعتناه بشك خو دکند بس 
کک در رکو ع کتبرالكباشد ومحل آنباقی باشدباید بناگذار دکه رکوعرا 
E 8‏ نمازش‌باطل میشود بلیاگردرقرائت یا ذ کر 
کرده‌واگر اعتنا نمود و رکو ع کرد نمازش‌باطل میشود بلی و 
کر الشك باشدو ,قصد قربتمطلقه مشکوك‌را بجا بیاورد ضررندارد مادام 
بحد وسواس ترسبده باشد (باجم) شك ه رکدام از امام ومآموم رم 
باحفظ دبگریکه‌باید شاكر جوع کند بدبگری‌واین حکم درافعال نمازجاری 
تست بلکه‌ه ر کدام از آنها که مظنه‌داشته باشد نیز رجو عمبکند که‌متبقن باشد 
۳1 : اءامامشکنددرر کمات‌وهأمو مین 
بلکه‌دور نيت رجو ع شاكبظ ن‌در رکمات وه ر گاهامامشکنددرر کمات‌ومامومین 
متتلف باشند. در اعتقاد مثلا یکی‌از دومآموم بقین داشته‌باشد که رکمت دویم 
است ودبگری بقین‌داشته باشد که‌سیم‌است امام‌نمیتواند بپیچکدام رجو ع کند 
بلی|گربعشمأمومین شاك باشند وسضی متقین رجو عمیکند امام بانکه متقین 
۱ رت بعداز رجو عامام بستقین[ که شاك‌است رجو عمیکند بامام 
وناز خود وابرطبق نماز امام تام مبکند درصورتبکه ازبرای‌او پابرای امام 
مظنه اصل شود واه اگرمظنه حاصل‌نشودمحلاشکالست احوطآنتکهرجوخ 
کد وناز را تام کند وبعدهم اعاده کند هسله اگرامام ومأموم هر دو 3 
کنند در رکمات وخك آنها متحد باشد مل آتکه شكکنند ۰ابین سه وچمار 
۱ 2 دك آنما مختلف باشد و 
بابد هربك بیقتضای‌دك خودعمل کننه وی فطل 
میان‌شك آتها قدرمشت ر کی نباغد مثل آنکه دك‌امام 0 2 
۱ ۳۹ 5 ج ۳ 
وشك ماءوم ین چها. وینج بايد ماموم منفرد شود وهر ۶۳ ۰ چات 
خودعیل کنندبغلا ف آنکه ه رگا قدر مشترك مابین غك آنہا باشدمثل ان 
شاه يك کدام بن‌دو وسه باهدوشك دبگری بینسه وچپار که یکطرفدك 
هر دوسه کت باشدکه‌در اینصورت هردو باد بثابر سه زو قدر 
مشترك‌است زبراکه مقتضای رجوع شاك بمتقین همین‌است بجی 4ج 
ميان دو وسه بقین دارد که چهار يدت وشاك است دربه پودت 4 بدا 
ارکه سه رکمت موجود شده وشاك است‌در چپار بودن 
ا 


است‌بللکه در اینصوا 


بن‌سه وچار بقین دا 
ا سس ی 


درشك 
امامو ممص 


ان پس اول که شاك است دزسه بودن دجوع مبکاد بدویم که‌حافظ است 
در اینکه‌سه رکمتمحقق‌شده ودوب م كه شاك است‌در چهار بودن‌ان رجو عمبکندباول 
که‌حافظست دراینکه چہاز رکمت نیست وصادقست‌برهر کدام از آنبا که‌درمتعلق 
عك خود رجو عبحفظ دیگر ی کردهس‌هر دو بنارا برسه میگذارند ولکن 
پمال نیز احوط اعادة نماز استبلۍ برای او لکفایت میکند مراحتاط باه 
5 سه وبجا آوردن نماز احتباط (ششم) شك در رکمات نافله چه یک رکهتی 
باشد مثل‌ناز وتر یادو رکعتی مثل باقی نوافل «خیراست بین بناء براقل وبناه 
براکثر وانضل بذاء برانل‌است مگر جالیکه بناء براکثر موجب فساد آن باشد 
که متمین ادت بابر اق ل گذارد واما دك در انمال تافله بس بسکم شك در 
افمال. فربضه استکه اگرمحل مشکوك باقی است بايد مشكوك را بهل آورد 
واگر بمد از تجارز ازمعل است اعتناء نکندواگردر افله يك‌سجده یانشهد را 
فراموش کندو بهه ازتجاوز ازمحل متذ کر شود قضا ندارد وهمچاین‌سجدهسوو 
درنافله نیت هتله توافلی که کیفبت خاب» باسوره مخصوصه در آن تعبین‌شده 
مثل نماز وحشت که شب اول دفن مستحبست ومثل داز ففیله اگر فراموش 
ردد وتدارك کندباید نین کند, الااعادءن‌ایدزیر! 


شود آ نکیفبت ومعکنباشدار 
که انچه بسل آورده هر جد صحیح‌است لکن‌ان نماز معصوص بان | کی 
کند وقتبکه متذ کرشود قضا ناید 


تبات نماز جعفرعله السلام را نراموش 


درحکم فان در افمال" و ر کمات‌نناز مله ظن‌در عددر کمات که متعلق باخد 
بدو رکفت اخیره دازهای چمارر کی بتحکم بقین‌اس ت ک4عمل بمقتضای‌ان و اجب 
است هر چند مسبوق بثك باد یس اگر اول شك داشت بین سه وچهار مثلا 
بمدمظنه کرد که سه‌بوده منلابابد بنابرمظنون گذارد ونمازرانمام کندوه رگاه 
پمکس‌ان اول مظل داشت کے ر کنت کرده بعده قلب‌شد بشك باید بقتضای, 
شك عمل کند وهمچنیل است اگر اول تك کرد بین دو وه مثلا وبعد ازان 
کش مقاب‌شود بشكدیگر باید. عم لکند بشكاخ اگر درحال قيا شك 


سس 


1۳ ری‎ OOS 


(wr) در ظنیات است )ه‎ (٠ 


ق س 
کندبین سه وچهاروبنابر چهار گذارد بمدازآنکه سرازسجد.: اغبر برداشت 


2 يد چهار وباج‌عمل کند بثك دویم وهمچنین سابر انقلابات واماظن 
در و ۳ ر کمتیوسه ر کمتی ودر دو رکمتاول نما ز چېار رکمتیو 
ظن در 9 نماز پس در اعتبار آن اشکالست بخصوص ظن در افعال بس 
اگرحک‌ظن با و ظیفه شك‌مختلف باشد ترك احتباط شود مثلآنکه مثلامظنه 
کند کر کو ع‌را بعمل آورده ومحل آن باقی‌باشد بابد احتباط کند بمل‌بوظبفه 
د ك که د کوم را بجا آورد و بعد از انام نماز را اعاده کند و اگر مظنه 
کند که‌قر ائترا بسل آورده ومح ل آن باقی باشد قرائدرا بقصد قربت مطلقه 
بجا آورد وه.چنین در صورتیکه بمداز تجاوز محل‌مظنه کندکه نباورده بايد 
احتیاط کند مسئله اگر در ناز متردد دود ونداند که دك EES,‏ 
رصده باید بناگذارد كهدك است بلی‌اگر اول مظنه داشت بطرفی وبعد شك 
کرده که مظنه اومنقلب بشك شده بانه دور نبست بناء برحالت سابقه 


فصل بنج 


در نباز احتاط ماله ر کها ت اعباط که وظبفة شاك است واجب است و 


جابز نست که‌ترك نماد انرا واصل نماز را اعاده کند وبابد بعدازنرا غا نماز 
مبادرت کند بنداز احتباط وچابز نیست میانه آنها منافبات نماز بسل آوردواگر 
منافی بجا آورد احوط آنستکه نماز احتباط رابجا آورد واصل ناز را اعاده 
نماید واگر بیش از ناز احتباط منافی بعسل آورد بعد از آن ظاهرشد نماز او 
تمام بوده اعاده واجب نیست هله کیفیت نماز احتباط آنستکه بعد از نبت 
تکییر تالاحرام گوید وحمد راآهسته بخواند حتی‌قب‌مله بنابراحوطور کو عو 
سجود وتشهد وسلامرا بدا آورد وقنوت ندارد اگرچه دور کمت باد لا 
سوره ندارد له اگرفراموش کند رکنیرادر نماز احتاط پازبا د کندر کنی 
رادر آن باطل میشود وەمذالك احتباط باعادة نماز احتباط واهادة نمازترك 
نشود 4-۰ اگربیش از شروع بنماز]احتباط!معلوم شود که‌نهاز اوتمام بوده 
نماز احتیاط محل‌ندارد واگر بعداز فراغ معلوم شود تمامیت نماز نماز احتباط 


در 
اح 


0 ۰( درنماز اعتباط است» 


تافلا محسوبست وا گردرانناه نماز احتباط تمامیت ناز معلوم شود آنرا بقصد 
نافله تمام کندو احوط آنستکه درصورتبکه‌نداز احتیاط بك ر کنتی باشدر کت 
دیگر بر آن اضانه کندوهر گاه بعداز فراغ از نماز احتباط معلوم شود نقصان 
نمازیس|گرنقص بقدر نماز احتباط باشد مثلآنکه شك اوبین سه وچواربوده 
ویگر کمت‌نماز ابستاده کرده وهعوم‌شود نمازاوسه‌ر کمت‌بوده نمازش‌صحیح‌است 
هرچند احوط استبناف است واکر نقص نماز زیادتر از نمازاحتیاط بوده مثل 
آنکه درشك بین سهوچمار که‌یکر کمت‌نمازاحتباط کرده معلوم شود که‌ندازاو 
دور کعت بوده ظاهر آنستکه نماز احتباط کافی‌نباشدبلکه واجب‌باشد اعاده‌نماز 
وهمچنین‌است اگرمعلوم شرد که تقصان کمتر ازداز احتباط بودهمثل آنکهشك او 
بیندو وچمار بوده ودور کمت ایستاده احتباط بعمل آورد وسلوم‌شودنمازاوسه 
ر کمتبوده وهر گاه‌نقصان معلوم شود درائناه نمازاحتیاط بس‌با نماز احتیاطی 
که مشفول است برحسب عدد ر کمات و کیفیت آن موانق نقصان نمازاست یا 
مخالف هردوجهة وباموافق جهتی‌ومضااف جهة دیگر واقوی آنستکه‌درصورت 
اول اکتفاء کندباتمام نماز ودربقبة صور دست ازنماز احتباط برداردوبر گردد 
بانمام نقیمه اصل نمازا گرچه احوط باآنها اعاده نماز است واگرپیش از دخول 
نماز احتباط نقصان نماز معلوم شود بر گردد ونماز رانمام کند و نماز احتباط 
پراو نبست ودو سجده سهوبرای سلام یجا بسل آورده‌سثله اگرشك کن که 
نهاز احتباط یکه براو بوده بجاآورده‌یاه‌یساگر شا‌او بعذاز وقت نباز باشد 
وداغل فعل 3 نشده ومنانی بسسل نباورده وفصل طوبل نشده بناگذارد 
که‌نماز احتباط بجاناورده وبمل آورد ودر صورتیکه یکی‌ازسه امرمزبور 
واقم‌شده بنا گذاردن بر آنکه دازاحتیاط بعمل آمده‌خالوازوجه نیست لکن 
احوط بجاآوردن واعادهٌ ناز است ملد اگرشك کند درفعلی ازافءال نماز 
احتیاط درمحل آن‌پاید آنرا بجا آورد واگرازمحل آنگذشته اهتنا نکندواگر 
شك کند در ر کمات ان‌دور نبست که بنابراکثر گذاردسگر آنکه اکثرموجب 
بطلان‌باشد که‌بایدبنابر اقل گذارد لکن احوط اماد نماز احتیاط است بزو 


بعدازآن اعادة اصل ناز سئله اگر نماز احتیاط را فراموش کند وداخل نماز 


e) در از اعف رام ش‌شده)ه‎ (٥ 
دیگر شود از افله بافربضه‌بایدآنرا قط مکند ونمازاحتباط بجا آوردیخصوص‎ 
در صورتبکه‌ندازیکه شروع کرده بر حسب‌وظیفه مترتب‌باشدبراولی‌مثلعصر‎ 
نبت بظم‌رواحوط اعاده اصل نه‌ازاست‌نیز‎ 


در اجزاء فراموش شده از ندازمسله گذش ت که آنچه از اجزاء‌نمازنسیانافوت 
شده قضا ندارد سوای سجده وتشهد و ابماض آن بخصوص صلوات پرمحد 
و آل‌محمد که بعد از سلام نبت‌مبکند که قضامیکنم‌سجده فراموش‌شدراقر ایا 
و بعمل‌اور دبامحافظات انچه‌در <ال‌سجد؛ نماژهتبر است ازشر الط و اجزاعونقدموانع 
زرا که از اجزاء نءازاست‌عقب‌افناده بلکه‌جابز نیست‌فاصله شودبین لمازوبین 
آن بمنافی بنا براحوط واگر منافی بممل آمده‌احتیاط بانیان‌منسی‌واعاده‌نماز 
ترك‌نشوده-ثل اگر نسیان سجده با تشهددر نماز مکررشودتضااز نوار اذز مکرر 
بعمل آو هه بعددمنسی وععتبر یست در وقت قضاء معين زد کقذ اء کدام‌سجده 
فراموش شده‌است وملاحظه ترتیب‌هملازم‌یست بلیاگر سجهه وتشهدهردوزا 
فراموش کرده‌احوط تقدیم قضاء آنستکه سابق فوت‌شده‌واکر سابق‌را نداند 
احتباط کند بتکرار ۲ جرا مقدم‌داشته بعد از انو نیزسیل آوردمسنل راجب 
بست سلام در تشهد فضائی چنانچه‌واجب نیست دهد وسلام‌در عجده سجده فضا 

پلی اکزنشهداخیر ی شدهباشد احوط آنستکه آنرابقصد قربت‌بدون بت 
اداموتضاباسلام بجا آورد چنانکه در نے ن‌سجده اخره نیزاحوطانستکهسجده 


را با تشهد وسلام بدون تصداداء وقضاء بهمل آورد زیرا که محتل‌است سلام 
در فرش اول وتشهد وسلام‌در فرض دویم در غير محل وانع شده باشدوان 
تدارك بعنوان جزئیت نمازباشد رو قتا هتله اگر معتقدبوددر نماز که 
تشہد یاسجده ازاو فراموش شده ومحل تدارك آن گذشته وبداز سلامنماز 
اعتقاد او منقلب شود بشك احوط وجوب قضاء است ماه اگر شك کند که 
آنچه از زاو فراموش‌شده یاسجده بوده یامتمدة بناگذارد پر براقلهسنله اگریمد 
ازنماز فراموش کندتضاه منسی راو بمداز دغول‌نماز دیگر یادش بايد باید 


۳0 م( در اجزاه فراموش شده)ه 


نبازرا قعم کند اگرچه‌واجبی‌باشدومنسی‌رابسل آورد بخصوص درصورتیکه 
این نمازبکه داخل‌شده مترتب بر اولی‌باشدمثل عصرنسیت بظېر هتله اگرمثلا 
تشہد نماز ظهررا فرامو شکرده ووقت‌عصر تنگ ده بس‌اگر منسی رامقدم 
دارد یکر کمت نماز عصر را دروقت درك مبکند باید منسی را مقدم دارد و 
الاعصر رامقدم دارد ومنسی‌را ب‌داز فراغ عصربجا آورد وهیچنک است اکر 
نماز احتباط برای ظهر براو باشد ووقت عصر تنك شود لکن در اینصورت 
باتقدیم عمر باید احتباط کند باعادة اصل ظپربعد ازنماز احتباط آن 


درسجده | در-جود سپواست 4-۰ کول سجد٤‏ سهو برای چندچبر (اول) برای 
سهو_ | کلام بیجا اگرچه بگمان غروج ازناز باشد (دویم) برای سلام بیجا (سیما 


برای سجدة فراموش شده که متذکز شود بمداز محل (جوارم) برای تشهد 
فراموش شده رافوت محل آن (بنجم) برای شك چهار ونج چنانکه گذعت 
واحوط اتان بسجدة سهواست برای‌هر زیاده ونقیسه که درتماز وافع شودو 
محل تدارك نقمه گذشته باشد هر چند اقوی‌عدم وجوب آنست بلی بر ای‌قیام‌در 
محل‌تمود وقعود درمحل قیام احتیاط بلجا سپو ترك نشو دودر کلام بیجا گر چه 
طولانی‌باشد مادامیکه یك کلامءحسوب شود دوسچا ٤ېو‏ کاقی‌است‌واگ ر کلام 
بیجابگوید ومتذ کرشود دوباره سمواً کلام یا بگویدسجدء سهورا مکرر کند 
مه اکرسلام نماز بگو بد درغیر معل‌دوسجده سوو یشتر ندارد اگرچه‌منه 
سلام را گفته باشد واگر در دور کمت بجا سلام گفته دومرنبه سجود سمو 


بسل آورد ولکن احوط تمدد ده است بتعدد صیفه سلام و همچنین است 


حال "سبیجات اریعه هد( کبکه سجده سهو واجزاء منبه ور كمات احتباط 
پر او واجب باشد سید سمو را موخر بدارد و مغیر است در تقدیم اجزاء 
7 کات احتراط وتأذیر آن اگر چه احوط نقدیم ر کعات اتباطشت 
مستله واجپ است مبادرت نمودن جد اسو بمدازنداز واگر تأخیر یندازد 
گناه کرده ولی‌نازش صحیح است وتا خیر: سجده شمو اوجرب وفوریت"آن 


(IY) 


۰( در سجده سپواست ٥)‏ 


ساقط نیشود پس فوراً واجب است مبادرت بان نید واگر فراموش کند هر 
وقت‌بادش آمد واجبست فوراً سمل آوردن وتاخیرآن باندکر گنه کاراست 
مله واجبست درسجدة سمو نیت مقارن سرازیر شدن برای سجود و واجپ 
نیست در آن تبین سبب اگرچه متعدد باشد چنانچه واجپ نیست تریب ر 
آن‌بترتیب اسپاب‌ان‌بنابر اقوی وواجب‌نیست‌در آن‌تکییراگ چه احوعطست‌وواجب 
است‌در آن جمی مآ نچه درسجدة نہاز واجب است بابر احوط بخصوص گذاردن 
هفت موضم برزمین ونگذاردن پیشانی برخوردنی وبوشیدنی پلکه اعنبار آنما 
خالی ازقوت نیست و واجست درآن ذکر معصوص کادر هرسجده بگوید 
(بم‌ا وبا وصل یا علی‌مجمد و آلمحمد ) بابگوید (سمال وبا اللمم‌صل 
علی‌محمد. و آل محمد )بابگوید (بسم‌اله وباك السلام عليكايماالنبى ور حمةانو 
ب رکانه) واحوط اختبار ذکر اخیراست ود از سر برداشتن از مجده دویم 
واجباست تشهد متعارف وسلام بگفتن السلام علیکم مسئله اگر شك کن د که 
موجب سجده بعمل آمده بائه بثابر عدم گذارد وبعد از علم بوجوباگرشك 
کندبسل آورده یانه‌باید بجاییاورد واگر بدائد که موجب سجده بعل آمده 
ومردد باشد بین‌انل واکثر بناگذارد براقل واگر د كکند در فعلی از انمال 
آن‌ودر محل باشد بچاآورد واگرازمح ل گذ دته اعتنانکند واگرث کن د که 
بكسجده کرده یادو پنابرافل گذارد مگ رآنکه داغلتدہد شهه‌باشد واگر 
بدانديك‌سجده کم کرده با زياد کرده اعاده کند 


oe a و۲۱۳‎ 


شم 
سس ت 
در نماز فضاءه است و در آن دو فصل است فصل اول درنماز تطاء خود و 
پدرخود بدانکه واجبست قضاء نمازهای بومیه که‌وقت از او فوت شده عداً 
ام وقت وهمونین نمازیکه فاسد | ر 


در نما 
قذاء 


یاسهواً با جلا با بخواب ونحو آنا در ته 
بعل آورده بفقدان شرطی یا جزئی که مو جب بطلان باشد و واجب نست 
نبازهایکه از صبی یامجنون‌در حال طفولیت باجنون‌نوت شده‌وهیچنینکسبکه 
او مستند بفعل اختباری اوبوده 


بی‌اختیار بی‌هوش شده بخلاف آنکه یهوشی 
سس سس 


(uw)‏ ۰( در نماز قث!ء است)ه 


وهمچنین واجب نیست آنچه ازکافر اصلی فوت شده بخلاف مرت دکه آنچه در 
حال‌ارتداد ازاو فوت‌شده بعداز توبه قضاء آنرا باید بعمل آورد وصحیحست 
ازاو اگرچه مرتد فطری باشد بنابر اصح وواجب نیست قضاء نمازیکه ازحایض 
ونفاء فوت شده که نمام وقت‌را مستوعب‌بوده هتله واجب است بر مخالف 


بعداز آنکه مستبصر شود قضاء نمازیکه ازاو فوت شده بابرخلاف مذهب خود 
آورده بغلاف آنچه بروفق مذهب خود آورده که‌قضاً آن براو واچب نیست 
هرچند بمذهب ما باطل بوده بلی‌اگر بعداز نماز موافق مذهب خود مستبعر 
شود وهنوز وقت باقی باشداداء آن واجبست واگرترك کند قضاء آن‌واجیست 
ءسئله اگرصی بالغ شود بامچنون عاقل شود با یپوش بیوش آید در وقت 
واجبست بر آنبااداءنبازاگرچه ازوقت باقی‌نمانده باشد مگرببقدار یکر کمت 
واگرترك کرد واجست‌قضاء‌آن نماز وهمچنین استا گر <ایش ونفساء با کشوند 
وان مقدار وقت‌باقی باشد چنانچه اگر جنون با اغهاء با حبض بانفاس عارش 
شود بعداز گذشتن مقدار نماز مختار ازاول وقت بحسب حال آنا ازسفروحضر 
ووضویا تیمم ونماز از آنها فوت شود واجبست بر آنها قضاء *سنله کسیکه ناقد 
طهور ین باشد واجب‌است ناز خود را قضا کندبلکه احتباط باداءنداز بی‌طهور 
نبز ترك‌نشود متلف اجیست قضاء سار نمازهای واجی غیراز نمازهای بومیه 
مگر نمازعیدین حتی‌ن‌ازیکه نذر کرده که دروقت سعین‌بمم ل آورد بنابراقوی 
مله جایزاست قضاکردن فرایش درهر وقت شب و روز درسفر پادر حضر 
وقضاء نماژیکه درحضر فوت شده درسفر بایدتمام بسل آورد و آنچه درسو 


ت ای و پو 


فوت#ده درحضر قصر بچاآورد و کسیکه دراول وقت حاضر بوده ودر آخر 
وقت مافر یابسکس ونمازاز اوفوت شده عبرت درقضاء آن پمال فوت است 
بثابر اصح بس دراول قضاءقص‌ری کند ودر دوم تمامی وجاییکه درمقام اداء 
احتباطاً می‌بایست جمع کند بین‌تصر وتمام واز او فوت شده درتضاء آن نیز 
کبنکه دراما کن تخیر بوده‌و نه‌ازش فرت‌شده‌ظاهر آنستکه 
در قداء آن‌نیز مخبر باشد اکردرهماناماکن قضا کندوالا مین است‌تضاً قصری 
مسئله مستجب است‌قضاً توافل بومیه و کسیکه ازفضاً آنها عاجز باشد مستعب 


بابد چمم کاد 


سے 
است بدل‌هردور کمتی مدی‌ازطعام صدقه دهد 


a o. .. 0 


۰( در نماز قضاء است)ه (n)‏ 


واگرمتسکن نباشد بدل‌هر چہار 
کنتی یامد بدهد واگرمتسکن نباخد دل نوافل روزيك مدوبدلنوانلعب 
يك‌مد بدهد مئله اگر فوائت متعدد براو باشد اقوی عدم وجوب ترتیب است 
درقضاء آنہا پس میتواند قضاء لاحق رامقدم دارد برقضاء سابق زج قضاء 
نمازهای یکروز کهازاو فوت‌شده با اعتبار ترتیب دراداء آن شرعا مثلظېر 
وعصر یامفرب وعشاء که‌نمیتواند پساگر نماز ظهرروزی وعصر روز دبگر 
ازاو فوت شده بادا صبح روزی وظبر روز دیگر از او فوت‌شده جایز 
است تقدیم‌قضاء نمازیکه موخر فوت شده وهم‌چنین استاگرفوت شودصبح 
وظهر یافوت شود عصر ومفرب باعصر وعشاء ازبکروز که ترتیب درتضاء 
آنها واجب‌نیست بغلاف آنکه فوت شودظهر وعصر یامفرب وعشا ازیکروز 
که‌جایز نیست نقدیم عصر برظهر باعشاء برمفرب لکن احوط مراعات ترتیب 
استمطلقا کیک بداند بك‌نمازاز بنج فربضه ازاو فوت شده وسین 
نمیداند کفابت میکند اورا بجاآوردن قضا صبح ومفرب ويك چهار ر کمت 
بقصد آنچه درذمه اواست مردد مبان‌قضاء ظهر وعصر وعشاء ومغیر است در 
این نماز بین جهر واخفات واگر مسافر بوده کافی است اوراقضاه فرب و 
بك دو رکمتی مردد مبان چبار نماز واگر نداندحاضر بوده یامسافر کافی 
است اورا قضاء شرب ودو ر کمت مردد بن چهار نماز و چهار کمت مردد 
بینسه‌نماز واگربداند دو نماز از پنج نماز ازيك روز از او فوت‌شده کانی 
است‌اورا قضاء صبح وبمدچوار ر کت مرددبین ظهر وعصر وبعد مغرب وبعد 
عشا واگر بداند مسافر بوده دور کمت بقصد ناز اول. از آن دونماز مردد 
بین قضاء صبح و ظهر وعصر یجاآورد وبعد مغرب وبعد دور کمت مرددیین 
ظهروعصر وعشا بقصد مافی‌الذمه بجاآورد واگزنداند که‌حاضر بوده بام افر 
دور کمت مردد بین صبح وظهر وعصر وبعد چوار رکمت مردد بین ظهر و 
عصر ویعد مغرب وبمد دور کمت مردد بین ظهر و عصر و عشا وبعد چهاز 
رکمت مردد ميان عصر وعشا بجا آورد واگر بداند که مسافر نبوده و سه 
نمازازپنح نمازاو فوت‌شده بایدینج نمازبترتیب فرانض بجا آورد واگربدانه 


. . "9۳۳۹9۳0۳ ۲۳9۹۳۳۲ 
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)۷۰( در نماز فتاه است)ه 


مافر بوده کفایتم‌کند قضاءچپار ناز دور کمت مردد بین‌صبح وظېر بمداز 
ان دو ر کت تضاء عصر و بعد از آن مغرب وعشاء و اگر بداند چهار نماز 
از فرائض از او فوت شده بابد قضا کند بکدوره فرائض پنجگانه دا بقصر 
اگر مسافر بوده والا بتدام مسثله اگر بداند مثلا ناز صبح‌از أو مگرر فوت 
شده و عدد انرا نداند میتواند اکتفا کند بقضاء قدر متبةن که فوت شده بتابر 
اقوی لکن احوط آنتکه آنقدر نماز فوت شده راتکرار کندنایقین کندفمه 
اش‌فار غ شدهبخصوس در صورتبکه قین‌داشنه باشد که‌سابقاً عددفوائترا میدانسته 
ونراموش کرده بلکه درابنصورت احتباط ترك‌نشود وه.چنین است‌حالکسیکه 
رداند چند #بانه روز نماز ازاو فوت شده‌وعدد ایام رانداند سئله واجب نیست 
که قضاء فوائتر افورآبسمل آوردبلکه‌مادام العمرمو سم استتا آنکه ]خر آن‌منچر 
شود که اورامسامح دراداء واجب گورند آنوقت مضین‌مبشود هتله کسیکه‌نماز 
قفا برذمه دارد ولکن‌معذور باشداز اداء آن بنماز مختار 2۰ل آنکه عاجزازقيام 
ونح وآن باشد اخوط آنستکه تأخبر کند درفضاً اعذرش برطرف شود بلی در 
صورنبکه بدان هکه‌ناآ خر عمرعذرش بافی‌است با آنکهبتر سد که‌بمیرد پیش ازقطا 
میتواند تعجبل کنددر تضاً بپمانحال بلودرصورتبکه عاجز ازتحصیل ل‌باوضو 
باشه که تکلیف تیمم‌است‌ظاهر آبتواند تمل کند درتضاً بانیم هرچند امیدوار 


باشد که عذرش مرتفع میشود بعد از قضاء مسئله کسکه نمازقضأبر ذمه‌داردو 
وقت نماز اداء داغخل دود میتواند اداعرا مقدم دارد بر قضأهر چنداحوط تقدیم 
تضااستخصوص در صورتیکه ناز قضأهمانروز او باشدبلکه اگرشرو عبنماز 
اذالی نمود پیش از تذآمستحبست هدر بین نمازعدو ل کند : از اداء.بنمازقضاً 
مادامیکه مسل عدول نگذشته‌بادد مسئله کسکه ناز قضا برذعه‌اش‌باشدجایز 
3 است که‌نمازه‌ستحنی بجاآورد بنا بر افوۍ چنانچه جایز است افله دروقت‌فر يضه 
پیش از اداء فر بضه هله نداز تضآرا میتواند بجماعت سمل آوردخواه‌امام شود 

با مأموم بلکهمشتع ی است ودر مدت جماعت‌معتبر نبست اتحاد نماز امام ومأموم 

مله واچیست برولی‌میت که بر بزرك اوباغدقضای نمازهای در که بسبب 

عذر سل مرض ونحو آن از او فوت شده واحوط | لحاق قضاً ناز های مادر 

۰ سس 
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است‌پدر بلکه الحاق آنچه نماز ازبدر بدون‌عذر عمداً نوت‌شدهاحوطاست‌بلکه 5 
1 احتباط دوم‌ترك نشود بلی‌ظاهر آنستکه نمازهائیکه بسبب‌اخلال بعزئی باشرطی 
باطل بجا آورده باشد برولی واجب نباشد قضاء آن‌چنانچه نمازهاییکه برمبت 
پسیب ولایت یااجیردیگری شدن واجب بوده وبسل نباورد» برولی اوواجب 
نیست ومراد پسریز رگ آنستکه‌بسرء.ازاوبزر کتر نداشته باشدبس‌واجب‌نیست 
بردختر بژ رگ ونه‌برغیربسر بز رگ کهازاو کوچکتر باشند ون‌برسایراقارب 
میت ثل‌برادر یاعمو یاخالو اگرچه بر آنما قضاه احوطست وه رگاه پسربزرك 
کهولی‌اواست بعد ازپدر بمیرد و جوب قفا منتقل نمیشود اژاو ببرادرش که‌از 
او کوچکتراست ومعتبر نیست در ونی که وقت مردن پدربالغ وعاقل‌باشدیس 
برفر ضآنکه در آتحال صفیر با مچنون باشد بعداز بلوع وعقل براو واجبست 
چنانچه‌متبر نیست که‌ولی وارثمیت باشد پساکر بسر بزرك بسبب‌قتل باکر 
بارقبت نو ع ازارث در باشد. نبزبراو واجبست وهرگاه دوبسرمتساوی باشند 


درسن باينکه درزمان واحدان دوبسریاهم متولدشده باشند آن دوشريك هستند 
در ولایت و تشا اهرت را تنصرف‌مبکنند واگر ملا یك ناز بمدازتقیم باقی 
بماند آن بك از واجبست برهردو بوجوب کفائی وواجب نبست برولی که 
نمازهای مبت‌راخودش بسلآورد پلکه جابزاست دیگری‌را اجی رکنند برای 
قضا وانجیر نماززا بنبابت‌میت بعم ل آوردنه‌بنبابت ولی ودرصورتیکه‌ولی‌خودش 
قضانماز مت‌ژابعٌاآورد باید بررحسب تکلیف خود بااجتهاد بانقلید رفنار کند 
نهبتکایف بت چنانچه دراصل‌وجوب قفا براو اگرمعل‌خلاف باشدبدوچب 
عکلیف: خود عمل‌مبکند 

فمل در سائل لماز استیجاری 
بدانکه جایز استاجیر شدن برای قضأنهازه‌ای میت ئل سایر عبادات چنانچه 
جابزاست کسی‌بقصد تبر ع بدون اجاره عبادات میترا بعملآورد ونائب خواه 
اجیر باشد یامتبر ع باید بقصد نابت وبدلیت, ازبرای میت برای فارغ شدنفمة 
اوقربة الیل بجاآورد وباین عسل ذمة میت فار غ ومأجور است چنانچه نالپ 


در نماز 
استبجاری 


۱۷0 ۰( در زمازاستبیجاری است )ه 


هم مأجوراست ودر نماز استبچاریمعتبر نیست قصد قربت‌بنویکه‌برمکلف 
در نماز خودشمتبراست وواجب است‌بر نائب که درآن عمل تعبین کندمیت 
منوب عنه‌را اگر چه بنحو اجمال باشد مسله کسیکه تضاً نماز وروزءبرنمه 
داردبر اوواجب‌است ومیت کند که‌بسل آورند وبر وصی‌او واجبس ت که‌اجرت 
انرا از ثلث ت رکه او بردارد بغلاف حج وخمس وزکوةومظالم و کفارات که 
باید از اصلی وتر که برون رودخواه وصیت باخراجان بکند با نکندبلی‌در 
صور تبکه‌وصیت کند که آناراازتل‌بردار ند بابد از ثلك خارج کنندمگرانکه 
ثلث وافی بمجبوع آنها نباشد که بابدتتمه‌راازاصل‌بردآرندوهر گاه کسی‌وصیت 
کند که نماز وروزه برای او استببا ر کنند وتر که نداشته باشدواجب‌نیست 
بر وصی ونه برورنه که‌بمباشرت یا بمال‌خود برای‌اواستیچار کنندمگربرولی 
یت ,نو بسر بزرك او که‌واجست هر چند وصبت نکرده‌باشد چنانکه گذشت 
هلله کسیکه‌اجیر دیگری شده برای نماز باروزه یاحج وتو آنها اگرییش 
از همل ببیردیساگربر اجیرشرط دوه پو دکه خودش .بطل | آوزدببردن‌اجیر 
اجاره‌نسبت بباقی ماندة عمل باطل میشود وذمة اجبرمثفول میه‌اند بانچه بازاء 
باقی ماندة عمل از اجرت گرفته بس از تر که اجیر آنمقدا ررا بر میدازند 
و هر گاه در عقدا جارهشر طانشده بودبر اجیر که خودش بعمل‌اوردبایدمقدار اجرت‌بافی 
ماندهرا از مال اجیر بردارند ودیگریرا اجیر کنند که‌بعمل آورد واکر اجیر 
تر که نداشته باشد واجب نیست بر ورته ا و که‌عوض دهند له عتبراست‌دو 
اجیر برای عدلی آنکهاجزاء وشرایط ومنافیات ومسائل آث‌صلرآباجتهاد با 
تقلید صحیح,ه اند ودور نیست جوازامتبچار کسیکه احتباط میکند, بدون‌اجتهاد 
یا نقلید 4 شرط نیست د.اجبر ءدالت و کفایتمیکندهجرد امانت که‌بفس 
مطمئ باشد که بو جاصحیح بعسلم ی آورد و آیا معتبراست‌در اجبر بالغ‌بودن که 
اجیر کردن صبی‌عمیز صدیح نباشد اگرچه بدانیم بوجه صحیح بمیل میأوردیانه 
دور نیست که لوغ متیر نباد در دلب اکرچه احوطغلاف آستء نله 
جایز بست اجیر کردن صاحبان اعذار منل کسیکه عاجزاز قیامباكددرنداز 


با وجود دیگری بلکهاگر یمد از اجیرشدن عاجزشود بابد صب رک اناعد او 


aii fib iit REESE SEES. 


«(در مائل نماز است )ه ‏ (۱۳) 
مرتفع شود واگرمدت اجاره منقضی شود اجارة او منفسخ میشود بلی دور 
نیست‌صحت اجاره کسیکه‌صاحب جییره با کسیکه تکلیف‌او نیمم‌باشد اگرچه 
خلاف احتباعاست مسئله اگرشك باسهویءارش اجبر شود برطبق اجتهاد با 
تقلید خود رفتار که تهبر طبقآنچه تکلیف مید بوده ازاجتهاد بانقلید او 
مگر آنکة اورا اجیر نمایندب رکیفیت مخصوص یکه در اینصورت باید بهمان 
کیفیت عمل کند هه جابزاصت اچیره شدن»رد برای‌نداز زن وزن‌برای‌مرد 
ودرجهر واخفات و کیفیت ستر وساترنائب بوظیفه خود عمل کندنه بوظفة 
میت بس الب اگر مرد باشد درنداز های جهربه باید جهر بغواند هرچند 
میت زن باه واگر زن باشد مغیراست اگرچه‌میت مردباشد مسئله گذهت 
که ترتیب در قضاء واجب نیست بنابر اقوی بس اگر جماعتی را برای نماز 
میتی‌اجیر کذند لازم نیس تعبین وقت برای هر کداماز آنهاناآنکه‌ترتیب حاصل 
شود وبرفرش وجوب ترتیب قدر مسلم آنستکه نماز لاحق رامقدم برسابق 
نذارند نه آنکه واجپ‌باشد تقدیم سابق وضرر ندارد که‌پاهم بجاآورند ملد 
جابز بست برای ابر که‌دیگری‌را اجیر کند برای آن‌عمل به ون اذان‌مستاجر 
بلی‌اگر اجیرهمل رابعهدهبگیرد بدون آنکه اجیرشده باشد که خودش بممل 
آرردمتواند دیگری را اجیر کند لکن دراینه‌ورت تمیتواند اجرت صل راک‌تر 
از آنچه فرارداده باجیر دهد مگر آنکهبمض‌علر | خودیجاآورد اگر چه کی‌باشد 
مله اگربرای اجیر وقت ومدتی مین کند و آزه‌لرا تاانقضا. مدت‌تمام نکند 
داز آن اجیرتیتواند بدون اذنمستأجر بجا آورد واگراورد متحق اجرت 
ان‌همل نبست بلی بجا آوردن عملرا در مدت معینه بعنوان شرط قرار داده 
باشد واو تغلف نموده صتحق اجرتالسمی است هرچند مستأجرخبار تخاف 
شرط داردوا گرنسخ نمود اجرةالمسمیر ااژ اجیر بس گیردواومستحق‌اجرةالمثل 
عیل‌است مله اگربمدازعمل معلوم شودکه اجاره باطل بوده اجبر مستدق 
اجرةالشل عمل است وهمچنین است درصورتبکه اجاره رابغیار غین‌ونجو آن 
فخ کنده-ثله | گرد اجاره کیفیتء.لر امسین نکنند از حبثمستجبات و اجیست بر اجیر 
بطو رمتمار ف بام تحباتمتمار فمل اقامه وقنو ت وتک یبر ر کو عوامثال آانهابسمل آورد 


د ر نما زعیدین کهعبد نطروعبدقر بان است بد | نکه | بن‌نماز با حضورامام 
علیه‌اللام و اجبست ودرزمان غیبت بجماعت یافرادی مستحب است ووقت آن 
ا[طلو ع آفتابت تازوال ظبر واکر فوت شود تضاء ندارد وآن بدو ر كنك 
است درهرر کمتی حمدوسوره بخواند وبمتر آنستکه درر کمت اول‌سوروالگمس 


ودردويم سورء الفاشبه بخواند یاآتکه دراول سوره سبح اسم ودر دویم‌سوره 

و الشمس بخواند وبمدازسوره‌درر کمت‌اول‌بنح تکبیر بگوید وبعدازهرتکیبری 
ك قنوت بعمل آورد وبعد ازسوره درر کمت‌دويم چہار تکیبر بگوید بعداز 

۱ ری بك قنوت بء ل آورد ودرقنوت کافیست هرذکر ودعائبگه برزبان 
اوجاری شود مثل‌سایر نهازهاوافضل آنستکه درهر قنوت دء‌اهائیکه واردشده 
پخواند بگوید (اللهم اهل‌انكبرياء واامظه واهل‌الجود والجبروت واهل‌العفو 
والر حتواهل انقوای‌والفر ئاك بح‌هذ الیو م الذی جعلته للمسلمین‌عبدآو لمحد 
صل ایءلبه و آلهذخراً وذرناو کرامه ومزیداً انتصلی علی‌محمد و آل‌محمدوان 
ندخلای ف یکل خبرادخلت‌فیه» مداو ۲ 


محمد او آل مد صلو انك‌عا,هو ع( 


لمجمد وان تخر جنی من کل‌سوءاخر جتماه 
م اللوم اتی الك خیر ماستلاك به عبادكا لصالون 
و اعوذيك مما استماذ منه ء,ادك المخاصون )وبمد از نماز دو خطبه بسل 


آورد ودرزمان غیبت ترك دوخطبه جابز,است هرچند بجماعت بجاییاورند و 
ا TF‏ اا 0 1 7 
تبات یر غر ت ؛ ایامام ومنفرد وباند کردن دستها وقت تکییرات 
وبه‌حرا رفتن؛ رایاښماز مگر در مکه ومکروهست نماز عبدین در زبرسقف 

سئله امام در این‌نماز 1 ت : 
بط 2 ن‌نماز مثل نماز بومه متحمل غبر قرائت نمبشود مله اگر 
کته درتکییرات یلنونات بار اة 

فرتکییرات بلةنونات بابر اقل گذازد مثله اگردرننار عیدین‌مو جب 
سجده سمو ءارض شود احوط اتبان بانست هر چند درحال غیبت عدم ۷۳۹ 
لی از قوت نب ت بوه‌چزین است حال درفضانشهد و سجد. فراموش 
۳۹ ڪل اوّان ۲ 
شده له آذان و افامه‌در این نماز نیست وهستحبست که‌موذن. سه‌دفم بگویدالصلوة 


4 ا س 


مچده‌سپر در آنا 


۳ در نماز های‌مندوبهاست )۰ 
تیصو و 
مطلب هشنم 
شور تدای قلبه.... عط 
در بعش نمازهای مندوپه ( ارل ) نماز جعفر علیه‌السلام و این نماز مستحب 
ت صل ی اثْعلبه ر آله 


م و کداست. و نزدعامه وخاصه‌شپور که حطرت ختمی مرترت 

۲ 3 خر داق ات ایط 
این‌نماز را از روی محبتو کرا بسرعموی غود جعفراین ایطالب 
علیهم السلام فرمودوتتیکه ازسفر حبشه مراجمت ودرخیبر شرفیاب حطورمقدس 


آن بز رگوارشد واز حضرت‌صادق 


مت هلیم 


عم السلام مرویست که‌رسول خذاصلیانه 


1 ۰ که از حقه مراجت کرده‌بوفه ۱۲ 
علیه‌و آله بج‌فر فررمود دودتج خبیر ونتیکه ازحبشه مراجمت کرده‌بوده ایا 


نم ۹ ل 6 طا کنم انعامي ت ر 
نمیخواهی چیزی بتوببخشم عطیه‌بنو عطا کنم انعامی‌بتودهم هرس ر 
۲ الب لاتم ه باومر حمت مبنداید متو جه‌شدند له 
رسولاله ومردم خیالبکردند طلایانقره باومر حمت بد متوجه‌شدند كەز 
که ۱ آوردی 


که| گرهرر وز بهم 


عطبه آنحضرت ۰ طلم شو ند س فر هو دبتو 


پهتر باشد برای‌تو ازدنیا وا نچه‌در انست واگرین دوروز 
1 ۱ ل‌بکدنعه بمب | 
میاه آندو روزرا خدانبامر زد بآهرجمعه یاهرماه یاهرسال‌بخدنعه بمیل. اوري 


گاهاننکه در ین آنا کردة 


ع 
است وقتخه 


کد کهبدای هردو موب پس ملا بے از جمفر جار ر آعت‌است‌بدو 
او لت له امغر بین درهر ‏ رکمت تمدو دور میخواند پس بازهقرنه 

۱ ۲ ۷ این 3 د رڪ وم از 
میگوبد سبحان ان والحمدفٌ ولا ل الا ان راثا کبرودر زکوع وبمد از سر 
ن ازر ۲ ت کرد ها 

بان د کردن ازر کو ع ودره مداز اند کرد 

هت ات ھفتادو نع م جر 
ده‌مر تبه‌تسییحات مز بوره نی ج 
کر ر دو عو-« غا 


چهار رکمت سیصدمر تبه م‌ودوظاهر انست؟ 
کند ازذ کر ب 


احوط عدم انت وسوزد معضومی تر 


جات هر جد 


کت اول سووة اذا زلزلت ودر ددم 


م تل‌هوایُ نخواند ۰ 


چچار 


والعادیات ودرسیم اد 
اند جا گر عاجت و 


ایت دو وکت 


۱ ۱ أ3 قن 
برای مستعچل که دات رامعداز نمازیتو 


داشته‌باشد جایزاستکه دو رکت‌را بسمل‌اورد وبمد اژقشاه 
ا سح 


سسسست 


۱ 


(YY‏ ۰( در نمازهای‌مندوبه )ه 


دیگری‌را بسل آورد مسئله اگرفراموش کند تسبیحات رادر مدل غود ودرمحل 


دیگرمتذ کر شودوفت تذ کرقضاه آنرا بجاآورد مثلااگر تسییحات ر کوعرا 
فراموش کند وبعد ازسر بلند کردن متذکر شود در آنحال علاوه ازده تسییحه 
وظیفه محل‌نسبیح ر کوع راقضاءه کند وهمچنین درباقی احوال واگر متذکر 
نشود مگربعد ازنماز همانجا تسییحات راقضا کند مله مستحبست درسجدة 
اخبر بعداز تسبیحات این‌دعا بخواند (بامن‌لبس العزوالوفار يا من‌تعطف‌بالمجد 
ونکرم بهیامن‌لاینیفی التسییح‌الااله یامن‌احصی کلذیئی علمه باذالنعمة والطول 
یاذالمن والفضل یاذالقدرة والکرم اسئاك بععا قدالعز من‌عرشك ومنتهی‌الر حمة 


من کنايك و باسمك الاعظم الاعلی و کلمانك التآمات ان‌تصلی علیمحمد والمحمدوان 


تفعل بی کذاو کذا) وبجای کذا حاجت خودراذکر کد ومستحبست بعد از 
فراغازنماز بخواند آنچه‌را که شیخ‌طوسی واین‌طاوس ازمفضل‌بن عمر روایت 
کرده‌اند که گفت دیدم‌حضرت صادق علیه‌السلام را له نماز جمفررا بجا آورد 
ودستهای خود را بلند ودعا کرد بقدر یکنفس بارب یارب گفت وبقدر يك 
نفس بارباه یارباه وبقدر یکنفس ربرب وبقدر یکنفس با يالله وبقدر يك 
نةس (یاحی یاحی) وبقدر بك نفس (یارحیم بارحیم) و هفتمرتبه (یا رحعت 
بارحمن) وهفتمرتبه (یا ارحم ا!احمین) پس گفت اللمم‌انی افتتح القول بحه‌دك 
وانطق بالنناء عليك وامجدك ولاغایت لمدحك وائنى عليك‌ومن یبلغ‌غاية ننانك 
وامدمچدك, انی لخلیفتك کنه‌معتر نه‌مجدك وای‌زمن لم تكن ممدوحأبفضلك مو صوق 
بمجدك عوادآعلی المذنبین بحلمك تخلف‌سکان ار ضاك‌عن‌طاعتك فکنت علیهم عطو فا 
بجودك جواداً بفضاكءواداً بکرمك‌بالااله الاانتالمنان ذوالجلال والاا کرامبس 
بمن‌فرمودایمقضل اگرتورا <اجتءهمی‌باشد این‌نماز رابجا آورواین‌دعارابغوان 
وحاجت خودرا از خدا سئوال کن که انشاءال بر آورده وباو است وئوق (دویم) 
نماز ففیله است و آن دور کعت است میان مغرب وعشاء وظاهر آنستکه این 
نماز غیراز نافله مفرب‌باشد در ر کمت اولی بعداز حمد میگوئی‌روذالنون اذ 
ذهب مفاضانظن آن‌لن‌نقدر عله فنادی نی‌الظلمات انلااله الاانت سبحابك انی 


کنت‌من‌الظاامین فاستچبناله و نجرناه‌من الغم و كذالك ننجی‌الموه‌نین) ودرر کمت 
و ی و ی مس سح 


۰( در نماز های مندو به)ه O)‏ 


دویم‌بعداز حمد میگوتی (وعنده مفاتح الغیب لااعلمها الاهوویعلم‌مانیالبر والبحر 
وما تسقط من ورقةالا بعلمها ولاحبة فىظلمات الارش ولا رطب ولایابس الا 
فی کناب مبین) پس دست‌بقنوت‌بردار وبگو (اللمم‌انی اسئلك بعفاتح الغيبالثى 
لایعلمها الاانت ان تصلی‌علی محمد و آلمحمدوان‌تفعل‌بیکذا و کذا) وحاجات‌خود 
راذ کر کنو بگو(اللهم انتولی‌نمهتی و القادرعلی‌طلبتی‌تعلم حاجتی‌فاسئلك بحقمحمد 
و آلمحمد علیه وعلیهم السلاملماقضیتهالی)و از خداحاجت ودرا سئوا لک نکه‌عطا 
میفرماید انشا تعالی(سیم) نمازاول‌هرماه‌است وان‌دور کعتت درر کمت اولبعد 
ازحمد سی‌مرتبه قل‌هو ای احد ودر رکمت دویم‌بعد ازحمد سی‌مر تبه اناانزلناه 


بخواند و آنجه بتواند صدقه دهد سلامتیآنماه راخریده وستحبست که بداز 
نماز بخواند (بسما الر حمن الرحيم ومامن‌دابة فی‌الارض الاعلیان رزقماویعلم 
مستقرها وء‌ستودعها کلف یکتاب مبین بسم الل الر حمن‌الرحیم وان‌بسكام بضر 
فلا کشف لهالاهووان بردك بغبر فلاراد لفضله بصیب به‌من یشاه من عباده و 
هوالففور الرحيم بسمامه الر حمن‌الر حیم سیجمل‌اي بعد عصر بسراً ماشاء الله لا 
قوة الابالله حسبنا نونمم ال و کیل وافوش امری‌الی‌ا انا بصیر بالعباد لااله 
اة سبحانك ان ی کنت من‌الظ ل ن‌رب‌انی‌اما انزلت الی‌من‌فقیر ربلانذرنی فرداً 
وانت خیر الوارن) هر وقت‌از روزارل ماه باشد بجا میاورد (چهارم) نماز 
شب دفن‌است در احکام اموات گذثت (بنجم ) نماز حاجت است وا ن بسیار 
استدو طربقآنذ کر میشرد «اول» کلینی بسندمه: ر ازعبدالرحم قم رووابت 
کرده گفت برحضرت صادق علیه‌السلام داخل شدم وعرضکردم فدایت شوم 
دعائی اختراع کرده‌ام فرمود اختراع خودرا بگذاراکر برتو شدتی‌نازل دود 
فزع نما برسول خدا صلی‌اُءلبه و آله ودور کت ناز کن هدبه نما حضو ر 
مقدس آتحضرت عرفکردم‌چگونه با آورم نرمود غسل میکنی ودور کمت 
نماز میکنی‌بومان کیفیت فر یضه افتناح عیکنی بتکییرهتانشهد و سلاو بعداز فر اغ 
میگوئی (اللهم اتتسلام‌رمنك السلام واليك بر جم‌السلام الهم‌صلعل ی محمدو ال 
محیدوبلغ روح محمد صلی‌ایعلبه و آل4»نی‌السلاءو ارواح الاة العال ین‌سلامی 
وارددعلی‌منهم‌السلامو السلام:(م ور<. ةلث وبر کته المم‌ان هاتيناار کهین‌هدیة 


در اهاز 
اول ماه 


نماز 
ايلةاادفى 
نماز حاجت 


E‏ ۱0۱ ۰(درنمازهای مندی بهاست)ه 


منیالی دسول‌امّفانینی‌علیهما ما املت ورجوت فيك و نی‌رسولك‌با ولی المؤمنیي 
پس برو بسجده‌وچهل مرتبه بگو (ياحىياقبوم با حيا لایموت يا حی‌لاال‌انت 
یاذوالجلال و الا کرام بارحم الر احمین )پس بهلوی راستصورترا برزمین بگذار 
وچپل‌مرتبه همان‌دعارابغوان دبیلوی چپ صورترا برزمین بگذاروچهلمربه 
بگو بس‌سر بلند کن ودست خودرابلند کن وچپل مرتبه هنانرا بگو یی 
دست خودرابگردن خودانازوس سباب‌راحر کت ده وهمان را چپل‌مرتهگو 
پس د.شخود رابدست چپ‌بگیر و گربه کن‌باخودرا بگرب‌بدارو بگوزیامحمد 
یار سول ان صلی اه عليه و آلهاشکو الىاشوالبك والی‌اهل بتاكالراشدین حاجتی‌و 
۱ بكم اترجه الیل فی‌حاجتی پس سجده کن‌وبگو ابا بقدريك‌نفس (صل 
علی‌محمد و آل محمد وافعل‌بی کذاو کذا)وحاجت خودراذ کر کن‌حضرت صادق 
عل‌اللام فره‌ود من‌ضامنم بر خداو ند عزو جل که ازسر جای خود حر کت نکرده 
حاجت‌اورا بر آورد و گفته‌اند که‌سکرر بتجریه رسیده «دویم» درامالی باسناد 
خود ازخداء متقولست که‌حضرت مادق علیه‌السلام فرمو دکبکه حاحتی بغدا 
داشته ,اشد برود بسجدکوفه ووضری کامل ب-ازد ودر مسجد دور کمت نماز 
بخوانددرهر ر کمت دبا هفت سورة قلاعرذ برب‌الفاق وقلاءوذ برب‌الناس 
" و الوا احدو قلباءهالکانررن واذاجاء نصرايل والفتح و سبح ام ربكالاعلی 
واناانزلناه بغو سوال کند که‌بمون‌امهبر آورده 


اند بعدازتشودو سلام حاجت‌خودرا 
شود اه مسئله جایزاست که‌نمازه‌ای مندوبه رادرحال اختیار نشست‌بجا آورو 
وهمچنین درحالیکه‌راه فیرود پیادهباسواره چنانکه جایزاست یکر کت آنرا 
ایستاده ور کت‌دیگررا نشسته لکن افضل ابستاده‌است واگرنشته بعمل آورو 
هستعب است‌هر دور کت یکر کمت حساب کندیس نافلة صبح رابجای دور کمت 
ایستاده چهاز ر کت تکسته چا اراد بدوسلام‌وهمچنین‌سایر نوافل‌وهر گاه‌نانله 
شودینذر ونحو آن ظاهر آنستکه جواز جلوس‌اختیارا در آن باقی‌بماند 
سس 
مطل م درنماز مسافر | 
,بدانکه 


واجپ‌است برم‌انر بااجتهاع شرایطی که‌بان میشود قصر نماد ن‌ازه‌ای | 


و ایک هید وم ری پیت ۱ 


درنمازسافر ات ° ( 1۱۷۰ 


چهار ر کمتیرابغلاف‌نمازصبح ومفرب که‌تصر در آنها نیست وشرط است در 
وی قصر برمسافر چندچیز (اول) طی‌مسافت که‌هشت فرسخ است بكراست 
رفتن تنہا یاب رگشتن تنهایامر کب از رفتن وب رگشتن بشرط آنکه رفتن کیتر 
ازچہار فرسخ‌نباغد خواه متصلباشدب رکشت از آن راه برفتنبانکه شب راد ر آنجا 
تاد با آ که کنتر ازمقدار اقامه وسایر قواطع سفربماند که‌دراینصورت‌اتوی 
وجوب قصراست درنماز وافطار کردن روزه هرچند احوط باحتباط شدرد در 
را در آنجا بماند انتک جمم کندیی قصر وتمام وروزه وقذاء 
ان اا ل است ومیل چوارهزار ذرع‌است بذراع دستکه طول 
آن بعرض يست و چهار انگشت است و عرض هر انگشتی بمرض هفت دانه 
e‏ جو بقدرعرض هفت‌مواز اواسط موی بابو میباشد پس اگر چیز 
کمی از این‌اندازه کمتر باشد باید باقی بماند برتمام سئله اگر رفتن بجالی‌بنج 
تمام بنابر اقوی واگر رفتو آمد کنددر کدتر ازچهار فرسخ چندین مرتب 

مجموع هشت فرسخ‌شود قصرنکند هر چندتردد او درخارج حدترخص‌باشدیس 
درهشت فرسخ ملفق ازرنتن وبر گشتنلابداست ازاینکه ملفق‌باشد ازيك‌رفتن 
ویك‌بر گشتن بشرط آنکه‌رفتن بمقصد کهتر ازچهار فرسخ نباشد اگرچهز ادتر 
باخد تله اکربلدی دوراه داشتةباشد یکی‌بمید که‌بقدر مسافت است‌ودیگری 
5 باقر تام نیست‌ی سا گر ازراه دور برود تصر کندواگرازراه نزديك 
۷ تام کند واگرازراه تزديك برود وازدور بر گردد پس‌درصورتبکه رفتن 
چرار فرسخ باشدقصر کند والانلا له مبدء حساب مسافت در بلدیکه سور 
دارد سوراست واگرندارد آخرخانهه‌ای بلداست واین درشهرهای کوچك و 
متوسط است بغلاف‌بلادبکه بسیار بزرك‌باشد که آخر محله مبده حساب‌است‌در 
صورتیکه‌محلات آن از بگدیگر جداباشدوهر گاه محلاتمتصل ببکه گر باشدا کا 
و له اوتابهقصد مثکل‌است بس‌در صورتبکه از آغربلدتا 
دا قدر مسافت تباخه احرط چمع‌است واگر قصد رفتن ببلد کند وندااد 
که‌نا آنجا بقدر مسافت امت بانه یاآنکه معنقد باد د که‌یقدر مسافت ,يست ودر 


شرط دوم 


۰( درنمازمسافر است )ه )4°( 


اثاء سیرمعلوم شود که‌سسافت بوده‌باید قصر کند هرچند باقیمانده مسافت‌نباشد 
مسئله مسافت بودن‌تابت میشود به‌ام وینه بلکه بخبر یك‌عادل نیزبثابر وجهیکه 
بی‌اشکال‌نیست بس احتباط بجمم ترك نشودوهر گاه‌شاك کند کهبتدرمسافت‌هست 
بانه بامظنه کند که‌هست تمام کند وواجب نبست اختبار اگرمستلزم حرج‌باشد 
بلی باید پپرسد شابد براو معلوم شود وهر گاه عامی که مئلة مقدار مسافت 
شرعبه‌را نم‌داند شك کند که آیا شرعاً راء‌بقدرستکه بابد قصر کند یانه‌واجب 
است‌براو احتباط بجمم بین‌قصر وتمام مسل کر اعتقاد کرد که‌راء بقدرمسافت 
است وقصر نمود وظاهرشد که‌تبوده واجب‌است‌اعاده کندوهمچنین اگراعتة‌ادش 
ابن‌بود که مسافت نیست‌وتمام کرد وخلاف آن‌ظاهر شدباید دروقت‌اعاده کند 
بثابر اقوی ودر خارج وقت تضاکند بنابر احرط «سئله دره‌سافت دوریه که 
ارح ازحد ترخص دوربلد میگردد ومجمو ع راههشت‌نرسخ بازیادتر باشدیس 
اکرمقضود او گردش وهواخوزی مثلا باشد ومقصد ممینی دربن راه نداشته 
باشد قصر . کند و همچنین اگر مقصد ممینی داشته باخد که از بلد تامقصد 
او چهار فرسخ یا زیادتر ,اد بغلاف صورتبکه رنتن از بلد نا مقصد او 
کتر ازچپار فرسع‌باشد وبانضه‌ام بقیة راه تاببلد هشت‌فرسخ باشدکه در آن 
تامل واشکالستبس‌در اینصورتاحتياطبج م بین قصرواتهام ترك‌نشودشرطدویم 
آنتکه ازاول قصدقطم مافت داشته‌باشد پساگر ازاول قصد کمترازمسافت 
دائت وبعداز وصول بمقصد مجدداً قصدمقدار دیگر نود که‌مجمو ع بقدر مسافت 
باشد کافی‌نیست هرچند بهمین طور اضماف عافترا تعلم کندبلی‌در ر گشتن 
باد درصوریکه بتنهائی بقدر مسافت باشدباید قصر کد وه‌چنین کافی‌نیست 
در عور ابکهمتصد معینی‌نداشته باشدونداند بةدرافت میرسد بانه‌مثل کسیکه 
غلام او گر یخته یاحبوانی ازاو گم‌شده درطلب آن میرود بلی درمراجمت اگر 
دای بقدر م-افت‌باشد نصر کندچنانچه اگر در انأسیرتصد کد ک‌نامعل‌ممینی 
بررد وان رفتن بامراجمت اگر ,قدر مسافت باشد باپدقصر کند وهمچنینکافی 
بت درقصراگر قصد کندهثلا تاسه فرسخ برود از آنجا اگررفیق صفریدا 
شو دیهمراه برود با نکهسفرش متوتف برامری‌باشد که‌بن فرض حصول آن 


ی 
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۱ 
۰ 
5 
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و تی س و سسسیت. س ل 


(14) 


۰(در نماز مسافراست)ه 


SRST Raa E RE EAE 
برود والا بر گردد مه مدار درتصر برتصد قطم‌سانت است اگرچه بتأتی‎ 


باشد مثلا بعواهددرانناء راه بدون تغلل‌تواطم سفر چند روز بماند که‌نا یکماه 
مثلا مسافت رای کند مگر آنکه بحدی برسد کهعرقأدفر بر آن‌صادق‌نباشدمئل 
کیکه برای تنزه روزی‌بقدرصد قدم ملا راهمیرود که در اینصورت باید تنام 
کند واحوط جنع است مله 
در تصدباشد بلکه کافی‌است برای تابم فصد متبوع اوخواه اطاعت متبو عبراو 
واجب‌شرعی باشدمئل زوجه وعبد نسبت بشوهر ومولی .اقهری باشدمثل اسبر 
با اختباری باشدمئل خادم بشرط آنکه بداند ک‌قصد مشو ع بقدر مسافت‌هست 
والاباید تمام کند و آیا درصورتیکه ندانند واجب است برآنها که‌ازاو پرسند 
يانه تأمل است اگرچه احوط استخبار استولی برمتبو ع واجب‌یست‌خبردادن 
هرچند استخبار را واجب بدانیم مه اگر تابع معتقد باشد که متبوع قصد 
مسافت نداردیاشاك در آن‌باشد ومملوم شود که فاصد بوده پساگربقیه بقدر 
مسافت باشد قصر کند و الا ظاهر آنستکه تمام کند . شرط سیم آنتکه 
قصد اومستمر به‌اند پس‌هر گاه پیش ازرسیدن بچهارفرسخ عدول کندازقصدیامردد 
شودباید تمام کند ونبازقصری که بجا آوردة صحبح‌است ومحتاح باعاده نبست 
نه دروقت ونه بداز آنواگر عدول بانردد بعد ازقصد مسافت بمداز چمار 


است هسله معتبر نیست درتصدسافت آنکه خودش مستقل 


فرسخ باشد قص رکند هرچند آنروز برنگردد وعازم برعود باشه بیش ازده‌روز 
مسئله کفایت «یکند دراستمرار تصدبقاء تصد نوع سفر اکرچه از مقعد اول 
خودعدول کند مد دیگر عثل آنکه‌نصد.کانی کرده بود ودرائثاء راه‌عدول 
مود اژرنتن انجا به‌اید گر که باآنچه‌آمده بقدر مسافت‌باشد که‌باید قصر 
کند بنابراصح چذانکه‌چنن است درصورتیکه ازاول فاصدنو ع سفر بوده‌وتصد 
جای‌معینی نکر ده‌یلکه تعین آنر ام و کول نمودهبررسیدن باخر حدمشترك که کافیست 
دروجوب قصر هله اگردرانناء مسافت پیش‌از چوارفرسخ مردد شوددرسفر 
ویدون آنکه‌چیزی‌از راه راط ی کد بازءازم شود برقصد اول خود قصر کند 
هرچند بقیهٌ رفتن بابر کشتن بقدرمسافت نباد وهرگاه مقداری از راه رابا 


تردید طی کرده ولکن تتمه بابر گشتن بقدر مافت باشد باز قصر کند والا 


3 


۳ *(در نناز مسافراست)» 


که asi a‏ ۱۳ 
اشکال دروجوب تمام نیست درصورتیکه آنچه اول بیش‌از تردید طی کرده‌با 


تتمه باسقاط آنچه مردد بوده بقدر مدافت نباشد واگربقدر مسافت باشدآیا باید 
تمام کندیاتصر اشکالست احتباط بجمم‌ترك نشود (شرط چهارم) آنکه درائئاه 
مسافت نیت قاطم سفر باقامة ده روز یا زیادتر با مرور بوطن نداشته باشد 
مثل آنکه عازم باشد که‌چهار فرسخ برود ودر آنجا ده روزبماند یاآنجا وطن 
اوباشد وبخواهد از آن بگذرد که‌باید تمام کند وهمچنین‌است اگرازاول مردد 
باشد که‌درمیان راه قصداقامه کند یانه یا آنکه‌مرور بوط نکند بانه‌بروجهیکه 
منافی قصد مسافت باشد که‌قصر نیست بغلاف صورتیکه تصد مسافت کرده و 
احتمال دهد که‌دراتناء راه مقتضی اقامه یامرور بوعان پیدا شود که باید قمر 
۳ از اول شروع بسفر قصد داشت که پیش از هشت فرسخ فصد 
قامه کند بامرور بوعلن نماید یامردد بود وبعد ازقصد خود عدول‌نه‌ود وجازم 
شد بسافت پس‌هر گاه بقیه بمد از عدول یابررکشتن بقدر مسانت باشد قصر 
استوالا فلا مله اگرنیتافامه نداشت ومقداری ازراه راطی تمود ویش از 
رسیدن هشت فرسخ نیت اقامه نود بعد از آن عدول‌از اقامه کرد وعازم شد 
برترك افامه‌پس اگر بقیه بعد از عدول بقدر مسافت است قصر کند وهمچنین 
است درصورتبکه مبان دوعزم خود چیزی از راهرا طی‌نکند واگر ط یکند 
۳ آنچه پیش ازعدول از راه رفته بااضمام بتبه باسقاط مقداریکه بانردید طی 
رده اگر بقدر مسافت باشد باید قصر کند یانه اشکالست واحتیاط بجمع ترك 
9 نظیر آنچه در شرط سیم گذشت (شرط بنجم) آنکه سفرش جایز باشد 
بغلاف ت سفر معصیت باشد که‌تصر نیست‌خواه خود سفر حرام‌باشدمثل 
قرا کردن غلام از آذای خود یا مقدمه حرام باشد مثل سفر برای دزدی یا 
برای ل بررعیت کردن‌ازطرف سلطان جایز ونحو آن بلی‌اگر غایت سفر 
ا لکن حرام در بین‌سفر ازاومادرمیشودشل غیبت قصراست‌بلکهجرد 
و و اگر چەحرامست لکن بنابر اقوی سفر حرام نیست و 
مچنین سفری که مستازم‌تركت واحبی باشد مثل آنکه مدبون‌بامطالةطل کار و 


7 و 
مکان اداء در حطر سفر کند که نتواند اداء دين واجب کند ونحو آن بلی‌در 


م( در شراکقصر است)» ۰ (۷۳) 
جال سفر برای توصل بترك واجب باشد احتباط بجمع ترك نشود هرچند 
اکتا بتمام خالی‌ازقوت‌نیست هسنله کسیکه تابع جائز باشدودرسفربالو مچبور 
باشدیا آنکه بقصدجا و گیری ظالمی‌از ظلمتبمیت کندو نحو آن ازاغراض‌صحبحه 
قصر کندبغلاف کسیکه‌تصداو اعانت ظالم‌درظلم باشدیا آنکه متابستاو 
بات تقوبت ومزید ش وکت ظالم باشد باید تدام کنده-ثله اگر سفرش برای 
طاعت ومعصیت باهم باشدلکن داعی معصیت اوبالتیم باشد بنحویکه سفرش 
رابطاعت نسبت‌دهند قص رکندواگر بالتبعنباشد تام کند وه رگاه مجو ع‌هر 
دو داعی پرسقر پاش دکه اگریکی ا زآندو دای‌نبودسفرننبکرداحتیاط بجع 
ترك‌نشود مثله اگرابتداء سفراو بقصد طاعت‌بود ودر انناء راه قصد معصیت 
نود از آنجا بیمد تمام کند اگرچه مسافت ها قم رده باشد واعادة آنچه 
قم رکرده لازم نیست بلی‌اگر بمداز قصد معصیت چیزی ازراه نرفته ازقصد 
خود ب رگردد دربقهًسفرنیزقصرکند واگرباآن تسد مقداری ط یکرده وبمد 
ازانصراف ازقصدتنمه راهبا ب رگشتن بتدرمسافت باغد قصر کند واگر بقدر 
مسافت نباشد لکن تمه با آنچه ازاول بقصد طاعت بوده باسقاط مقداریکه 
با قصد معصیت‌طی کرده بقدر مافت باشد بازقصراست واحوط ضمته‌امست 
نبز واگر مقدار حلال از سفر کهتر از مسافت باشه. وبضم مقدار یکهاقصد 
معصیت ط یک رده مجموعسافت باشد احتیاطبچمع ترك نشود وه رگاهابندا» 
راک بود ودر انناه راه عدول از معصبت نمود تص رکند اگر باقی با 
ب رگشتن بقدر مسافت باشد والا تام کند واحوط جمع‌است ماله اگر ابتداء 
سفر ععصیت بود وتصد روژه کرد پس عدول از حرام نود پس اگر عدول 
پیش از زوال بوده باید انطار کند واگ بعد از زوال عدول کنددور یست 
حکم‌بصحت روزه لکن احوط انام ان وتضأاست واگرابتداء سفرطاعت‌بود» 
وبیش از افطار قبل از زوال عدول‌بم‌صیت نمود بابد قصدروزه کندوصحیج 
استاگر مفطر بعمل آورده‌با آنکه عدول بعد از زوال باشدروزه‌واجب‌یست 
مله کسیکه‌سفر معصیت نموده اگر توبه کرده در اکم قصر کندوالادور 
ات عیام باشد زیرا که عر فا بر گشتن جره سفر سیو پک وات و 


)۱۸4( 
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۰( در شرائط قصر است)ه 
1 ت هس 
حوط جم است هسئله سفر برای صید لہو چنانچه شغل اهل دنیا است ملحق 
2 معمیت است بخلا ف آنکه‌برای تحصیل‌قوت‌باشد کهقص ی کند. گر صیدبرای 
تجارت باشد نسبت بروزه انطار کند ونسبت نماز مشگلست احوط جیم بین 
قصرواتمام است واگرسفر قصد جرد تره باد تمسق ار اوی ا 
ی ۳ 1 : > تست 
کار و آنکه مقر معینی داشته باشد نهآنکه مثل 
2 بامل باد.هدر گردش‌باشد که خانه‌های آنہا هیراه ایشانست هرجا 
ود ِ چااب وسبزه 
5 دمنزل کنند ک‌دراین سیر مخصوص هرقدرباشد قضرنیست زتراکض از 
هس تم بلی اکر آنا را مقصد یگری‌ترکنن ازحج‌با ژیارت و نحو 
۱ باید قصر کنند واگربرای اختیار منزل. مخصوصی یاطلب آب وعشب وکلاء 
۳ سیر کنند. ک بکد رارت ا کرادت راجا ند ایا 
۰ تر جود (شرط هفتم)آنکه‌تفر دمر اونباشد شل ىرى رتا اماب 
سید وقاصد وجو انا از کابک سفر لویل وکت آنا با که با 
کی ۱ : ب پا پایه 
عفر که عمل آنواست تعام کندهر چند در سفری‌باشد که ای خود 
۳ حل افل وعیال‌ومتام کے دعا اد ره برای حودو 
8 ودخات از جائی‌بجائی روند بلی ذر عفر بکه‌عمل آنها 
نباشدقصر کند مثل آنکه ملا کے خوورا ۱۱۴ ۱ 
برود وعدا آنتتکه در کی تن دوکر یآ 
1 و ۳ که سفر دغل وعمل آنهاباشذ وحاصل ميود یمزمبر آن 
واغةال بسفر مقداره عم ی / 
ار مقدار تدیه هرچند در .ك‌سفرطولانی اغد که‌سشکرر از+ائی 
بر یست در تحقن آن ت i‏ 7 
اس ب EEE‏ ۳ ۰ ت آن تعدد-فزتعر 2 بادو 
ر :لى تاهی‌متحقن نمیشودمگر بتندد مثل آنکهء:: 
A‏ مس يشود رجند عثل [ نکه‌اشتفال باین عل دز سفر اول‌زدان 
فعملیت سفر متوئف است بر مداد فر راطلاهی كارو 
۳ است ہس دز فر دار اذ > سفروصاهر فایت دقار 
a‏ ردویم تام کند اگرچه احوط در ةر دویم "جمم ودر مقر 
REE‏ سن کسیکه ثغل‌او آنتتکه در تابتان‌منلامکاری:اعدنه 
اي با بمکس‌ظاءر آانستکه بایدتمام کد واحوط جمع است‌ومثلل حمل دا 
ا ند موسم‌حجم شغول بسفر باشند ظاهر آنتکه تصر کنده-ذنه ک < 
۱ 0 باید تمام بخواند بشرط آنکه‌در بلدخوددروزمتص ولو دون 
تبت نه‌انهو از 5 
| ۳ در بل دیگرقصد امه دمروزنکنر والاحکم عتلیت.ز ازاو 
2 ر 


بال دنگ ٤‏ : 
« یدیکر غير بلد خود یزود وما 


۰( درشر(ط تصراست )۰ (14e)‏ 


منقطم شودوبد از آن درسفر اول باید قفر کند نه‌در دویم وسيم اگر چه 

احوط دران دوسفر جمع‌است مستا کسبکه شغلاو سفرنباشد ولکن‌بواسطهةٌ 

عروض‌عوارض سفرهای پی‌درپی کندبابد قصر کند مئل آنکه دربلدی شفلی 

دار دکه‌هر جد روز یگدقه باید س ر کشی بانجا کندبلکه هر کاه شخمی‌ازمازل 

اوتا کربلا منلا مسافت‌باشد ونذر کند یا بناگذارد تا یال مللا هر شب 

جممه پزیارت برودظاهر آنستکه حکم‌او قصر است‌بلی‌ظاهر آندتکه‌سيا حکهدر 

اطراف زمین‌مبگردد ووطن ندارد از کسانیسکهشغل‌او مفراست‌واگراور ادا خل 
عنوان سابق کنیم که‌خانه‌اش همراه اواست ببید نیست و داخل هر عنوانی 
باشدیراو تمام واجب‌است مل شبان کوسفندان که‌جای مخسوس‌نداردوپیله 
ور که در کسپ خوددورییابانها میگردد بابد تمام کند زذرط هفتم) آنکه سیر 
کنددرزمین تابحدتر خص برسد وبیش‌از رسبدن‌بان قصرنکند ومراد,حدتر خس 
جائیتکه آنقدر دور شود که صدای اذان‌بلد را نشنودباآنکه مخفی‌شودازاو 
صورت دبوار های بلدوشکل آنها اگرچه سواد آن‌پیداباشدواحتیاط بحصول 
هردوترك نشودهسئله چنانچهمستبر استدر قصرر سیدن‌بحدتر خص‌برا ی کسکه ازپله 
خود سفر میکند معتبراست . رسیدنبان‌برا ی کسبکه‌ازمجل افامه‌سفرمیکند یا 
کسبکه سی‌روز بدرن‌تصد افا.» درمعلی مانده اگرچه‌اولی‌دراين دومراات 
احتباطاست نله درب کشتن ازسفر حکممقصر منقطم‌میشودبر سیدن‌بحدتر اش 
که باید تام کند هرچنداحوط تا خر نهازاست تا داخل منزل شودواگریش 
از آ: کند احوط جمع است وامانسبت بچایکهعازم,اشدبر اقامه دءروزیس ایا 
منقطع میشودحکم-فربرسیدن بحد ترخص‌انجا بانه اشکالست‌واحتباطبچمعبا 
بتاخیر نماز تا برصد بمحل اقامه ترك‌نشود مله در سماع اذانو خفاء‌جد, ان 
مدار بگوش وچشم متوسط و در :صدای, موذیوهو[1 ماو يردتو سط مت لات 
مستله_کفایت ميکند در نيدن اذان تمیزندادننه,ل آناگرچه‌اصل‌صدارا 


بشنود ومحتمل‌است اعتبار خفاء صوت حتی صدالیک مردد باشدینذآن‌وغر, 


آن چنانچه معتمل‌است اءتبار خفاء صوتبةدربکه نمیز داده نشو د که‌اذان‌است 
با غیراذان پس رعابتاحتباط در جمع‌صور سزاوار است‌محنله اکرمنزلاوجای 


در حد 
ار خض ال" 


در 


دره مان 
وا گا 
افسام آن 


)7( ۰( درشرائط فصراست )۰ 
باشد که‌خانه و دیوار نداشته باشهمعتبراستکه آنقدر از آنچادور شو دکه‌بر فرض 
بودن دیوارمخفی‌میشد و در چادرنشینان کافی‌است خفاء چادرها مسثله اگرشك 
کند دررفتن‌درجاایکه‌بحد ترخص رسیده یانه تام کند ودریر گشتن آزسفردر 
محل شك قصر کند هسئله مسئله کسیکه در کشتی باشمندفر ونحو آنهاباشد 
وپیش ازرسدن‌بحد ترخص دررفتن شرو عبنهاز کند بنیت‌تهام‌ودرانناء‌ن‌از بحد 
ترخص برسد اگر پیش ازر کو عر کمت‌سیم بانبا مبر سدقص ر کندوصحیح‌است 

وا گر بمداز ر کو عباشدمشگل‌است واحتباط بانمامبتمام واعادة آنبقصر ترك ند و دوا گرا 

در بر گشتن باشدو بئی ت قصر پیش از حد شرو ع کندودرانناءبحدبرسدنماز راتمام کند بت 


EE E O a a |‏ 
دیگرنکند قصرنبست ومراد بوطن‌جایستکه مسکن خود قرارداده که‌داثما آنجا 
بماند چه آنجامحل ولادت اوومسکن والدین او باشد با آنکه آنجارا خودش 
اختبار کرده باشد ودروطن معتبر نیست ملك داشتن,اشماه در آنجاماندن بلی‌در 
جائیکهوطن اصلی‌اونبوده واو آنجار ابر ای‌خودوعاناختبار کرده‌معتبر است‌بقدری 
در آتجا مانده باشد که درعرف آنجاراوعان وعسکن او حساب کنند مسئله اگراز 
وعن اصلی با از آنچه خوداختیار کرده اعراض نموده وجای دبگر راوطن‌ترار 
داد پر اگردر آنجا ماك ندارد بادارد وقابل سکتی و 
سکنی نکرده باشد بقصد توطن ابدیحکم وطنبت ار آن زایل مشود واگردر 
آنجا ملکی دارد وبتصد توطن ابدی ششاء در آنجامانده مشهور بر آنئد که 
آنجا وطن شرعی او است که بچردمروربر آن حکم‌سفره:قطم میشودمادامیکه 
ماك اوباقبست بلکه بهض ی گفنه‌اند که داشتنملك غرقابل‌سکنی نیز کافیت‌حتی 
مثل‌نخل و نجو آن بلگه فته ان که مجر دما ندن جائی شث.اءهر چند بقصدتوعان‌دانمی 
نباشد بلگه بقصدتچارت باشد مثلا کفایت مبکنددروعان شدن و اقوی خلاف تمام 
مذ کورات‌است که حکم وطن بر آ نما جاری‌نیست وبمچرداءرا ش‌حکم و طنیتمطلقا 


ادد با باشدوشش‌ماه‌در آن 


زایل میشودهر چنداحوط جمع بین‌حکم‌وطنوغبر آ نت در جمبم‌صور خصوص صور نا 
اه r‏ وه ون یدسا 


2 


۰(در تواطم سفر است)ه (MY)‏ 


اولی مسثله ممکن‌است کسی دووطن‌فه‌لی داشته باشددر يك زمان بآنکه‌دوبلدرا 
عننکن دائنی غود ترار دهد که متلا در هر سال‌ششماه درك کدام بماندوششماه 
در دیگری بلکه سکن است‌سه و طر بازباد ترداشته‌باشد که درهر کدا,مقد اری‌از 
سال را در آتجا بماند وحکم وطئیت وقاطم سقر بودن در آنماجار بست‌مئله 
ظاهر آنستکه ارلاد ها ی کو چك قانع پدرومادر باشند در وعان"ابمدازبلو غ آنها 
مادامیکه اعراض از آز‌نکنند ومتوقف نبت وعن‌بودن آنجا که خودقصدتوعان 
کند بلی‌بدرومادر در جائیک قصد توطن کنن د آنجا برای اولاذآنہاکه‌بالغ‌باشند 
بمچرد تبمیت والدین وطن نمیشود مگر آنکه آنہا دزقصد توعا نکندهنلهو 
اگر کشی‌مرددباشد که ازر طن‌اصلی‌هجر تکند بجای‌دیگر ا»ظاهر آنس ت که مجر د 
تردد حکم وطن ازآ نز ابل نشود مادایکه اعراض‌از آن نکندو یرون 
نرود بلی دروطن ی که برای خوداختبار کرده بش ازماندن آنجامقدار بک +عرقاً 
وطن اوءجسوب‌باشد اشکالی نبست که بمجر دتردبد در بقاء وهجرت حکم وط تاز 
آ:جا زایل میشود واگر بمدازصدق عرفی مردد شودآیابدون اعراش وییرون 
رفتن‌از آنب‌جرد تردید زایل میشودبانه تأمل‌است‌واحتباط بجمم بین‌حکم کر 
ظن وغبر آن ترك نشود (دویم) از تواطم‌سفر عزم برافامه "ست دهء‌روزهتوالی 
در جائی یا آنکه بداند که آنجاناده روز باقومیماند واوبد ن‌اختیار خود »له 
شبمای متوسط داخل در انامه است بخلاف شب‌اول و آخر بس کفابت‌بکند 
ماندن ده روزونه‌شب واگروسط روزملا وقت زوال مبدء اقامهٌاوباشدتازوال 
ظهر باژدهم کفایت‌میکندینا براتری ومد. روزطلو ع فجر صادن‌است‌بثابراقوی 


| سکن ازطلو ع آفتاب روزی‌قصد. اقامه کند »نتهی‌میشود بطلو ع آفتاب روز 


باز دهم نه‌غروب آنتاب‌دهم»سناه معتیر است‌درحکم بتهام آنکهجل‌انامه کڪ جا 
باشد ومنقطم نمیشود حکم‌سفر باقامة دهروز دردو جا مثلنچف و کوفهباهمبا 
در کاظی وبغداد باهم وضرر ندارد به بجا بودن »«ل‌افامه بودن مثل شط 
مثل دو جانب غداد وحله و کافی‌است ماندن دره‌جمو ع دو جانب‌هسثله معتبر یست 


درئیت اقامه قصدییرون‌ترفنتن ازسوربله پساکر ازاول قصدافامه نیت او این 


باشد که‌درین دەروز تابمض باغات‌ومزارع بلد برود حکم gi‏ براو چار بست 


در اقامه‌و 
احکام آ نەت 


)۸( ۰( درتواطم سفراست )۰ 
بلکه نبت‌یرون رفتنازجدتر خسنا کترازچهارفر سخ‌ټز ضر ندارددر موري 


م ابن اف دوه ساعت بیشتر نماندواز آنجازودیر گردد بمحل‌افامه که‌در 
عرف‌ازصدق اقامة در آن بلدخارح نشود وزیاد‌براین مشکل‌استخصوص در 
ریک قصدش‌باش د که شب خار ج ازمحل تر خص‌بخوابد مسئله_ کفایت‌نمیکند 
تیان درتحقق اقامه‌پس اگرزو جه وغلام‌ورنیق قصدشان این‌باشد کهآنچه 
مدع نها قصد ماندن کرده همانقدر بماند کافی نیست درتمام|گرچه‌متبوع 

ی ده روز کرده باشد مرصورتبکه آنها از اول ندانندمقه ارقصداورا 
واگر دوز بهمین حال بگذرد ومملوم‌شو که متبو ع‌قاصد عشره‌بوه‌باید آنها 
2 مگ رآنکه از آنوقت آنهانیز قصدماندن‌ده روز کنند بلی‌اگر قص دکند 
۳ تا خرماه باتا روزعبد مثلا بماند ودرحال‌تصد نداند که‌چندروزاست 
واقع ده روز بزیاده باشد دورئیست کفایت آن دروجوبتمام براولکن 
حوط جمم است تله اگراتامه نمود وبعد ازآن عدول کردازتصدخودیس 
هرکاه با قصدافامه یك ناز چهارر کمتی بعمل آورده مادامیکه آنجاباغدبایدیمد 
تام بعمل آوردهر چندبعداز یک‌اعت سفر کند والابایدبر گر ددبقصر و کنات 
نمیکند نمازدور کمتی اسه ر کمتی‌وا کر نمازچهارر کمن ی کر ده باغفلت از قصداقامه 
یایب گرا فکمه به‌دازغفلت ازقصداقامه و بعداز آن عدول ازاقامه نید احوط 
ات ویس ین قص و"هام*رچند و جوب‌تهام در صورت‌اولی وو جوب‌تصر درصورت 
موم خالی ازقوت نیست مله اگر باقصد اتمه ناز چهار رکمتی از او فوت 
قح بایدقضای چهارر کعتی بعمل آورد بساگر بمداز قضا عدول کند از قصد 
8 سپ بحکم‌تمام لکناحوط جمم‌است بغلاف آنکه عدول کند پیش 
2 ظاهر عود بقصراست مستله اگرقصد اقامه نمود ونیت روزه کرده و 
نج از زوال پیش از آنکه نماز ظهر کند عدول ازاقامه نمود روزه‌اش صحیح 
اج لکن‌در نماز قصر کند نظر روزء داری که بعداز زوال سف رکند مله 
میج درعدول ازتصد اقامه بین آنکه عازم شود برنماندن یامردد شود در 
۳ وعدم آن در آنکه اگر بمداز نمازچهارر کهتی باشد باید برتهام باقی‌بماند 
و الا بر گردد بقصر مسئله بعداز تمام‌شدن ده‌روز اقامه متوقف نیست باقی‌ماندن 


ه(در قواطع سفر است)ه ۸0( 

تمام برقصد اقامه‌تازه پس‌مادامیکه! نشاءسفری نکرده تهاماست مله ه رگاه 

بعدا زآنکه قصداقامه درجائی کرد و وجوب‌انمام نماز بر او مسر هد دریین 
دم‌روز يا بعدازآن بدون اعراش ازه‌حل افامه بیرونرودبرای کاری تابجائ ی که 
کمتراز مسافت‌باشد واز آنجا بخ اهد ب رگردد بمحل‌اقامه پسراگر قم دش‌این 
باهد که درپ ر گفتن دمروز دیگردر محل‌اقامه بماند بی‌اشکال در رفتن‌ومقصد 
وب رگشتن و محل اقامه‌باید نازرا تمام بخواند واگ در ب رگشتن خیال ماندن 
ده روزرا درمحل اقامه نداشته‌باشد یا آنکه متردد باشد درده‌روز ماندن بازهم 
اقوی آنستکه درهرچمار جا مادامیکه" انشاسفری نکرده نمام بخواندهر چنه 
احوطجمع‌است خصوس در ب رگشنن ومحل‌اقامه بلی‌ه رگاه ونتبکه‌ازمحل‌اقامه 
بیرون رود ازانجا اعراش کند و از همان وقت انشاه سفر کند نهاات انکه 
قصدش آنشک بمداز مراجمت از مقصد هبور کند برمحل اقامه وبك عبنلا 
انجا منزل کند مثل سایر مذازل بابد در هرچهار جا قصر کند واين تفصیل 
در صوریتکه در اول فصدانامه خبال ببروث رفتن ازمحل اقامه را بین‌ده‌روز 
نداشته باشد والا گذعت آنکه اگر بنحوی باشد که باقصد اقامت‌ده‌روزباد 


منافات نداشته‌باشد بانکه قصدش 


ان باشد برود وشب ن‌اند وزود ب رگرددحکم 
او تمام‌است و الا مشگلاست و احوط جع تفت وتام آ(نتت) وه كاه 
در فرش م ثله‌وقت ببرونرفتن‌بمادون‌السانه مرددباشد که‌بملقامهبر گردد 
وبانه ]نک ‌غافل باشد از آن‌بس در صور تبکه‌بر 


کردداحتیاط بجمم بن تصر واتعام 


تارتتبکه تصد اقامة تازه کند 


در رفتن وداصدور کشت ومسل‌اناعه 7 شود 
با انشاء سفر نماید مله اگر مقیم بقمد سفرازمحل انامه ببرون رود وبعد از 
باش که رگردد بمحل اقامه 


ص رکندو 


رفتن جم‌ار فر سخ‌از دفر ماصرف شود و عازم 
E‏ ۳ 
وده روز مثلا آنجا اقامه‌نماید بایدر رفتن ومعل انصراف وبر اشتن 


ن بچپارفر-خ ماصر ف‌شود از فرباند سداز تعباوزاز حد 


بر عود تمام کند و 


ز در محل اقامه سایقه 


اگر پیش ازر سید 
ترخص تا وقتبکه عزم عودنموده قصر کادوبعد 
نمازیکه قصر خوانده قضاً ندارد واگرتصد اقامهده رو 
ندارد باید قصر کند حتی در محل اقامة زیرا که از انامه اعرائی کرده 
ا ے 


در مازدن سی| 
رو زه‌تر ددا 


أ 


کک ی ی 


۳ ۰ درقواطع سفراست ) 


مئله مسافربکه درجائی قصد افامهنکرده اکر بهنبت قصر داخل ناز شود و 


درانتاه نماز قصداقامه درانجا کند یه تمام کند واگر قصد اقامه کرد وبنیت 
تسام داخل‌نماز هد ودر اتنا ان از انامه منصرف شد پس اگر انصراف او 
پیش‌از دخولر کوع ر کت‌سیم باشد قصر کند واگر بعداز ر کوع و یش از 
فراغ ان نماز باشد احتباطبانعام نماز تماما واعاد ناز بقصر ترك‌نشود و بعد 
آن تاسفر نکردة جمع گند بین قصر وتهام (سم) ازقواطم سفر ماندن سی روز 
أست در جائی بدون قصد اقامه وملق بمتردداست کسیکه عازم‌باشد ک‌فردا 
بایس فردا رون دود ونرود وهم‌چنین تاسی روز بگذردبلکه ملحق‌بانست 
کسبکه عزم کند مثلا نه روز آنجابماندو بمداز آن نهروز دیگروهمچنین‌تامی 
روزتمام قصرکند وبمد از آن سام کند اگر چه بمد از يك داز سفر ته 
نله ظاءعر الجاق ماه هلالی امت بحی روز در صورئیگه مبد. تردداولمار 
باشد له معتبر است اتحاد مکان تردد مثل اتحاد در محل اقامهو باتعددمکان 
تردد حکم‌سفر منقطم میود هسنله هر گاه متردد در بین‌سیروز از آنجایرون 


رود تاکمتر ازچهار فررسخر بانیت بر کشتن بانجانظیر یرون رفتن مقرماست که 


۳۲۲ حکم آن »-ثله اگرملا بيست ونه روزیا کمتر جائی مترددیه‌اند,داز 
آن یرون رود بجای دیگر و آنجا یز کتر ازسی روزهت, ددبماند. باقی‌میه‌اند 
بقصر مادامبکه چنین است مگرانکه قصداقامه کند یادر جانی‌سیر و زمتر ددبم‌اند 

فصل دراءیام مسافر 
بعد از تعحقن شرائط ساقط است 
وءصروعشا کهچم‌ار رکمتی است چنانکه 
بقبة توافل قبست حنی افله عثاء بنابراقوی مسله| گرءسافر بعداز تحقق در اط 
قصر .ام بهواند باعلمبعکم وموضوع نمازش باطلست وبایداعاده کنددروفت 
وخارج ی وهر گاه ار جاهل باشد باصل حکم که 
قفا ندارد واگرامل > 


نداند سفر 


ان دو ر کمت اخیرهاز نم‌ازغایر 


سانطست ازاو نو انل ظهر ی 


وظافه م افر قصر استاء ده و 
م رایداند جاهل بعش خصومیات باشد مثل | نکه 
بانصد رجواع چند روز بعد موجب قصر است بانه 

لے 


تاچهار ررسخ 


ەدر (سیام «سافر استه . ( 4۱ 
با آنکه کر السفر | کرد روز در بلد .ود بدوت. تص.د بماند 
بايد دزسفر اول قصر ڪند با دام نمابد ونحو ان باید اعاده کند در وقت 
وتنا درغارح وقت وهیچنین است اگرعالم بعکم وجاهل باوضوع باشد شل 
آنکه تا کیا تارتمد او بقدرهسافت ایت وتمام کند باآنگه مسافت با شد 
مک رم رم یس مت 
تذکر دروقت اءاده کند لکن اگر بمداز انقضاء وقت ءنذکرشو 
مله روزه در آنچه ذکرشد ملحق باءازاست بنا بر 
و ياج صحیح است بغلاف جہل بخصوس, از 
Raa‏ ا باشد اگرتضر کب باط تە طاتا <تیدرمقم یکه 
جنم اکر کند «-ثله اکر ناسی‌سفردر اثناءنما بیشازدځولدر ر کوع 
E 3‏ :دقر کد واگ ر بنداز آنعتذ کر دو دباطللتواعادۂ آن‌با 
را تک من اگروقت نازداغل شد 
رو از دز بودو پیش از نمازسفر کردتانکه از حدثر خمیگذ شت و وقت 
باشدباید قصر کنږو احوطانمام است نیزاکر چنانکه ما فر بعداز دخول 

RTE‏ :۳ بابقاء وقت بابد نمام کند ,واحو.ط قصر الست نیز 
سب آگرنازچهار رکنتی از کی فوت شودداید تضاً کادناماا گرچه‌درفر 
باشد. چنانکه اگرنناز قصرازمسافر فوت شود باند قنا+نزاقصز کنداکرچه 


که ,ام وعد باط 


جرل بدوضوع 


ا N I‏ 
درحضر باش مله اگرنازی از کسی فوت شودکه‌در ارل وقت<اضرودر 


ق وا بکد که‌در 


آخروقت سافر بوده بابمکس باید درقضاً مراءات-[< 
تا مساله تافر باعتم قصد اقامه مخت انات در چهاز 

اول قصر کند ودردوبم تام هسدئه مسافر باعدم 

مکان بین قصروانام ,او ) مسعدالجرام («ونم) عسجد 

وآله (سیم مسجد کوفه (ج,اره) <۱ 


حسیی 


وانمام افطلست والحاق بلد مه وعدینه بمجدن خال 


بین صحن وبا وسرداپ انهامئل بت ۲ 
E‏ 


شریف داغلست بدا براقوی که ازط ف سرت 


ن ت ۰ > ۲ فرق انیت 
مشاه مشرفه الحاق باما كن مزبوره بست ودرء-اجد مزبوره فر 


شت مجد کرنه ودرحایرتمام روضه 


و 
باك متسل برواق وازطرف با 


د. نماز جمافت‌است بدانکه بجماعت کردن نهازهای واجبی بخصوص‌فرارش 


(ar)‏ ۰(در نماز جماعت (ست)ه 


تادروینجره متصل برواق واز طرف خلف تاحد مسجد هرچند دخول مسجد 
بشت سر ورواق شریف‌در تخبیرمزبور نیز خالی از قوت نیست‌لکن احتباط 
بقصر در آنجا ترك نشود مسئله تخییر ءذ کوراستمراری است وکسیکه‌به‌نیت 
قصر شرو عبنهاز کرده میتواند عدول‌بتمام کندو کسیکه‌به نیت‌تمام داخل‌ن‌ازشد 
مبتواند عدول بقصر کند مادامیکه از محل عدول نگذشته باشد بلکه جایز 
است شرو ع‌بنماز کندبدون تعبین قصر یانه‌ام هله در تخییرءز بورروزه‌ملحق 
بنماز نیست وبدون‌قصه‌اقامه پابقاه متردد تا سی روز روزه از مسانر صحیح 
بدت سل مسنحیب‌است در تعقیب نمازهایکه قصر میکاد بمداز نماز سی 
مرتبه بگوید سبحان‌ا والحمدٌ ولا الا واه اکبر 


مطاب دهم 


پومیه از مستحبات اکیده‌است ودر نهاز صبح ومفرب وعشاء تا کیدش زیادتر 
است ونماز جماعت واب عظیم داردکه‌عقول در آن متحیراست وجماعت‌در 
اصل‌شر ع واجب نیست هبو جوب تکلبفی و نهر طلی‌مگر در تاز جمعه‌باشرابطبکه 
درمحل خود مذکور است‌ومشروع نیست‌جه‌اعت در هزهای مندوبه اگرچه 
بنذر وامثال واجب‌شده باشد مگر در ناز طلب باران که بجماعت مشروع 
امت وهمچین در نهازهاییکه در اول اسلام واجب برده وبسبب عوارض از 
و جوب افتاده مثل ناز عیدنطروعید قربان که درزمان غببت امام علیه‌السلام 
واجب نیست‌بلکه مستحبست و بجماعت میتوان‌بسل آورد هسثله درط نبت 
درصحت جماءت انخاذ نمازمأموم با امام بسب نوع یا کبقیت پس اقتا کردن 
«ر کدام از نء‌ازهای پنجگانه را بدیگری میج است هر چند درعدد رکمات 
کک قصر اتا بااداء و قضاء مخثلف باشدوه‌چنین صحیح‌است افتدا کردن 
درنماز آیات بنماز آیاتا گر چه هردو آیه از یکنوع نباشند بلی‌جایز نیست 
اقتدا کردن نماز بومبه بنمازعیدین وبنماز آبات وبنه‌ازمیت‌وبنهاز احتیاط وبنماز 
عراف وهءچین,مکس آن‌چنانگه جایز تیست‌اقندا کردن‌هیچکدام از نمازها».غر 


م( در احکام جماهت‌است )۰ () 
پومیه را بمشی رابعضی‌بلکه درمشروع بودن جماعت درنماز طوافاعکالست 
مله کیتر عددی که‌درغیر ناز جمعه وعیدین جماعت بان منعقد میشوددو تفر 
آست‌یکیامام و دیگری‌ماموم خواه ماموم مرد باشد یازن یاطفل ممبز بنابر 
اقوی مسئله معتبر یست در انبقاذ جماعت در غر ناژ جیعه وعیدین که امام 
تمد امامت کند بلکه بدون قصد امامت نیز متعقد مشود بلی <صول تواب 
جماعت برای امام متوتف براصد امامت است‌بغلاف مأموم کهلابد بايد قصد 
اقتدا تماد والا جماعت منمقد ننبشود اگرچه در افمال و اقوال متابعت امام 
کند وجایز تست اقتدا کردن پدونفر دريك‌ناز هرچندنماژ آزدونفر مقادن 
یگدیگر باشد وباید پیش داز رایاسم یاومف يا اشارة دهنیه باخارجیه بین 
نماید مثل آنکه اقتدا کند بهبیشنماز حاضر اگرچه اسم‌ووصف‌اورا نداندبلی 
پایدعدالت اورا بداند پس کفایت نیبکند اقندا یکی مردد بین دونفر اگرچه 
قصدش آن‌باشد که دربین ناز معین کند ماله اگر عك کند که تصد 
اقتدا کردهبانهبنا گذار دکه اقتداء نکرده| گر چه بداند کهبقصد جماءت بر خواسته 
بود بلیا گر خودرادر نمازحق ایستاده وساکت به‌بیند بنا گذارد که‌اتندا کرده 
ماه اگر اقتدا کند بکتین ,اعتقاد آنکه ز,داست ومتبین شود که‌عر و بوده 
پن هیک عمرورا ءادل نداند جماعت بلکه ناز نیز باطلست اگربوظیفه 
منفرد عمل نکرده واگر عمرورا هم عادل‌بداند دو صورت دارد یکیآنکه 
قصدش اقتدا بغصوص زید بوده وخبال کرده‌این شخص حاضر زیداست این 
هم بازشل ابق جماعت او بلکه‌ندازش ابر باطلست صورت دیگر آنکه‌اقندا 
بامام حاضر کرده بغبال آنکه زبداست ومعلومش دکه عمروبودهواوراهم ءادل 
میداند جماعت ونمازش‌بی‌اشکال صحبح است‌مستله جائز نیست کسکاداخل‌نماز 
شده بقصد انفرادعدول کند,جه‌اعددر اننءنمازهسنله عدولاز جماعت بانفراد 
در جم حالات نماز اختبار]جابراست اکر چه ازاول‌نماز تمد عدول‌درانناء 
داشته باشد لکن احوط ترك عدول‌است مگر ببب ضرورتی مخصوصاً د 
صورتبکه از اول چنین قصدش باشدهتله اگر بعداز, آنکه‌امام ازقرانت فارغ 
شده پیش‌از ر کوع مأموم قصداتفراد کند قرائت از او ساقطا-ت‌بلکهاکر 


در 


0( ۰( درشرابط جماعتاست)ه 
در انناه قرائت امام منفردعود کفایت میکند انچه ازقرائت اما م با فیمانده اگر 
چه احوط آننکه قرائت رابقصد قربت مطلقه ازسر گیرد ودر «ردو صورت 
خصوص درصورت دویم مسئله کسبکه درانتاء نماز قصدانفراد کرده نمیتواند 
که دوباره عدول ازان کند بجماعت مسئله اگر کسی امام رادریابد در حا ل 
رکوع بیش ازذکر ر کوع یابمد ازان قبل‌ازانکه امام سراز رکو ع بردارد 
اقتدا نماید وبر کوع رود اقنداء اوصحیح‌است و رکمت اول داز او محسوبست 
وادراك ر کمت درابتداء جماعت موقوف برسبدن ب رکوع امام است بخلاف 
ر کمات دیگر که اگرماموم بر کو ع اءام‌ترسدضررندارد مسئله اگر کسی‌در 
اول‌رائتامام بادرنناه قرائتاقندا کرد بحسب انفاق بر کوع امام ترسید ظاهر 
آنستکه جماعت او باطل‌نشود ور کمت اول‌اومحسوب‌خودوانچه‌دره-ثسابق 
ذکرشد مختص است بموردیکه درحال رکوع امام اقتدا کند نه‌جائیکه دراثتاء 
قرائت داخل جماعت شده باشد م-ه | گر اقندا کند بگمان انکه بر کر ع امام 
میر سد و نرسید سمازش باطلست وهمچنین‌درصورتبک‌شك کند کهبر کو ع 
امام رسده یانه مسئله احوط آنسنکه اقندانکند مکردرصورتبهمطمن باشد 
که بر کوع امام مبرسد بلی‌ضرر ندارد که‌تکییرةالاحرام بگویدبقصدانکها کر 
بامام رسید جماعت باشد والامنفرد*ودیاانکه همانطوره‌تتظربایستهتاامام‌داخل 
کمت دیگر شود عئله اگر بنیت اقنداتکییر گفت و پیش ازانکه اوبر کو ع رود 
امام سرازر کوع بلندنودبایده‌نفردشود با آنکه همانطوربایستدتابر کمت دیگر 
امام ملحق شود وانرا ر کعت‌اول خود<-اب کند اگرچه باقی‌ماندن بجما عت 
خالی ازاشکال بست مسئلو اگر وقتی بامام رسد که امام درسوهة اولی پاثایة 
ازر کمت آخرنءازباشد وبخواهد درك فضیلت جماع تکندتکییر بگوید وملعق 
شود ودرسجده ونشمد متابمت امام کند وبعد ازانکه امام سلام داد بر خیزد 
ونه‌از راازس گبرد وا کغانکند به‌نیت وتکبیربکه کفته بود بغلافاتکه‌امامرا 
درك کنددر حال نشمداخیر که‌ایستاده تکییرتالاحرام بگوید و بنشیند ومتابعت امام 
کنددر تشم دو مد از سلاماامبر خی دوش رو ع کندبةر اتید ون‌انکه‌تکییر 2 الاحرام 


بگوندو در هر دو صورت‌بابنتابمت فضل جماءتر ادر ك کردها گر چه‌در ثر کم نکر ده 
تا را اس سین 


1 


4 


در شراط جماعتاست علاوه برانچه گذشته و آن چند چیز است (اول)انکه 
بان مأموم واءام با بعش مأمومین یا بمض‌دیگر حاتلی نباشد که ماع ازمشاهده 


(در شراط جمادت (ست)ه )0( 
( فصل ) 


او شود واین شرضت برای مأمومی کهمرد باشد بخلاف زن که‌باکی ست 
بوجود حائل میان او و امام با بعش مأمومین (دویم) انکه محل ایستادت امام 
بلندتر نباشد از »بل ایستادنمآمومین بلندی معتد به‌وبلندی کتراز یکو چبضرر 
نداردچنانکه‌بلندتر بودن جای مأموم از جای‌امام هر قدر باشد ضررندارد (سیم) 
انکه دور اغد بین مأموم وامام یابت زو وصف پیش بدوری فوق الماد ۰ 
واحوط انستکه بین محل سجده ماموم ومحل ایستادن امامپامحل‌ایستادن‌ماموم 
بك گام نباشد واحوط ازآن آنتکه ءتصل یکدیگر باشند 


حابق زباده از 
ایند واحوط آنتکه عقبتر ازاو بایستد و 


(چهارم) انگه مأموم ازامام پبشترنه! 
در هرحال اگر جای‌ابسنادن مأموم مقدم 
رکوع وسجود جلوتر باشد از امام ضرد ندار د اگر چه مراعات مقدم نشدن 
برامام درجمیم احوال از احوط است خصوص مقدم نشدن در های زانوک 
اواززانوی امام در حال نشستن مئله تا ر یکی هوا و شد ت غبار 
3 قانع از مشاهده با ده حابل محسوب نبست د ر چا عت و 


نباشد وسیب طول قامت او درحال 


یر آب با جاده که فوق الماده دور نباشد حایل نیست 
2 که -ءراخهای آن خبلی تنك ناشد که ساتر ودیوار بر او 
واه نیز رر ندازد: لی اکر سوراخ؛ هأی آن بشیشه بسته با شد 
ظاه راتکه ایل حساب شود هرچند ماح دیدن ان‌نشود ماله اب لکوتاه 
که مانم ازم‌شاهده در احرال نماز نباشد ضرر تار د بقد. ز باتو جب یا 
زیاد تر هر چند در حال -جود مانم از شاهدم باه لی اگر در جو 
نشستن مانم ازمشاهده باشد ماگل است واحتباط در آن ترك نشود مل | 
ابل شدن مأمومین در صف پیش ضر ر تدار د اگر چه هنو ز دا خل د ر 
ناز شده باشند و گفایت مى ڪند مپبا بودن‌آن ها برای جماعت 


در 


| 


ا 
۹ ۳3 2 ۳ 5 
درقرالت| دراحکام جماعت است بدانكة احوط بلکه اتوی آنستکه ماموم درر کست‌اول 


ماموم در 
صارة 
جماءت 


اول یاییشتر آنها امام 
انکه طولانی ترباشد صف‌اولرا 
برد ثلا باب مسجد وصف دیگرطولانی 


است وانمامنفرد میشوند مله ضرر ندارد خایل" قیرمتقرمثل انکه ادان با 
حیوانی مرو رکند مبان آنرابلی اگريك جمعی مت ل,بکدبگر میان‌صف‌هرور 
ENCE‏ مله اگرنماز صف سایق مثلا پواسطةٌ انکه مسافر 
باشند تمام شود بقاء جات مَّف لاح نشگل است مگرانکه بدون‌فصل‌اقتدا 
کند مثله اگر,طلان نماز صف سابق معلوم شود جماعت صف لاحق‌بجهت 
دور یاحجلوله باطل مبشود بلی اگرصحت وفاد نمازصف سابق مطو‌نباشد 
حمل برصحت باید نمود و کفایت میکند مت ناز انها بحب تقلیه خودشان 
هرچند برحسب تقلید اهل صف لاحق نماز انہاباطل‌باشد هستاه جابزاست‌اهل 
مف لاحق رة الاحرام بگویندواقندا کنند پیش ازانکه مف سا بق اقندا 
کنند درصورتبکه ایستاده ممیای جماعت باشند 


فصل سیم 


ودوم اژندازفاهر وءص ر که‌اخفانیه است ةر امد راتركکندوهمچین‌در نها زجهریه 
درصورتیکه صدا یاهسییه" امام رابود خلات راتكه صدا ياه اورا 
که جایز پلکه ستحبست که قرائت رابغواند لکن ماموم در رکەت سیم‌و 


چپارم بعکم منفرد اس ت که واجب تخیبری است براوقراتبانسیحچه‌فرائت 


باسیح امام را بشنود بانه هله فرقی‌نیس تکهنشنیدن‌صدای امام‌مستندبدوری 
ازاوباشد یابثرت‌صداها ببسب ب کر بودن مآمومو تحوانواهسذله | كر بعش اققرةرائت 
امام رابشنود وعضی رانهنود احوط ترك قرات است مطاقاهئله ۱ گر شك 


3 


ند که صدای امام را میشنود بانه بادرابسکه صدائی که‌میشنودصدای‌امام‌است 
انه احوط ترك قرات است مله واجب يست برماموم طمانبنه درحال 


۰(در اعکام جماعت است)ه 


(av) 


قرائت امام اگرچه احوطست وهمچنین واجپ ست میادرٹ تیا در رکمتدوبم 
و جابزاستکه ماموم سجدة خودراعاول دهد ودرحال قراات‌امام‌ برغز ده سنل 
تعیل نبیکند امام ازماموم‌جبزی ازافعال واقوال ناژ رابجز قرائتدر ر كەت 
اول ودویم اگر درانها نتداکرده باشد بخلاف رکمت سیم وچهار مکامأموم 
بعکم منفرداست اگر چه‌اءام اتپادرقرائ ت کند ومأموم قرائت اورابشنودوهر 
عم ماموم در رکمت سیم وچمارم اماماقتدا کرد بایدقرات بغواند زبرا که 
کت" اول با دویم اواست پس اگر اماماورامپلت‌نده که سوره بخواندترك 
سوره کند وب رکوع امام ملحق شود وا گرمهلت نده دکه مأموم حمدرائما م 
کند احوط فصد انفراداست هتال اگربر کمت دویم اقتداندودقرائتآن رکمت 
را امامتحمل مینماید ودرقنوت وتشهد متابمتاهاممیکند واحوط آنستکه‌آموم 
در حل تشہد امام تجاف ی کند نی زانوهارا بلندکند ومپیای بر خواستن‌باشدو 
وماموم در ر کمت سیم امام که دویم اواست بایدقرائ تکند خواهامام در آئر گمت 
حمد بخواند بانسیح مله برمأموم واجبس تکهآهستهترائ تکندا گر چه در ماز 
جهربه باشد خواه اصل‌ترانت براوواجب باشد مثل‌انکه مأموم‌سبوق‌یک رکمت 
بادو ر کمت باشد یامستحب بأشد مثل آنکه درر کمت اول و دویم*نداز جهریه 
صدای امام رانشنود له اگردرر کمت سیم یاچهارم امام اقتداکند بیش از 
ر کوع اوباید قرانت بخواند واگراهءا, اورامپلت ندهد سوره رالرك کند و 
اگر بان کها گردا خل جماعت‌شود مهلت قرانت"هام‌حمدرا زدارد احوط آنتکه 
دا خل چهاءعت نشود مگر بمدازدخول‌اهام‌در رکوع آنوقت تکییرةالاحرام بگوید 
وملحق شود بامام درر کو ع که دراینحال قرائت براونیست هله واجبست که 
وموم متابع تک امام را در افعال نماز که مقدم نشود براوومۇ خر نشو دبا غير 
فاش بخلاف اقوال که اقوی عدم وجوب متابمتاس ت مگ ر در تکبیرة الاحرام 
بدون فرق بین انچه بشنود يانه اگرچه درانچه بشنودازاتوال بخص و سدر ا 


ات اجو طت و نکن متامت نکند درآنجه بر او واجستگناه کرده 
ق 


درو جوب 


(۱۸) یز درا سکام چماعت امت ° 

لکن ارت جاعت آوبربلطل غود بلی باه باغر فاحش بطوریگه 
از میت جماعت خارج شود جماعت اوباطل میهود مسثله اگرپیش ازامام با 
باعقادانکه امام کی گفته باسپوا عکییرتالاحرام بگو بد منفردءاست ب اکا 
بخواهد بچماعت برسد عدول بذافلهکند ودور کدترا تب کذدوملحق غود تل 
اگرماموم پیش ازامام سراز رکوع باسجود بردارد سوا یابگمان انکه اوسر 
برداشته باید پرگردد ومتابعت اما کند وزبادتی ر کن دراینجاضررندارد واگر 
بر ,گرد گناه کرده لکن نمازش صحیح‌است واگرعمدا یش ازامام سربردارد 
گناه کرده وجایزیس ت كهب ر گرد وا گرعمداً بر گردد ندازشباطل هشو دبز بادی 
عدی واگر۔ ہوا ب رگردد ب رکو ع باز باطل میشود سیب زیادی رکن و 
اگرماموم پبش‌ازاهام سرازر کوع بردارد سہوآوبر گرد برا ی متابمت و 
امام بیش‌ازرسبدن اوبحد ر کوع سربردارد دورنیست بطلان نمازاو واحوط 
انمام واعادء آنست مله اگرماءوم سرازسجده بردارد به‌ییند امام در سجده 
اس بل کیان انکه مجدءاول اماماست بقصدمتابت اوبر گردد بسجده و 


معلوم شود که‌سجدة دویعی امام بوده‌ان سجده مأموم دویمی اومعسو بست و 
اکر بگمان انکه سجده‌تانبه امام‌است وبقصدسهده‌نانبه خود بسجده رودوععلوم 
شو دکه سجده‌اول امام بودمتایعتی مأموممحسوبتلکناحوط درهردوعورت 
خموص صورت دریم اعادة نمازاست هثل اکرمآموم‌بر کو ع‌باسجودرودبیش 
ازامام عمهاجارز تبنت که برگرددبرای متابمت وا گرسهواباشد وا جبستب رگرقد 
بقیام ,اج1.س وید باامام رکوع یاسجوه کند واحوط انه‌ام واءاد و نمازاست 
هله اگرمشفول :فل» باشدناگاه جماعت برباشود وبترسد که درك جماعت 
نکد جایزاست نافله راقط ع گند واگرمثمول فربضه باشد بافراد مستحیست 
عدول,نافله کندا گر از محلءدول نگذشته بات و بدور کمتی-لام گو بدو بجماعت بر سد 


(فسلچهار) 


3 EEE EEE E 
درشرابط امام جماعتاست وآن چند چبزاست ایدان‌وطمارت مولد وعقل و‎ 


بلو غ «رصورتبکه مأموم بالغ باش دومر دیو دن اگرمآموم "مرد,اشدیلکه‌مطاقا 
ا کے و ا 


۰(درشرابطامام جماهتاست)ه 0 
بثابراحوط وعدالت وجایزئیست افتدا کردن بفاسق و مجم‌ول‌العال و عدالت 
عبارت است از حالت نقانبه که وا دارد اورابرهلازمت تقوی وترك گذاهان 
کبیره که ازجملۂ آنهااست اصرار بر گناهان صفیره واجتناب ازمنافباته‌روت 
وآن هر کاریستکه ارتکاب آن دلالت کند برمپانت نفس‌وقلت یآ .وبیمبالانی 
بدین و کناهان دیبره عبارتست ازهرمعصیت ۍکه وعده آتش برآن داده شد . 
یاآنکه تصربح‌شده باشد بکییره بودن آنمثلشرك بخداوندهتمال‌وانکار آنچه 
اوفرستاده وباس ازروح وامن ازمکر اوودروغ ب-تن بخدايار سول ترس 
اوومحاربة اولیاه او وکشتن نفس محترمه بغیرحق وحقوق والدین وخورد ن 
مال بتیم بظلم وقذف محصنه وفرار کردن ازجهاد وقطع رحم وسحروزنا و 
لواط ودزدی ویمین غہوس و کنماد شمادت وشهادت باطل وشکستن عهدو 
عمل نکردن بوصیت وحیف در آن وشرب خمروخوردن رباوسحت وقمارو 


خوردن ميته وخون وگوشتخنزیزو آنچه برای غبر خدا کشته‌شده‌بدون‌ضرورت 
و کم کردن کیل وترازو برای کم فروشی وتعرب بعدازهبرت واعانت‌ظالم 
کردن ور کون بظالم وحبس حقوق بدون عذرودرو غ گفتن وتکب ر کردنو 
اسراف وتبذیروخیانت وغیبت وخبرچنی واشتفال بملاهی واستغفا ف بحج و 
ترك نمازوندادن ز کوة واصرار ب ر گناهان‌صفیره هله اصر اربررصفیرهمتحقق 
میود بىداومت وملازمت_برمعصیت بدون توبه ودورنیس ت که عزم برعود بر 
معصیت بعدازار تکاب ان اصرار باشه هر چند عودبان نکند خصوص درصورتیکه 
حال ارتکاب مءصت ارلن‌بلیءازم برعودباشد وظاهر آنستکه‌بمجردتوبه‌نکردن 
بعدازمه‌صیت بدون عزم برعود اصرارمتحقق نشود مله افوی جوازامامت 
جماعت ات‌برای کسیکه خود راعادل‌نداند بااعتقاد FA‏ بمدالت‌اوا گر چه 
خلاف احتیاط است مدلل تابت میشود عدالت یشنه از به‌بینه‌وبشیاع یکههو جب 
اعمینان باشدبلکه اءامینان وونوق باو ازهر جاحاصل شده باشد 5 فرست‌هر چند 
باقتدا کردن‌جماعتی از اه( بعبرت و صلاح با وحاصل شودنه جهالوعوامالناس‌چنانچه 
کافیست حن ظاهر که کف ظنیاست ازوجود حالت تفسانیه که اعت بر 


Je (۴۰۰)‏ درشرائط امام جمافت‌است o‏ 


ملازمت تقوی باشد مئله کسیکه‌ایستاده نماز میغواند جابر تت افندا کد 
بکیکه نشته بجا مباورد وهمچنین نشته اقتدا نکند بمضطجع که‌خواییده 
ندازمبکندو کسبکه قرائت اوصحیح‌باشداقند! نکند بکسکه قرانتش‌درست‌نیست 
یابککه حر فی‌را بدل کندبحرف دیگربااء اب کلمات‌را صحیح‌نغواندا گرچه 
تنواند صحیح بخواند و کسبکه زبان‌دارد اقندا نکند باغرس اگرچه‌خودش‌هم 
درست نخواند بلی‌ضررندارد اقندا کردن در رکمت سیم یاچهارم کسیکه بسبب 
عدم سکن حمد وسوره را تمیتواند درست اداء کند هسئله با کی‌نیست بامامت 
کسبکه نشسته‌ن‌ازب‌کند برای‌مثل خود وهمچنی-ضطجم برایثل‌خودچنانکه 
باکی‌نیست بامامت کبک تیم کرده براء‌متوضی ونهبامامت صاحب جره 
برای غبر خود و کسبکه درنماز نجاست هبراه داشته‌باشد بسبب‌عذر پلکه دور 
نیت جواز امامت‌مسلوس ومبطونمطلف] هسثله اگرامام بامأموم مختلف‌باشند 
بحسب اجتهاد بانقلید درمسائل متعلقة بنداز ضرر ندارد در صورتیکه درل 
متدد باشند هثل آنکه یکی ازآنہا وره راواجب بداندودیگری‌نداندولی‌امام 
سوره را بخوانداقتدا کردن بار مجح ادت را گر تخواند جواز؛تندامعل تأمل 
است خصوس در صورت مفروشه که محل خلاف قرانت که امام ازاو تحمل 
میکند باشد پس احتباط بترك اقتدا ترك نشود بلی اگر اختلاف آنها در 
مسائل باتغالف آن‌ادرعمل معلوم‌نباشداقندا جابزاست‌ و فحص‌واجب‌تست مستله 
اکر امام ,اعتقاد دخول وقت وارد نماز شود ومأموم‌بداند که‌وقتداخل نشد 
با شاك در آن‌باشد جابز نبست اقتداء باو بلی هر وقت بتین کردبدخولوقت 
در انناء نماز امام اقتداء جایزاست مله اگر چند تفر پیشتماز بدون غرض 
دنیوی که قادح عدالت باشد ائ آها !مت تراع کند انکسکه مأمومین 
اورا مقدم دارند «قد م است بر د بگرا ن واگر آنها نیز خلاف کنند 
فقیه چامع اثر انط مقدم‌است‌برغیر واگر نباشد بامتعدد باشند کسبکه بهتر 
فراات کند م دم‌است وبعداز او کسیکه مالل نمازرا بهتر امیداندومد از 
او هر کدام که‌عمرش بیشتراست مقدم‌است وامام مسجداولی‌است‌بامامت‌دران 


مجد از دیگری اگر جه دىگری‌افضل‌باشد لکن‌بهتر آنمتکه اوانضلرامقدم 


ه( در شراثط امام جماعت‌است )۰ (r)‏ 


-__ ات دس 
چم مازل اولی بامامتست در منزل خود ازغبر که‌ماذون درنماز 


باشد وبهتر تقدیم اننلست نیز وسید هاشمی مقدم است برغیر ا وکه در سایر 
صفات مساوی باشند وترجیعات مذ کوره بروجه ایجاب و لزوم نیست بلکه 


در اخاصی 


از باب استجباپ است ختی در اولویت امام رانب مسجد ڪه مزاحست او اکه مکروه 


بردیگری هرچندازجیم جهات مرجوع باشدحرام يست مله مکروه است | استا(داء 
با نها 


پیشنمازی‌برای کسبکه‌برض‌خوره ویسی گرفتار باشد و کسیکه ختنه‌نکرده 
باشد ودرترك آت مذور باشد و کیکه حد الهی بر اوجاری شده و 
توبه کرده باشد و کسیکه مامومیت ایام او.را عواهند و کیک 
متیمم باشد برای متوضی‌بلک اولی امامت نکردن هر ناقصی‌است برای کامل 
مسله اگ رکسی بداند که‌نماز پیشنماز باطل‌است بسبپ حدث يا ترا رن 
ونج وآن جایر یست انتدا کندا گرچه امام تقد بصحت‌نماز خود باشد چبلا 
با سوا مله اگر کسی درزباس یشنماز نجاست به بیند که عفرازآن نشده 
وبداندکه‌فراموش کرده که آنرا تطهیر کند نیتواند باو اقتدا کند بحلاف 

آنکه بداندکه امام جاهل بنجاست لباس 

اس ت که اقتداباو جایز است‌واگر نداند که 

امامناسی| است باجاهل‌جواز اقتدا مشگلو 

احتباط ترك نشود مسئله اکربعد ازنماز 

مملوم شو دک امام فاسقيا محدث بوده‌ثلا 

جماعت باطلست لکن نماز مأموم صحیح 

استبشرط آنکه بر خلاف وظایفهمنفردعمل 

نکرده باخدوترك‌ترائت مأموم نظیرترك 

سپوی است وعضر بصعت ناز اویست 


کی ۳۳ 


۰( در بت روزه است )۰ 


— 


( بسا الرحست الرحيم ) 
۰( کتاب الصوم) : 


۳۳ — 

و در آن چند فصل است (فصل اول ) دریت مثله_معتبر است درصحت 
روژه نیت باینکه‌عزم کند برترك مفطرات معبوده قربة لین وواجب نیست 
دانستن مقط رات بتفصیل وا گر نبت اماك ازهرمنطری کندباعدم‌علم بیع چیزهامثل 
اماله کر دن‌یاق ی کردنءنلا یا گمان کند کهمفطر نیست لکز, مر تکب نشو دروزهاش 

صحیح‌است وهمچنین اگرنیت کندامساك‌از امور بسباری کهمیداندمقطرات‌را 
شامل است‌صحیح‌است بنابراقوی ومعبرنبست درنبت سوای‌قصد عمل و قربت 
واغلاص وتبین‌روزة که قصدکرده و آفابت میکند درشمررمضان نبت روزۀ 

فردا ومحتاج بتصین‌نبس ت که‌از رمضان‌است بلکه‌جهلایا نسیانا تین روزدبگر 
کنددر آن صحبح‌است واز رمضان واقع میشود بخلا فآنکه دانسته چای ن کند 

کهازهبچکدام واق‌نیشود ودرروز؛ غیررمضان. ناچاراست‌از تمبین‌بانکه‌قصد 

کند روزة کذارهباقضاء یانذر مطلق بلکه‌نذرممین‌نز بنابراقوی و کفایت‌میکند 

تبی‌اجمالی مثل آنکه برذمه اويك‌منف از مذ کورات‌یشتر نباشد و فصدمافی 
الذع هکند واظپر آنتکه در روز؛ مندوب مطلق تعبین‌شرط نیست وقصدروزة 
فرداکفی است درصورت یکه آنروز صلاحبت روزه دا -ته باشد ول عیدین‌نباشد 
واین‌شخص و اند روزةندییبجا آورد که‌روزة واجی‌تراونباشد بلکه درمندوب 
ممین‌نیز تبین‌لازم تیست که‌تمبین آن‌بزمان خاصی باشدمئل ایام ایض یا پنجشنبه 
با جسعه ونحو آنها بلی‌دراغراز نواب خصوصیت معتبر است‌تمبی‌و قصد آن‌مسنله 
متبراست. در قتا روز#فیرتصد تا گزچه روزة دیکر ير قا واش ةا 
درماه رمضان واقم نمیشود روز غیررمضان واجب‌یامندوب خوامسکلت ور 
باشدیانه مثل مافر ونح وآن‌یلی باجهل بانکه رمضان است یانسیان‌آن اگر 


بح ق 


۰( در نیت روزه‌است )۰ (rer)‏ 


رمضان باغر آن مقارن طلو عفجر صادق است یادرهرجزتی ازشب آنروز 
اراد روزه درآن دارد اگر چه‌بمدازنیت بغواید باآنکه مفطر بس لآوردلکن 
بابد عزم‌بر روزه‌ستمر بماند تاطلو ع‌فجراین درصورتیستکه دار وملثفت‌باشد 
بخلاف‌ناسی یاغافل یاجاهل پانکه رمضان‌است کهوفت نیت ممند است تازوال 
طلپرا گر یش از آنمقطربلنباورده وههچنی نکسیکه بسبب عذویتنگرده 
مثلآنکه مریش بامافر بود وعذرش‌پیش ازظپرمرتفع شد وفطری بعل 
نیاورده واگرظهر شده محل‌نیت فوت‌شده ووقت‌نت‌درواجب غیر ممین‌اختیاراً 
باقی است‌تازوال پ سکسبکهبانی‌برافطار بود ومفطری بسل‌نباورده وپبش ازظور 
قص دکند کهروز؛ قضاء رمضان‌یا کفارهیانذر غیر مین بگیردجایزوصحیح است 
و بعداز زوال جایزست وقت نیت در" روز ندیی؟باقی ادت تایش از غروب 
بزمان کم یکه‌میکن باشد تجدید یت کند مله بوم ال ك که‌معوم نباغدرهضان 
داخل‌شده یانه باید بناگذارد ک‌ازھمبان است وروزة آن واجب نستواگر 
به‌نیت اخرشمبان قصدروز: ندبی‌نمودوملوم‌شد رمضان بودهکانی‌است‌وهمچنین 
اگر بنیت قضایابنیت نذر روزه گرفت‌ودر واقم‌رمضان بوده‌از رء‌ضان‌معسوب 
است‌بغلاف آنکه‌نبت رمطان‌نمود که‌ازهیجکداممحسوب نیست و همچنین,ات ردید 
در نی تکه‌ا گررمضان باشدواجپ‌والامستحب‌باشه محسوب تست مله اگر در 
بوم‌الشك‌بانی بر افطار بود ودرانناء روز معلومغد رمضان است پساگرهفطری 
سل آورده‌پاآنکه بعمل نیاورده لکن‌ره‌ضان بودن‌بعداز زوال معلوم‌شودباید 
پاقیر وز را ازتمام مفطرات تأدب اماك کند وقضاء آن روزه رابگیردواگر 
پیش‌از زوالمملوم شودرمفطری به.ل‌نباورده تجدید نیت کندواز اومجزیست 
«سئله اگربوم‌الشكرا رابئیت‌شمبان روزه بگیرد ونسیانا مفطری بعلل آورد 
وسلوم شودرمضان بودهمجزیست از آن بغلاف آنکه اگرروزهرابر باونج و آن 
اکن که‌مجزی‌نیست اگرچهیش از زوال معلومشوه وج رديت کد محر 
واجب‌است استدامةنيت تا آخرروز واگر در واجب معن‌نبت قطع کند بانکه 


قم دکند که‌روزه‌نباد باطل‌میشودینابر احوط هرچند پیش اززوالرگردد 
الو ر کح ح. 


سح | مان واة ۳۳۲۳۳ جى ممین 
قصد روزة دیگر کد ,از زمضان واقع میشود مس وت نیت در واجپ ادر و تلبت 


است 


1 9( ۰( درمفطرات روزه‌است )۰ 
بنبت روزه بلی‌اگر گمان کند که‌درروزاواختلالی شده ومعلوم‌شودخللی‌نبوده 

باطل‌نمبشودبنا برافوی‌وهمتین تردهدراننامروزه که‌روزه بگیردیانه‌منافیاستدامه 
نیت‌است بلیاگر تردد اوبسبب عروضعارضی باشد که‌نداند مبطل روزه‌بوده‌یا 
‌ضرر ندارد اگرچه باین‌حال‌تردد بماند تاسوالکند ازمجتهد با رجوع‌برسالةً 
ا و کند ابنها درروزة واجب‌مین‌بود بغلاف غیرواجب معین که اکر نیت قط 
کند بامتردد شود ویش‌از زوال تجدیدنیت کند روزه‌اش صعیح‌است 


در مفطرات روزه بدانکه واجبست امساك کردن ازچندچیز ( اول و دویم ) 
خوردن و آشامیدن معتاد مثل‌نان و آب وباغیر معتاد مثل سنگربزه و عصاره 
در خت‌هر چند خیلی کم باشد بقدر عشردانه گندموعشرقطره آب هه مداردر مفطر بت 
برصدق اکل وشرب‌است اگر چه بنحو غیر متعارف باشد مثل رسانیدن آب 
بداخل ازراء دماغ که‌ظاهر صدق شربست بآن ( سیم ) جاع کردن با زت 
بامرد باحیوانات درقبل یادبر زنده با مرده کوچك با بزرك روزه دار فاعل 
باشد یامقمول که‌عمدا مبطل روزه است اگرچه انزال‌نشود بلی با نسیان یا 
قبربکه مانم از اغتبارباشد مبطل‌نیست واگر بنسیان باقپر جداع کندومت ذکر 
شود باآنک‌درائناء قپر مرتفع شودواجبست‌فوراً یرون آورد واگر تعویق 
انداخت روزه باطل‌میشود واگر بقصد تفع ملاباشد وبدون قصد داخلود 
باطل نمیشود واگر قصد کند که‌داغل نماید ومتحقق‌نشود بسسب نیت مفطر 
مبطاست ومتحقق میشود جاع بفایب شدن‌حشفه یامقدار آن‌ازمقطو عالحشنه 
(چپارم) انزالمنی باستمناء یاملامسه بابوسه یاتفعیذ ونحو آنا از کارهائبکه 
بانها قصد انزال مشود کهبطل روزه است باکه کسبکه قصد انزال تداخته 
باشد لکر ٍ #ادنش بران‌باشد کهبفعل مزبور انزالش میشود نیزمبطلست بلی 
اکر ,دون انءقدمات انزالش شود چبزی‌براونیست نظیر آنکه در روزمحتلم 
شودباناسی‌باشد مئل کسیکه درروز محتام‌شده‌وبداند بقبهٌ منی‌درمجری»و جود 
اء بول باخ رطات طرربروزءٌ اوندارد چنانکه بر کسیکه درخواب 


ه(در مفظرات روزه است )۰ (۳۰۰) 


منی ازمحل شود باحتلام حر کت کرده‌واجب‌نیس تکه‌بمداز بیدارشدن تفط کد 
ازیرون آمدن منی‌خصوس باحر ج وضرر (یلجم" باقی ماندن برجنابت تابصبح 
عداً در شهر رمضان وقضاً آن‌بلکه اقوی‌بطلان روز؛ قضاء رمضان‌است بانکه 
صبح شود واوجنب‌باشد اگرچه عمداً نباشد چنانکه اقوی‌بطلان روزة رمضان 
است درصورتبکه فراموش کندغسل جذابت راپیش ازفجر تا چند روز مثلا بر 
اوبگذرد بلکه احوط الحاق نذر معین ونحو آنست برمضان واما روز؛ واجب 
موسم وه‌ندوب‌پس در بطلان آنها بتعمد بقاء بر جنابت اشکالست احوط بطلان 
است‌بخصوص در واجب موسع اگرچه اقوی صحت است خصوص در مندوب 
له کسیکه خودرا جنب کند. که تاصبح وقتبقدر غسل یا نیمم‌بدل آن باقی 
نمانده بحکم بقاء عمدیاست‌واگرفقط وقت‌تبمم‌باقی مانده گنه کاراست وروزه 
واجب مین از اوصحبح‌است واحوط قضاء آن‌است‌نبز مسئلھ اکر بمظنة pes‏ 
وفت‌خود را جن بکرد وخلاف آن معلوم شدچبزی‌براو :ست در صورتیکه‌با 
مراعات وقت ظله بهمررسانیده والاقضا براولازمست هسئله باقی‌ماندن برحیض 
ونفاس عمداً ابصبح نیز مبطل روزه است بس اگرزن از حیض بانفاس باك 
شود درشب رمضان واجب‌است پیش‌از صبح غس لکند واگر وقت تنك باشد 
تيمم کند واگر ترك کرد روزه‌اش باطل است‌وهمچنین معتبراست بنابر احوط 
درصحت روزة مستحاضه غسلها تبکه‌در روزبرای نماز بابد بعسل آوردبغلاف 
اغسال که شب‌باید بسل آورد که‌شرط صحت روزه نبست‌بساگر پیش‌ازنماز 
صبح‌باظور وعصرمستحاضه شودبا-تداضه که‌باید فسل کند برای‌نداز ملل متو سط 
وکثیره اگر تر ك کردغسل را روزه‌اش باطل‌است بغلافآنکه اگربعدازنماز 
ظهر وعصر بینه که‌روز: اوباطل‌نیست اگرچه برای نماز مغرب وعشاء غسل 
نکند اه کسیکه نه‌آب‌دارد برای غسلونه خاك‌برای‌تيمم ساقط است از 
او اشتراط رفع حدث‌برای صحت روز او وبباقی ماندن‌بر جنابت باحیض‌بانفای 
روزه‌اش‌باطل نمیشود بلی درخصوس قضاء رمضان که صح کردن‌بجنابت مد 
آن‌است‌مطلقاً ا گر چه‌عمدی نباشدظاهر بطلان‌است مئله درصحت روزه شثرط 
يت سل»س‌میت وضرر ندارد بروزه مسر میت نمودن درائناء روزه مسنله 


و 


ج ی 


.» م(در مفطرات دوزه است )۰ 
کسبکه متمکن ازغل نباشدبسیب‌نبودن آپ بابو اسطة سابر چیزها که‌مجوزتیم 
باشد ولوبرای تنگی وقت باشد واجب است بر او که برای روزه تیمم کند 
وترك‌تیمم مثل ترك‌غسل‌است وبمد ازتیمم احوط آنستکه #اصبح بیدار بءاند 
مئله اگر بعداز صبح بیدار شود ومحتلم شده باشد پس‌اگر بدانداحتلام او 
شب بوه وروز اومغیق‌باشد مجح استومستحب است‌براو که‌مبادرت‌شسل 
کند واکرواجب؛وسم‌باشد پس‌اگرقضاء رمضان باشد باطل است واگر غیر 
قضاء رمضان‌باشد باروزه ندبی‌باشدصحیح‌است اک چه‌احوط الحاق آن‌دو بقضاء 
رمغان است‌واگر ندانداحتلام اوشب‌بوده باید اند یکه بعد ازصبح بوده‌بحکم 
کسبتسکا در روز «حتلم‌شود یامنی اوبدون‌اختبار آید که‌روزه‌اش باطل نیست 
بدون‌فرق‌ین واجب‌موسم وغیر آن ومندوب ومبادرت بفسل نیزواجب نیست 
چنانجه مبادرت بفسل واجب نیست بر هر کسی بی اختبار در روز جنب شود 
در چند احوعاست مسئله کسبکه شب رمضان جنب شود جابزاست پیش ازغسل 
بخوابد بشرط آنکه احتمال بیدار شدن بدهد بلکه‌خواب ده یم بلکه زیادتر 
هم‌حرام نبست خصوص درصورتیکهعادت‌او بیدارشدن باشد اگر چ‌احتیاط دید 


درترك خواب دویم وزیاده است واگر با احتهال بیدار شدن بخوابد ویدار 
شود اصبح بس‌اگر بانی‌بوده برترك‌غسل پیش‌از صبح یامردد بوده درغسل 
کردن ونکردن‌تضا و کفاره براو واجب‌است واگر بانی برغسل بودة نه قفا 
براو است‌ونه کفاره بلی‌در خواب دویم اگر بیدا نشد تاصبح روزه‌اش باطلست 
ولکن واجب است براو امسا ك کند بقصدروزه وقضا اند آترا ودر خواب 
سیم کر یدار نشد مثمور کفته‌اند که‌علاوه کذاره نیز براو واجب است لک 
عدم و جر بکفاره خالی‌از وت‌یست‌هر چند احوطست وفرگاه غاقل از سل باشد 
بانکه‌نه بانی‌برغسل باشدونه‌بر ترك آن آیا ملحق بکسیستکه بانیبرغسل‌باشد 
وضا و کفاره براو ست باملحق ببانی‌برتر كغ-ل‌است که‌هردو براو واجب 
است دو وجه است اوجه وجه اول است (ششم/ درو غ بستن برخدا ورول 
و ائمه عليمم السلام عمداً و هنين بر باقی انبياء و اوصیاء بتابر احوط 


۰( در شطرات دوزه است )ه ۲۰۷ 


بدون‌فرق بین‌اموردتویه‌ودنیی بی ن آنکه‌درو غستن بگفتنباشد بانوشتن واشاره 
وکنابه ونعو آنها که‌صادق باشدبر آن درو غبر ايشان بسته پس اگر کسیاز 
اوسئوال کند که‌یشبر چنین فرموده بانه اودر جواب اشاره کن د که بلی‌بجای 
نهیانه بجای‌بلی روزهءاش باطل‌میشود وهمچنین اگربراستی خبری ازبیشبر ص 
حکایت کند بعد بگوید درو غ‌گفتم یاآنکه مثلا شب خبری بدرو غ نق ل کند 
وروز بگوید خبری راکه تقل کردم راست‌است روزء‌اش فاسد میشودبلی‌اگر 
قصد جدی‌درخبر دادن نداشته باشد وبشوخی ولفوچیزی‌بکوید فاد بر آت 
متر تب نیست مثله اگراعتقاد کن دکه غبراو راست است و معلوم شود اشتباه 
بوده ضرر ندارد چنانکها گر بخبال کذب‌چیزی‌نق لکند ومعلوم ,شود راست‌بوده 
ضرر نداردبلی درابنصورت,اعلم‌بانکه این‌نسبت دادن مبطل روزه استداغل 
درقدد:قطر اس ت که‌حکم آن گذت سئله فرن‌نبست‌در درو غ ین آنکه‌مجمول 
خودش‌باشد یامجمول دیگری مث ل آنکه آن درو غرا در مش کنب سیروتواریخ 
و اخبار برخلاف واقع نوشته باشند واو بدون نسبت بکتاب اتشاه خبر کند 
بلی نقل‌از آن کناب ضررندارد (هفتم) سرزیر آب کردن بنابر احوطاکرچه 
بدن‌اوخار ج باشد واحوط الحاقآب مضاف است باب وضرر ندارد آب‌رابر 
سربریزد بنحویکه سرزی ر آب کردن محسوب نباشد اگر چه آب‌زیادی باشد 
وضرر ندارد فرو بردن بعض سر زیراب اگرچه منافذ باشد و نه فرو بردث 
تمام سر بتماقب بانکه مثلا نصف‌سررا فروبرد زیر آب‌ویمد از بیرون آوردن 
نف دیگر رافرو برد بنحویکه تام سرباهم زیر آب نباشد مسئله اگر کسی 
خودرا در آب بندازد بگمان آنکه سرش زیر آب نمبرود ورنت ضررندارد 
مئل اکر روزه دار بقصد فسل سرزیراب نماید وروزه‌ار مستجبی یا واجب 
موسع‌باش- روزه‌اش باطل وغل صحیح است واگر واجب معین باشد وباول 
ار ماس تصدغسل کندروزه ول هردو باطل‌است واگردر حال»کت‌زیر آب 
پایرون آوردن‌سرقصد غسل کند درغیر رمضان روزه‌اش باطل وغسل‌عحیح 
استودر رمضان هردو باطلست(هشتم) رسانیدن غبار غلیظ بحلق پلکه غر 
غلیظنز بنابراحوط خواه غبار راخودش بچارو بکردن ونحو آن‌برا کنده کرزده 
سس« 


هد 


وی 


)1۰۸( ۰( در مفطرات روژه است )۰ 


ee x PRS io 
باشد یادیگری بابباد پراکنده شده‌باشد واو متمکن ازتحفظ باشد وعمدآنحفظ‎ 
نکند واگر اجتاب ازغبار متسر باشد بابسبت نسیان یاغفلت از وزه قهراً‎ 
بابعبال آنکه‌غبار بحلق‌آو امیر سدو برسدضرر ندارد مگر آنکهاز حلق‌اوبر گردد‎ 
بلشاه دهن مثل گل و آنرا اختبارا فروبرد که مبطلست وملحق بنبار است بخار‎ 
غلبظ ودود تتن وتتباکو بتابر احوط (نهم) اماله کردن بمایع اگرچه بقصد‎ 
مهالجه باشد وشباف کردن ضررندارد اگرچه احوط ترك آنست نیزوضرر ندارد‎ 
رسیدن دوا بداخل بدن از سوراخ جراحت (دهم) هبدا قی کردن اگرچه‎ 
برای ضرورت باشد بخلاف ق ی که بدون اختبار وعمد پبرون آید ومدار بر‎ 
صدق مسمای قی‌است و اگر شب بلعد چیزی‌را که در روز لابد شود ازقی‎ 
کردن روزه‌اش فاد میشود بااندصار اخراح آن‌بقیوباعدم انعصار صحیحست‎ 
مسثاه اگر بارو غ زدن چیزی ازحلق یرون آید وبفضای دهن برسدوبی‌اختیار‎ 
بر گردد باطل‌نبیشود بغلاف آنکه‌باختیار ببلمد که‌روزهاش باطل‌وموجب‌قضاً‎ 
و کفاره‌است و جایز نبست برای‌روزه‌دار ارو غ‌زدن‌اختباراً ا گر به اندبان‌چیزی‌از‎ 
حلق‌برون میابد که‌قی‌بر آن‌صادق‌باشد با آنکه بمد ازییرون آمدن‌بدون ختبار‎ 
برمبگردد بخلاف آنکه نداندکه‌باارو غ زدن‌برونم.اید وفرومیرود بلکه‌احتدال‎ 
دهد که‌شضرر ندارد بلکه‌ا گر باآنکه‌چنین احتمال‌میداد اختياراً ارو غزد وبدون‎ 
اختبار بیرون آمد ونرو رفت روزه‌اش باطل نیست ی آیکه‌دردهن‎ 
جمع‌شود ا گر چه‌بتذ کر چبزهائی باشد که پسبب‌جمم‌شدن آپ شود مفسد روزه‎ 


نست‌رهمچنین بلمیدن نخامة دماغ کهبفضاءٌ دهن نر دبدون فرق مبان انچه‌از 
سرفرود آبد با ازسینه بالاآید بنابراتوی واگر بلضاء دهت برسد احتیاط 
بترك بلمبدن آن ترك نشود وا کرازدهن خارح‌شود بعد آنرا پبلعد بی‌اشکال 
مبطل‌روزه است‌وهمچنین اس تآبدهن بلکه اگر ریگی دردهن او باش دکه 
آلوده بر طو بت‌دهن‌باشد و آنرا یرون آورد وباهمان رطو بت اک ند دهن 
آنوقت آب‌دهن‌را ببلمدامبطلر وزه. است‌ره چنین استاگر اعحاط ۱ 
برعلوت_دهن‌ت رکند ودوباره آنرابدهن گذارد بارطوبت وببلعد آن‌رطوبت‌را 


با آنکه‌مسواك راکه‌برطوبت دهن آلوده است بیرون آورد دو باره بدهن 


و 


) درشطرات روزه است < 0( 

: کذاردو آنرطوبترا ببلعد که‌مبطلروژء استمکر آنکه رطوبت کادرمدواك 
وال آن بوده در آب‌دهان مستهلك شود بنحوبکه صدق نکند آبدهان‌را با 
چیز دبگر بلعیده ومئ لآ نست چشیدن‌تك آش‌و جا وبدن‌طعامبرای‌طفل با کبوتر 
و آچه‌اژ آب مضمض‌در دهن میماند وهمچنین فاسدنمیکند روزه‌راجایدنعلت 
بنابر اصع‌هرچند طمم آب دهن‌را تقییر دهد مادامیکتفییرطمم مستند باجزاء 
جداشده ازعلك نباشد هر چند باب‌شدن‌آن اجزاء باشد مله نما آنچاذکرغد 
ازمفطرات روزه‌بجز بقاء بر جذابت که کلام در آن کیل گذعت در خصوس 
صورت تعمد مقطراست‌بغلاف‌انکه‌بانسیان روز؛ و بدون‌تصدواقم‌شود که‌مبطل 
نیست وباعمد کهمبطلست فرق‌نیست بین عالمبصکم وجاهل بآن پس اکرنبان 
مفطری بعمل آورد و گمان کند روژه اش باطل شده و عدا انطار کند 
متعمدا.ت و روزه او باطل‌است و اگر دیگری جیرآمثلا آب رابحلن‌اوربخت 
و فرورفت مبطل نیست بخلاف انکه اوراجبر کنند که‌خودش مفطربسل آورد 
که مبطلست اگرچه برای تقیه باشد مثل انکه روز عبدانہا با انها انطار کند 


فصل ج 

در کارهائیکه بر روزه‌دار مکروهست وان ند چیزاست (اول) مباشرت زنان 
ببوسیدن ودست‌مالی و بازی کردن برای کسکه‌شهوت اوحر کت‌میکندباین کارها 
بشرط انکه تصدائرالمنی نکندو عادت‌اوهم انز ال نباشد والا بچرامست درروزة 

ت وق ۳ 0 ۳ 
واجب صین بلکه بهتر ترك این کارها است برای کیم بر حسب عادت 
شوت او حر کت نکند با احتهال آنکه حر کت کند (دویم) سرمه کشیدن 
خصوصاگرب‌اشیدن رمه وشبه آندرجشم باشدیابرمه ک‌درآن مسك‌باشد 
باآنکه چیزی از آن بحلق‌بر سدیاباخوف‌رسین بحلق‌باطم آترا بواسطصبری 
کهدر آن است در حلق یابد (سیم) بیرون کردن خون کهباعث طمف ازشود 
بمثل حیافت" بلکه هر کاربکه موجب ضمف اوشود یاسبب هبجان صفرا شود 


بدون قزق‌بی روزه رمضان وغیر آن اگرچه کرات آن دررمضان پشتر ات 
بلکه ۲ 


بلکه حرامست در آن‌ودر روژه واجب ممین درصورت که بداند مهچب تفش 
سے کے 


0۳۰ ۰(درمفطرانی که‌مو جب فضااست)ه 


که باعتشمف اوشود (پنجم )یه کشیدن خصوس‌باعلم بر سید ن آن بدماغخ‌بلکه 
با تعدی بحلق روزهرا فاسد میکند ( ششم ) بوئیدن رباحین خصوص نرجسو 
مراد برباحین هرگیاهی‌است که بودار بادبلی‌ضرر ندارد خودراخوشیو کنه 
زبراکه بوی‌خوش تحفة روزه‌داراست‌بلی بهتر ترك بو یدن چیزهاب تک بوی‌غلیظ 
داشته باشد و بحلق‌برسد محئله باکی‌نبست بآنکه مرد روزه دار در اپ بماند و 
برای زن مکروهست و برای‌مرد وزن مکروهست ت رکردن‌لباس و گذا۔ دن‌بر 
بدن و ضررندارد جائیدن طمام برای طفل و کبوتر و نه‌چشیدن نمك‌اش‌وغیر 
ان که‌بعلق نبیر سد بابدون قصد با به‌نبان بحلق رسد وفرقی بدت بینانکه 
گذاردن چیزی دردهن‌بفرش صحیح‌عقلائیباشدیانه بلی چشبدن چیز مکر وهست 
بااکی‌یست بسواك فردن مچوبخدك بلکه مستحبست و دورنیست کراهت 


9 
بچوب تر ومکروهست کندن‌دندان بلکه‌هر کاریکه مو چب بیرون‌امدن‌خون‌باشد 


فصل چهادم 


سس سس سا سس سس تا ا 
در احکامیکه برانطار روزه‌مترتب‌است مله مفطرات مذ کرره چنانکه‌موجب 
قضاءاست مو جبکفاره نیزهست در مور که عمداً واختباراً بدون اکراه‌واجیار 
مرتکب شودمگر درقی که‌بنابر اصح کفار مندار دوفرق تست بین‌عالم بعکم و جاهل 
مقصر بخلاف جاهل قاصر کهملتفت بوا نباشد ک‌ظاهر عدمو جوب کفاره‌است 
اگر چه احوطاست هثله_کفازهء‌انطارره‌ضان بگی‌ازسه کار است ازاد کردن یک 
بذ“ » باروزءٌ دوماه بی‌دربی بااطعام مینکن ومغیرات مان آنبا اک چه 
احوطمراعات تریب مذ کوراست باامکان وواجباست کفارةجمع بین هرسه کار 


در صورتبکه درروز انطار کند برام مثلغوردن ءال مفصوب‌وشرب:ءروجماع 
حرام وتجوانها مسئله افوی اندتکه كفارە ملگ ر ریشم د بتکررانطر در یکروز 
بغیر جاع اگر چه جس»فطر مختلف باشد مثل‌انکه بخورد ویباشاطه و سرزیر 
اب کند ونحوانها واما در جهاع بس‌مکرر مبشود کفاره بتکرران مسئله واجب 
نید ود کذاره مگر درافطار رءضان‌وه.چنین قضارمضان اگربسداززوالافطار 
تسا تست تست 


ه(درفط رآنیکهمو جب کفاره است9 («) 
کند و در انطار روزه نذر معين و در غير اينما از اقام روز هکفاره ندازد 
چه روزواجب باشد بامندوب پیش از زوال افطار کند یا بعد از زوال بلی 
جماعتی در روز؛ٌاعتکاف قائل شده‌اند بوجوب کفاره بپرمفطری انطار کند 
چنانکه بعضی گفته‌اند بابخصوص جماع چنانکه بهض‌دیگر کفنه‌اندلکن ظاهر 
انستکه موجب کذاره خصوص جاع‌باشد چنانکه ظاهرانستکه کفاره برای 
ابطال اعتکاف باشد نه‌برای انطار روزه‌ان و از این چهت استکه فرق نبست 
بین جماع درشب‌بارو زبلی اگر اعتکاف درشهر رمضان باشد و جماع کند 
در روز دو کفاره واجب است و اگر بفبرجماع باشد کفارة شهر رمذارگ 
کافیست مسئله اگر انطار کند عمداً و بعدازان سفر کند نفاره بسفر از او 
ساقط يخود چیش اززوال سفر کد با بعداز ان و همچنین واجبست کفاره 
اگر سفر کند ویش‌از رسیدن بحد ترخص افطار کند بلکه اگر انطار کنذ 
عمداً وبعد ازات ءارض شود عارش فهری مثل حیض بانقاس بامرض و نحو 
انها احتباط بدادن کفاره ترك :شود بلی اگر روز اغر رمضان افطار کند بعداز 
آن‌مملوم شود که‌شوال بوده (توی سقوط کفاره است مثل‌قضاء مسئله اگر 
جماع کله بازن خوددر روز رعضان وعردو روزه‌باشند وزن‌نسکین کندبجماع 
برهر کدام اززن‌وشوهر کذاره واجبست وبابدزن‌وشوهرراتعزیر کننده رکدام 
رابزدن یست‌وپنح "ازیانه واگر زنرا اکراه بجماع کرده کفاره و تعزبر زن 
رامرد نیز بایدتحمل کند واگر درابتداء کراه نمود زنرا بجما ع‌ودرانناء زن‌نبز 
تکیت نمود احوط آنستکه زن كفارة خودرابدهد ومرد دو کذاره بدهد بلکه 
خالی‌ازقوت نبست وان حکم‌مختص بزوجهٌ مکرهه‌است ودر کنیزو اجنیبه جاری 


نبست وفرق‌تست درژن بین ژوجا‌دالمه ومنقطم وه رگاه زذشوهر را اکراه 
کندبر جداع تحمل‌نبکند ازشوهر چبزبرا »سئله اک شوهر مقطر باشه. پسیب 
سفریامرش وزوجه روزه دار پاشد جایزنیست اورا اکراه کند برجماع واگر 
اکراه کرد متحمل کذاره و تعزبر لو تشد مه تمرف E‏ اطعام 
خصوص ققرا نتند. بانکه_ آنبا را از طام رس کندیابہر کدامباسدگننم 
یاجو یاآرد یابرنج بانان‌یاغیر آنها ازاقسام طه‌ام پدهد واحوط مدا شت 


< رز سس سسسسسسسه 


1 و »(در مفطرانیگه موجب کفاره است)ه 

ودريك کفار«نمتو اندر درم یت بطمام سیر کنددباچندمدباودهدومتمدد | 
ساب کد پلکلابداستازطمام خصت فربلی|اگرنقیر ممل باشه میتواند یدد 
عبالات‌اوه رکدام مدی‌ازطمام دهد ومد ربع‌صاع است وصاع تشصد وچوارده 
مثةال صيرفى ودبع مثقال بس‌مدیکصدو پنجاه وسه مقال‌ونيم ودبع رب‌تقال 
است‌واگر بهريك‌ازنقراسه ربع وقیه بوزن نجف بدهد متجاوز ازیست مثقال 
زیاده داده مسئله جایزاست‌تبر ع کردن كقارة افطار ازمیت بروزء گرفتنباطمام 
دادنباآزاد گردن بنده ودر جواز تبرع از زنده اشکال وخلاف احتباط ات 
قصوس‌بروزه مله کفایت‌مبکند درروزة ذو ماه پی‌در بی آنکه یك‌ماهاول 
متصل‌یگدیگر روزه بگیرد بایک‌روز ازماه دویم ویست ونه‌روز بقی‌رابتفریق 
روزه بگیرداختبارً ضررندارد بغلاف‌ناه اول که‌بدون عذر جایزنیست‌دراتناه 
آن انطار کندواگرانطار کردبدون عذرباید ازس ر گیرد واگر انطار اوعذر 
شرعی‌باشد مثل مرض‌وحیض ونفاس وسفراضطراری ازس رگرفتن لازم یست 
بلکهبمداز رفمعذرتتمة آنچه روزه گرفته بس لآورد واز جمله‌اعذار شرعبه‌نسیان 
, بتاست باعدم‌تذ کرمگر بعداز زوال مسئله کیکه عاجزباشد ار کفارات ثلاث 
کف شهرر مضان‌مخبر اس که‌هیجده روز روژه‌بگیرد بابةءریکه بتواندصدقه 


سس 


واگر قدرت روژه وصدقه بپیچوجه ندارد استفقار کندبقصد بدل کفاره 
بعداز کفاره دادن‌متسکن دو د بدهد مئله واجست تضاتنها بدون کفاره 
چند مورد(اول) کسبکه جنب شود درشب‌ماه ره‌ضان وبغوابد ویدارشود 
درباره یخوابدویدار نشود تاصبح واجبست قضاء کند وهمچنین اگر ازخواب 
سیم‌بیدار نشود تاصبح اقوی کفایت قضاءتنهااست اگرچه احتباط شدید کذاره 
است‌نبز و خواببکه‌در آن محتلم‌شده از خوابهامعسوب نیست (دریم) ثرصورتیکه 
روزهء‌اش باطل#ده با#دببجرد تیت‌نکردن ومفطری,یسل نیاورده باشد (سیم) 
اگر غسل جنابت‌رافراموش کند ويك‌روزباچند روز براوبگذرد چنانکه گذشت 
(جوارم) آنکه بدون مراءات فجر مفطریه‌مل آورد بءدمعلومشود که صبح 
بوده خواه قدرت برمراءات فجرداشته باشدیانه وهمچنین‌است اگرمراءات‌فجر 
کرد.ویتین مء شب‌نکرده باك دربةء باظن بةاء شب مقط سمل آورد 


هل(در مفطرانیکه مو جب‌فضاه است)۰ (nm‏ 


و معلوم‌شود که‌صیح بوده بلیا گر بامراعات ویقین‌ببقاء شب‌مفطر بعمل آزرد 
و خلاف ان معلوم شود روزه‌اش صحیح‌است و این در صوص رمتان است 
بغلاف روز غير رمضان ازافسام روزء حتی‌واجب معب نکه‌ظاهر آنستکه‌مجرد 
تيان مفطر بعداز طلوع فجر موجب بطلان روزه‌است مطلقاً حتو با مراعات و 
یقین بیقاه شب (باجم) آنکه اعتمادکد بقول کسبکه خبردهد ببقاه شب‌ومفطر 
بجا آورد ومعلرم شود که صبح بوده (ششم) انکه اعماد نکند بقول کسبکه 
خبردادهبطلو عفجر بکمان‌انکه مخبر سر یه مکند هس شکسیکه بقینبفجرنهاشته 
باشد جایزاست بدون فحس مفطر بعمل آورد ا مملوم‌نشود که انوقت 
صبح‌بوده يانه چیزی براو تیستبخلاف آخر رو زکه‌جایز تیست انطا رکندمگر 
بایقت بدعوال شب یساگر در حال شك ؛فطار کند واجیست براو تفا و کذاره 
اگرچه بقین نکند که روزبوده رهفتم) اعنماد کردن بقول کبکه اعتماد بقول 
او جایزاست مثل عدلین باعدل واحد بدخول‌شب وانطار کردن وحال‌انکه‌شب 
داخل نشده بوده که‌قضاً واجبست و اکر مخبر عادل نباشد وانطار کند کفاره‌هم 
واجبست بنأبراقوی(هشتم) افطار کردن در صورتبکه بسیب‌تاربکی‌یقین کن د که 
شب‌شده باعدم و جود علتی‌در آ-.ان که باید قضاً کند بغلاف صورتبک‌علت‌در 
آسمان باشد وبمظنة دخولوقت انطارکند بدازان خطاء اوظاهر شود کتضاً 
واجب تست (نهم انکه آپ در دهن کند برای خنك ددن بابمبث ذه 
یا غیران و بی‌اختیارچیزی آزان داخل‌حلق شود باید قفا کندروزه‌رابخلاف 
انکه روزهرا فراموش کندوعمداً فروبرد که قضأندارد چذانکه اگردروضوی 


نماز مفءضه کند وآب بی‌اختیار فرورود قضاً روزه‌واجب‌لیست A‏ 


بر وضو برای نماز فربضه است 
فصل شم در ھار 
ەحت و 
1 چا ه وجوب 
اسلام وایمانوعقل وخالی‌بودن از حیض‌ونفاس بس‌روژ* غیرهو.ن‌باطلستاگر | دوه 
چه درجزئی از روز#باشد واگر درائاء روزمرند شود وب رگرددمومق‌شود 
سب 


درشرا,طصحت و وجوب روزه بدانکه شرایط صحت روزه چند چیز است 


ار 


(ns‏ ۰(درشر الط وجوب روزه‌است)ه 


شوه روزة آنرو ڑم باعنلت هرچندروز؛ واجب‌سین باشدویش‌از زوال‌تجدید 


نیت کند وهه‌چنین روزه مجنون باطلست| کر چه‌ادواری باشد درتعام روزمجنون 


باشدیابعض آن وهمچین صحبح نبست ازمست‌ویموش لکنا گرقبل‌از مستی و 
۲ یپوشی‌نیت کرده صحت‌روزه آنهاخالی ازقوت‌نبست ‏ و کبکه شب‌نیت روزه 
1 فردا کرده وبخوابد ویدارنشود مگربعداز مفرب‌روز: اوصحیح استوصحیح 
نست‌روزه از حایض ونفاء اگرچه پیش‌از غروب يك لدظه حیض یانفای 
عارش‌شود با آنکه‌خون‌قطم شوداژ آنهابسدازنجر یك لحظه‌واز شرابط صحت 
روژه نبودن مرش وچشم‌دردی استکه روزه براو ضرر داشته باشه. که‌باعث 
شدت مرض باطول کشیدن باشدت درد آن؛اشد خواه بقین بضرر داته باشد 
یاظان‌بان با احتمال ی که‌مو جب‌خوف ضرر باثد و کذابت میکند خوف حدورث 


مرض‌با ضرربسیب روزه واگرباابنحال روژه بکیرد روزه‌صحیح ست‌وجایز 

بلکه واجبست افطار کد و کفایت تببکند حدوث ضفاگرچه مفرط باشددر 
جواز انطار مگردرصورتبکه بعسب‌عانت تعدا ل آن نکنند که جایزاست‌انطار 
ار کدواگر روزه بگیرد باعتةاد آنکه ضرر نیرساندو مدازفراغ از آن‌علوم 
شود که‌عضر بوده احتباط بقضاء روزه ترك‌نشود واز شرابط صحتروزه آنتکه 
۲ مسافرنباد بسفریکه موجب قصردرندازباشد که‌روزه اگر چه ندیی باشد از 
سافر صحیج يست مگر در سه‌موضم زارل) روزه سه روز در سفر حج بدل 
گوسفند (دوم) روزه هبجده روز بدل *تر از کسیکه عمداً پیش از غروب 
عرفه ازعرفات بیرون رفته باد (سبم)اروزة کسبکه نذر کرده باشد که در 
خصوص سفر یادرحفر وحضر روزه‌بگیرد بانصریح بتعسیم مذکور بغلاف 
کیک نذر مطل قکرده‌باشد بدون تعصبص بسفر یانسیم‌مز ور خله شرطست 
در صحت روز؛ادی علاره ازانچه ذکرشه انکه روزه واجی ؛ دنه او نباشد 
اژقضاه با کفار» بافیرانها اگر چه در تعیم این حکم نسبت یفیرقضاً اشکال 
است مسله تعاممذ کورات علاوه او شرط صجت شرط وجوب از هست غیر 
لام و باو غ است که در انجا واجپ‌تیست 
«باشدپاانکه مد تیب روزهگرنته باشد 


۰(درشراط وجوب‌روزه‌است)ه ۰ 


با مخ یه سک مج )کیت مب نع 
ودر انناء روز بالغ شود بلکه اگریش‌از زوال بالغ‌شود وازصبح نا آنوقت 


مفطری‌بل‌نیاورده دورتیست‌براو واجب شود روزه ونجدید نیت مسله اگر 
حاضرباشد وییش‌ازظهر سف رکند واجبست انطار کند واگر بمداز ظهرباشد 
واجب‌است‌انماروزهوا گر مسافر باشدو بو طن خودیابه‌حل اتامه که‌ده‌روزمبه‌اندب سد 
پیش‌از ظپروه‌نوز مفطری‌بسل‌نباورده بایدروزه بگبرد واگربمداز زوال‌بانجا 
برسدیاآتکه در سفرمفطری بل آورده‌باشد واجب‌تیست مسئله مسافر یکه‌جاهل 
بحکم باشد ‏ گرروزه بگیرد صحبح‌ومجزی‌است چنانکهدر احکامنمازساف رگذشت 
زیرا که قصر درنمازشلانطار روزه است وروزه مثل‌نماز تمام است بس‌جمیع 
آنچه درنمازم‌افر گذت درروزه جاریست ‏ و کسبکه واجپ‌باشد براونهازتهام 
مثل»کاری وسفرسصیت و کبکه قصد اقامة ده‌رو زکرده باسی‌روزبتردید در 
جائی‌مانده وغیر آنها که‌باید تمازتمام بخوانند واجبستبر آنها روزه بگیر ند بایدر 
چپار موضم کهمخیراست درنداز قصروانمام واجبست افطا ر کند چنانچه اگر 
انشاء سفر گند بمدازظهر واجبست انام روزه اگرچه در نماز بابد قص ر کندو 
همچنین اگربمداز ظپرببلد خود بمحل اقامه برسد واجست براو انطار اگر 
چه در نمازباید تمام کندو گذشت که مدار برسیدن بحد ترخس است درنماز در 
دراینجا نیزجابزیست برروزه‌داربکه پش‌از ظبرانشاء سفر کند قبلاز رسیدن 
بحدتر خص افطار کند والابراو کفاره‌واجبت‌باقضاً مسئله جایزاست سفر کردں 
باختیار درماه رمضان بنابراصح‌اگرچه برای فراراز روزه باشد لکن پیش‌از 
روز یستوسیم کرادت داردمگردرسفررحج باعمره بابرای «البکه بترسد تلف 
شودیا برادریکه بترسدهلاك‌شود واما درغبر رمضان از روزه‌های واجہممیں 
پسراحوط آنتکه اختبار سفرنکند واگره‌سافر باشد احوط آنستکه قصداقامه 
کندیااءکان آنر »سل کیک در رم‌ضانم-افر باشد پلکه هر که چایز باشدبر 

انطار کڪ خکم خودرا ازطعام وآب پر کندوهچنین مکزهست برآو 
جما ع کردن باک احوط تر ك جاع ست هر ج داقوی‌جواز آنت له جا زاست 
افطار شپر رمضان برایچندنقر مرد پیروزن براگرطافت روزه نداشته‌باشند 


یامشگل باشدبرانها وبرای کسبکه مرض ءطن داختهباشد خواه طاقت‌تداشته 
تسس 


® ۰( درثیوت هلال رمضان‌است)ه 


او نزديك باشد وروزه براو بابرطفل اوضرر داشته باشد و برای زتبکه طفل 
شیر خوار دارد و شبراو کمباشد و روزه براویا برطفل او ضرر رمان د که‌این 
جماعت افطار میکنندو بر هر کدام واجیست کذاره دادن‌بانکه بدل‌همرر و زیيك 
مد از طعام صدته بدهند احوط دو مد است منئله فرق نیست در مرخه+ بين 
ابنک از ءلفل خوداو باشدیا از دیگری مانا با باجرت اوراشیر دهدواحوط 
باه اوی‌اقصار برصورتی اسانکه‌دیگری‌نباشد که بجای او طفل راشب ردهدتبرعایا 
باجرت از کبسه پدر طفل با از خود زن با از متېرعېه‌نتله واجبستبر عامل و 
مرضمه بعدازان قضاً روز که افقطار کرده چنانچه احوط بلکه اقوی‌وجوب 
طا است بر شبخ وشبخه و ذوالعطاش اگر منسکن شوند 
۱ فمل شم 
در بوت هلال رمضان و شوال بدانکه تابت میشودهلال بدندن‌ان‌هرچند‌دیکری 
نه ند وبتواتر و شیاعبکه «فید علم‌باشد و بگذشتن سی روز از هلال ماه پیش 
وبشہادت دوعادل‌بدیدن هلال‌و بحکم حا کم که‌خطاء مستند حکم‌او معلوم نباشد 
واعتباری نبست بقول عنجمین ونه بطوق داشتن‌ونهبنبشدن هلال‌بمد ازشفق 
که تابت‌نهبشود شب‌سابن‌هلال‌بوده اگرچه مفید مظ؛ٌباشد سئله لابداشت در 
ینه ازشهادت برژبت‌هلال و کفابت نببکند شهادت علمیه له متیر نيشت در 
حجبت بینه ءدل آنکه‌نزد حاکم‌شر ع شهادت دهند بلکه کفایت میکند شهادت 
نزدهر کس که آنهارا عادل بداند اکر چ حاکم شهادت آنهارا ردکند بسیب 
عدم دوت عدالت آنها نزداو یاآنکه دبکری آنهار اعادل میداندوباید برشهادت 
ابشان‌تر ب لفر کند از روزه وافطار ومتبر ثست‌درقبول لدت ,انبا آنکه 
دریکوقت هما دیده باشند بلی‌ععتبر است کیفیت هلال‌را که لاف میتمایند 
با گدیگر متخااف نباشند مدثله اعتزاری نیستبشهادت زنان درئبوت هلال‌و نه 
بذمادت عدلء واحد پتله_قم او له فرق‌نبست بین آ نکه‌شمود ازاهل‌بلد 
باعندبا ازخارح‌درصورتبکه در آسدان علنی باه والادرحجیت به ازاهل 


ه(در قشاء رزه است)* 


بلدتامل واشکالست‌مسئله حجیت حکم حا کم‌مغتص بقلدین‌ار یست بلکه حجت 

است‌حتی‌بر حا کم دیگراگر خطاء مستند حکم نز داومعلوم‌نباشد مله اگر در 

بلدی‌هلال تابت‌شود کفایت‌میکند برای بلادبکه نزديك آنست باآنکه توافق 

افق با آنجا معلوم شودوالانلا هله اعنماد برتلفراف نمیتوان‌نمود مگرباتقارب 
بلدآن وعلمثبوت «لال‌در آنجا به‌ینه یابحکم حاکم 


درقضاء روز رمضان بدانکه واجب نیست قفا روزة که‌درحال طفولیت از 
اوفوت‌شده وهمچنینتضاً آنجه درحال دیوانگی بایبهوشی افطار نموده بادر 
حال کفر اصلی ازاو فوت‌شده وبرغیر آنها واجب است قضا کندروزه هائبکه 
ازایشان فوت‌شده حتیمرند نسبت بزمان رداو وهمچنی چایز ونفاء باید 
روزه‌های خودرا قضاء نماید اگرچه نمازه‌ای آنها قضا ندارد مسئله گذشت 
کسبکه‌یش از زوال بالغ شود وهنوز چیزی نخورده باشد انیت روزه‌دیی 
کرده واجب‌است که‌تجدید نت کندو آنروزه رانمام کند بسر اگراز اوفوت 
شود قضاء آن براو واجبست له اگر ببب مستی روزه ازاو فوت شود 
واجباست قضاء آن‌خواه برای‌ممالجه ا-تسال‌مسکر کرده یابروجه‌جرام‌ست 
شده باشد ومخالف روزه را که برونق مذهب خود گرنته مثل‌نماز او که بعد 
ازستبصر شدد قضاء ندارد وا گرازاو فوت‌شده باشد قضاء آن واجب است 
مسئله واجپ‌نیست تضاء روزه را فوراً بل آورد بلی تأخبر تضاء آن‌تاره‌ضان 
د گر جابز یست‌وبرفرضعصیان بتأخبر موسم میشود بعداز آن‌رمضان لور 
ترتیب درقضاه روزه واجب‌نیست ونه تعبین ایام پساگر چند روز تضابراوباشد 
وبعدد ایام بجاآورد کفایت میکند مسثله اگرقضاء روزء دو رمضان یایذتر 
برذمةٌ اوباشد مخبراس تک قضاء سابق‌را مقدم دارد یاموخر بلی‌در هوریکه 
قضاً رمضان سال گذشته براو باشد با قضاء رمضان پیش‌از آنپس مادلمیکه 


وقتقضاء هردو باقی‌استتا رضانبکه ییامغی استادر؛ مدیم هز کنل و اکر 


۰) دراه روژه است‎ Je 
وقت‌بافی ناد مگربقدر تضاء رمضان گذشته مین میشود پراو کهقضاً لاحق‎ 
رامقدم دارد واگر عصیاناً لاحق‌را مقدم ندارد نلاه ر آنستکه روزه‌اش صحیحع‎ 
باشدلکن کفارء تأخیر قضاء رمضان ال پیش براو واج مشود له اگر‎ 
روزه رمضان ازاو نوت شود ببب مرض یاحیض یانفای وپرش از تمام شدن‎ 
رمضاد بیردقتاً روزه‌براو یست اگر چه مستحب‌است بنیاپت ار بجا آورند‎ 
مسئله اگرته‌ام روزة رمضان بابمش آن‌بمذری ازاو فوت دود وباقی باشدهفر‎ 
آوتارمضان دیکرس اگربسبب مرش‌بوده قتا براو يست بلی‌بعد: هرروزی‎ 
بايد يك‌مدطعام کفاره دهدوقضاء مجزی از کفاره يست واگر بسیب سفرونحو‎ 
ان‌بوده احتباط بچمم بین قضا پر مدترك‌نشود وهچنین درصورتیکه سیب‎ 
ش باشد باعکسر آ ن که احوط جم‎ r 1 فوت مرن‎ 
فوت مرض بوده وعدر ناحیر غیرمرض. باسد ب‎ 
است‌نیز مله اگرعمداً روز ماه رمضان‌را انطار نمود بدون‌عذرقضاء و کفاره‎ 
برای اوا جت امین کر قشاه :راز تأخیر انداخت تارمضان آینده داخل‌شد‎ 
علاوء كفارة تأخی ر که مد است‌براو واجپ است بدل هر روزی وهمچنی واجپ‎ 
است کفاره تأخیراگر درانطار معذور بوده ودرقفا آنستی کرده‌بدونءذر‎ 
تارعذان آینده بلی‌اگر بمداز ارتفاع عذر عازم فذا بوده ودرضیق وقتعذر‎ 
دیگر طاری‌شددور نیست قضا کانی باشد لکن احتباط بکفاره نیز ترك نشود‎ 
مئه کفار تخیر مکرر نبیشودبتکرر سالهاپساکر قضأس رمضانمتوالی‌بر او باشد‎ 
آزدرماء ,روز برای‌رمضان سال گذعته ک‌قضاء آن‌تآخیر نیفتاده کفاره ندارد‎ 
وبرای‌سال اول‌وسال دویم هر کدامی علاوه ازقضا بك کفاره یشتر لازم‌یست‎ 
له جایزاست کفاره چند روز رايك فقیر بدهد مسئله جایزاست‌روزة قضاء‎ 
رمذان‌را مادامبکه مضیق نشده پش‌از زوال افطار کند وبعداز زوال <رام‎ 


(1۸) 


است انطار کردن اگرچه برفرض انطار اماك بقبه روز براوواجب نیست 
اکن‌باید کذاره بدهد پانکه ده‌نقر فقیررا اطمام کند به رکدام يك مد طعام 
واگر قدرت ندارد سه روز روزه بگیرد ه له قضاء روزه که‌از میت فوت 
,ورن بوده وفوت‌آن‌بوجب قضاء بوده‌برولی او واجب ات جلاف 
بو شخ 


«(در اقسام روزه است)ه 0( 
قضاء روزیکه در انا ان بمیرد یا انکه فوت دوزه بواسطهٌ مرش بوده وات 
مرش تاره‌ضان دیگر مستر بماند که 


2 قضا ندارد وفرق‌یست که‌میت ت رکه‌داشته 
باشد که‌صدقه کنند برای اویانه اگر چه با وجودتر که و رضای ورنه احوط 


جمم بین صدقه وقضاً است و بش فروع متعلقه باینجا در فضاً داز گذشت 


ره‌ضان وروز کفاره و روزه قضاً و روز بدل هدی در 
حچ تمتع وروز؛‌ندر وعهد و یمین ونحو انها و روزة روز سیم اعتکاف اما 
روز کناره یس افسامی است ( اول ) انچه واجب میشود روزه با فير ات 
مثل کفاره قتلعمدی و کذاره انطار شهر رمضان بحرام که واجب است براو 


سه 


ز بنده ازاد کردن واطمام د صت کین و دو ماه متتابم روزه ز دویم ) 
روزة که واجب میذود بعداز عجز ازغیران وان در کذار ظم‌ار وكفارة قنل 
خطااست که اولا واجب است عتن‌رقبه واگر عاجز باشد از ان واجب میشود 
روزه و کفارء انطار قضاء ماه رمضان بعداز زوال که ہداز عجز از طمام 


روزه واجپ‌است و کفار: نسم که اولا ء 


ام ده مسکین بایوشیدن 
آنهااست‌وبعد از عجز 


از آتها _ساروزروزه و کفارصید شترمر غ دراحرام که 
بەد از عجز از ,دنه روزه هیجده روز است و کفاره صبد کاو وحشي که 


بعداز عجز از کے 


کاو روزه #روزاست و کذار؛ صید آهو که بعد از 
عجز از کوسفند سوروز روزه‌است و کفارة ببرون رفتن ازعرذات یش ازغروب 
دوزعرنه عدا بعداز عجز از ,دنه هیجده‌روز روزه است و کفاره خراشبدن ژن 
صورت خودرا در مصیبت تاخون بیرون آید و کفاره کندن موی‌سر دره‌عیبت 
و کفاره زاره کردان مردیبراهن خودرا در موت‌زوجه خود که‌سل کذار؛قسماست 


رت ۳ 


درروزه 
مای‌مندو به 


۰( دراقه.ام‌روزه‌است )° 


)۲۲۰( 


سیم انکه روزه‌وغیر آن واجب‌شود بوجوب تغیبری و آن در کفارة انطار 
شهر رمضان‌است وکفارة‌اعتکاف و کفارة بریدن زن موی خودرا در مصیبت 
که مخبر است ین عتق‌واطمام و صبام رهمچنین کفار؛ خلف‌نذر وعمدبنابرمشهور 
و اتوی آندتکه کفارة نذرمئل کفارة یمین‌است مسثله راجیست انکه‌روزهرا 
بی دربی بگیرد دردوماه کفاره جمع‌وتخییر وکفابتمیکند در حصول‌تابع‌انکه 
ماه اول‌را بابك روز ازهاه درم‌بگیرد پس تتمه‌را میتواند متفرق‌بگیرد چنانکه 
گذشت وه چنین و اجبست‌تتابم‌در هیجده‌روز بدل دوماه پلکه تتابع درروزه‌های 
کفارات دیگراحوطست وافطار ب بباعذارقهر یه مثل‌حیض‌مضر بتتابع نیست‌وباید 
بعداز رفم عذر بنا گذارد بر انچه بسل آورده و بلااصله تتمه را بجا آورد 
اها روزه‌های مندوبه پس مو کد آنہاجند مورداست ( اول ) در هر ماهی سه 
روز روزه بگیرد وانضل آنستکه اول‌بنچشنبه و آخرینجشنبه واول چهارشنبه 
رسطهاهرااختبار کند ( دویم ) روزه‌ایام البیش که‌سیزدهم‌وچواردهم وپانزدهم 
ازهر ماه (سبم) روز؛ روزعدغدیر که هیجدهم ذی‌الحجه است ( چهارم ) عید 
مولود یغمبر صلیاُعلیه و آله که هفدهم ریح‌الاولاست ر پنجم ) روزمیث 
که یست‌وهفتم ر جب‌است ( ششم / روز دحوالارض که یست‌وینجم‌ذی‌القعده 
است ( هفتم ) روزعرفه برای کسبکه روزه اورا مف نکند از دعا ها که 
اراد:خواندن دارد بنعقق هلال که‌احتمال ندهد که‌عد اضحی باد د هشتم )اروز 
مباهله کیت وچهارم ذی‌الحجه‌است ( نهم ] روزذُهر پنجشنبه‌وجمعه ادهم) 
اول ذی‌الحجه تانهم آن ؛یازدهم) روزه‌ماه رجب وشمبانکلااوبه‌ضا (دوازدهم) 
روز عبدنوروز ۱ سیزدهم /اووسيم وهفتم محرم(چهاردهم) روز؛ شش روز 
بعد ازعید فطر وبمترآنستکه ازچهارم شوال شروع کند بآن ( پانزدهم ) روزه 
نیمه جما:ی‌الاولی اما روز؛عکر وه‌بس‌روژه‌عرفهاست برای کسیکه اور اضعیف کند 
ازدعاها که‌انضل‌ازروزءاست وهمچنین روزعرف باشك درهلالا گر چه بواسطة 
رجود ابر و نحو آن‌باشد که‌میادا درواقع دهم‌ماه باشد که عد است و مکرره 
است روزءٌندیی میمان بدون‌اذن‌مهمان دار وهمچنین با نهی او که‌دراینصورت 


«(در (قسام روزه است)ه 


احوط ترك روژه‌است بل»احوط ترك‌روزه‌است‌بدون اذن او نبز وهمچنین 


روز؛‌بسر پدون‌اذن پدر وبانپی او در صورتبکه بواسطهً دفقتاو موجب‌اذیت 
او تباشد پلکه‌احتباط بترك روزه بدون اذن او ترك نود چه رسد بانبی او و 
احوط اجراء حکم بروله ولداست راجراءحکم وال است بر جد بلکه بهتر 
مراعات اذن‌مادر است نیز سئله مستحب‌است بر کسبکه روز ندبی یا واجب 
موسم گرفته افطار تماید ا گر بر ادردینی‌اورادعو تکند بدون‌نرق که‌طعامی‌برای 
او مپیا کرده‌باشد یانه و معالفت بر او شاق باشد بانه واما روزة حرام پس 
روز؛عیدنطر وعبدقربان‌است وروز ایام تشربقاست برای اسبکه‌درمنی‌باشد 
و روزه‌یوم‌الشك برت رمان و روزئوا بنذر معصیت وروزه‌بسکوت اگرچه 
بعض روزباشد رلی‌ضرر ندارد مجردسکوت کردن‌درتمام‌روز روزه اگرچ‌در 
روزباشد وهمچنین حرامست روز وصال بانکه چیزی از شبرا درنیت داغل 
روزه کند رضررندارد تأخیر درافطار تاسحر بلکه ناغروب روز دیگر بدون 
دخول آن در نیت اگر چه احوط اجتناب از آنست و احوط آنستکه 
زت ومملوك بدوت ات شوهر و سید روز ندبی نگیرند بلکه دور 
نیست حرام‌باد بامزاحمت حق‌ایشان و احتباط بترك با نهی انها ترك نشود 


۰۰ 


تھے 
در اعتکاف وآن ماندن در مسجد است بقصد تمد بآن وممتبرنبست در آن 
قصه عبادات دیگر اگرچه احوطست واعتکاف مستعبست باصل شر عوگاهی 


سبب‌نذر باعهد بایمین یا اجاره ونحر انها واجب مبشود در وقتبکه روزءآن 


صحبح باشد و افضل اوقات آن ےہر رضان‌استخصرص درعذرغاخبر آن و 
کلام در #روط واحکام آن در چند فعل‌است 
فصل ول 


درشروط آن‌بدانکه درصحت آن‌متبر است‌چند چرز (اول)عقل و صحیح‌نیست از 
«جنون اگرچه ادواری باشد دردور جنون او ونه از مست ویهوش(دویم) نیت 


درروزه 
های‌حرام 


۰) در افتگاف است‎ )e 


)۲۲۱( 


ومعتبر نیست در آن زیاده ازتمبین واخلاس و قصد قربت لکن تصد وجوب و 
ندب لازم‌نبست اگرچه احوط آنستکه در واجب‌قصد rs‏ 0 

O Sr : 

ندب کند لکن‌اعتکاف روزسیم ندیی‌واجب‌میشود وبم‌ترملاحظة 2 بتداء 
نیت‌بلکه‌اولی آنستکه روز سیم تچدیدنیت و جوب کند و ۹ 
است که‌اول‌فجر روز اول‌باشد که یت‌را ازاول آن تأخیر نیندازدو جایزاست 
نیت درشب آنروز کند بلکه احوطدخوا؛ شب‌اول است در آن ز سیم )روزه 
2 7 ۲ 1۳ ۳۹ ت“ 3 
وبدون آن صحیح‌نیست وءعتبر نیست کهروزهبقصد اعتکاف E‏ ب بر 
قصد هرروزه‌واچبی وندبی‌برای‌خود بابنیابت ERE‏ 
۲ ات اععاک کهواجب غد باد د بنذر با انجازه" درماه 

انوا عروزه‌ها پس جایزاست اعتکاف که‌واجب جر ی 
۳ و تذ ند اعتکاف ابام معن‌رامیتواند روزئواجب‌بنفر 
رمطان بجاآورد بلکه اگر نذر کند اعتکاف‌ایام عمین‌رامیتو اند روزه‌واجب؛ 

a ٤ ۲‏ ۳ ۳۹ از 
دیگر ۳ در آن ایام‌بگیرد که و فاءبدو نذر محسوب‌شود ( چوارم ) آنکه کمتراز 
ادا ز ضرر نداردا گر چه 
سه‌روز نباشد ودو شب و-طداخل آنست وزیادتر ازسه‌روز ضررندارداگر چ 
بعداز هردو روز سیمی واجب‌میشود مثلاا کر :ج‌روزاعتکاف کرده روز ششم 
/ ۰ : ۱ 
واجب مبشود و به‌داز هشت‌روز اعنکاف دوذنوم وهمچتین. هر چهبالارود ومراد 
برو ازطلو ع فجراست تامغرب پس | گر اعنکافکند ازط لو ح‌فجر تامفرب دوز 


. ۲ ۳ 
سم کافی‌است ولازمنست داخ لکردن شب‌اول وغب‌چوارم اگر چه جایزاست 


ودر کفاره ساروز علفقبشروع اززوال ظہری ملا اغام‌ر روز چمارم تأمل‌و 
اشکالاست ر بنجم , آنکه اعتکاف در مسجدجامم:اشد وکفایث ایکا ددرمجد 
قبله وبازار واحوطبا امکان خصوص چہار مسجداست مجدالحرام و مسج 
یشبر (س)وسجد کوفه وه بره( شم ) اذ ن کسیکه اذنش‌معتبر است‌ثل 
سید نابت بعملوك مطلقابلی عبدمبمش که‌مولای او چندروزء_ایاومعین کردة 


خوش یه ام خ ن‌اذن سید اعتکاف کندبللکه‌با 
وچ:د روزیرای خودش مبتواند درایام خود بدون‌ادن س که ب 


منح‌او جابزاست وهءچنین ادنمستأجر نبت باجیر اص و اذن شوهر نسیت 


٤ 5‏ 5 > 0 اد آله 
بز » در عورتیکه اعتکافت مزاحم حقے وهر باد وادن والدین 


صورتیکه‌باعت اذیت آنپاباد وباعدم متافات: ولابتانن آفها عبر ینت اکل 


0 کا ا و 
چه‌احوط است هفتم اسدامهةً ماندن در مود وا کر 


e ٩(چپ‎  ک‎ 


۰(در اعتکاف است )ه YF)‏ 1 


کے ا 
بدون اسراب‌مییحه باطل میشود اگر چه‌جاهل بعکم باشد بلی‌اگر برون رود 
نسیانایابا کر ه‌دیگری باطل نشودوهمچنین یر ونر فتن‌برای ضرورت‌عقلهباش ره 
یاعادبه مثلتضاء حاجت بول‌وغایط یا برای غسل جنابت و نحو آنها وواجب 
نبستدرمسجد فسل کند بر فرض‌امکان بدون تنچس مسجداگر چه‌احوط است 
مسنله تست در صحتاعنکاف بلو(غو ازصبی‌سمبز صحیح است بنابراقوی‌هدذلر جایز 
نیست عدول زاعتکافی باعتکاف‌دیگر اگرچه دروجوب یاندب متحد باشند ونه 
ازاعتعاف بنیابت کسیباعتکافبنیابت دیگری‌یابرای خود یابمکس .-ثله جابز 
استاعتکاف ندبی‌راقطم کند در دو روز اول‌بغلاف روز سیم که واجی‌م‌شود 
وه‌چنین واجب میشود هرسیمی بعداز اعتکاف کردن‌دو روز اول مثل روز 
ششم‌ونوم بنابراقوی چنانکه گذشت وقطم اعنکاف واجب‌ممین بنذر وتحو آن 
ایز نبست مطلقاوواجب غیرمعین بحکم»تدوب است سئه اعتکاف بايد درسه 
روز متصل بهم باشد و دو شب وسط داخل است و اگر نذر کند اعتکاف 
سهرو زمنفصل ر ایابدون‌دوشب و سط منعقد نیشودوهه‌چنین‌استاگر نذر کنداعتکاف 
بك‌روز , دوروزبقیدعدم‌زيادة که‌ماء‌قدنمیشود بلی| کرمقید نکند بان صحیح‌است 
وواجب‌است تتمة سه روز رابر آن اضانه نماید مسئله اگرنذر کند اعنکاف‌يك 
ماه رامجزی استاءتکاف‌بین‌دوهلال اگرچه ماه ناقس باشد ولکن‌باید ضیعه 
کند بر آن‌يك روزدیگر پنابر اقوی زیرا که بعداز هردوروز اعتکاف روزسیم 
واجب‌است هله معتبر است درمعل اعتکاف واحد دريك مسجد باشد و کافی 
نبست كدر دو مسجد معتکف شوداگر چه‌نزديكهم‌باشد بلی‌اگر بطوری متصل 
باشد که‌يك مسجدحساب‌شود طررندارد وهر گاءتمام کردن اعتکاف درمسد 
بسیبی مثل غرف‌پاخر اب‌شدن ونحو آن‌متعذر شوداءنکاف باطل‌میشودو کفایت 
نمیکند کدر جامم‌دیگر تام گند له بام وسرداب ومحر أب مسجدازمرافق 
آن»حسوب‌است مادامیکه معلوم نباشد خارح‌بو :ن آن‌وازاینتکه‌بقمة مسلم‌بن 
عقيل وهانی‌ظاهر آازمسجد کوفه‌خار ح باشد هله اگردرنیت اعتکافمحل خاصی 
رامین کند که‌از آنجابمحل دیگر آنمسجدترود متعین نمیشود حنی پام باسرداب 
آن محئله جایزاست‌بیرون رفتن ازمسعدبر ای‌اد؛ء*هادت وحضور جماعتوعیادت 


۰( در (وتکاف است )° 


بر بر ور رها که رد هر 
E‏ 


E‏ .= ۱ باشد 
HES‏ از جامایکه رتتن‌بانجا علایاشرها باعادتا واج ۳ 
ارمته‌ین نباد 2 3 باآغرت استاگرچه بیرون‌نرفتن از جد بر 4 
ازیرهائیکه متعلق بدئبا + وافتصار برمقدار 


اعات را نزدبکتر بسچ 
ارد اید بلیاحوط مرا 2 کی 
زرری براو وارد نباید ٠‏ زبرسایه ني 
1 ی PET‏ مات براو که درخارج مسج اس 
حاچت رد 2 زعت استمطلة ۳ 
1 رد که حوط نرق نشسن الق مگ 


EOE 
مود وھچلین است نشستن‎ 


مسئل | N ESA‏ باط 
نے وش :عند اعتکاف او با بانسبان آن 


از[ یادن مکند و خودش :ند ۳ 
ی ار چه‌در آن تأمل واشکالست بلی باجهل‌غصب 
روی‌فرسعهی ۲ ۱۳ تن 
رر انوا کر فراش کر باد جد ١‏ و 
وت دون ماندن در آنمشکلو خلاف 
و دن متف ازمسبود. طول بکشد 


1 5 ای‌متکف 
ای غار شد باطل میثُو n‏ 1 
اعتکاف خار ج ازآن‌بردارد حتی‌روز":م 


ا زر ذک ر کند وکفایت‌نمیکند ذکرشرط مزبوریش‌از 
ا با 


شات ددر اسکام (تراف 
کے 


ومتکنه چند عبر (اول) مباعرت زنان بجع 
پدانکه حرام است‌بر معت 2 امساف راباطل مبکنند برمردان 
که اه اتکاف داباطل ‏ لے 


۷ ن ت 
- ,ازی و بوسیدن بشو 


ب یی سره 
وزنان (دویم) طلب منی کردن بنابراحوط ( 
برای‌تلذ وبرای کسی که 


DDS 
)۱(  ه) *(در اکا اتکاف اس‎ 


سیم, استعمال بوی خوش وریاحین 
شامه‌او خراب اس تکه‌لذت نمیبرد ضرر ندارد (جهارم) 


خریدن و فروختن بلکه صلح واجاره وغیر آنا از کسب بنابر احوط لکن 


معامله او صحیح است بنابر 
ونح و آنها ضرر نداردبلکه 


اتوی واشتفال بامور دنیویه حتی خیاطی ونساجی 
بیم‌وشراء برایا کل‌وشرب که‌مجناحآ نستمانمی‌ندارد 


اگر چه‌مسکن باد دیگریراو کی ل کند بابغير يبع وشراءتملك کندواحوط اقتصار 


برصورت ضرورت است (جم) مجادله کردن پر 
اظهار فضيلة رضررندارد 
صورت‌افضل طاعات است واحوط اجتثاب متکف | 
| درچه‌افویخلای]. 
صبدوعقد نکاح که‌جیم آنوابر ای‌متکف جا 
مذ کوره‌برمعتکف ز 
در ۱ وزمبطل اعتکاف است زیر | که اء سکاف مگ 
غب‌نیز مبطلاعنکاف است‌وهمچنین 
بطلان انست بے 


امر دنیوی یادینی‌بقصد غلبه‌وبا 
برای‌اظهار حق‌و بر گرداند خصم را از خطابلک‌دراین 
است از آ نچه بر مدرم حرامست 
نست صوص پوشبدن رخت دوخته وازالة مو وخوروت 
بزاست هسئله درحرمت مجرمات 
رق‌ئیست ین روزه وشبمکردر انار سئله مفطرات‌روزه 
روط بروزه است‌وهمچنین‌جماع‌در 
دست بازی وبوسیدن بشموت‌بلکه‌احوط 
ایررمحرمات‌مذ کوره بزو بطلان اعتکاف» تص بحال عمدو اختبار 


است: ۰ که سوا نیزه .ط کا ۲ 
گاج ع موا نیزه:.عطل است در صور که اعتکاف باطل‌شودو اجب است 


قضاء کند آنرا هر چند دراعتکاف‌را 
نیستاگر چه احوط است واگراعتکاف وا 
۳ 
گرد وا گراعتکان‌ند 
مشروعبودن‌قضا آزمشکل! 
بصور تی‌است که‌در <ال 


ا اف واجبز 


۱ 3 
و اجب ست بو جوب تخیبری کذاره مثل کذاره افطار 
Ke AM‏ هی : 
ترتیبیاست-ثل کذاره‌ظمار مئله که سکف فاس کر 


دره وزه ره‌ضان‌واجب» ,دود 


جب»مین باشد ومبادرت بقضاء اعنکاف واجب 
جب غبر همین باطل شود باید ازسر 
بی دا در روزاول ودویم‌فاسد کند چبزی براویست بلکه 
ست‌و و جوب نضاء با استرناف در اعتکافو اج مخت 
تشرط ر جوع ‌نکرده باشدراگر درط کرده قفا با 


اکراعتکاف‌ناسد شود بجهاع اگر جه در دي ادد 


ردهء‌ضان اکریاحرط 


رد کف خودرا بج.اع 


براودو ره وهمچنن در ضاء رمطان عدار زوال 


اگرمتکفزن ۱ 1 1 
واگر عتکف‌زن خودرا ۶:رء زه‌دار با ب چرره‌ضان اکراه کند,بماعسه کذاره 


Jo (7‏ کتاب از کوة (* 


اد د 
بدانک و جو بز کو 'ازضروربات دین‌است 


ای ابطال روز؛ خود ودویسی برای انساد اعتکاف سیم 
برای‌افساد روز زوجه‌اش با کراه‌درصورتیکه زن‌مت‌کنه نباشدبلکه| گرستکفه 
هم باشدسه کفاره کانی‌است| گر چه‌احوط در اینصور تکفاره چپارمی است برای 
|بطال اعتکاف زن‌وه ر گاه زن‌متکفةً درشب‌تمکی نکند بجاع شوهر متکف 
٣‏ ي ك کفاره‌است واگردر روزنه‌کین کندبره ر کدام دو کقاره‌است 


م( کتاب الزگوة 9 
اس 
ومر آن کر است و کسبگه بر اطی 


براو واجب‌است بکی‌بر 


خود بره رکدا 


از زکوة راندهد از اسلام وایمان‌بهر» ندارد ووقت مردن بابدین يهود بعیرد 
یابدین نصاری وکسبکه مالی پادر خت غرما یاانگور بازرعی داشته‌باش د که‌متعلق 
زکوة باشدوندهد خداوند قهار زمینآنرا ازطبقه هفتم‌بکند ومثل‌طوق‌گردن 
او ببندازد ناروز قیامت و کسبکه ‏ زکوة مالی‌ر! ندهد خداوند آن‌مال را اژدهائی 
کنداز آخش که مثل‌طون‌در گر دنش به جد وگوشت‌او رابدرد تامردم ازحداب 
قیامت فار غ شوندو خدا اورا در زمین‌ی آبی‌حب سکند وملط کد براواژدهائی 
را که‌از زباغی‌سم مولی بر سرش نباد وتصد او کند وچون نتوانداژاو فراد 
کند ناچار دست خودرا دردهن از ده گذارد که شل‌شتر نردندان خودوابردستش 
قى بگردنشب بچه و فضیلت‌دادد زکوة باراست 
بکه در فضل‌صدقه دادن وارد شد ه که خداصدقه 
کند وروز قیامت حاضر کند 


فروبرد بس آن‌اژدها مثل‌طو 
واجرش.شمار و کای‌است اخبار 
رانر بیت مبکند چنانچه‌مرد بچه شتر خودرا تریت 
آنرا بیز ر گی کوه‌ا<د وصدقه دفم‌میکد مردن‌بد را وازدهان هفتصد ثبطان 
رها‌کند و آنش فضب خدا راخاموش مینماید و کناه بزرگک رامحو میکند 
پر کت وع را زیاد میکندو فراینجا 


وحا اب روز قبامت را آسان وال را 
علا ند امقام است 
م در چ 7 


دو مقصد است مقتمداول در زڪوة ما ل و 
مقام اول در شراط کسیکه زکوة براو واجب امیشودو آنها چند چبز 


است 


ا ص 


> 


س کین دراعکامز کو 5است)ه (WY)‏ 
(فلبا 2۷ بودن که بر غير بالغ واجب نیستب 5 
ب شا او را زراعت پوت 2 
نوی ۰ وغلات‌او رابدهد لکن دادن زکوة شتر و کاو و گوسفندان 
۱ اف احتیاط است‌وز کوة مال‌طفل راولی | ۱۳ 
ممنوع است‌ازتصرف‌ودر زکوة نقدین وا: اومیدهد نه خودش زیر! که‌او 
n‏ رز نقدین وانعام که‌درتملق ز کوة بان گذشتن‌سا 
RS 2‏ کوة مشروط است‌بر آنکه مالك آ نهادر تمام و تور 
9 ی سنج بلوغ مالك در وفت تعلق (دویم) عقل ویبال مچنور 2 
ری ومعتبراست عاقل‌بودن دروقت تعلق زکوة بفلات ی 
اه نو بس‌اگر دربین‌سال جنونی عارش اوشود اگرچه زما :و 
اج 9 استوز كوة مالاوواجب نیست بخلاف‌خواب که‌ماز ملق 
وبرعدز EZ 2 EEO‏ ۷۳ آزاد رن 
و سر گر چه بگوئيم که‌مالك‌مال میشود چنانکه‌اقوی‌است 
وم لی‌قدر نساب مالك‌باشد ز کوتی‌ندارد نه برعبدو نه‌برمولی 
بل مولی بدست غلام باشدبساگر بعلوریس تکه‌هروقت ۳ ۳۵ ۴ 
e‏ زاو بگیرد وازسایر جهات نیزدارای شرایط باشد را و 
تا و ود یب اقب مب او مسلط نباشد که‌از سوم 
9 و وة براویست وفرن‌نیست بین‌اقسام عبدبلی‌عبدیکهبهن 
و از ۰ وحصة ژادی او اما در نصاب وجامم غرایط باعه یدز کون 
ا مالك بودنپس مالیراکه باوبخشرده یاقرض mo‏ 8 1 
2 کرو اشدز کوة براریست‌زیرا که‌مالك ا مگربقبن پم 
اب ل برار ومد کرد پیش ازهءوت موصی وفبول 2 وس 
e ۳‏ هبار قبوداو خالی ازوجه نیست لکن‌احتیاطدر آن‌ترك‌نشود 
وز کوة بمالوقفاگر چهخاس‌باشد تعلق‌نگیرد وهمچنن‌نی۱ 
مصدان آزماحصر بفر دباشد دی ۹ رقفءام! کر چه 
بشدواو منکر باشد ز کوةآن برمالك نیت ی ی 


ی 
REY‏ ی چا 
وه نونمالیک دزد بردهبادر جائ دفن کرده‌ومدل آنوافراموش 


)0( ۰( دراعکام زکوداست)* 


کرده با در دریا فرق شده یادر یابان گم کرده باشد با مالی را بارث مالك 
خی ومنوز بار باب یراو نرسیده یملیکه ازکسی طلیکار باشعاو وبا دنه 
اتید از استیفاء آن باشد ویامالیکه رهن گذارده ز کوة نداردبلی‌در 

وه سکن اه از تك آن احتباط ترك نشود (ششم) مالك‌نصاب بودن 
E‏ راید مستله اگرشك کند که مالوقت تعلق بحدنصاب رسیده بود 
1 از قتبکه بتصاب رسیده زکوة بان تعلق شده بانه زکوة آن واجب 
3 ا است کنکه مزن بوده شك کند که‌وقت تعلق عافل‌شده‌بود 
باعلا کبکه ماقل بوده وش کن د که وقت تملق زكوة جنون‌عارش او 
ود بانه که بابد زکوة بدهد مسئله شر طست دروجوب زکوة در نقدین و 
نام که گذشتن سال در آنها ممتبر است آنکه درتام سال متمکن از تصرف 
۳ اکر در اتناءسال وقتی هنوع د از تصرف درآن و 


آن مال باشد ب ۱ 
در س بال جدبد است واما درغلات 


ن رقم منم شد بمداز رفم منم محتاج 
ا 2 EE‏ تسکن ازتصرف دروقت "ملق زکوة 
مم اا محل‌تأمل است واقوی اعتبار تمکن است هر چند خلاف احتیاط 
ECE ۳‏ خیار فسخ برای غبر مالك مانم تعلق زكوة بر مالك نبست 
پس‌اگ بک گوه‌فندی خریده وبرای بایع مثلا خیار نخ‌باشد تاسال منقضی 
ر ز کوة آن‌بر مشتری است ومبده سال اواز وقت خریدن‌است نهاز وقت 
قوط خبار مئله تعلق‌نگر فتن زكوة بنماء وقتعام مادامى استکه‌موقوف‌علیه 
نماء آنرا قبش نگرفته وبعداز قبض‌بحکم سابراموال اواست بس اگر متولی 
تغلستان که‌وقفبر فقراه است ميو آنزایش از زرد شدن يا سرخ قدت 
خرما بفقبری بدهدویمداز قبش گرفتن خرمای آن زردیاسرخ‌شود بعکمءال 
شخ اواس تکهبااجتاعشرایط زکوةآنراباید بدهد وهیچنین‌اگر گله گو سفند 
۳ فقراء باشد ومتولی‌نتاب جآنرا که‌بقدر تصاب باشد بفقیری وی 
سال بر آن زکوة آنبرنقیر واجبست هله ز کوة قرض برقر ضگیرنده است 
پمداز قبض وحلول سال نه بر قرض دهنده مادامیکه ازاو پس نگرنته است 
هرچند نگرفتن آنبقصد فراراز زکوة باشد هئل اگر بمداز تعلقز کوةسیب 
ی 


Goo 


۰(در اعکام زک وة است)ه ۳۳۱ 


RRO E ege‏ در سنا 
ی مموع ازتصرف شود هروةت متمکن ازتصرف شود باید زکوچ 
نرا بدهد زرا که ز کوة براو مستقر شده واگر مالی داشت وبسیب مانمی 
سالها متمکننبود ازتصرفآن بعداز رفع مانم وحصول تمکن مستحب است 
کوة بکسال گذشته رابدهد بلکه درصورتیکه ممنو ع‌بودن‌او یش‌ازیکال 
نباشد نیزاستحباب آن قوی‌است محثله معتبراست درتعلق ‏ زکوة بمال مشترك 
ین چندنف که حصاهر کدام از شرکاء کهبقدر نصاب باشد باید بدهد والانلا 
مستله ا کر مالی بقدر نصاب مالك شود بان مال مستطیم شودیس اگر فانلة 
<اج که‌با آنها میتواند بمکه رود بعد از حلول‌سال یاتعلق زکوةح رکتم‌کنند 
باید ارل ز کوة آنرابدهد بعداز دادن کوة کر باستطاعت‌باقی‌است حح‌واجب 
است والانلا واگر بعد از .جر کت قافلة اخیر سال اومنقضی میشود یا وقت 
تملق کوة مررسد و آن‌مال راصرف حج کند زکوة براو واجب‌نست واگر 
با آنکه‌مستطیم مود بحج‌نرفت گناه کرده وز کوة آنءالرا بعداز تعلق‌باید بدهد 
واگرحلول ول باوقت تعلق مقارن شود باحر کت قافله زکوة واجبست نه 
حج مسئله ز کوة بره ل کذار تعلن‌میگیرد ولی‌بدادن بری‌آلذمه ئىيشودېلىامام 
علیه‌السلام یانایب اورابرفرض تسکن میر سد کهز کوة راقهراً از او بگیردبلکه 
برفرض آنکه کاذ_ماز ز کوی‌را تلف کرده باشد قوت‌دارد که‌ازاو عرش‌بکیرزد 
وهر گاه بعدازتعلق وبیش ازگرفتن ازاو مسلمان دود زکوة آن‌مال باسلام 
اوساقطمیشرد اگرچه عینمال زکوی موجود باشد لکن دراینصورت سقوط 
زکوة بی‌اشکال ثیست اینها در صورتیستکه بر کفر بافی‌بوده تاسال تمام شده 
وز کوةبر آن‌تعلق گرفته بغلاف آنکه قبل‌ارانقضاء سال ولو بك لحظه‌اسلام آورد 
که‌ظاهر وجو بز کوةاستبراو مقام دو ام در یان‌چبزهائی کهز کوةبر آنها 
مج و آنهاه چیز است زشترو گاو و گوسفند وول طلا ونقره و گندم 
وجو وخرماومورز ) ودر فیراین نه‌چیز واجب نیست بلی مستحبست زکوة 
جزهائبکه اززمین ميرو 8 1 


> اد وبکیل باوزن فروش میرود از حبوبات ومیوه جات 
و غیر آنها حتی اشنان بخلاف سبزبجات و شبد ر وبادنجان ويار وځ پوزه 
ونحو آنما که زکوة ندارد وایضا مستحب است درمال التجاره بنا پر اصح 
3 ر 4 

اسررس 


(r)‏ مدر زکوة انام است)9 
زکوة ندارد پ س کلام 


ابط عامة مذ كور معتبراست درتعلق ز 

ز کوة انعام بدان : a‏ و دحا 
ام چهارچیز ( اول ) رسیدن بحد تعاب ( دویم) آنک ی 
سال از صحرا باشد نه از علف ( سم لاه یک ۳۷ E‏ 
رجادم) آنکه کدکن ند دو ا ات (دریم 
شتر دوازده نصاب‌دارد ( اول ) پنچ‌شتر و زکوةآن کوب هام تس 
دیعتر وروت آن دو کر ا( 0 مر : ۳ 
گوسفنداست (چہارم) یست تر او در آن چهار گوسفند E,‏ 

1 گوسفند است ( ششم ) ینت و کن 
نج 
زکوة آن‌يك پنت مخاض‌است و 
وز کوة آن ان يك بنتلبون‌است‌و آن ماده‌شتر یستکه‌داخل 
۲ چ آن یك حقه است وآن ماده 


E‏ 0 و 
و زکوة آن دوبات لبون‌است «یازدهم) نودويك شتر و زکوةآن دو حقه است 


لوج ) یدوچ وی هتراستد دا ان شتر يك حقه‌بدهندلکن 
مغیراسد در آنکه‌هر چهلعتررك بنت لبون باهر پنجاه ر 
تخیر مز بور درمورتستکه بپردوحسابمطابن‌درآیدشل یجان 
است‌بابنج چہل وبا چپارپنج» وه رگاه م طابق نشود 2 PS‏ 
e‏ 2 ا تاآنكە 7 ر 
و بش دیگررا به‌بنجاه حاب کنند معین‌است چنین کند م 
فراگیرد وتتمه اگرچیزی زیاداند عفواست وبتابر ر 
: کمدد تا نه عدد زباد تر متصور نیست 
و تامعقود عشرات ومآت والرف لابد یامطابقاست با احدالمددین يابا هردو 
رادت که باید سه‌چول حسابکند ویکی 


و بنا بران در صدو یست‌و يك معین 


ازوم مراعاتمطابقه هر قدر 


برعدد شتر افزوده شود مقدار عفو از 


> دسج mm‏ 
۰(در زڪرة نمام است)ه (۱۳۱) 

باقیمانده عفو است وجایز نیست دوینجاه حسا بکند که بيست ويك زايد عفو 

باشدتابر سد بصدوسی‌بابد دوچهل وبك پنجاه حسابکندتا برسد بصد وچېل 

بايد دوپنجاه ويك چېل حساب کند نابرسد بصدوینجاه که معین‌است سه پنجاه 

حساب کند تابرسد بصد وشصت که ممین است چپارچپل حسا بکند تا برسد 

بصدوهفتاد کهمءین‌است سه چپل ويك ینجاه حساب کند تا برسد بعدو هشتاد 

که معین‌است دوچهل و دوینجاه حساب کند تابرسد بصدو نود که‌سین‌است يك 

چهل‌وسه پنجاه حساب کد تابرسد بدویس ت که گذشت مغیر است‌در آن‌وهمچنی 

هرچه بالارود ه-له گاومیش درز كوة از کاو محسوب‌است ودر کاو دو نصاب 

است ر اول اکا ارو زا کرد آن بك‌تبیم بايك تبیعه و آنکاویستکه داخل‌ساا؛ 

دویم شده‌باشد چه نر,اشد وچه‌ماده ز دویم ) چهل کار وز کوةآن‌يك‌مسنه وآن ! 

ماده کاویست که داخل‌سال سیم شدهباشد ومایین سی وچمل عنواست چنانچه 


زابد بر چپل تابذصت نرسبده نزعفواست ودرشصت معبن است دو سی حساب 
کند تابر سد به‌هفتاد معین‌است يك‌سی و بك چېل حساب کند تابرسد بهشناد 
معین‌است دوچمل حساب کد تاب رد به‌نود که معین است سه سی جح اپ کند 
ودر صد مطابق‌است بادوسی و بك چپل ابرسد بصدرده که‌معین‌است يكسی 
ودو چول تابر سد م دوبیست دراینجا مخیراست بین آنکه -»چهل حاب کند 
یا چ‌ارسی وهه‌چنین هر چه بالار ود سردر عقد عشرات لابد یاه‌طابق‌است با 
احدالمددین با باهردر هئل در گوسفند نج صاب‌است ( اول ) جهل گوسف د 
وزكوة آن بك گوسفنداءت ( دویم ) صدویست وبك و زکوة آن دو گوسفند 
است ( سیم ) دب یست ويك وز کوة آن‌سه گوسفند است ( چوارم ) سبصدوبك 
وز کوة آن‌چوار گو سفنداست ( بنجم » چم ارصد وهر چه یشترباغد ز کوتهرصدی 
بات گوسةداست مله انام امد کور نا بحدنضاب تسد ز کو :مارد وبداز 
رسیدن بنصاب اول ملا هر چه ترب اشد مادامکه,صاب‌دويم نر سدغر ازز کوة 

صاب اول چزی‌براو ست وهمچناست در صابهای بعد هخله گذشت که 


داخل 


بنت مخاض ماده شتر یستکه 


"خل-ال دوءم ,ا2د وبنت ون ده ده 


ر ستکه دالا 


سال سيم باشد وحق» ماد 


چپارم.اشد و جذعهم ادهش 


۱ در زکوة انعاع‎ (۰ (rrr) 
گاوبتکه داغل سال دوم‎ 
که در زکوة بابد بنیت مخاض‎ 


درشر 
دوم که 


سائمه بودن زکوة بانهام 


است 


داغل سال بنجم باشد ونبیع 
داغل سال‌سیم باشد و لح 
میتواند به‌وض 
بست درهم ازنقیر بگیرد وهمچنین 
میتواند بيت 
باو بدهد ومیتو 


شده ,دهد واحوط 


ظط در چاهای متفرق ودود 


باشد ومن هگاوبستکه 
بدهد و زداخته باشد 
لبون بدهد وین تاوت یلها ک‌دارد د وگ وسفندیا 
بعکس پا گر بابد بنبت‌لبون,دهدونداند 
معا :دهد وبجبران کمی که داردد وگو سفند بایست درهم‌علاوه 
اند اختیاراً بای بت لبونابن‌لبون که شتر ريست ک‌دا خل‌سالسم 
اقتصار برمورتستکه بت‌لبون تزد اوناع نهمطلقا بلی‌دد 
که‌هر ک-امرا رخ واه د بخ ردو :دهد 


ر چندمشترك ,امعلوط 


آن بنث 


زره ھچک دام رانداشت باشد مب راسعت 


متله در تصاب‌مال کسیر 
چراگاهو خوایگاه ومحل آا 


آنها یکی باشد بلکه ماله ر کدام یه شاب رسد زک آنرابایدیدهدا گر چه 
از بکدیگر ,اند و کلام در ترط دو یم انعام که بايد 
در صحرا چریدهباشند درضین چندمسئله ین میشود مسثله معتبراست خرتعلق 
آیکه خوراك آنها درتهام ال از عاف صحراباشد واگر درائثاه 
ارابملنف خوراك رار که د رآ نو قت عرفا آ: نبار اسائمه نگویند 
از علف کاشتدی کهآ نوار ادرعرف 
خوردن بکروزیادودوز مشگلاست 
است مله فرق نیست در سقوط 
بروئیده باشد یادرءلك دیگری 
باشند چنانکه فرق‌یست در آن 
| علف دهد یابسب مانم‌مثلشدت 


سال چندی مالك آ نم 
زکوتی بر آنما زت بلی‌خوردن بعض‌جز 


ازه‌اله»‌بودن برود‌تبرد خرر ندارد وبعلف 
احتباط طر یق‌نجات 


ازائمه بودن خارج شود و 
آنادرملك مالك 


زكوة ازمعاوة» ینآ >4علف 
باشدیا بدون اذن ور آن ج 


باذن‌صا حبش 
اینکه اختباراً چندی‌برای‌فراراز زکوة انمار 
ارا بصحرا- تقر معد چنانکه فزق یست » علف چیده را برای 
باآ نکه آنہارا بفزسند در زراعتگاه که در جمیع صور از 


آنتکه پچ راننه ن‌در علف زاردیگری که خود 


برف وبع آم 
خوراك آنما بربزد 
سائمه بردن ځار مشود بلی ظاهر 
بعوددونزدع روئیده بغریدن»؛ اجاره 
آنها ازسالمه بودن خازح‌نشود چاچ < 


ات و م 


کردن زمین ازصاحش برای چرانیدن 


ارج شود بدادبی بعکومت که 
DERSE‏ 


TT 


۰ 
E‏ ۳۳ 
ا ا پا که 
کر با و م و 
دوازی ا ادو یکی وجوب زکوة ان نود تام خدن 
E‏ ب ری اگرچه احوط بناگذاردن پر مگر بتماشدن‌ماه 
ماه ۷۳ ارل محسوباست نه ازسال دو یه 1 و درهر حال 
E 8‏ ست وهر گاه دراتناه بازده‌ساه ۳۳ FEE‏ سالدو یم ازانقضاه 
و eer‏ 
وکا معاوضه کند تصاب‌را بابمش Fi‏ ی E‏ 
اس O‏ 2 
و رل مخ وک فلا لب 
با کے ا از ز کوة باشد بلکه بنابر مخت با 
زج ی اگر ا:تلالی ءار سم # زکوقمستقر 
تصاب ۳۳ م من بنابر استقرار آن‌است ار 0 ۱ 
ات ا بدونزیاده مثل چهل گوسفند j OAR‏ جح اءبقدر | 
هیده ا 3 کوة آنرا از جای‌دبگر E‏ وداده براو بگنرد و سر 
ملا ز کوة ی واگر دراناه آناز رال تعویق‌انداخته و بمداز 
آزعن ا 2 وداده مید.‌سال بد بقدر تعو e‏ 3 و بمدازدو ماه 
اب اة E‏ درسال بمد بر او زکوة E‏ رز 3 واگرز کو ترا 
ج ارم کر ۳ 
او E‏ ایب گوسفندان او موجوداست واج ار 
و دم باقی نه‌انده بجز سی‌ونه هد د که ی و برای 
ی 9 داخته که ازنصاب اول FE‏ وهر گاه‌مثلا 
7 با 0 آنرا که ده کوسفندا.تنداده بت E‏ 
رو 8 کف که 4 ی بد هدودوو اقم بر ای 
اة درم تيز اید بدهد وآنچه ای‌او ی ر بهمین‌حال اند و 
, بقیمانده سی‌ونه عدداست که امتراز ی 1 وضع ز کوة یاز 
1 ودیخردر سال دوازدهم زک 


میا 
:اح و کلام در شر ط سم ڪه | 


ادامواجب‌نموده زیرا 


وهمن طور بماند 


۱ 
و 


: 3 زکوة باز 


3 زاید بر نصاب 
ورد واعته کهد‌عدد زاید بر 


3 بر او 
تفیل درا نداده تابازده‌سال بشتر ون 
فرضا پانرد‌سال زکوة ی رت انات مزبوره باشد و 329 ۳ 
یره کیک مالك نساب <یو آنپا سه 
واجب‌نست جے 


۹ اا بزائیدن ۱ متقل باشد ونه بقدر بت 
لته ره تست و بآنک بنتکیل 
۷ ن شودویابقدر ‏ ید 
تکیلنصاب دیگربآن 3 اول زکوة نازه براویست 


ز ال سال نهشتر ب مامت باه 

زر آنتکه ازاوا ررك ازه بقدر نصاب 0 

اول‌چیزی راو بت ودرام‌دولم ک اند نید ملكتازه را خی 
> مشتر داشت و 

۴ یت برای ه رکدام ! 
کی 


رب ۲ است 

ء- ها ازتواد بجه‌نجمی ۳۹ 
7 تب بنج مثل آنکه ۳ 
رك کاودادت و در 


یدند + Kg‏ : 
داز تام ن القديمىھا زکو ا گاو است ومبده سال سوت 
tu‏ شود ,تصداب دوم کهده‌شتر + 1 ۳ است نه وقتید 

اول منتقل میشود ر ۰ ال اولاد تولد بچه آخری 


از هنال قدیمی هااست 9 ےک ان آنها معلوفهبا 1 
ن حح .2 د ۵ 
1 دنه شوم بچریدن کی IYA‏ رم 
مادر ی . زاشنددرضمن؛ 
ار مکهکار کن‌نبا یام سال با بعض 


از شیر ا 
۷ یوکلام ددشرط ج ۱ o‏ 
ی ورالدام آنکه کار کن ا 
مت است درانهام 


سال ر کن با٤‏ ند زكوة تعلق 


شرا 


س 


*(در زڪرة انسام است)ه 


( Fe) 


جج مر ا 
بگیرند مستله حبوان‌مریش رابابت زکوة نصاب ی که‌مریش نباشد نتواندگرفت 
ونه حیوانپیررا ازنصابيکهجوان باشند وحیوان کور را ازنصاب‌سالم نگیر ند 
اگرچه کورجزء نصاب شمرده شودبلی گر تمام نصاب مریض باشند ییکمرض 
صاحت‌نصاب راتکلیف نییکنند که‌سالمبغرد برای زکوة آن‌واگر بمش‌تصاب 
سالم‌وبمضی مریض باثنداحوط اگر نگو ئم اقوی دادن سالم است از اوسط 
سفندان بدون ملاحظه تقبط و گوسفندی که‌نازه زائیده تابانزد‌روزنمیتوان 
گرفتا گر چه‌مالك بدهد آنرا مگر آنکه‌تمام نصاب چنین‌باشدوه,چنين گوسفندی 
که برای خوردن فربه کرده‌باشند وقوچبکه برای آبستن کردن مادها باخد 
تباید بگیر ند بلکه‌تباید جزو نصاب حساب کنند بنابراقوی اگرچه احوط حساب 


با 


کردن آنهااست‌از تصاب له گوسفندیرا که درز کوة گوسفند وشترویانفاوت 
مایت بنت مضاض یابنت لبون میگیرند افلا باید داخل سل دویم شده باشد 
اگرازجنس ميش یاگوسفند باشد وداخل سال سیم شده باشد اگر ازجنس 
بزباشد و گرفتن نر بعوض "ماده یابمکی ویز بمو ض میش‌وسک سکفایت مبکند 
زبرابزیامیش د زكوةبك جنس محسوبست چنانکه گاو باگارمیش وشترعراب 
بان بك چنس مسو بست هلله کسکه اموال ز کر به‌مختلفه در جاهای متفر قه 
داعته باشدمیتواندز کوتیرا که‌براوتملق گرفته ازهر کدام بخواهدبدهدوسین 
ست براو که ازخصوص نصاب با ازخصوس‌اموال ز کوبه بیرون کند اگرچه 
دادن‌ازعن نصاب انضلست بلکه جایزاست ز کوة بقبمت صوغبه ازغیر جنس 
کوی‌بدهد اگرچه بغیردرهم ودینار باشد ومدار برقت ررزیستکه میدهد 
وهمچنین مدار برقیمت بلدیستکه میدهد درصورتیکه عین‌جنسز کوی راتلف 
کرده وفراءت میکشد بغلاف آنکه غین موجود باشد که مدار 

بله‌پستکه عين در آنجا است 


بر قعت 


فصل در 2 


بط عامه مذ کوره چند اءر «اول) رسبدن بعد صاب ودر ولا قو اماب 


۱ 


در ز کوة پول طلا ونقره بدانکه معتبر است درتعاق ز درة بائها غلاوء از | 


درز کو 


هدبی 


را 


تست ودرپول نقره نیز دو 
که مطابق است با 


خواهدشد ودر اضافه E‏ 
اول) دویست درهم وهر درهمی سب 

اکه هر ده درهم هفتمثقال شرعی 
م وزیاده برآن زکوتی 


صاب است ز 


است 
تزف قال غرعی وس له کر 

ی 3 
و زکوة آن بنج درهم ات ود رکتراز دوینت 
دست ٿا بجول درهم برسد که‌تصاب دوریم است 2 
داز r er‏ درهم یکه علاره شود يك‌درهم‌ز کوة ۱ 
۳ ۱ رسبدت هر کدام از :وا بحد تصاب 


وة آن بك درهم است 
آنادت فائده خابط 
که يست دیناد 


ی 5 ت 

در زكوة نقدین بعداز ا 

۶ درهم نقره باشد وهرچه بلا رود انتکه چهل يكار 
۷1 : ۱ زراده خیراست ( امردوء 

1 بر اوقات قد رکم علاوه داده که زباده خي ( امردویم ) 

عانیستاگر چه بمض‌اوقات قدر ای 3 


آنکه منقوش باشد > ممامله مض زهانپا ومکان‌ها 8 ا 
1 ۱ 1 4 | گر چه بسیت ار 
اسلام باغدیا کفر چیزی برآن نوشته باشد یاقش دیگر | ۲ تم 
9 مت وشن شلات [فکها رال ھی پا دعر 
ابادی سک آنمحو شده‌باشد بخلاف EE‏ 0 
برآن مگ رآ نکه رواح‌باشد که‌احوط دادن زکوة است‌وا گر و 1 
IE‏ نابل شود اک چاببن تکردن‌قیمتآن کت شود * 
وک لا ی ی 5 
زیادتر مادامیکه معامله بان‌سکن باشه واگر بر بنتةرار 2 
د وبقیمت طلا بی که آنرا بخرند زکوة ندارد (سیم) شین 
E‏ اگر درائاء ال ازتصاب کمتر دود با ی 
ا N: OE‏ 
ایادله کنند بهنان جنس باغیر آن باآتکه آ بکنند بقعد فراراڙ ز وه * 
1 ۱ 2 2 که قسد فرا رکرده باشندم تحب 
بدوث آن زکوقب رآن بست اگر چه‌در صو تب اکن 


Er e 
اک دادن آن‌بلکه احوطت واگربعداز تعلق زكوة تبديل‎ 
ی‎ a 


سالست بر 
عن تصاب 


مقدار تصاپ تام بسا 


ری ا (rv)‏ 


SERR Se Sa a EA 
وجوب ز کوتساقط نیشود مسئله متبر نبس تدر تعلق ز کو ةبنقدین آنکه‌تمامتصاب‎ 
بيك‌سکه ویك‌اسمباشد و کفایت مبکند با اختلاف اسم وسکه و کمی وزیادی‎ 
قیمت ورغبت بان پس قران‌ایرانی ومجیدی‌عه‌انی و رویه را بایکدیگر ضم‎ 
کنند وحاب‌نمایند بلکه کفایت مبکند در تحقق نصاب آنکه رایج ثعلی را با‎ 
سکا‌موجور ضمبه نمایند اماندبت به‌ییرون کردن  زکوة پس‌اختبار آن‌بامااك‎ 
است اگراز پولی‌بدهد که قیمت آن بیشتر باشد احسان کرده والا ازهر کدام‎ 
ازاقسام پول باالنسبةچهل,ك آنرایده دبتابراحوطا گر چه‌جوازا کفایپولیکه قیست‎ 
آن کمتر باشد آتری‌است مسثله پولبکه طلایانقره آنمفشوش باشدبخلطیاچیز‎ 
دیگر که‌از اسم نقره‌خالس اگرچهردیباشد خارج شود زکوة ندارد تاآنکه‎ 
خالص آن بقدر تصاب برد واگرعك کند وراهی‌برای فهمردن آن نداشته باغد‎ 
زکوة ندارد و وجوب تصفيهٌ آن برای اختبار مقدار خالس آن محلتأمل و‎ 
اشکالست ا گر چه‌احو طست مسئله گر بعداز تعلق ز کوة بنقدین غالص‌بامفشوش‎ 
در مقام‌اداء زکوة پول مقشوش بدهد پس‌اگز بداند آنچهداده خال ص آن‌بقدر‎ 
واجپ‌هست کافیست والا واجیست آقدر بدهد تاقین کند بادا, قدر واجب‎ 
از خالس »له اگر مالك نصاب نداند که در آن مفوش هست يا نه اوط‎ 
اگر تگوئیم اقوی دادن ز کوة است له اگر بقدر نصاب پول طلا بانقره‎ 
قرش کد وب‌کلناود تاسال‌زن آن کرد و کوة آن پر قرش کرادت ات تبر‎ 
قرض‌دهنده پلکه! گرشرط کند کهز کوة برقرض دهنده,اشد وفاء بشرط لازم‎ 
نبست درصور نیکه مقصود از شرط تعلق تکلیف شرعی بر قرض دهنده باشد‎ 
بلیا گر شرط کند که آنچه برفرض گیرنده واجب‌شده‌اوتبرعا بدهد وفاءبشرط‎ 
لازمست اگر چه بی‌اشکال ات ودرهر ال اگر قرض  دهنده وفا؛بشرط نکند‎ 
و جوبز کوة ازفرض گیر نده -اقط مشود باکه بابد از مال خود اداء نسابد‎ 


ا 
فصا صم 1 


در ز کوة غلات‌است گذشت که واجب ډت ز کو در ماهدای دم وحو 


وخرما ومویز واحوط ااحاق سلت است بجو ک در طیعت :شل جو و در 


22 
مج 


کوة 


غلات 


وبوزن باکبل فروش میرود از حبوبات ملل‌برنج وماش وذرت ونحو آنهابغلاف 
سر یجات و مخط راتملبادنجان رخبار وامثالآنماچنانکه گذشتو حکم‌چیزهالیکه 
زکوةآنها میت دراعتبار نصاب وقدر ومقدار دادن زکوة حکم غلات 
است و کلام در زکوة غلات درچند مطابست مطاب اولشرط است در تعلق 
زکو:بانها دوجیز ( اول )رسیدن بعدنصاب و آن بنج و سق‌است و وسق 
شصت‌صا عاست پس تصاب سبصد ماعت وهر صاعی نه رطل عرافی باشش 
رطل مدنی‌است ورطل عراقی مطابق‌است با شمترهشت ملفان صیرفی ودع 
مثقال بس نھ اب بحساب حقه رف و کربلا که عبارتت از نیمه وسی‌وسه‌ثقال وتات 
مثقال هشت‌وزنه وبح حقه ودم الا بنداهوهشت منعال وتلث ملةالاست و بیاد 
اسلامبول که‌دویست و هشتاد معالت دت و هفت‌وزنه وده حقه 5ید 
بارعت از هرّاز و درست 


مثقال است وبین‌شاهی که‌متداول بض _بلادایران وعب 
1 


وهشناد مقال صیرفی‌بکصد وجهل وجراردن الاجپل بنج مثقال صیرفی‌است 
که نم ف من شاهی‌است ودرغالب بلادابران متدار لت دوبت ره‌شتاد 
اکر جزت یکننرازنصاب اشدز کوة آن‌واجب 


O E‏ و RY‏ وت 
یستوهرقدرزیدتر باشد کمیازیادزکوةآن‌واجیست سح اردر نعاب‌ملاحظوزت 


و بمن‌تبر بز 
و هشت من الاج لو بنج‌مقال صر يست ر 


حال دك شدن‌فلات‌استا گر چه‌زمانتعاق زکوة یش‌ازآنست بس اگردرحال 
تر بودن بقدر تصاب‌باد وبخشك شەن کتر از آن شود حتیمال رطب بران 
وخبه آن که‌رطب آنرا میخورند وقتوز کوة بر آنواجب مدو دکه خشك آن 
بقدر تصاب شودهر چند بر <سب متهارف نمیگذار ند خرما عودمکرفلیلی‌واگر 
فرض‌عود که خشك آنرا خرما نگویند زکوة در آن واجب‌نیست کر 
دربلاد دور ازیکدیگر یاف-تانهه واملاك داغته باشد از تخل باانگوو یازراعت 
کعضی از آنها زودتر ازبضی مرسد ييك‌ماه با دو ماه یاز,ادتر ولکن از 
بکال محسوب باشدیساگرمةداریکه‌اول رسیده بحد :ماب راشد ‏ زکوتبر ان 


۰(در زک فللات‌است)۰ (a)‏ 


متعلق است‌وباید بدهد و آنچه هنوزنرسیده بمداز رسیدن کم باشد يا زباد باید 
زکوة آنرابدهد واگ آنچه اول رسیده بتنهانی بقدر نصاب نباد حاب آنرا 
زگاهدارند تا بآنچه بعد میرسد تکمیل نصاب شود واگر درخت یا خرمالی 
باشد که‌درسال دودنعه پارمیدهد ودنمه اولی بقدر تصاب نباشد بایدببیوه دنه 
دویم‌تکییل تصاب تمایند اگر چه‌بی‌اشکال نیست (دویم)مالك‌شدن آن بزراعت 
درصورتیکه اوزار ع‌باشد بآ نکه‌زراعت بامیومرا بادرخت یابدون آن مالك شده 
باشدیش از تعلق کو که زکوة ب رآن واجب‌شوداگرچه زارع دیگری‌باشد 
مله مشهور آنستکه وقتتملق زکوة بسته‌شدن دانه گندم وجو وزردیاسرخ 
ددن‌خرما ومنمقدشدن غوره است‌وبمض یگفته‌اندکه‌تعلق میگیرد زکوتوتتیکه | 
آنراگندم وجووخرماوانگو رگویند وقول مشهورخالی از رجدان یست‌لکن 
خالی از اشکال هم نیست پس‌در نمرة مترتبةٌبرد وقول‌احتباطترك‌نشود مسل 
وقت دادن ز کوة بمداز تصفیه دانه از ت و بیان رما وچیدن انگوراست که 
اگرتأخیر بیندازداز آن وقت وتلف شود ضامن خواهد بود وجایژاست د رآنوقت 
کسیکه ‏ زکوة را جمم‌میکند ازمالكمطالبه کندو برمالك واجب‌است اطاعت 
کند بخلاف بش از آنوفت کها گر ساعی مطالبه کند واجب نیست برمااك‌قبول 
کندا گر چه مالك امبرسد کب‌داز زمان تعلق زکوة رابدهد وبرساعی واجب 
است‌قبول آن وبالجملٌ وقت اداء زکوة بعداز وقت تعلق است مسثله اگرمااك 
بخواهد که پیش از مربزه شدن‌غوره‌یاانگور بچیند باییش از خرماشدن‌بسر نارس 
بار طب‌ببرد میتو اند وواجب‌است زکوةآنرا ازعین‌با قیمت آن با هد در صو رتیکه 


ميو آنوا برفرش غرما ومویز شدن بقطرتصاب باشد مله مالك مینواندز کوة 
خرما ومویزرا یش ازچیدن‌وبربدن‌از عین‌میوه بدهد بانکه بانقراء ريك شود 
بااز قیمتآن بدهد هثله اگر حل پادر خت انگور بازراعك رامالك شود پیش 
آزوقت تعلق زکوة ودر وقتتملق ملك"و شده باشد ز کوة آن‌براو واجساست 


بر فرض‌اجته‌اع شرابط بغلا فآنکهبعداز زمان تعلق مالك‌شود کهز کوة آنذر 


مااكوقت‌تعلق بوده وفرو <تن آن‌پیش ازدادن زکوة صحیحاست بتار اصح بس 
ح‌ 
اگره‌شتری‌بداند بااحته‌ال دهد كبام مردهد چیزی برأو تیست بغلاف آنکه 


د 


ت۲۲ 


) 


(ve‏ ه(درز کر فلاتاست)* 
بداند که‌نداده بانببدهد که‌برمشتری واجب‌است بدهد وعوض آنرا رجو ع کند 
ببایع مسئله اگرزدع پامبوه را بفروشد وشك کند که فروش آنیش‌از تعلق 
کوة بوده تابرمشتری‌باشد با بعداز آن بوده تابر خودش باشد چیزی بر بایع 
نیست مگ ر آنکه‌زمانتملق‌را بداندوزمان یب را نداند که دراینصورت‌واجب‌است 
براو دادن زکوة بنابراقوی واگر مشتری شک کند که‌خرید او پیش ازتعلق 
بوده یابمداز آن ولی‌بداند کهبرفرض آنکه خربدن او بعداز تعلق زکوة بوده 
بایم زکوة آنرا نداده ونیدهد واجباست بر مشتری مطلقاً زکوة آنرابدهد 
بخلاف آنکه‌نداند که‌بایع داده بانه واحتمال ده دکه‌برنرض مد کورداده‌امیدهد 
که چیزی برمشتری نبست مطلقاً حتی صورتبکه زمان یع را بداند ودرتقدم 
وتأخرتعلق شك‌داشتهباشد بنابر اقوی اگر چه‌احرط دراینصورت آنستکه بدهد 
مسئله ا گر مالك‌به‌داز تعلق‌ز کوة وبیش‌از دادن آن‌بیرد زکوترا از تر کاو 
باید بدهند واگریش ازتملق بمبرد ز کوة واجب‌است بره رکدام از وره E‏ 
سهم‌او بقدر نصاب باشد بااجتماع سایرشرایط پس‌اگر سمم‌هیچکدام از ورن 
بتدر تصاب نباشد زکوتی واجب‌نیست واگر معلوم‌نباش که مردن‌او بش اززمان 
تعلق‌بوده بابعدا زآن پس‌هرکدام ازورنه که حم او بقدر تصاب رسیده با 
اجتما ع شرایط باید زکوة حصهٌ‌خود را بدهد زیراکه میداند درهرحال متعاق 
زکوة شدها گر چه‌نداند که‌زمان حبوپدرش تعلق گرنته بابمدازآن بغلاف 
کسبکه حصه‌اش بقدر نصاب نباشد که‌چپزی براویست مکردر صورتبکاوقت 
تعلقز کوةبداند لکن‌نداند که‌بد رش‌ییش از آن‌فوت‌شهبابسداز آن که‌احوط کر 
نگوم‌اقوی آنستکه ز کوة آنر ابدهه له اکر زار عباصماحب نخل-تان‌وانگورستان 
بمداز تعلق زکوة بسیرد وقرض‌داشته‌باشه بايد زکوة آنرابدهند اگر چه قرش 
اومستوعب تمام‌ثر که باشدوبرای ورنه‌چیزی‌نه‌اند و زکوتمقدم بر دیون است 
وطلب کاران مزاحمت باءستحقین زکوة امبکنند بعنی‌چیزی از زکو ة کم نمیشود 
مگردر صورتبکه او درحیات خود مال زکوی راتلف کرده بانزد اوبسیب 
نفربط تلف شده و ذمة او مشفول بموض زکوة شده باقد که حال 


زکوة حال سایر دبوت است و طلبکار ات با ار باب اسحا ن | 


وا eR‏ کشت 


سس سستت سح 


۰( در ز کوة فللات است )ه ۳۳۱ 


۱ 


کوتعتر و که اورا غرماه میکنند هر کدام تسبت بطلب خود از ت رکة میت 
مرت وه رگاه پیش از تعلقز کوة میرد واجبست بره رکدامازورنه که 
۳ بحد نصاب‌ودارای شرایط باشد. ز کوةحصةٌ خودرا بدهد وقرض مورت 
ان زکوة بنماه حاصل‌درملك ورنه نیست‌هرچند خالی ازاشکال‌هم یست 
واگر وت‌مورث بعداز ظهوز دانه‌زراعت و ظپور ره باشد.و ورنه قزش 
9 داد‌باشند.ابنمه گرفته باعند بضمان پارضای طلیکاران باز سهم هر 

ام ازور نه بقء وتصاب باشدباید زکوة‌آنرا بدهد والاظاهر آنستکه باوجود 
ثینمستوعب یافیر مستوعب آنچه از کوة مقابل دین باشد واجب نباشد اگر 
جریا[ نک ور نەز کوتبدهندو طلبکاران‌راهم راضی کنند مسئله درمزارعه 
ومساقات صحیحه که حاصل مشتركاست بين مالك وعامل سهم هر کدام از آنها 
که‌بقدر تصاب باشد بااجتهاع شر ابطدیگر بایدز کوة آنرابدهد بغلافآنکه‌ملکی 
دا اجاره کرده برای زراعت که ز کوة بر ._ 
مالالاجارء کندم وجو با 


جر است نه بر موجر اکرچه 
غرما ومویز باشد هّله در مزارعه فاسده زکوة بر 
صاحب بذراست واجرتزمی ود ۲ 1 1 
ب درست واجرت‌زمین وزراعت ازموّنه محسوبست پس‌بنایر آنکهز کوة 
از ۱ ی ۳ 
بمداز اخراح مونهاست ز كوة بر مه تملق‌مبگیرد وفمچنین‌است حکم م-اقات 
فاسده كەز کوة 
بافبکه‌انواع خرما داشتباشد از زاهدی و خستاوی وقتطارو نحوانم‌اباید 
خرماهای آنرا روی‌هم حساب برکنند تابعدتصاب رسد واحوط آن-نکهز کوتهر 


پرعاحب درختان‌است واجرت باغبان از وه محسوب است 


نوعی‌را بحسب نبت بدهد هرچنداقوی عدم وجوب آن واکفاه بدادس 
خره‌ای خوبحت بابت کرتمجمو ع‌باآنکه خرمای خوب‌تر هم در آن‌با غمو جرد 
باشد و جایز نیست دادن غرم‌ایست در ز کوةآن +۲ بر رظ وهمچنین است 
انواع انگور مه جابز استکه اهل‌خبره خرما وانگورباغرانمن کندآ که 
مقدار موه باز کوةآنرا سا ری 


ن کنند ووقت تضمین کردن‌حرن عاق ز کوناست 


حاجت بظ.ط و حساب ومتصدی‌تخبین کسی استکه ساعی در چیم ز کوة ا 
یاو کیل اوبلکه جواز تخمین کردن خود مك یاو کیل اودرورتبکه ال خر ء 


۳ 


وفادەتخمین آنستکه مالك‌را میر سد بعداز آن هر تصرفی دز پو هکله دوو ۱ 
أ 
۱ 
۱1 
۱ 


۱ 
| 
۱ 


)۲( ە(درز کوة فلات !ست 8 


E E SRA rya 
19 یلاعت با اکتفاء بامانت قوی است وا تسین کردن تم‎ 

وکات سک انآو ترچ یه ب و 
بتو کفابت مپ‌خند ب Es‏ نفم و سارت 
E‏ زیادتر یاکمتر بوده ضرر ندارد = دز 

وت پا از ین باف تآ ۔مانی "بازمبنی‌بابظلم ظالهی 
آن‌راجم ببالك‌است بلی ه رکاه بعداز تخمین + 0 
ن‌راجم دار زکوة یت مطلب دویم بدانکه واجپ میخود 
ماعود مالاا یر ۳۳ 
زکو:بمدازیرون کردن مقاسمه ازعین: یشم 


آنجه سلطان‌بعنوان A cT‏ 
یی 7زانلکه‌مداز یرو نکردن آنچه پول" باسم خراج و 
وا باربحباخە س تسو آنبابنکه داز یرون ر ار فزفیداد: ساطات 


دار اصیم واما آنجه أمورین زیاده 
باح ومالبات مبگیرد بابراضع و : 1 رت از 
گید پسآنقدریکه ازعین -اصل‌مبگیر ند ظلم بر مالك و 
E‏ بز هردو وارد آمدء ومالك ضامن حصة نقراه نيت نو ۲ 
وازمونهمحسوبست اما آنچه‌ازقبرغله بگبر ندمل پول ونحو ال ر 
و دمت رج شود وبر فقراء حساپ نکاد خصوص درصورتیکه بر شخص 
1 ۱ ت ان مالك‌خالی ازقوت نبست 
مالك بفرضی‌ظلم وارد آمد کنر ابتصورت خمان مالك یز ۳ ۱ 
خلاصه درمقاسمه که لطان ازعن‌غله میگیرد حصه -لطان را 2 1 
بقیه گر بقدر مراب است زکوة"آنرابدهد وآ چه ازغیر غله میرد احو 
کر اقو ی آنتکه زونه حابنکاد متله ظاهر آنتکه حکم‌حراج و 
ار ۳ ۰9 نباشد بانچه علطان بهرالن که بهنوان خلاف وولایت 
ره کیرد بلکه عامل باشد آنچهپوا تلاطن یمه که مدعی ای 
و متام : a‏ ۱ یک 
مت یر نهد" بانکه در روستنه کا ل ا32 کسانیرا که اط ومستولی‌بر 
EA‏ ۳ سلطنت نباشد و آنچه از 
»وات بوده و پاحباء 


سس 


ناهد وازآنم! ءالبات بگیز لد اگر چه عدعی 3 
۲ اله مگیرید اواشی صلح با زمی نک 


4 ۷ ۴۱ 
نازاخ گرا امه ته 
بانه دو وخه است ودوب بودن ازمر 


مالك شد: ٣إا‏ ازموه محسوبست 
مله افوی‌عبواز بیرون کردن تام مو نا اگر 
ازل زکوۃ مصرفن نبوده بابمد از آن لکن احو 


2 برغله‌بقدر تصاب بو دن پیش از 


ا نه زراعت است‌بدون 
خالی‌ازقوت نست. 
فرق آنچه 3 
نگوئیم اقوی آنستتگه کفای ت کند درو جوب ز کو 


۱ ونه زراعت راازآن یرون 
اغراح‌مونه پگ غله بحد تصاب رسیده اولا مو 


مس 


در باغ غبر خرها واتگور مبوددبگر 
تس تسس 


ww GSS SS 


۰(درز کر ة فللات إست)ه uye?)‏ 


iG ae. ۳‏ باقبمانده اگرچه مقدار کمی باحد زکوة آنرا بدهد بلی 
2 بدا( وضع مهه چیزی باقی‌نماند ز کوتی نیست ومرادییژنه هرچبزی است 
سجن خرح زرع یامیوه کرده باشد مثل بذروبول آب که‌برای آن خربده 
2 وزراع وشبان و ساقی‌و کسکه آنراحصاد کرد ه و بریده 
واجرت اوها که برایشخم کر دز زمی اجاره کرده واجرت‌زمین آن هر چندغصب 
9 دادن مال‌الاجاره بمالك زمین نداشته باشد وانچه صر ف 
نیدن خرما وموبز واصلاح جای آفتاب نموده وانچه :در اصلاح‌درخت 
ببریدن کړبونحو آنمامصرف کرده و آنچه خرج‌صاف کردن زمین‌وباك کردن 
نهر بلکه حفر آرت نموده در صورتیکه زرع با درغت خرما وانگو ر 
محتاج بآن باشد وظاهر آنستکه انچه مالك صرف باغ. میکند در کندن‌چاه 
یانهر با بناء دولاب ياتاعور یادبوار باغ یاطوف ونعو آنها کابرای‌تصبرباغ 
پا نه مصرف میوه آن‌از مؤنه محنبوب نباشد بلی د صورتبکه کسکه‌در خت 
خرمارا بضمان گرفته‌ومیو؛ آنرا خریده ومصارف مزبوره را که برای‌میو .که 
خریده بکند انها ازءژنه ره محسنوبست و خودمالك اکرباغیانی ورعیتی کند 
اجرت.عمل خود. وسرش وعیالش و کانیکه تیرعادر آن‌باغ: بازر 
میکنند ازمونه حناب تکنند چنانکه | کر زمین. ملكاو باشداجرةالمثل‌زمینی 
و گاویکه ملك اوست و 


اعت خدمت 


بان زمین‌را شخم میکنند یا آب کشی مینمایازمؤ نه آن 
حاب نیکننه بلکه احوطآگحکه قیست" کاوو آلات‌وادوان, اب کشی که 
برای ,زدع وباغ‌خریده واعبان آنهابمد از استیفاء اسل باقی میداندازءژنه 
ان محسوب نه‌ازد اکرچه حساب کرون نقصان مت .آنهاکه را 
وزراعت ,15 میشود بی وجه‌نیست لکن خلاف احتباطاست .ود" اون 
که داده زراعت با میوەراا خر یده از لونه زراعت اثیکال است مله ظاهر 
انستکه بایددر بذر «ملاحظه قیمتر وزافشاند ن نرا بکنند. چه‌بذرم كمالك دد 
بزراعت با "رکه خریده بادواگر بذر سابقامت‌لق ز كوة بوده" وندا بت 
ان بذمه او تعلق گرفنه وقیمتبته آناز موه ان زد جع محسو بستمناه کر 


مه وخراج را قمټ دد بر 


€ 
*(در ز کر مندو به)ه (tte)‏ 
وصلح «جانی یا بارث‌با نا براق 

۱ باورسیده بنا براقویو آیاحکم استحبابی مز 
E‏ بابی مز بو ر بمچر دمم 
1 1 ی وجاریست اگرچه هنوز شروع ی 
ا 9 اقوی عدم‌جریان حکم است اگرچه‌احوط جربانا واگ 
۲ نیت برای مال داری‌باصرف کردندرمۇنهخود و بعدبخرالتجارت 
E‏ 8 بعدېخیالتجارت 
8 اوتی بر آن نیست مادامبکه شروع بکسب‌نکند بدادوستدومماوضه‌بلی 

نمال پیش از اتقال باو مورد تحارت 

اج وی او ءور جارت و کسپ بوده مثل آنکه‌پدرش‌تاجر 
8 ارت مینموده ومرده بوارث رسیده وقعد 0 
1 با باین مقدار اکتفاء مد ددر اجراع حکے مد ا 
بشوددر اجر م #زبور بانه‌دوو جه‌است‌او جه 
عدم جریان است ومعتر است درتعلق 
وان صاب یکی 


۰ 
(۲4) ه(در مستیشین ز ڪر 5 است)۰ 
زکوی وغبران وسوم زکوی را ازآن یرون کند وهچت درزر ع وابدر 
سپم گندم وجو ازمونه ملاحظ کاه آ نرانیز مب م‌کنند انه اوجه‌انتکه‌ملاحظه 
زی‌کنن د که چه قدرمۇ نه‌بازاءکاهیوده مله اگرمزنه که‌صرف میوءمیکندتاچند 
سال درمیوه اتردارد جایزاس تکه مونه رابرای سال اولح حاب کندو تیه 
بعد بدون مونه باشد ومیتواند مونه راقم تکندبرمیوه ESS‏ 
7 ۱ عدار ز کوة غلات ده يك است 7 
سپم آن‌سال حساب شودمطلب سم مقدار زکوة غلات ده يك ی 
اب جاری آب داده باشند اگرچه بکذدن نهر ونحوان‌یابسکیدن ریثه اناز اب 
د بعلاف صورتبکه باآلات وادوات ازدلو و طناب 
۳۹ 1 ۰ مسر 
وچرخ وناعور یاگاو یاحیوانات دیگرو نحوانها سیراب شود که ز کوة آن‌نعف 
کفیت آب داده باشند لکن يتر ازفسم او ل باشد 
که عرفا سیراب عدن آنرا بآب جاری شمارند وغبران اتفافی باشد اباس 
آن حکم ‏ زکوة تابم مقهار فالب‌است ودرصورتبکه طر فی الب نباشد ومشترك 
ات کنند. بابد ز کوة نف فله "را عشرزدهند ونصف دبگررا نمف عشرو 
اگرشك کند که از کدام قسم است دادن اقل قدر متبقن واکثراحوط است 
جرد ,ارانهای عادی که درابام 


بابباران سيراب شود 


زکود بمال التجاره چندچیز (اول)نصاب 
۰ زطلا ونقره است وااگرسرمایه چنس باشن کیت کے 
ن َة نصا ۲ : 
0 بقدر نصاب نقره که یکصدوپنج مئال صیر فی است‌باشدا گر چه‌بقدر نصا 
4ج 3 سم چه ب صاب 
نباشدوا گر سر مابه کمتر از آنباشدز کوتي ندا کر ۸ 
EK‏ ره ی تی‌ندارد (دوب) گذشتن بکسال ازشروع 
ارت بنابر»ختار واز و مت تصداچارت بنابر احتمالدی> 
سال قیمت متام او کتر ۱ ۳ ۹ 
EET‏ و كەتر زسرمایه نشودیساگر-رمایة اوصدتومان بود ومتاهی 
1 بض آن‌خرید ونگاه‌داشت بخبال آنکه ترقیمیکند و در بين سال ولو 
و ٤‏ ۱ بين سال و 
: وز بتاع کي‌ترل کرد ولآ نچه ريد کنترشد اآنکتصدی دک 
متا ع‌را بر ای‌خود نگاه‌دارد ۱ 2 
چبزیستکه بموض متاع‌داده وز 


عشراست واگر بردو 


ا سیم) آنکه درتمام 


مله زراعت ی که بالات آب داده مشود 
ال ازل مبشرد ازحکم خودیرون نمیرود مگردر صورتبکه 1 
آلات آ ب کشی بامشترك حساب‌شود مله اگ رکسی‌بالات 


اقدر ببار د 


ن زکوةآن ساقط میشودو مرادبسرمابه 
وةمالالتجارەچېلب كات كز کوةنقد. E‏ 
وفروع‌دیگری دراینجاد کر میشو دسب آنکه E‏ 


که مستغنی شود از 3 
بت با بسك فرضی ودیگری باید در 


وادوات اب دهد زمت 
ان زمین زراع تکند بادر غت انگورو غرما غر سکندور بشه‌ان بهمان آب‌سبر اب 
ست اگر آن زمین رالات آب 


شاو آن بهمانآب سیراب 


غالبامحلابنلاءلیست متمرش := 
و وود دود بامحل اب بت مسرص جم 
:م )از چیزهالیکه ز کو ة آنمتحبست حبوییکه بکیووز 
E‏ : ب بویفه بهیرووز 
غبرازغلات اربع مثلعدس وماش ولویا 
ز. اد £ < 0 
معضرات مل بز بجات وفوا که بادنجان وخیار وبطیخ وحکم آنا ازقدر نصا 
,وقدرز کوةآنها ازء‌شر یانصف ءشر و ك مت 
ری E‏ یرون تردن مالیات وخراح دیوانوو 
تون نها حکم‌غلات است ( سیم ) ماده اسب بشرط آنکه سه 
e a YE‏ ۱ ۰ ب بر 4 ساگیه 
و‌ لب آت گذشتبشد پیز کود مرا 5 
تا ی وغوران 
ار که متقالو نم صیرفی طلا است بدمدوز کوةاسم دغبر عر ى 


کے 
سس سس یت 


شود ز کوة ان عشراست بنابراقوی وهمچنین | 
داد بدون قصد زراءت بعد ازآن خودش غله کا 
شد بلکه همچنین است اگر برای زراعتی بالات آب کش یکردهبودوز بادآءد 
وجاری شد در ژمین دیگر بش درانجا قله کاشت وسیراب شد بان مقام سم 
در مواردیکه زکوۃ انها مستحب است وانما در چند چبزا-ت اول مال‌التجاره 
اه اسنکه بان ترت میکندب‌تبدیل ان بال دیگر بقصد 
لهه 


ن فروش میرود 
و باقلا و برنج وغیر اینها ما عدای 


اسف انسیا 
ن 
یز اسب هاده که پدر و مادر ۱ 


-صول دح خواه تلك ان سرهایه‌بمق. مه‌اوضه ویع وثراء بوده با 
| میتی 


ag < <‏ < سود 


درمصرف 
ومتحتن 


نقدین در آن معتبر ب آن چهليك‌است (ینجم) زیور وحلی زناه 
و زکوة آن‌عار بهدادن‌است ذکر کانیکه مصرف زکوتمباشند 
واا معت طاثفه هتند راولودوم) ققیر ومسکین وحال مسکین ازنقیر 
UK‏ مالكءمارفی-البانه خو د ولات خود نباشد 
بنحویکلایق‌بحالآ نوا راعد تافلا ونه قوة وک صاح ب کسی باش د كەم ۆنه 
خود وعبال‌خودرا بنحولایق پیدامیکند فملا با قوة غنی‌است نەنقیر وه‌سکیت 

پزکسیکه ساحب‌صنشی یاصاحیمانکی,اشد 


سخت تراست ونقبر 


وزكوة برای‌او لال بست وھچ 
که ازعابدی آن موّنه خودرا درآورد وکبکه قدرتب رکب‌دارد لكننيكند 
29 ر ك 


سال فقیر از و قد 
یک ل بقدر کفایت 
زکوة بدهند واومیتو 
روز چند مرتبه متبدل شود ازفقر ای * 


اند بگیردرالا غی‌است‌ومگن ات خان دهم دريك 


روزی بکقران موّنه سال اواست بدو نکم وزیاد ودارد ونان سبب"فتی" اس 
وبعارهٌمثلایکقران مفقودشد نقبر شد بس بکقران ز کوة ت غنی دوه جلي 
چندمرتبه وله اگر سرمايةٌ داردکه خدودآن کافی‌است‌براک موّنه سال اولکن 
با[ نکه: دکانی باکارواثرالی پا.ستانی دار دکه‌برفرش‌فر و ختن 
آ نکفایت نکند غنی نبست و 


ری حآن و اقی‌تیست؛ 
وافی بو یکسال یاچند -ال‌اوباشدولی عایدات 
جایزاست سرمایه باملك را بحال خود بگذارد ودح امال الاجاره راب‌صرف 
برداند ربقدر قبه موه زکو< بگیرد مستله جایزاست بابت زکوة بک رتب زءادتر 
آزموه سال بلکه قدرءوه ادان سین ,دهند واورا غن یکند نیتدریج 
زبرا که‌بعداز غنی‌شدن جابز یست‌باو بدهند بای در کاسیکه کیت او وافی‌نباشد 


0 ت 


TE 


_ درمت فين زڪرة است)» (vs)‏ 


باتاجربکه ربح آن‌کافی ز 
نباشد احوطآنسشکه زیار: بملکی كەعايدات آنبراى مۇت | 
3 داز تا برای‌موژنه اويس 
TEBE 0‏ یه مونة سال زکوة تکیرد مسئله خاناسک: 
با‌زسنه وتابستانە سای و سا عرت وقرفت مود متاج نا باه ۱ 
E E‏ 1 
نهاداختن مانع ازجواژ گرفتن ز کوة ست بلیاگر 6ج کلب و نحو 
بر حسب‌حال خو دکه هر گاء مقدار زابد. رای ۱ 1 زبادتر ازقدر حاجت‌دارد 
ست ۳ 4 و اپفر وشدوافی بم‌صارز <f:‏ 
معا قادررکسب باشد اگر چه کش e‏ 1 
آنها وب لابق بثآن اویست باآنکه بواسطة 0 یابان 
ا جایزراست زکرة بگیرد و E‏ : 0 نو 
3 تدای همچنین‌است ص 2 
و یانبودن طالب‌ممکنش نباشد ۹ نو ۳ 
7 ةبکیرد مسئله کسیکهحرة 1 باحد م مول با نکارث 
لکن‌مبتواند بدون‌مشقت 2 هجرف روصنیتی‌املا. تار سر 
EE E‏ 227 شدیده یادبگیرد نرك تملم و گرفتن زک E‏ 
ی ِ که مشفول تعلم است‌بی‌اشکال جابزا مرو ف 
مدینیه ک‌قادر ۳۳ جایزاصت بگیرد هسئله طلة 
تک کل اه تک یسم 
ی جابز است ر ۳3 ۰ مل با با 
باشد یامستحب مسثله اگرشك کن برد چتحصیل بر او واجب عیئی یا کفام 
انه جایز نز 793 7 ند که آنچه‌دارد وافیصارف الا ۱ ا- 
بانه جایزنیست بگیردمگر [: ج سالیانه از هست 
که‌باعث شك نکه‌مسبوق بفقربود وب‌داز آن‌چیز و 
باعث شك‌اوشده که‌دراینصورت میتواند بگیر از آن‌چیزی‌بدستش آمده 
اھب جار است اینصورت میتواند بگیرد ماله کے 
8 ا ا بابت زکوة سس Ê‏ طلکار 
تر کاو واف 3 جه مدبون مرده باد 
و تر کةاو وافی‌بدین, اونباشد و الا جابز از E‏ رد باد 
اشد او ۰ ۰ ر ,وست وود و( 
جوازاحتسا! ر رده با غب ر آن طلب خودرا ازتکها سا 4 4 
فقرا ید و 3 حدم مر سدق یا کذب او معلوم 2۳ 1 1 
هب E‏ مصدق‌است واگر یز ۷ سبق 
بر حال کاشف از آنست < 1 تبار خن بفقر است 
که‌آن» فة خصوص‌صور که پیشتر غنی بوده *-ذله لاز 
ا بفقیرمیدهه. اعلام کند اورا که‌بابت ز کوةاست ۳ ۴:۳۳ 
را غق Ee‏ 1 تفج می 
بفقیری‌میدهد واو اژ گرفتن‌ز كوة استنکاف وحبا میکند درظا 0 
AG‏ و 


( ۲۶۸ ) در مستحقیر زکوةاست )ه 
سس 
زکوة بکسی دهد باعتقاد آنکه فقیر است‌و 
معلوم شود غنی‌بوده اگرعی ن آن‌باقی‌است پس‌بگیردیلکه اگ رآنکس میدانته 
1 کهبتصدز کوتداده واو گرفته وتلف کرده نبزعوض انرا ازاومیگبرداگر چه‌جاهل 
بسکم ود که زکوتة کرت بر نی جابز بست بخلا فو وتیکه وت کت 
زکرة است وتل ف کرد ه که ضامن‌نیست‌بدون فرق‌ب تآنکه زکوة جداکرده را 
ست‌درصورتبکه صاحب‌مال جاهل‌بودهبجرمتز کوة 
پس‌بگیرد درهردوصورت با آنکهز کوة 
بت وبابد زکوقرابدهدیلیا گر صاحب 
داده ,اشنده آ نواضاءن‌هستندو 


تعارف وصله باو بد هد مله اگر 


باو بدهندو بین‌غیر آن‌وهمچنین! 
برای‌غنی‌داده واگر نمیتواند ازاو ز کوقرا 
نزداوتلف شدهبانل ف کر ده‌صاحب‌مال ضامن| 
مال بجتېد با و کیل‌اوداده باشدو آنما اشتباهاً بغنی 
ان ولابت‌بر فقراه داده‌باشد بغلا فآنکه‌مالك 


نەمالك در مور تبکه‌دادن ب‌چتهد نو 
که‌ظاهر آ نست‌مالك ضاهن باشد و دو بارهباید بدهد 


بەنوان و کالت‌از خودبمچتم‌دداده 
امام علبه‌السلام بانایب 


طابفة سیم از مستحفین زکوة ءاملین هستن که ازجاتب 
اومنصوبند برای گرفتن زکوة وضط وحتاب آن که‌بسبب عمل خودشان سبعی 
از زکوة بانوامیر ده اگرچه غنی باند و امام عله‌السلام یانابب او میتوانند برای 
او قدر معین اجرت قرار دهند در ندت-مملومةً که باين خدءت مشفول باشند 
ارداد هر چه‌سلاح‌دانند ازز کوة بازاء شغل آنهه بدهند و آیا 
امام‌علب ال لام از گرفتن سوم زکوة ساقط هستند اگر چه 
محل‌تامل واکالست چهارم »و لفةقلو مو 
نا باشدتامابل باسلامشو ندیاآنکه 


ومیتوانند بدون قر 
این‌طایفه در زان غیت 
محتهد مب وط الید مو جود باشد بانه 
ابشان کفاری هتن د که مقصود تألیف قلوب 
ی کنند وباملها انبکه عقابد آ نا ضه ف‌است و ظاهر 


در جہا دكفار ,امسلمن همر ام 
نباشد وتحم آزادی بندگان 
تخت 


آنستکه ز کو ةدادەنباین منف‌در زمان غبت‌هم سافط 
کهاز اداء مازالکتابه عاجز باشد (دوم) 
غلام‌و کنیزبکه‌تحت‌شدت باشند و کار بر آنهاسعت عده باشد که‌از زکوة آنها 
رابغر ند و آزادکنند اگر چه متحق ز كوة مو 
ید گان درصورتیکه‌مستدقز کوة موجودنباشد آنمارا بر کوةیځر ندو آزاد کنند 
که‌بولی قرض کرده باشند ورف معصیت واسراف نکرده 


و آنها سه صنف هستند (اول) مکانبی 


جودباشد (سیم) مطلق آزاد کردن 


۱ فش قرض‌داران 


o صسسججحجج‎ 


( در .= ۴ ۳ 
باشند وازاداء آن 2 ا ر ۳ 
دمم مزتس مد زمر 
برذمة باشد اگرچه عبال بات : E‏ 
ی ج عورال باشد یامال کسی‌رانلف 
و بکشد با نکسال نزد اوتلن هد ی ی باشد که بايد 
ين موٌ جل که‌وقت‌اداء آن‌شده باه د بانه‌محل اڈ کا ۳ مر 
استاگرچه خلاف احتباط است یله ۱ E‏ ری سل 
اداع دین کن 1۳ سر و و 
ها ی داضی بتأخیر نشو ند بیاشکال جایزا ۱ 
را ۱ : ين iie‏ مب د 
: صورتیکه راضی شوند که گر 
و 2 ود 5 حوط نگرفتن است مله 
a r‏ مالك ز کوة باشد میتواندزکوة Ê‏ 77 
٤ a‏ و جایزنیست دادن با و که مر ی اھ ار کا 
ژ كوة دراين عصرذ 
3 ن مصرف بدو لجو است (اول) آنکه بمدنون دهده ور 
ی کند (دویم) آنکه خود مالك زكوة را E‏ ون ون 
ون کسی مدیونز کوة دهنده‌باشد جابزاه 5 7 یچ بعنوان 
و بقصد اداء دین ,س‌دهد چنانکه جایز اتک هر و 
جار ان 0 
رو بدون انکه باوبدهد یاآنکه مدیون ز کوة شاد 4 1 4 
RN‏ 1 حساب کنده‌سئله کیک قدبوق وب 
باد j‏ ت زک 2 ده ٤‏ 1 
eT‏ ز دو ةدهنده‌راحواله کندیر فقیر که طلاب خودر اازا Ê‏ و 
تب 2۶ ندمیتو اند آ نچه ازفقیر طلبکار شد هبهو اله ابت زک پم ۳۹ 
SRE %‏ بحو اله بایتز کوءحساب کنه‌هسئله 
| در دادنز کوةبمه ون‌شرعاستکهدین‌ر اصرف ممیت ن سح 
کردن‌فضدضرفت در ۰عصبت نکرده لسار و 3 ۲ 2 
ف ۳۹ ف r‏ 3 
کي باو ندهندبخلاف آنکه از اور SS‏ میت 
۴ من , ۳ J‏ از ممصت موده 
ون بر فیر معصیت کرد جابزاست باو بدهندهفتم سیل اله ۳ 
7 مل ساختن بلهاو بناء مدرسه وه‌جدو کار وا 7 وان 
نت حاج‌وزاترین واکرام علماء وهشتفلین و غلا < ن زا 
ونعو آنها بلی احوط در - و 
خلاف آنست لک 
نداشته‌باشند بلکه 


اج وزائر واج و آنها اعتبار نے 
N POT E TE‏ 
ان‌معتبر است که پرافرش ها راست | ر چه‌اقوی 


۱ ی بودن انما دست‌رسیبمال خود 


جایز است د' دنا 
ان سهم در هر عل راجح هرچند گیرنده 


تو اند آن a‏ ۳ 
یتو انه ان‌عمل‌راغیر ز کوةبجا آوردهعت ع 
وردهشتم انن‌ال- یل آن 3 

تست تس سس یلو آن کبک دوغربت افناده 

ج ا 


(e9‏ ۰( در مستعفیر_ی ز کو ةاست 
٠ے‏ 
ومنقطع از مال خودباشد ودر بلد خود مالدار باشدبشرط آنکه‌مفراومباح 
باشدوالا باو ندهندوهنچئین اگرمسکن‌باشد پفیر زکوة خود را ببلش پرساند 
1 ا نحوآن واگراز زکو: گرفت ومقداریکه برحب شأن و لباقت او 
۱8 استصرف کرد تاببلدخود باجالیکه مسکن‌باشد قر ضکندرسید وچیزی I‏ 
گرنته زیاد آیدا گرچه ببب تكگیری بر خودباشد بایدی ر گرداند بثابر اقوی 
حتی مل‌مال سواری واباس وتحوآنها وبدهد بحاکم‌شرع وخب رکند ادد 
که زکوة است مله اگ رکسیبنذر باشبه آن‌ملتزم دو دکهز کوة خودرابفقیر 
ست که اررکند. لکن‌اگر سهواً بدبگری‌دهد مجزیست 
ا که نقیر بقبش مالك شده بلکه 
خلف 


معینی‌دهد متعین‌است که‌اورا اختیا 
و نمیتواند ازاو ب کیرد حتی‌بابقاء عین زیر 
ظاهر آندتکه یاعد والتفات همچنین است اگرچه در اینصورت متفه 
زز رگن هکار است و کفاره براو واجب است مقام ولجم در اوماف مستحفیت 
زکرة وآن چند چیزاست راول) ایمان وجایز نیست بکافر یابفیر اننی‌عشری 
ازسلین به‌هدحتی پبتضنفین‌مگر اسهم نولة قلوبپم جات گلحت ۱.3 
از زکوة نطره باعدم وجود موّمن در آن بلد ببستضفین میتوان داد وبوله 
زنا از مزمن وغیر آنبا که متیر باشنه تیتوات داد ویاطذال یه بسن 
میتوان داد بلکه متولد ازممن وغی_ایشان خصوس 


بادختر ممبز وغیر معیز 
لڪه 


آنکه بدرش مؤءن باشد میتوان داد و زکوة را بدست طفل ندهند 
بولی او بدهند یا آنکه خود مالك یا بتوسط امینی صرف او کنند و مجنوت 
ثل طفلاست وبقة مبدهند هر چند محجور باشد دویم» عدا لت بنا بر 
احوط و دادن بغیر ,ءادل خصوص متجاهر بفق خلاف احتياط ادت ۱ 

چه اقوی کفایت ایمان است بل در صورتیبکه دادن ز كوة بفادق اعانت بر 
فق یا اغراه بقیح باشد وبه ندادن ددع از منک باشد عدم جواز قوی 
است و احوط اعتبار عدالت است در عامل بخلاف مدیون و أبن السییل و 
بن د گان کهءدالت‌در آنما معتبر نیست چ ر -دببولقة قلو بوم ومطلقسي یلاق 
(سیم) آنکه واجب الفقه مالك نبا شد مثل پدر ومادر هر چند بالا روند 
از جد و جد ء ول اولاد و اولاد اولاد هرجه پائین آید ومثل زوجه داه 


کے سس ات مس سس 
سس سس سس س 
2 


۲1 


0S. 


۰( درستقین زکگی است )ه ( ۲۶۱ 
که وجوب نفقه او بشرطونحوآن ساقطنثده باشد ومئل مملوك خواه مطیع 
باشد یافرار کرده باشد که نمیتواند زکو 2 رابرای مصرف نفقه آنها بدهد 
اگرچه وجوت نفقه او از مالك بسبب عجز و نحو آن ساقط باشد بدون 
فرق بین آنکه عاجز باشد از بعض نفقه آنها مثل خوراك یا لباس آنها از 
تمام آنعاجز باشد بلی دوربست جواز دادن زکوة بانهابرای توسعه‌برایشان 
اگر چه خلاف احتبطاست‌لکن در صورنیکه آنها عیالی داشته باشند که 
نفقه عیال بر آنها باشد مثل آنکه‌بدرش یا پسرش ‏ زوجه باغلام داشته‌باشند 
جایزاست بابت ز کوة بانها بد هند برای مصرفعیالشان‌نه خودهان‌لکن‌دبگری 
میتواند:.ز کو2 خودرا بانها دهد اگرچه‌برای نفق‌بانها ندهند. وهر گاه صاحب 
نفقه نما بر او واجب‌است‌احوطآنستکه برای نفقه بانهاندهندوهرگاه‌ناحی 
زکوة نفقه کسی‌را تبرعا متحمل شود بدون آنکه بر او واجت‌باشدضرر ندارد 
ز کوةخودرا باوبدهد چنانکه چایز است‌دیگری باو زکوة دهد برای‌انفابانوسه 
خواه رحم او باشد با اجنبی‌باشد و جابزاست زن از کوة مال خودرابشوهرش 
بدهد اگر چه‌شوهر انچه از او وان ز کوة مبگیرد صرق نفقه خودژن کند 
وهمچنین‌غیر زن از ک‌انیکه واجب الفقه‌او بانند»سذله ممنو ع‌بودن واجب‌الفقه 
از گرفتنز کوة مغنص‌است‌بسهم فقرا بخلاف مرش داران زە ۋلفةقلوبېمو 
سبیل‌اله وبندگان‌واین سيبل درصورتبکهواجب‌الفقه‌از مصادیق آنهاباشداگر 
چه در این السییل‌خالی از اکال‌نیست وجازاست برایدر کهز کوتخودرابه 
پسرطلبه خود بدهد برای‌صرف در کنب علمیه بانحو آنها که طلبه‌بانمحتاس‌است 
از سهم سبیل‌اْبلکه جابزاست از این سهم باو بدهدیرای‌خرجتروسی یرای 
سفرحج یازبارته-(4 جابزاستکه شوهرز کوة دهد بزو جه‌دالمه خوددر صو زتیکه 

وجوب نفقه او ببب شرط سانط شده‌باشد,غلاف آنکه‌بسیب نشوزه اقطشده 
باشد که مشکل است‌زیر | که‌زن میتوادد-ت از نو زبردارد وه نین جا 
دادن ز کوة بنقطمةً خودک‌واجالنفقه خوداونباتدبتلاف آنکه با 


ونجو آن‌واجب اللفقه خود اونباد بعلاف آنکه بيب شرط رنجو 


و اجب النفقه باشد که جایز بست بلکه‌دیگری هم در سو راتکه شوه رش فقه‌اور امدهد 


سس ے 


(tov)‏ «( در مستحقیر زکوةاست) 


نبیتواند زکوةخودرا بابت سهم‌نقراءباو بدهد OR)‏ ب ټ 
جابزاس تکه هاشمی در حال‌اضطرار زکوتبگیرد از غیره‌اشمی‌لکناحو ۱ 
اتوی‌اقتصار برفدر ضرورت است روز + 
زوس ا : ی 
هاشمی‌است ازهرصدته واجبهاکرچه وجوب آن بسبب ری ید 
جواز آنست وضررندارد دادن صدقه‌مندوبه‌هاشمیا گر چه ز کوة .۳ ۱ 
و کسیکه هاشمی‌بودن‌اوهشکوك باشدوینه سم ییون ی | 
واگرادعای‌هاشمیت کد یب اقرارغودازراکوةیژهاشی ن و وت 
شمبت‌اواز مس نیز مهنو عاست مقا م ششم در بقبه‌احکام زکوةبدانکه و اجب‌نیست 
۳ تسس ۲ 
که زکوترا هشت قسمت کنند وباصناف آن پرساند: گرا 
صورنیکه زکوة بسیار واصناف‌مو جود باشند و میتواند به‌بمض i‏ 
چنانچه واجب یست بط زکوة ر انراد له من ہس جایزاست زکوة جور 
بعش تقرا بدهد له زکوة دادن از عبادات است ومعتبراست در ن یت 
ر نة ا دهد مسئله ز كوة دادن از عبادات است ِ 
یه ون نیت اگرچه احوطاست‌واگر واجب 
دادن ممین کند که بابت کدام است 


پلکه اگر زکرة مالو زکوةفطره هردو بر او راچپ بادا سوط اوی در 
تهنیاست بلی لازم یست مب نکند که‌بابت زک و کدام جنس است‌از انمام ي 
۲ ۱ و کقابت میکندمجرد قصد انکه زکوةاست اد و رم 
بك ز کوة ختر برا نبا یامتعدد باشدوبدون‌نرق‌بین انکه‌يكحق‌بیشتربر 
تربار کد او دبای بدهد 
RT‏ بر او باشد مثل آنکه زکوة نقدین و زکوة گوسفند 
ثلا براو باشد وچیزی به‌نوان زکوة بدهدبدون تین آنکه : پرای که امست 
لکنا گردر بتي ك کدامراتمیی نکندمتمن‌مبشود واگ ر کسی زکوةمالش‌رانیدهد 
حاکم شرع از اموال‌او بردارد وبه نیت اودهد کانیست واگ ر کسی دیگریرا 
وکل کند که زکوة اورابدهد و کیل‌باید نیت کند در صورتیکه‌مال زکوی 

ا وکیل باشد واو زکوة را بدهد بخلاف آنکه خود مالك زکوةبدهد 

ap, ب‎ : 


چه مستجب‌است در 


اصناف بدهد 


قربت وتعبن فصد وجوب ونهب لازم 
باشد بر او ز کوة و کفاره باید وقت 


نقدین باغلات 


o. 


۰( درسنحقین زڪرة است )ه (ter)‏ 
میج انس وا 
بکسی که‌او پفقیر برساند که‌خود اووقتیکه بو کیل‌میدهد نت 


کیل‌نیست وه رگا نو و 
و لست وهر داه مالی‌رابدون نیت بفقیر دهدوعین آن مال نزد تقر مو 
باشد اگرچه بعداز اد 


: از مدتی باشد میتواند نیت کند واگر مال نزد فقیر تلف شده 
8 یک دمه فقیرمشغول باشد بان میتواند آنرا زکوة حساب کند مئل 

ار دیون بخلاف آتکه تلف شده‌باشد نردففیر بدون ضمارت که محلی برای 
نیت ز کوة نمانده هټل اګرمال غابی‌داشته ونداند باقیست بانلف شده ومقدار 
كوة آن مالرا بفقیر دهدباین‌تصد که در صور تیکه‌باقی باشد ‏ زکوة آن مال 
باشدو الا صدقه مستحبه یامظالم باشد صحیح ومجزی‌است هله احوط اگر 
نگوئماقوی آنستکه باامکان‌ز کوة راازوقت‌وجوب تأخیرنیندازد اگر چه‌بجدا 
کردن ازمال خودباشد بلکه درصورتکه مستحق مو جود باشد احوط دادن 
باواستا گر چه جواز تأخیر دادن تایکاه بادوماه اقوی‌است خصوص‌با| تظارستحق 
معینی یامستحق ی که افضل باشد لکناگربدون عذر تأخیر بیندازد وتلف شود 
ضامن است وجایز نیست پیش‌ازوقت وجوب بقصد ز کوة بدهد بلی میتواند 
بعنوان‌قرض بفقیر بدهد و بعداز آنکه واجب شود ومدبون برصفت فقر خود 
باقی وما ودهنده برصفت وجوب باقی بماند بابت زکوة بر او حساب گند 
ومبتواندطلب خودرا ازاو بگیرد وبدبگری‌بدهد لکن اولی‌بلکه‌احوط آنستکه 
پر آ یز حساب کد لھ انشل‌بلکه احوط آئستکه درزمان‌غیبت زکوترا 
بفقیه بدهد بخصوص‌در صورتیحه ازاوطلب کند زرا که‌نقبه ببترار باب استحقاقرا 
میشناسدا گر چه اقوی‌عدم وجوب آنست‌مگر آنکه بتحو ایجاپ‌از روی‌مصلحت 
موجة براوحکم کند پدادن وز کوة دهنده مقلد اوباشد که‌متامتا 
مئل مستج | 


او واچیست 
مله ست برز کوة دهنده که‌مستستین‌ار حام واقارپ خودز امقدم‌دار دبر 
اجیو اه نضل‌ونقه وعقل رامقا م:اردبرغبر آنما وفقیری که سوال نس‌کند مقدم 
ارد براهل مئوال مئل ایز اصت ز کوة راجدا گند ودرمال خاصی تین | 
نمایدا کر چه‌ازغیر جاس‌مالز کوی بادحتی باو جود م-تعقو آنمال »مین‌امانت 
است دست او وضامن آن نست برفرض تلف مگر آنکه تعدی‌وتفریط کرده 
تواند آنرا عوض کند بمال دبگر مله اگر زکوتورا کهج.اکرده 


باشد و : 


۰( درز ص ذضره است )۰ 5 
۳ یداع ای ال 

علیہم اجسمین‌است و کلا‌در آن چند مقاماست در کسیکه‌برار نط رواج ات 
ودر جنس فطره ومقدار آن ووقت آن و مصرف آن متام 
یه نطره‌بر او واجپ است‌هسئله و 


یو ۲ ز زاست ٩)‏ 
دز دز مسا ا تینداخته باشد 
تلف کند متلف امن است نەمالك درمورتیکه اخیر CRR‏ 
۳ ال بای ال وان هدید لاک زا آن ۳ 
E‏ ی کر پار دک وی ی 
] آنبرمااك رهمچنه» است بنابراحوط اگر بال 
زر ۳ وار تکن دکه رح آنرا باللسبه توزی مکند و 
بت ی : و ردهد اگرچه اقوی اختصا 


+ ارناب زک ورا از دبع وود 
4۹ 4 ۳ از ده وک بلددنگز «جایزاست: | گرچه مستحق 
ربح است به 


موجود باشدلکن درابتصورت 


ام ول در ان 
: اجب‌است زک 2 فطره‌برمکلف حرفنی أ ادد بیان 
بالفعل یابالقوه پص‌واجب‌نیست برصبی ومجنون اگرچه ادواری باشد وواجب یج 
نیسدبرولی آنهاکهازمال ایشان بدهدبلکه سقوطفطره از کاک عا" E‏ 
یامچنون‌باشند قوئاست وهمچنین واجب‌نیست بر کنیکه اول غروب ی ۱ 
فطریموش باشدوته برسلوك و برقینکه زاید برمقداز دبورن وستیات 
حون بالود سال خود وعیالات‌نباشد فلا یا فوت بلی احوط برای کے 
زاید بر مونه ,ك روز ويك شب داشت‌باشد آنتکه فطر مرابدهد بلکه‌مستی 
است بر ققیرمطلقابدهدا گر چه يك صاع باشد بقصد فطره دست گردان کندین 
خود ومالات‌خود وبعد از آن که بخودش منتهی‌شودصدقهدهدبفترر اجنبی مسئله 
وجود غرایط مزبوره معتبراست دراول غروب‌شب عید وکنا 


ى است مطلقاً مسئله بعد 
درآن برد اد که خامن تست ومونه هل بر تن rp‏ ت 
. نفه‌رسندعنوان ولایت واه ونا ر ۱ 2 
ا ê‏ تی اشد اها تلف شود بخلاف 
وه اا یایداذن" جار مستحق ا غلاق آنکه 
دیب کو5 واوبعنوان وعالت‌بگیرد کهزمة مالك فار غ 


اتد 
نه راو کل کددررقایدن 


2 شر SE‏ 
5 کے مد قش باشد بر ۳ 2 بت مه و جود 
كۇد مكار للبار ی رم بت ری ی ات زکو ابط پیش‌از آن وبعد از آن‌با: ودن در وقت‌غروب اښ هر گاه‌طافل‌یث از 
7 ۱ و 6 وب‌بيك لحظه‌الز د تن 1 لیش 
ن اجر تک ان برمالك‌است نه برذ اوه سس بیت لحظه‌بالغ, شودیامچنون عاقل‌شود یاک که‌سپوش نودب ۶ 17 
r E‏ رت امدانت ارک و ہے کن دکه ازتر که او آنکه نقر بیپوش بوده‌بهوش آبدیا 
ی اوتعلن کرت ومرك اورجه داجس : که 


شود بابنده آزادشود که مقازن‌غروبواجدشرابطباشد وراج 
ميو 8 اوفطره بخلاف کسیکه پیش از آن‌واجد شراط بوده‌وء‌قارن‌غروب 
فاقد یکی‌از رایط شود که واجب تیست بر اوچنانکه‌وا 
اگر چهيك لحظهبمداز 


اگر وارث باوصی او مستحق 
لك کنندلکن متحي است 
مال آنکه از فقیر 
مقداری‌از آنرا بدیگری بدهد ف‌ثله مگروه‌است پرصاحب مال 
ری‌از بد 4 


۲ 3 1 داند 
طلب ک دنه ا4 وان ز وة اقرا جه باشدوبه باو داده ررض 
مه راب و 4 


ن است سایرحةوق واجبه و 
یرون کنند و هیحان است سار حة رق و 


۲ 1۳ خودشان 
باغند میتوانند بابتز کوة قبو لکنند و خو 


ددرا 


آنیواجد شودیلی مستحپاست یر کسییکه تال | 


۹ ان زکو ةگرفته ید دانفید مسلا و اجب است بر کسیکه اول وقت واجدثراط باند | ددیان 
مجان با لیا گر ففیر خودش اختبار] بخجواهد لیام ار ٤‏ 1 فطره خود ونعاره‌هر کس عبال او باشد ازمسلم یا کافر خر بامملو ك کبیر باصفبر اماب 
۳ تال سزاواز تراست بان ازدیگری‌بدون کراهت که حتی‌طفل که پیش از غروب‌ولو بيكاحظ»منواد ده باشدیا کسبکهدا خر عبلوه ها 
جرد یوار وان زکوة بر باهد کنر مشمکن رتیت ید 1۳ اد یلشه چی فیهمان ,که بزاو وارد شو بنا ی اجر اا هون ۲ 
4 ا نگ بدیگری بفروشد ضر زىب مالك وارد اج در خانه‌او چیزی نخورده باشد که بایدنطره هیه۲ رد دا 0 ۱ 
4 رد 4 و 


نهار ابد هد لاق طفای؟ 


از غروب متواد شود با کیک داز آن دال عباولة او ء 
۱ کات E‏ دم 

بر او واجپ نیس بلیا گرا فبل‌از ظور عیه داخز‌شود نطزه. آنهاراه-تجیس 

بدهده‌ستله هر کس فطره او بر دبگریواجب با هتل يمان باع ال از خود 

ت س نین ا : 


BE EE 


PAE‏ . دانک دادن‌فطره‌از 
هرب 3 اى متصد دودم درز كوةفطره است 
مت و ا رتایت رد ماه مبارك رمضان 
1 | در کوة | مہمات وندادن وی دوف مرك ست و7۳2 


1 = 
ز 5 شرت یر وآل اوصاوات 
)زد اعت | دادن‌نطره ات هنات ااا وات بر خد کے 
ا بح 


او 


۳ 


ان ۰( درز گر تاره است )۰ 


ار اد EE‏ 
او ساقط است هر چند فی‌نفه غنی وجامم‌الشرایط باشدبلی اگر ی 
ی 8 فطره‌بر خودمیهمان قوی‌است بلکه هرکاه عبال کسی 
داماد 
و a‏ ۱3۲20۷0 
خودش بدهد بلکه‌اگر میمان خیال ماندن مدتی ند میز بان 5 مر 

ف از عبالات اومحسوب نباشد ومیزبان فطره اورابدهد اجو 

WEA TORR Pp 
وگو‎ SE مد زمر‎ 
باشد کا تا خودرا بدهد مسئله ظاه ر آنیتکه‌مداردر وجوب نطره‎ 
عاا» عبلوله‌فملبه‌است نه کسبکه نفقه‌اش بر اوواجب باشد اگرچه‌اجوط مراعات‎ 
ی بن ات پس اکر زوجهٌ دائمه او در عبلوله او باشد فطرهءاو رابابد‎ 
بدهد اکر چه هی نشوز باغیر آن نفقه‌اش براو واجب نباشد بغلاف آنکه‎ 
در عبلوله ۳ بادد که فطره‌اش براندیگر است‌واگردر عیلو له کی تباشد‎ 
وخودش یه ودارای ثرابط وجوب باشد بر خودش فطره اش واجب است‎ 
گرب نها برشوهر واجب باشد واکر فقبرباشد بر کسی‌واجب ببست و‎ 
است مماوك »له اگر کسی در نفقه‌دو نفر باشدفنطره او راآن دونفر‎ 9 
باید بدهندا کر هردو غنی‌باشند واگر یکی‌از آنمافقبر باشدودیگری‎ ِ 9 
نمف نهر او رابدهد مئله فطره غبرهاشمی‌بر هاشعی‎ CT فر‎ 
کی بن صی واج 2 2 ی‎ 
-رامت ومدار برهاشمی بودن بانبودن معبل است نه عبال اکر چه مراعات‎ 
دو احوطست مئله واجبست در اداء زکوة نطره نیت هثل اير عبادات‎ ۸ 
ا مکاف بقعره دادن است خود باو کیبل اووقت دادن قصدقربت م کند‎ 
بلی‌اگر کسی‌راو کیل کند دررسانبدن‌نطره بفقبر خودش وقتدادن‌پدست‌و اس‎ 
قرت میکند وجایر استکسی دا کی لکنهکهلز مشود بدفب ومر آثرا‎ 
از اوبکیرد زیرا «راینصورت:ادن‌و کیل بنزله دادن از مال مو کل ادت و‎ 
وکیل نیت کندواگر او را و کیل کند که‌از مال خودبدهدبدون عوض‌جواز‎ 
آن خالی از ادکال نیست چنانکه جواز تبر ع در دادن نطره مشگل است‎ 
تام دوم در جنس فطره مله ضابط در جنس‌نطره چیزهائیستکه قوت‌قالب‎ 


سس ۱0[ 
۰ در ود ره است )۰ دج 


مردم باشد مثل گندم وجووخرما ومویز وبرنج و کشك وشیر واحوط اتتصار 
بر مذ کورات‌استاگر چه ذرت‌ونحو آن مجزی‌است‌بنا براقوی‌مگر انکه‌احومل | ددجنی 
آنتکه‌فیر مذ کورات را بمنوان‌قیمت یکی از آنها بدهد واحوط ازان‌اتی | فطره 
بر خصوص چهار اول وشیراست واز ان احوط چپار اول‌است وفیر آنهارا 
بعنوان قیمت بدهد بلکه احوط انستکه نان و آرد دا بعنوان قیمت نیز بدهد 
چه برسد بفیر آنها ماه جنس نطرهباید مصعیح باشد و کفایت نسکندسیوبانبا 
چنانکه دادن جنس ممزوح,اچیز دیگر که در عرف‌از مزج انماءحه‌نکنند 
کافی نیست مگر آنکه‌به‌نوان قیمت بدهد زیرا که جواز دادن قیمت آنباافوی 
است واعتبار بقیمت بلد ووقت دادن است مله دادن خرما فضبلتش بشتر است 
بعد از آن موبز بعد از آن قوت غاب بلد و بعضی‌تر جیح‌داده‌اند آنچه اقم بحال 
فقیر است ی مر جحات خارجیه چنانکه ترجیح داد‌اند برای‌نطره کبک 
خوراك او گندم اعلی باد از همان گندم بدهدنه‌از گندم پست‌تر ونه‌ازجو 
مقام سوم د ر مقدار فطرموآن يك‌صاع است ازهر کدامازمذ کورات‌حتی از 


شیر وصاع ثشصد وچوارده مثقال صبرف 


در مقدار 


فتاره 


یورب مثقال است کهبحسب حفقه جف 
نیم حقاونيم وقبه وسوویکةال الا دونخود است وبحب حقه اسلامبول د 


ر 
حقه وسه ریم وقه ویگمثقال وسارنم مثقال | 


ست وسسب من‌شاهی که هزار 
و دویست وهختادمةال است من الا بيست وباج مةل و تە رم منقال است 
مقام چهارم در وقت وجوب آن و آذ‌فروب آق 
فطره از غروب است تا ظهر روز عد وانضل وا-وط ان‌است در روز 
از نماز عید بلکه در صور که نماز عبد میخواند احتباط ,دادن قبل از 
آن ترك نشود واگر وقت فطره فوت شود و فطره را جدا نکرده باخد 
احوط بلکه‌اقوی عدم سقوط آناست بابد بدهدبقصد قرية بدون تصداداء و 
ستت ‏ جایز نیست فطرهرا 


ام فد انتووقث دازون 


پیش از وقت در غیرماه ر.ءضان بدهدبلکه‌در 
ره‌ضان نیز جایز نیست بنا بر احوطابلی با کی تبست بانگه مقدار فطر مر ابفقیر 
قرش دهد ومد از رسیدزوةے وجوب بابتفطره حاب کند »له جابزا 


جدا کردن فطره وتعیین‌ان در مالمعین از اجذاس»ز بورهبآقیمت آن‌و آنچهر ام 


ن 


)9۸( ۰( در زکرة ناره است )۰ 


خارح ومال فقراء 
از مال اوخارح 3 
تس وه راباید بدهدواگر یشتر 


او بقدر نطرهیا کمتر باشدودرهر 
1 ن فق را تاخیر بیندازد 
حال اگرجدا کرده فطره را دروقت جایزاست دادن بفقبر ر Bk:‏ 
۱ 1 تحق مو جودومتسکن ازرسان 
نھ م باملاحظمر جحات لکن در صورتبکه‌ستحق‌مو جو و 
E‏ ۱ متمکن نبوده که بتلف امن 
ا 
0 بلد نقلن؟ رن‌قطره‌است ببلددیگر گر چه اقوی‌ جوا زآن‌است 
جود مستحق درب ر 3 وم 
د ن مقام پن<م درمصرف زکوتنطرهاحوط اقتعار بر خصوس ر ۹ 
جح کین ۱ ان‌است اگرچه عادل نراعند وجایزاست‌دادن فطره 
EE IL‏ 8 دک ما جایز 
تک با Te‏ مو جود:,اشندا در چه در ز کو ةمال جایز 
Fa‏ ۳ ۱ آ نکه فطره‌یکنفراست 
۱ زيك يت 1 
احوط آنت‌که‌بهرفقیری ازيك ماع وباقیمت ان ۳ 
یزار تیا ی ,اند که بیر کداء‌اینقد ر ترسدو جابز 
کمتر ندهد اگرچه جماعتی ازفةرا» حاضرباشند که بور e‏ 
نة زبادتر ازيك صاع بدهد ناغنی ست اختیا 
HIE‏ 7 احکام دین_بغربت‌باشندخصو 
تقر وهسایکان ‏ وکانیکه برای تحمیلاحکم دين ۱ 
ف 1 ۶ ی 
و آنها که یکی ازمرجحات رادار اباد وععتبر بست در 
ءستدو ۱ وکاک پردة 
ق عدالت بلی‌احوط ندادن ,شراب خوار ومتجاهربه‌هیتو تساه زب 
۱ 1 5 ت میطند 
حارا دور انداخته اند و جایزیست دادن بکسیکه آنرا صرف معصیت 
0 "۳ ك 
ی ات سس ۳ و 


د( ڪ اب (لعمس)ه 


جات رتم ITE‏ 
و 5 ۷ حورت يعبر ی 

بدانکه خداوند منان جل شأنه خسر وابرای ر ENE‏ 
کو که او ساخاء و از اس استو به‌طیبه 


شود ومستحب 
ص 
|رحام 
عاحبان عقل وعفت ونو 


JF 


ور آن زر گوارقرارداده بیز 
سس 


اغراح موه ومعتیر نیست در وجوب خمس غتیمت آنکه‌به بست دیناو ر ا 
= ا 


۲۳|( ص_عصصحجحجحجچججبب a‏ 
د( در شمس است ]ه ۹ 

ج وا 

باختصاس خبس گرامی‌داشتهو کسیکهيك‌درهم خمس براو باشد وبایشان ترسانددر 

داد ظالینرغاصین حقوقآنها محسوب است وا حضرت صادق ٤‏ منقولست که 

فرمود خدانی کهیجر اوخدالی نیست‌چون صدقه‌را پرما حرام فرمود هوض آن 

خمس را برای ما مقرر نمود پس‌صدته برای ماحرا 

داده وبان»اراگرامی داشته برای‌مالال است‌واز آن‌حضرت مرویست که‌معذور 

نخو اهدبو د کسکه از خمس چیزی بخرد .ءنی‌ازمال خمس‌ندادهو بگویدخدایابمال 

خودانرا خربدم تاآنکه اهل خہ س‌او را اذن‌دهد وازحضرت‌باقر ع مروس تکه 

حلال‌نیست برای کسبکه ازمال خمس چیزی برد تاآنکه‌حق‌مازا بما برساند 

واز آن‌بزر وارعلیه‌السلام مروست که آسان تور بن‌چبزیکه بنده رامستح ق آتش 

جهنم میکند آنتکه درهمی ازمال بتیم بخورد ویتما هستیم و کلام در چند 

مقام است در چبزهالیکه خمس در آنها واجست ودر مستحقین آن‌و در کیفیت 

تقسیم آن ودر انفال مقام_اول دریبان‌چیزهاتیکه متعلق +.س‌است دای لدري ۱ 
است خمس درهفت چبز (اول) غنیمتو که بچنگ وغلبه از کفار حربی بدست | که خ 
مسلء‌انان میر سد درصورتبکه جنگ باذن امام باخدو کفار حربی کسانی‌هستند , بانهانعلة 
که کشتن آنها واموال آنها واسیر کردن زنان و اطفال آنها حلال باشدودوغنیمت | دارهم 
فرق‌یست بین آنچه لشگر مسلمین جمع کذند وغیر آنمثل زمین ونح و آن بابر ۱ 
امح بخلاف چگ ی که درزمان -ضور امام‌عله‌السلام ربانمکن ازاستیذان | 
آن بزر گوار بدون اذن او وام شود که غنیمت آن‌ازانفالومختص‌پادااست | 
ودر جنگی کادر حال غیبت وعدم امکان‌اذن امام علیهالسلام واقع‌شود احوط | 
بلکه آقوی و جوب خمس آنست خصوص در صورتیکنه برای دعوت باعلام باشد 
وهءچنی‌است چیزءالیکه از کذار بکه‌هچوم کنندبر بلاد ءسلمین‌در مقامدفا ع دست | 
ملین برسد هر چند در زمان غیت باشد و اما چیزهاثکه مسلدین‌از کذار 
هیر بابند بعنران دزدی وفیله یااز آنها سود میگبرندیا بدء وای باه( و نعو نما 
بسلمین میرءه پساگر چه احوط دادن خسی آنا است بعتوان غتیست پدون 
اغراج مونه سال‌خو:لکن‌اقوی عدم وجرب آنت گر بعنوان رافك بتقاز 


م وخم سکه برای ما فربضه 


1 


۹ 2 
رف م ِ بااز مما هد 
افر ازمسلمان با ازذمی بااز 
تراست که آن مال راکافر 4 1 
و 2 شد غم نکرده باشد بغلاف مالیکه‌از 
انیا از کانبکه مال انها معترم باشد غصب : 
ری کافر باشد اگرچه آنها در آن‌جنك معارب باملمین‌ثبا 
۷۳ بکافر حربی دراباحة غنیمت ازآنها و تعلق 
که ازغنیمت است والحاق ناصبی بکافر ری a‏ 
1 بلکه ظاهر که مال‌ناصی‌درهر حال و بهرو جهو 
3 : ا 
که با دوب ت مسلمان یفتد حا ك آن RR‏ 
: 9 2 با ۰ ۳ ۳ ن و 
سنج ومر جع آن عرق عقلاء است ود آمن 
0 ۱ اقبق وقبرونفت بت وشوره و 
سس ی وباقوت وزبرجد وفیروژه ۳ ۳ 3 ۳ ی 
ام ۳ ځو گل‌سرشورو ثل‌اره‌نو بابر ر 
7۳ ره ۱ ی ان خنی‌ندارد ومعتبراست‌در 
نی دن آن مشکوك باشدباین عنوان خمر 
ا ا8 1 ف يرون آور دن وتصفبه به 
تمل مس بیمدن آنکه قینت آن بهدازوضم مصارف‌برون و 
۹ ۹ بانزده ملقال‌صیر فی طلااست بر -دیاآنکه وتتیکه دی 
ببست دید بانزده ۳ 0 4 
ماق 2 باین قبمت باد اگرجه احوط دادن 2 وم 
اف باین قیمت باشد. ی : : 
آن یکدینار برسدیلک»»طلقاا گرچ هکمی باشدومعتبریست در آن ی 
رر ناورد رهب بلکه| کر :تدر بج آنقدر بير ون آرر د که‌مجمو ع 
که بیرون‌بآورد بقدر نصاب بر سد ج REE‏ 
5 خم س مجو ع واجی‌است حتی درصور7بکه‌اول تراز نصاب 
بقدر نصاب برسد خمس:< چ i‏ 
ن‌آورد وازآن اعرا شکند بعداز آن بر گردد کمیلکندنامب دنز 
Fe ۲‏ 
تم بنابراحوط اگرنگوئيم اقوی واگر چند.فربشر کت یو ۳ 
ان a‏ آ تباید بقدر تصاب_برسدیا کفایت میکند مجنوع نہ : 
با هصیت 1 a‏ بو 
برسد دوم احوط است اگرچه اول خالی ازقوت نیست‌و زک ۱ 2 
باشد بردوجنس یازیادتر کفایت میکند قیمت مجموع بنصاب برسدبنابر "و 
اک یم اق معادن متمد دة که ازيك جنس 
اگر نگوئيم اقوی و E ON‏ 
کات تس اگرنزديك یکدیگر باشد واگرازاجناس E‏ بد بت 
است درانچه ازهر کدام یرون مبآررد بتصاب پرسد نەمجموع انمابنا بر افر 


کفار حربی: بدستآن 


خهس بان انوی است 


باشد وجمبع آنهاباصاب برد 


- 4 ن آورد 
ثله فرق نبت دروجوب خاس معدن ین آنکه اززه‌ین‌مباح بروت اور 

از سنوت آکزچه دراو بل کیتکه پرون آورده وروی 

E O RAR E oe Sra بازمین‎ 


د( در خەس است اه (wy‏ 


س ت  “‏ ی سیم 
بصاحب زمین‌است هر چند دیگری یرون آورد پس در اینخال هرگاه بامر 
مالك زمین بیرون‌آورده مالك زمین خمس آئرا بايد بدهد بعد ازمژه بیرون 
آوردن که از آنجمله است اجرت بیرون آورنده درصور تیکه‌متبر عنباشدوا گر 
بدون‌امرمالك زمین و بیرون آو رده تمام‌مال مالك زمین‌است ومالك بایدخمس آنرا 
بدهد. بدون‌استتناه مونه زیرا اومزنه برای یرون آوردن صرف نکرده و آنچه 
ده چون بدون آمر مالك بوده بر مالك نیت واگر 
معدن درزمین مفتوح العنوه باد آنچه دره‌عموره آنست مال مسلمانان است 
وهرمسلمی که یرون آور ده مالك میشود بابد خس آنرا بددد واگ ر کافری در 
آوردهمشگلست مالك دودو آ چه‌درزمینی 


بیرون آور نده صرف کر 


کهروزفتح آن زمین‌موات‌بوده‌در آید 
هر کس یرون آورد مالك میشود وبراواست خدس آن اکرچه کافرباشد مثل 
ابر زمینهای میاح واکر طفلی با مچنون معد نی بیرون آورد بر آن‌غمس تعلق 
میگیرد وولی آنما باید بدهد هله گذشت که درتعلق خمس بمعدن فرق نیست 
که یرون آورنده مسلم‌باند یا کافر در صورتیکه آن زمین‌ملك آنها بازمین‌مباح 
باشد پس معادنیکه بدست کفاراست از طلا ونقره و آهن ونفت و ژفال سك 
وتو آنها متعلق خمی‌است ومقتضای عده آنستکه برما لال نباشد آنچه از 
آنهه میخریم پیش ازدادن خمس آن وبرما لازم باشد خمس آنرا بدهیم الاآنکه 
حضرات انمه علیهم‌السلام برای شیعیان مباح فرمودهانه خمس‌اموالی راکه‌ازغیر 
معتقد. .سا کافر یاغیر کافر ,شمه مدقل 


ده ازر ج تجارت وغر آذ( بم 
کح انچه رادرعرف گاج گویند وصاحب آن مملوم تاد خواءدر بلاد کفار 
یادر زمین موات پادر خر ابه های بلاد اسلام پیداود وچه ار 

أ 


باشد يانه درجسم صورملك کسیستکه پیدا کرده وبابد خاس آترابدهدواگر 


اسلام بر آن 


در زمبنی ییداشود که ماك بیدا کننده باشدبضر بدزونعو آن بابدازمالك ساق 
جوباود واگر اوءالك کح نباشد ازماك یش ازاو ا جویا شود واهاچلین 
پس اکرهبکدام اور انشنا‌ند مال کته بیدا کرده و خدس آن‌براوواحب 
است وشرعاست در وجوب خمس در کج آنکه اگرازجنمر طلا بآشدقدد 
پانزده ءلقال 


صیرفی برسد وار تقره باشد بیکصد و باج مثقال صیرفیبرسدو | 


در غوص 
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a 
اکر غیر طلا ونقره است قیت آن بقدر نصاب طلایا نقره رسد والا واجب‎ 


ست وماحق بگماتآنبه بدا دود درشکم حیوانبکه خریده که باید:نفصیل 
۳ از مالکین سایق" که میشناسد جوبا و مها 
وخمس آنراباید بدهد بدون‌اعتبار نصاب بلکه ملحق بانست a‏ برد 
پیدا شوددر شکم ماه یکهخریده ودر آن جوبا شدن ازبایع بو لالم اس 
نگ در مش فروش نادره بلکه احوط الحاق غیرماهی است در عدم 
تصاب باهی (چهارم ۲ آنچه بفرو دفتن‌زیر ماو هب میج 


شل مروارید ومرجان ونحو آنها وفرق‌نست , 
وی آورد با دفعات متعدده که اگر 


باشد بااواع متمدده و آنکه بك دفعه یرون e‏ 
بك دینار ارزش‌داشته باشدباید خمس‌بدهد والانلاوا گر جهاعتی‌در برون وردن 
0۳ و قلا بقدر بك‌دینار باشد يا 
آن شربك باشند آیا مشر استکه سهم ه رکدام اقلا بقدو ؛ ۳ 
کفابت میکند که مجموع بنصاب مز بور برد دو وجه است دویم احو 2 
اگرچه ارل خالی‌ازقوت بت مله اکر جواهرات رابدون فرورفتن زیر اب 
بالات و ادوات یرون ا[ ورد ابحم فوص انستابنایر* احوط بلی اگر ٠‏ 
خودبخودبرساحل‌یفند باب روی آب‌یایدو آترا بگیرد بدون‌فرورفتن بابن او ت 
خمس ندارد بلکه داخلا کتساب است که بدون اعتبار نصاب بهد ازمؤنه سال 
ل فرات جوا 
خم سآنراباند بدهده :له اگراز :پرهای بز رگ »ثل نبل ودجله وفرات‌جواهری 
بايد ي : بمترد ۰ 
یرون آورد بفرو رفتن زیر آب حکم غوص جاربست مةل گر چیزی 2 
فرن غود ومالكاز آن اعراض کند بعداز آن اگ ر کسی بفرورفتن‌برون آودد 
مالك مشود واحوط دادن خمس است خصوص اگر مثل‌مرواربد یامر جان‌باشد 
3 7 ۳ 1 د 1 
.له ءنبر را اگر بفرو رفتن زیر آب یرون آوردبهکم‌غوس استو اگراز 
روئ آب بگیروا کار ساحل اناده بردارد احوط دادن خمسآنست بدون 
و ۵ ۳ LER‏ ۳ 
اعتبار تصاب مئله درغوض ومعدن و گنج وجوب خمس آن بعد ازءونه کی 
وتصفیه وآ جه صرف آلات وادوات نبود» است میباشد بلکه اعتبار نصاب‌مداز 
یرون آرردن .و ه‌فوت‌دارد اپنجم )1 نچه‌از د 
وارباح تارات وسایر تکبات اوهر چندبچیع 


»ونه سال خود وعبالات‌اوزبادیباید 


` ses ocean 


۰( درارباح مکاسباست ]ه (mw‏ 


اوری مباحات صحرا باد مثل حشیش وهیزم ونحو آنها باشد با بنماء اشجارو 
زائیدن کوسفند وشترو گاو ونح و آنها باشد یا بزیادتی قیمتمتاع بافیرآنهاباشد 
از کارهائیکه آنرا تکسب گوبند بلکه‌احوط تعلق خمس است برهر فاید ةکه,او بر سد 
اگرچه بکسبآنرا تحصیل‌نکرده باشد وبنایراین! گر بہبة هدیهو جوائزومیرانی 
که گان‌نمیبرد باو بر سدخس‌تعاقمیگیرد بنابراحوط بلکهاحوط تعلق خهساست 
بمطلق مبراث وصداق وعوض خلعاگرچه اقو ی آنستکه این سه خمس ندارد 
چنانکه اگرمالیرا بمنوانخس با زكوة مالك شود وازهونة سال اوزاید باشد 
خمس ندارد بلی اگ تدائی‌از آن‌درملك‌اوییداود غمس آنرابایه بدهد وهرگاه 
بعنُوان صدقة مندو به چیز بر امااك شودوازه‌ونه سال اوزایدباشد احوط آنستکه 
شارا بدهد ه-ثله اعبانی که متعلق خمس نباشد باآنکه‌متعلق بوده وخس 
آنرا داده باشندا کر قیمت‌سوقیه آنه! زیاد شود ارتفاع قیمت آنہاخءس ندارد در 
صورتبکه آن‌اعبان‌را مال التجاره وسرمایه کسب قرار نداده باشد ومقصودش 
آن‌باشد که‌اعیان آنها بماك اوباقی‌بماند وازنماه و منانم آن منتفم‌شود بخلاف 
آنکه متصرد اوتجارت بآن اعبان باشد بفروختن آنها که ظاهر آندتکه‌بارتفاع 
قمت آنها خمس واجب‌میشود بث رط آنکه درحال ار تفا ع قیمت فروختن آت 
در آن سال معکن‌بوده‌باشد واگر نقل‌واتقال آذمسکن نباشد مگر درسال بعد 
ارتفاع قیمت انوا از ارباح »کاب سال‌دويم محسویست نه ازسال اول بنا بر 
اظہر ءسئله اموالی را که بآن تجارت میکند وقیمت آن زیاد شده اگربمش 
آنهارا بنسیه فروخته وقیمت آنرا ازمشتری طالب دارد و بش دیگردا در آخر 
سال بنقدی بفروشد با یم آن ممکن باه بنقدی بعداز انقضاء سال‌واجباست 


1 
+ 


خمس ربح وخ.س زبادیة.ت آنرابدهه‌باکه آنچه از مردم طلب‌داردا گر 
اطینان بوصول آن‌دارد که طالب از آنها مثل وجه نقد در کیسه او باشد 
خه‌س زایدازر اس المال آ تراهم یدهدوا گراعمینان بوصو[ آن‌ندار دهر وقت وصول 
شود بدهد مستله مس دراز باح »کب عه از یرو ن کردن غرامات و 
مصار فی است که درت‌صیل ناءرر بح صرف کرده رعاق دیگیردهبگرنا چه 
ازم و ته سال اوزیاد بابد که عید. سال اوشره ع بکیا.ت برای کیک تخل 


سے سے اھک کک وی س ِا 
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او کاسبی باشد وفواد کسب‌او بتدریج روزبروز باومیرسد وبرای کسیکه‌شفلش 
کاسبی نباشد مبد. سال او حصول نائده استوبه. سال زار ع‌اول‌حصول‌نانده 
زراعتاست که بتصفبغله حاصل‌مبشود ومبد. سال کسبکه باغ دارد بریدن‌خرما 
وجیدن مبوه است واگر میوه بازدع را بیش از وفت بریدن و چیدن آن 
بفر وشد مبده سال او وقت فروش و مالك شدن‌قیست است ماله مراد بموّنه 
چبزی است که‌خرج معاش خود وعبال واجب‌اللفقه و کسان خود میکند و 
آنچه صرف زبارات و صدقات و جوائز و هدابا و میهمان ورفت و آمد ها 
م‌کند و آنچه قوق لازمة بنذر با کفاره میدهد و آنچه محتاج‌بان است از 
حیوان سواری وباز کشی,وفلام و کنیز وخانه و فرش و کناب و اسباب 
که از ارباح میغرد و آنچه صرف تزویج خود واولاد وختنة آنها مبکندو 
آنچه خرح ناخوشی ومردن کان خود مینماید و متبر است در جمیم آنها 
اقتصار برمقداریکه لابق بعال او باد نه خرجهای بی فائده که آنهاراسقاحت 
واسراف شمارندپس مرگاه زباده از مقدار لابق خرح کند از مؤنة او 
محصوب تبت وبابد غمس‌آن زیاده را بدهد بلکه احوط مراعات اقتصاد 
ومیان‌روی است در مؤنه نه بوسمت ز ادکه لاقت آنرا نداشته باشدهر چند 
بحد اسراف‌ترسد اگرچه اقوی خلاف آنست ومناط در مونة آنستکه بالل 
صرف مکند نه مقدار آن سرب | گر بر خود وعرلات تنك گیری کندیا آنکه 
دیگری مماش او را تبرعا مشکفل شود باید خمس مة-ار زاید را بدهد واو را 
نمیرسد که بنقدار متمارف بازاء فصارنیکه‌نکرده از دح کنار گذاردو ازءوه 
انناء سال بابد صرف واجب مثل حج و اداء دين و کفاره و تجو آنها نماید 
رعصیانا ترك کند مقدار ءصرف نکرده را تمیتواند کذار گذارد واز ءوّنه 
حساب کند بتابر اقوی هئله اگر کسی چند نوع عایدی داشته باشد مثل‌تدارت 
وزراعت وصنمت و نحو آنها باید در آخر سال مجو ع عایدات و واردات 
خود را از هر جمت‌حسابکند بعد از اخراح مونه سال آنچه ازمجوع باقی 
مانده خمس آنرا بدهد ولازم نیست که برای هر نوعی سال علیحده قراردهد 
م احوط بلکه اقوی آنستکه نمبتواند از دح کب خود در عرض سال 


.ی ی 
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از وب ج کاسبی تحمیل کرده باشد بساکر کسی فالی‌تداشتوباجنررذیگری‌شدن 
تس مقداری‌مال تحمیل‌نمود وبخواهدقدریازآن رابرای خود خیس 
لاه یه کند وبان تجارت کند تمیتواند وهمچنین اگراز اریاح تجارت 
درعرض سال بخ اهد ملک بخردتا از عایدی آن‌فایده ببرد باید خمس آنرا بدهد 
مورد مر آگر کسی‌املا کی دارد ازاشجار وحیوان منلاکه‌خمس بانېًانعلق 
برت بل امه پارث باو رسیده بانملق گرفته وداده اسن پرسه قسم است 
(اول) آنکه مقصود اوباقی گذاردن اتان آنہا و کاسبی بهایدی متصل بآنپا 
است مثل‌در ختهای غیرعامره ازقیل یدوچنار وامثال آنهاکه مقصود نکب 
بچوب رشاخههای آنا است وهمچنین گوسفندان نر که مقهود بز رگ ونربه 
شرت ۳ تکب ببگوشت آنها است(دویم) آنکه مقصود او کاسی کردت 
ناء منفصلا آنیا باشد مثل فروختن میوه در ختان وتتاج حیوانات یاشیر یا 
بشم آنها (سیم, آنکه متصود او تعبش بنماه آنها باشد برای معاش خود 
دزد ومیهمان خود پس‌در قسم‌اول خمس‌بنما آت منفصلة آنها تعلق میگیرد 
مثل‌شاخای زیادیو برك‌در خت ویشم‌ومو و کرك حبوان بلکه بنماآت متصله 
2 مثل کلفت شدن چرب درخت وجان‌شدن-یوان نیز تعلق میگیرد ودر 
#سم دویم خمس بنا آتمنفصله مثل میوه وشیر" وېشم حبوان ونع و آنهاعلق 
میگیرد لکن بنماء متصل تماق ندارد ودر قم سیم تعلق میگبرد بانچ زایداز 
ممیشت او باشد ازناء آنها مسل اکر بسر مایه خود در عرض سان تجارت 
کف بيك نوع از تجارت وداد و-ند نماید در بیش مماملات خسارت کندو 
در بعش دی دح و۳ جبران‌میکند خسرانرا بر بج ہس اک ارت ور 
م-اوی باشند بعد از جبران ربحی ندارد وا گرر بح زیاد تر باد همان نفارت 
ربح اوست وا گر چند قسم تجار ث دار د احوط آنتکه خدارت نوعی از | 
تچارت‌راجبران نکند بر بج نو ع‌دیگرواگر در تجارت منلاخسارت کر ده‌احتاط 
بعدم جبران آن بءنفعت ززاعت شد.د تر بلکه اقوی‌است ستل( گر برای:ونه 


سال از ارباع بعض چیزها بخرد هثل گندم وجووبرتج وزوغن وزة لو۴ | 
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جات و3 وچای وتباگر ونت و ل و زرد چوبه ونحو آنبا ودر آخر‎ 
سال چیزی‌از آنها زیادآید کم باشد یازیاد واجب است خمس باقیمانده رابدهد‎ 
بخلا ف آنکه فرش باظرف بااسب یا اسباب حاجت خانه که از آنها با بقاء‎ 
اعبان آنها منتفع میشود که ظاهر عدم‌وجوب خم س آنہاست مل کسی که‎ 
محتاح بخانةً محل سکنی باشد وخریدن آن متوقف باشد برباقی‌گذاردن فاضل‎ 
موه چندسال پاآتکه محتاح باشد بآنکه بشم کوسفندان خود را چند ال‎ 
کند تا بآن فرغی با لبا س ی که محتاح بآن باشد بیافد پس‌مقداریکه درسال‎ 
اخی رکه خانه مبخرد بالباس وفرش درست میکند ازم د کورات پیداشود ازمونه‎ 
آن‌سالست که خمس ندارد بی‌اشکال وهقداریکه ازسالهای سابق جم مکرده‌بود‎ 
موّنه بودن :پامشگل است بس احتیاط بدادن خس آن‌ترك نشود هتله له اک ر کی‎ 
درائثاء سال تجارت خود بمیرد وربحی حاصل نموده اعتبار اغراح  رت‎ 
سال برفرش حبوة او ساقطت وآنچه از مونه اوقت مرذت از ارباح زیاد‎ 
باشد واجست خب سآن مسثله کسبکه مالی داعته باشد که خمس بان تعلق‎ 
نگرنته باگرنته وداده ودبح تجارت وز, اعت هم دارد مئلا انوی جوازصرف‎ 
ریح‌است درموّنه خود و لازم بست براو که مونه خودرا از خصوس آنچه‎ 
خی نداد صر ف کند یاآنکه توزبع کند وازهردو بالنبه ب‎ 
احوطست خصوص توزیع واگردیگری صارف‌سال اورا تحمل‌مینماید خواه‎ 
تحمل بر اوواجب باشد یاثبرعابدهد خمس تامریح را بایدبدهدمئله له اگر دراول‎ 
سال برای موّنه خود قرش کرده پا آنکه بعش چیزها بذعه خر بده م باآنکه‌بعض‎ 
سرمایه را خرج کرده بیش‌ازحصول ربح جایز است ازربح آن سال قرض‎ 
خودرا بدهد و آنچه از-رمایه برداخت» » بر گرداند مسئله دی ن یکه‌قهرا بر ذعه‌اش‎ 
آمده مثل قیمت چیزهایکه ازهردم نزد او تلف شده ولزش جنایات ونثر و‎ 
کفارات درهرسالی اداء آنها ازمؤنه آنال است وازرب حآن ل ,اید بردارد‎ 
واگرقرش کرده با نسبه گرفته برای‌مونه آن‌سال نبزازمونه‌همانسالاست‌واگر‎ 
ادارنکرده میتواند ازر بح آن‌سالاداء کند. بخلاف‌دینی که ببب موّنه صنوات مابقه‎ 


بذمه اومانده که آبا میتواند ازر بح ندال ادا بانه محل تأمل و اشکالست 
سس 


۱7 ie ih 


۰( در خمس 4 این (rw) e‏ 


| واحتباط ترك دود س 
واحتباط ترك نشود مئله | 
RTT eg HN‏ 
ی حج از مؤنه اواست‌وخمس ندارد واگربسبب عذری با 
7 ارو واجبست بدهد واگراستطافتحاصل 
ارباح چندسال خمس ربح سالهای سابق که هنوز استطاعت 
3 ۳ چبست و خمس سال که استطاعت او کامل مبث و ددرهقدار متمم اطا 
i =‏ صرف حج کند بلی بنابر آنچه گز فد اا 
a‏ ۰ : متعلق خمس نبوده داذته باشد بار بم ج میت اندنمام موه 
از ربح :رد ۱ 
بجر ارد دراینجاهم‌یتواند از خصوس‌ریح آن‌سال مزنه سفر 
خودرابردارد مثلاا گر ارمصرف<ج صدلیره با شد واززیادی‌ارباح سالهای 5 
هشتادلیر ه ۳ 1 2 
A‏ ودر سال ی که حج‌میکندمنلاصدلیره ربح دار دجا بزاستتمام ربج 
را چ که وشک آرآهد ری بت را لر 
زریح زک وتان یی ا حج کند و 
و 
ليره که‌ازریح ۱ تسال مانده بدهد مله خمس ,بین .مال ا اد 
مالك راء. ا 
رامیرسه که ازمال دیگر خمس ر رابدهد ومالك نمبتواند را برذ 
مه 
E e‏ | زره تفن rE‏ ا 
ه مالك یاحا کم ڈ رع باو کیل اومصالحه کند تاجابزشود برا 
مال مسئله در تعلق‌خءس Ea‏ 


ن ».و ۰ 8 ی ت > ح داد 
1 واجب د x‏ اق مالك ب 
بلی: اض ارناق ابزاست در خصوس ار دادن 


بار باح‌وغیر آن گذشتنسال معتبر نیست بلکه بمجر دحم وز 
5 اتاع ا“ 11 
خمس راناخیر بندازدناسرسال برای آنکه مؤنه خودرا از آن بر دارد زا 


,ص 


٩ 11‏ 
میتراند مجرد ۳ 
جرد حصول دح خمس آثرا | بدهد وا کر تعجی( نه‌ودوخمس آنر اذاد أده E‏ 


بعد ءعلوم شد که 


با 
بحا(. نمینواند عوض‌انچهرا بعنوان خمس داده‌ازاو چگ زوه 
پعن -م) 
ینی که کافرذمی ازء‌سلمان بغرد که مس آن برذمی است اکر با 


زاند 
برء ونه سال‌نبرده و آنچه رابستدق دا اوتلف کرده 


ندهد ازا 
شرف او پگیر ند بدون فرق پاباغ یاغانه با حمام با 
دکان یاکاروانسرا باغیر آنها درصورټیکه زم. ارا رک 
۰ ۳ زمین انها را مستقل بخرد واماا 
خانه یا حمام یادکان راخربده وزمین آنها بالتیع باشد که بزمین آن آیاخ 
: ۳ 


۰) درشمس است‎ (۰ (ru) 

تملقمبگیر دبانه‌محل تأمل‌است و آیا اکتا رال 
خریدن يا انکه بسایر معاوضات نیزحکم‌وجوب خدس Pe‏ 
احوط آنیتکه در عقدمماوضه براو خرط کنن که خنس انرا بنهدوشرر دار 
۹ ار پاب استحقان ان‌درموردعدم ثبوت بلی نمیتواند پیت 
سال او ساقط باشد واین‌شرط باطلست چنانکه ات 

آن‌بر بایم باشد محیح بستبلیاکر ذمی‌شرط کندبربایع مقدار 
ب ادکال نیست‌واگرذمیزمین‌را 


بنبایت او بدهد است اگرچه بی 
| بنیابت او بدهد صحیح ا 
که خر بد پفروشد بذمی دیگر باببایع یابمسلم دیگر و 
بر گرداند بپایع باقاله با خبار وجوب خمس از او ا سل 
مسلمان شود بعد از خریدن تیزساقط نمیشود ومصرف‌این خمس‌ههان عصرف 
1 ِ رَ تشر بست ونه تصد 
سایر موارداست بنا بر اصح بلی در این خمس نصا ب معتبر نی 
قربت حتی از قت گرفتن ازذمی‌با دادن‌بسیدبنا براصح»سنله خمس 
قربت حتی ازحاکم. در وقت گرفتن ازدمی باع 
۱ شود ومین:تعلق‌است لک نمی مخیراست که‌خمس‌را از عین زمین‌بدهد + 
ی ۷ ۳ 95 خت‌با بناباگ 
قیت آنرا بدهد واگر از عین زمین‌داد و آنزه‌ین مشنول بدرختیا با 
5 که‌حا کم شر عاست نمتو انددر غتیا بناء آترا که‌در حصه خمس ازذهی 
Sa.» . ۳۹ 5 5 1‏ 4 
1 است بکند وبرذمی‌است که‌اجرت <صه مسر ایدهد وا گر بو اهد خس‌قیمت مین 
۱ زم که مسفول بذ بادر خت‌بابناء دیگری است‌باا جر ت‌قیمت 
را بدهد بايد زمین که مشفول بدرع + ۱ 

ز زر مله اگ ذمی زمین مفتوح العنوهر ابخردیس 
کنندوخمس آنرا ازاو بگیرند ه اگرذمیزمنٍ ی نوج 
هر گاه درمقامی‌استکه بیع آن بنف ما جایزباشد مثل ولیه با 
مملحت آنها آنرا بفروشد با آنکه اهل‌خه‌س سم ا 
اشکالی در وجوب خهءس برذمی یست و اگر زمین دابتبع آثار ب 0 
از در خت باپناء بفروشند ادکال است واشکل از آن صورتیستکه زمین زراعت 
راکه مسلمانی از حکومت تقبل نموده باشد بذمی بفروش دکهبر گشت این مه 
بقءول حق اختصاصی اس ت که آن مسلم دارابوده واحوط در هر دو صورت 
آنستکه برذمی شرط کند خمس آنراباهل آن بدهند هتله اگرذمی بعد از 


“AT‏ اد 
آنکه زمینی ازمسلمی خریده رخمس آن براوواجب‌است آن‌خسررااز ولی 
۰ / 
a a‏ ی تسس سح 


| باشد بن محصورین حکم آن گذشتواگر عاحبش مجمول باش 


۱ 


۰( در خمس است ]ه (rw‏ 
و 
مس که حاکم شرع است بخرد باز خمس آننخمس براوواجباست وهمیچنین ۲ 


خسس خس‌هرچه بالارود (هفتم ) مال حلالیکه مخلوط بعرام باشد واصلا 
صاحب آتمال حرام معلوم. نباشد نه بتفصیل وه باجمال در ضمن عدد محصور 
ومقدار حرام نیز معلوم نباشد که باید خمس آنرا بدهند تا تتمه حلال شود 
هرگاه مقدار حرام معلوم باشد و صاحیش را بشناسد باید باوردکندوخسی 
ندارد بلکه اگرصاحبش را بنجو اجمال بداند در عدد محصور احوطتغلی‌از 
جمم آنها استبترضیة ایشان واگر تغلس از همه مسکن نباشد آیابایدمااك‌را 
بقرعه تعیین کند باآنکه مقدار مملوم‌ازهالرا قسمت کند یینعددمحصور بالسوبه 
یابحکم مچهولالمالكاست که بایدبها کم شر عدهد سه وجه است‌وجه‌دويم که 
تقسیم بین محصورین بالسویه باشد وجیه تراست. واگر صاحبش‌رابنحواجمال 
هم نشناسد حتی بمظنه هم نتواند تشخیس کند بایدانمقدار راصدقه‌دهد واگر 
مظنه داشته بنمسواجمال که صاحبش درعدد محصوراست ابن مظنه فائده ندارد 
وهر گاه مالك را بشناسد ومقدار مال اورانداند باید خود راخلاس کند از 
حرام بمصالحة بااو ومصرف این خمس نبزمئل ءصرف غير آنست بنا براصح 
ماه اگر بداند مقدار حرام زیادترازمی‌است هر چند تفصیلامقدا ر را 
نداند ظاهر کفایت دادن خدس است برای تحلیل وتطهیر مال مگرانکه‌احوط 

آنستکه بعدازدادن خس باحا کم شر ع ءصالحه نمابدنايقین بفرا غتحصیل کند 
وحکم مجهول الالك هم بر آن جاری کند م-ئله اگرذمه کسیمفولبحق 

دیگری باشد ته‌درعین‌المالاوملی برایغمس‌پست‌بل؟ه گرمقدار آنرابداند و 
صاحبش رانشناسد نهپتفصیل ونه‌باجهال در عد: محصور بايد قدر معلو م را 

برای صاحبش صدقه بدهد باذن حاکم شرع یابدهد بحاکم واگر صا<بش را 

بنحواجمال درءدد محصور میداند درآن سه وجه‌است جنا نچه گذغت ارجه 
تقسیم مالست بالویه مین محصورین و هر گاه مقدار ما ل معلو م نبا شد 

ومردد باشد بین‌اقل واکثر قدراقل را بمالك بدهد اگرمعین باشد واگرمردد 


اهر ددبادد 


بین غیرمحصور صدقه دهد واحوط مصا احه نمود ن با حا کم شر ع است 


ی : 
ببقداریکه متوسط باشد ین اقل وا کثرودراین حال ب 


ر کیفیت 


ای سهم‌دیگر +_ای‌بیضیر خدا و-پم‌دیگر 


۳ ۰( درخس است )9 
معلومالمقدارمیشود 
مله اگرمال‌حرامکه باعلال مخلوط شده ازبابت خمس باز کوة باوقف 
با وقف عام باشد بعکم معلوم المالك است وبدادن خمس آن حلال سس 
مسثله اکر 2 مالی رانداده‌باشد ومخلوط بحرام شود که بایدآنرا تطهیر 
ی ثله در مختلط بعرام اگرمالك 
بخمس باید بمدازتطییرهم خاس بقی‌را بدهد مستله در بحرام ا 
آن بعدازاداه خمس معلوم‌شود باید حرامت آترا بکشد بذابراحوط اگرنگوئيم 
1 2 بتر از خ ده 
اتوی واگر بعد ازدادن غمس معلوم شود که‌مقدار حرام کمتر سای 
مقدارتفاوت‌را نمیتواند پس بگیرد واگر معلوم شود که ومد حرام ربا 
بوده مقدار تفاوت‌را صدقه بدهد بنا براحوط مسئله اگر توا 
مختلط بیش‌ازدادن خمس باتلاف مقدار حرام منتقل میشود ,ذمةً او و ظاهر 
۷ است وحکم مظال که صدقه دادن است در آن جاریست واحوط 


سقوط خدس ۰ 
ةمد آنجه درذمه اواست باذن مجتبد واگ ر آن 


E 
صاوخ مجہولالقدار فضولیوموقوف‎ 
بامضاه حاکم‌شر عاست پس اگر امضاء کرد عوض بجای معوض متعلق غءس‎ 
راد شد زیراکه مصدان مال مخنلطاست كمقدار وصاحبش معلوم بت‎ 
TEL وتماممموضملك معتری‌میشود واک ر حاکم امضاء نکند موش‎ 
۱ بافست وعوش مختلط بحرامی‌استکه مقدار آن مجهول وصاحجش مطوم‎ 
راوع میتواند بهر کدا,ازبایم وعشتریدجوع تباید بساگر بابع خمس‎ 
آنرابدهد یم صحیح واءا, ثمن ملك‌اوونمام عبیع ماك مشتری‌است وهمچنبن‎ 
إتت ادرا > بدهد لکن مشتری ر جوع میکند ببایع و‎ 
عو ضآنچه‌را داده میگیرد واگرمشتری‌خس آنرا ازعین پدهد چبار ضس‎ 
دیگربر ای‌اومیماند ورجوع میکند زر اه و‎ 
ار عله‌اللام واین-»سوملان مال‎ 
امام ارواحنا قداه وءجل‌اس فرجه «یباشد وساسم‌دیگر برایایتام ومساکین‌و‎ 
ار سادات‌است که‌ازط رف بدرمنتسب‌باشد_بعداللطلب عله‌السلام بخلاف‎ ۱ 
بن‌الس,‎ 


ومستحقینآن مله خهس شش ۲م 


۰( در خەس است ]اه )۲۷ 


کسیکه ازطرف‌مانرمنتسببان بزر کوار باشد که‌خمس‌برای او حلال‌نیست رصدقه 
برای اوحلال است‌بنابراصح مئل معتبراست که‌در گیر نده خمس بجیم اقام آن 
ایمان بابحکم‌ایمان ولکن عدالت در آنهاستبر نیست بثابر اصح اگر چه بهتر 
ملاحظة رجحان‌است درافر ادا تهاب‌صوس متجاهر بفسق را سزاوار تست از 
خمس بدهند بلکه درصورتبکه‌دادن خمس اعانت برائم وعدوان وافراءبیح‌و 
ندادن موجب ردع ازمعاصی باشد عدم جوازدادن‌قوی‌است مسئله اتوی‌اعتبار 
ققراست. دریتيم بخلاف این‌السبیل بمنیمسافریبکه درسفرطاعت یا غير ممیت 
باشد که قفر دوبلدود متبرنیست بلیممتبراستدر آنجاکه خمس‌میگیردمحتاح 
باشدچنانکه درز کوة گذشت مله احوطاگرنگوئيم اقویآنستکه‌خس‌را 
بواجب‌النفقه بخصوص زوجه‌نمبتوان داد برای‌صرف آن‌در نفقه خود بخلا ف آتکه 
باو بدهدبرای صرف درغیرنفقه ازچیزهائیکه‌محتاحبآنتو بر شوهر واجب‌یست 
مثلدواء ونفقه طفل او که ازدیگری دار د که ضررندارد چنانکه ضرر ندارد 
که دیگری خدس بواجب‌النفقه کسی‌بدهدحتی برای‌انفاق درصورتبکه آ ن کس 
معسرباشد هسل کبکه مدعی سیادت است به‌جرد دعوی‌تصدبق‌اورانیکنند 
و کفایت میکند درثبوت سیادت مشمور بودن بسیادت دربلدخود و کسی‌منار 
ارنباشد واگرسیادت اومجهول لکن عدالتش‌محرزومعلوم باشدمیتوان‌بگردن 
او یندازدباینکه خمس رابدست‌اودهدوو کیلش کند که آ ترابستحق برساندهر که 
باشد,نحوبکه‌شامل خوداوهم بشودلکن بهتر آ نکه چنین نکند له احوط آنتکه 
از خمس زبادتر ازم و نه-ال بمستحق نه هدمنلا کسبکهمصرف-از.او صدتومان باشديك 
دفعه زیادترازاین مبلغ باوندهند چنانکه برای مستحق‌هم احوط نگر فتن زیاده 
است هر چند درز كوة جابزاست چنا نکه گذشت مله نمف خمس که حق 
ابتام ومسا کین و ابن‌السبیل سادات‌است خود مالك میتراند بی مراجمه بمجتهد 
بایشان بدهدا کر چه‌اولی بل؟4احوط دادن بمجتهد است‌یاداد ن بمستعقین باذن | 
او ونصف دبگر که مال امام علیه‌اللاماست امرش راجع بچتمدجامم‌الشرابط 
است ولابداست بمجد بدهد تااوسسب فتوای غود عل کند باآنکه ازءچنمد 
آذن بگیرد بدستورااممل ار رفتار 5 د وهثگلاست دادن »ال امام پچ تهددیگر 


ی م( درشمیی است )9 ۱ 
و آنه تقلید. اومیکند زیرا که تاپیسرفآن در نظر او کناو کیامفایر 
ایی انار کیبکتولیش مبکندسگر آنکه بدانیمرافق است مه اقوکواز 


te 
e بت بچنانکه اکر بائن مجتهد ت لکند ضامن‌نیست‎ 
تحق نيلا یر آنجا موجود نباشد وبعد از آنهم وجود اومترقب نب‎ 

و اجه واکر مالك در بلددیگرمالی دارد خود با وکیل او آن 
مالرا ران فک در بلد مالك پزاوافل ی 

یت چنانکه‌اگر از سیدبکه دربلد دیگر استطلی دارد ومالا ج ل 
ا اوحساب کند نقل نیست وهیچ‌نینا گر مالك مالرا ببلد و 
تیل کند رآ نچا بتصد خہیں بیتچق دهد دارمو ید ر 
اھ یو جا ا ر ر 
با ی و ط 7 درصورتبک در آنجا 
دړ بلدخود مجتید. باد نیز بلکه اولی واحو 4 وچا 
نقل با نچا کند با باذ ن 


از باپت مس بر 


بافضلل میرسد یا انکه در آنجا بیش مرجدات دیگر 
لد مالك است جای دیگر باشد متمین است 
جم تقلید ست بر ب 2 
وس ی نا 
4 خود دهد جنانکه گذغت مله جایزاست‌برای مالیک که خمس دا 
۱ ۱ 5 3 نحق در آن‌ثارط نبست 
E‏ دنگل اداکنداگر چه متاعیباشدغیر بول ورضای ای ام » 
توا نج عید نیت یبال امام علیه الام معتبر بيت ن‌معتبراستکه 
N O E E‏ 
متاع وابقیمت واقبه حاب کنند که ارزش داشته باشه نه زباد؛ تر و جج 
7 ۳ تج بر 2 la‏ 
اونبت بقدار زیاده بری تمیشودا گر چه‌مستحق راضیشود مد رن e‏ 
طل کار باشد از سید مستحق میتواند طلب خود راازبابت ق سادا وم 
حساب کند ونسبت بسهم امام عله‌السلام از خمس مب .. جح 
مله جایز یست کسید بابت خدس چیزی از مالك بگیردودوباره‌باو ود کندم‌ردر 


ی مامت آنکه کدی میلع ربب سس ممدت اند مت 
۳ 


3 آن نداسته باشد وبخواهد ذمة خودرا فارغ گند وعلاجی نداشته‌باشد که‌در 
بن‌صودت جایز است‌سید احسان باو نموده مبلغی را که اژا گرنتهبابت شم 


بسبب عجز باو رد کند وباین حیله ذمه‌اش رافار غ‌کند متفه اگر مالکهمت- 
اق غ اگرماییکه‌مشعلق 


2 اد بخسی نید مث لکافرومغالف متتقلشودبکیواجب | 
کن خمس آنرا بدهد و تمام مال بر او حلال است وائ 
او میاع فرموده اند آن مارا برشیمیان خودچه اژه بح تجارت باشدیا 
از ممدن‌باغیر آنها وخواه از مناکح‌مثل کنیز که مخالفی اسب گرفته وبقروڈد 
بشیمه وخواء ازمسا کن ومتاجر یافیر آنبا چنانچه درمثل این زمانها که آن | 
بزر کواران مبسوط البد یستند مباح فرمود‌اند برای آسایش‌شیمانهانگرنم. | 
اراضی خراجبه‌را ازدست حاکم جور واذن‌داده‌اند ایشان‌را تا ارت ان ۱ 
اراضی با حاکم و گرفتن‌عطابای او ونحو آنها از اموالیکه بدست حاکم و 
تابمین او میزشد خلاصه حا ثم زا بمئزله خورد تتزیل فرموده انذ وځار های 
آنها را نسبت‌بآ نچه‌محل‌ابتلای شیمه است امضاء کرده‌اندتا آنکه‌شمیان ازوقو ۾ 

در حرام محفوظ ودر عر وحرج واقم نشوند ۶ 
چیزها یستکه ببب ملصب امامت وولایت مطلقه | ٠‏ 
مختص امام علیه‌السلام است‌چنانچه درزمان پیشبر صلیانه علیهو آله با | 


نیست بر آن 


در اتفال است بدانکه اتفال 


نبوت‌ورباست الپیه معصوص آنجناب بوده و آنها چند یز است(اول) زمار 
است که دربدو اعلام بدون جنك‌بدست ملین افتاده خواه سکنه ات از ترس 
مسلمین انجارا تخلیه نموده وییرون‌زفته‌باندیا آنکه‌بطو عورغبت‌بدست | 


داده باشند ؛ دویم , اراضی موا ت که یفائده اقناده وانتقاعبا نها مو قوق بر تم,, 
واصلاح ورسانیدن آب بآنہا باشد خواءهر گز اتاو بت کسی نبوده « 

خیابانهاویا آنکه سابقا وقتی آیادبوده لکن صاحبان آن بیرون‌رفته و -الدار 
اوم نبلد وعلق آنب‌بلادیکه خراپٍ ووبران‌شده مثل بابلو کونهر در 


آنهاکه زمین و انار وآجر ودنكای آن تمام ازانقالاست و ماك امام 


امام عليه السلام است محل اشکال است و ارجح در نظر آن است که 


از انفال است ( سیم ) زمینهانی که اطراف دریا ونهرها باشد بلکه‌هر مین 
بی‌صاحبی اگر چه قابل‌انفاعباشد بدون زحمت ثل جز 
آب در دجله وفرات ونحو آنها یروث می انند (چپارم؛ س رکوهها وانچه در 

شود ازنبانات‌ودر ختماوغیرآنها وهمچنین مجاری‌سیل وآبواونبزارها 
وجنگلما هرچند دراراضی »فتوح المنوه باشدازانفال است بلىزەبنپائيكەابقا 


تفه ونفیس وصفابا وقطایع که مخصوص سلاطین 
که درجنك بدست مسلمین ازغنابممیررسدمل اسب ولباس فاخر وکنیز خوشرو 
وششیر برنده وزره خوب ونظایر آنها ازانةال است رهفتم) غنا یمی که در 
جك با کفار بدون اذن امام عله‌السلام بدست مسلمین برسد (هشتم) مبر | ٿث 
کبکه وارث نداشته باشد (نهم) ممدنها که درغیرزمین مالك دار ببداشود 
مله ظاهر آنستکه جمیح‌انفال درزمان غیبت مباح باشد برای شیمه بنحویکه 
تسد 5 
حکم ملك آنبا برآن جارئ باعد بدون: فزت ین تیف ایرآ نبا بای 2 
خصوس‌مبراث کسبکه وارث‌ندارداحوط! گر نگ وئب اقویاعتبار نقراست‌بلکهاحوط 
تقسیم آنست بین‌نق رآبلده‌یت واحوطازآنآنست بدست‌مجنودبدهد چننچه ار فیر 
شیمه نیز حیازت کند حشیش وهیزم وگیاههای 
اراضی انفالرا مالك مبشود واگرزمین‌مواتی‌را 
احیاء كند مثل شیعه مالك ميشود 
تمام شد بحمدالله وحسن لوفیقه ترجمه جلد اول 
وسيلة النجاة بيد متر ج م آم جانى ابوالةاسم 
الموسوی النجفی الاصفهانى عفى عنه 


— 


TTT 


بم اله خیرا لاسما 


پس از شتایش ۱ 

۴ اہی و درود بر پیغمبر ستوده و آل گرامی 
8 0 ک پسرعم بزر کوارش امیرالمومن ن که سر چشماهبه 
< ۱ ا است.جو ت رساله .صراط اجان > 
د س یتابن العظمی آقای آقا سيد ابوالحسی i‏ : 
متع‌الله المسلمین بطول بقائه که یکانه بشوا I:‏ 
تچ ا بر 3 یو و مرجم تقلید ثيعه 
e‏ ام ومسائل حلال و حرا 
بسعادت ابدیه است نخ اش کساب شد, لز 
ورد اش کمیاب شده لذا جامم دنیا و آخرد 
نی چوات درشن ر جناب آقا ی اقا خی زا کت کاز 11 
e‏ چاپ آنرا عېده دار شدند 3 2 
مؤعس را بدء‌ای خپر یاد راان 


م موجپ رسیدن 


مومنین بهره مند بو 


و کنات 
ج 

رق 
ومشاهد 
با پر 
ازاعر اف 


بیص 


ازان‌است راه 
از اتام 


دار الا لام 


من 


(r) 


خلط نامه چلداول کتاب رساله صر (طالنجاة 


باانحصارظرف‌بان 

وباعدم‌انحصار 
در 

نمازمای 

فی‌ ظا ات‌الارش 
تملم 
تضرتهالی 
دم 
رسیه 

بممل‌اورندنه 
ماین‌دووقت 
حمر مره 
استقر ار 


تموبل 


متافی 
پاغا؛ ند" ه گرد 


ن و نداز عو افدي 


نماز او علاح شود 
ونان 
وچو ار 
flue‏ 
مدازناز 
0T‏ 


يدون اف 


۴۱ 


اوراداغل 


دهدن 


ذاط زاماداول کتاب زص 


غاط ۱ صحح 


اله صراطالنباة 


و 


تومته ایو 


MRI TS 
ق ناق ق واا وان من ال سر ولن بوذ افا‎ 
اجا اله لومون‎ 
بیترت ا‎ 


کہ 


ل لدد 


e. 


۳ 


بروجرد 


۱۱/۱ 


بروجرد 


۱۱/۱ 


